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 جیم  یطان الرّ اعوذ بالله من الشّ 

 

 حیم حمن الرّبسم الله الرّ

 

 درکناأعجل الله فرجک صلّی الله علیک یا ولیّ العصر 

 

 

 کتاب

 

 لام بابای غریبمس
 

 زیارت جوادیه امام رضا«هایی از درس »
 )علیهما السلام(

 

 -گاه ولی نعمتمانبه پیش تقدیم ای فروتنانه  واره شرح -

 

 

 

 

 مهدی مرعشی سیّد 

 

 (1403بهار )

 

 1445الحجة مطابق با ذی
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 تقدیم به آستان مقدس:

 

 شمس الشموس 

 سلطان خراسان 

 طوس  ه ارضمدفون ب

 امام الرؤف 

 انیس النفوس 

 ولی نعمت ایران 

 معین الضعفاء و الفقراء 

 غریب الغرباء 

 ابالحسن 

 ثامن الحجج 

 عالم آل محمد 

 الصدیق الشهید 

 مسموم زهر کین 

 ناک آسمان امامت و ولایت هشتمین اختر تاب

 ضامن آهو

 مُکَیَّدَةُ المُلْحِدین 

 الإمام التّقیّ النقّیّ 

 سَیْفِ اللَّهِ الْمنُْتضََى 

 بضعه پیغمبر و حضرت زهرا 

 

 حضرت علی بن موسی الرضا المرتضی 

 )علیهم آلاف التحیة و الثناء(
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 گفتارپیش 

 

ها که با آمدنش، یگانه فصل  کنیم به یاد آن سفرکرده دوران را فرخنده و همایون می   فروتنسرآغاز این نوشتار  

 پیشینه خویش را خواهند آزمود. بهار خواهد گشت و سبزه و گل، آراستگی بیهستی، همیشه 

 

نوشته    )علیهما السلام(شرحی ناچیز بر زیارت جوادیه امام رضا    )عجّل الله فرجه(به توفیق الهی و امدادهای حجت واپسین  

 شد. 

 

 ؟!!)علیهم السلام(در واقع باید گفت: ما را چه به شرح کلمات اهل بیت 

 

 داند.چرا که حقیقت و کنه و باطن آن بیانات را جز خودشان کسی نمی 

 

  در حد وسع و بضاعت مزجات ما!   )علیهما السلام(نامه جوادیه امام رضا  هایی از زیارت پس بهتر است بگوییم: درس 

 نامه زیبا و غنی.های همه فرازهای این زیارت آن هم نه پیام 

 

نمودیم و مباحثی را مطرح نمودیم و هنوز فرصت و توفیق پرداختن    عبارت، اشاراتی  20  حدود   در این نوشتار، به 

 درصد واژگان نداشتیم.   90به  

 

زیارتاست مطسزاوار   این  نثر  و  نظم  قرار گیرد که حاوی  نامه بیش الب  و کنکاش  بررسی  و  تر مورد مداقه 

 معارفی والا و عالی است. 

 

 غریب و ناشناخته است!  )علیهم السلام(این زیارت مثل خود ذوات معصوم 

 

 ! لای دین پروردگار مهربان برداریمگامی مقبول برای احیای معارف واباشد که 

 

 الْم ستَْعان وَ اللَّه  

 

 خورشیدی  12/3/4031 –  1445ذیقعده   23 –)علیه السلام(  روز زیارت مخصوصه امام رضا
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 حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد!«

 

 غم عالم ببردتو که یک گوشه چشمت 

 حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد!

 
 نیست دیگر به خرابات، خرابی چون من

 باز خواهی که مرا سیل دمادم ببرد؟

 
 حال آن خسته، چه باشد که طبیبش بزند 

 زخم و بر زخم نمک پاشد و مرهم ببرد؟! 

 
 بازی که تو خواهی نفسی بنوازیشپاک

 ببرد!نه عجب باشد اگر صرفه ز عالم  

 
 رسی است آن که بر دامن احسان تواش دست

 به دهان خاکش اگر نام ز حاتم ببرد

 
 ما گر چه بسی است آیینه  زنگ چل ساله

 دم ببرددم ما کن که به یکآتشی هم

 
 رنج عمری همه هیچ است، اگر وقت سفر 

 رخ نماید که مرا با دل خرم ببرد 

 
 قدرمن ندانم چه نیازی است تو را با همه 

 زاده و آدم ببرد!که غمت دل ز پری

 
 جان فدای دل دیوانه که هر شب بر تو است 

 کاش جاوید بدان کوی مرا هم ببرد

 
 من ننالم ز تو، لیکن نه سزا هست کسی

 درد با خود ز در عیسی مریم ببرد 

 

 آرای حبیب است عمادذکر من نام دل

 نیست غم، دوست اگر نام مرا کم ببرد!

 
 )عماد خراسانی( 
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 مقدمه

 مفهوم زیارت 

شود گه اگر هر یک از این  رکن »زائر«، »مزور« و »گرایش قلبی « تشکیل می  3زیارت یعنی: تمایل یافتن، از  

ست که عامل ارتباط و وابستگی انسان  ا  سه رکن نباشد، زیارت مفهوم نخواهد داشت. اهمیت زیارت از آن جا

  .منشأ خیرات و برکات، نزول فیض، اجر و ثواب است و  )علیهم السلام(به اهل بیت 

 

داشت او و شرکت در  گرامی   منظوربه از معانی آن: اصلاح و تقویت خویشتن، عزیمت به سوی کعبۀ مقصود  

  2. او انس 1محفل 

 

ای با مقام خلافت  مشتاقانهزیارت ، دیدار  ؛  یماً له و استیناساً به«تعظ  و  اکراماً  المزور  قصد   » :  العرف  فی  الزیارۀ

  استکلیۀ الهیه و اسمای ح سنای خداوندی و مشیّت پروردگار 

. 

  .ای است در محضر جلوه جمال حق و کمال مطلقزیارت حضور آگاهانه 

 

زیارت ترنم شیوا و رسای عاشقانه زائر است برای کسب فیوضات سرمدی، با واسطه فیض میان ربّ و مربوب،  

  .خالق و مخلوق و آفریدگار و آفریده

 

زیارت ارتباط معنوی و ملکوتی است با انسان کامل که سلطۀ قدرت او به اذن خدا، تمام هستی و ما سوی الله  

  .را فرا گرفته است

 

زیارت نشانه وفاداری صادقانه هر مأموم است به امام و رهبر خویش که سازندگی ابعاد وجودی و تأمین سعادت  

  .بیند نمود الهی او می خود را در گرو ره 

 

زیارت ابراز علاقه فطری و ذاتی هر انسان آزاد و مسئول و متعهّد است در برابر انسان کامل الهی که مظهر  

 .اسماء جمال و کمال خداوندی است

 

  

 
 «. ماده »زور ؛333ص  -  4 ج :لسان العرب - 1
 .320 ص –  3 ج :مجمع البحرین - 2
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 شعر و شعور 

 
 

 3لسَِحْراً.  منَِ الْبَیَانِ : إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحکِْمۀًَ وَ إِنَّ )صلی الله علیه و آله و سلم(قال رسول الله 

 

 

از زبان لطیف، شیرین و دل  السلام(،  امام رضا )علیه  نازنین  تیمّن به وجود  نشین با هدف توسل و 

 »شعر« بهره گرفتیم. 

 

 

گردند، آراسته  های سمت راست کتاب، گشوده می که معمولاً در سمت برگ -صفحات زوج این کتاب  

با امام رضا  به زمزمه  السلام(های عاشقانه و عارفانه و نجوای خودمانی و صمیمی  و بیان فضائل و مصائب و    )علیه 

 قراری شده است.دادگی و آوای بی های مرضی خشنودی ایشان و نوادی دل روضه 

 

شده و کاغذی، جنب صفحات  های سمت چپ نسخه چاپو مطلب و مراد اصلی، در صفحات فرد، برگ 

 گردد. ای شعر ارائه می زمینه 

 

 

 باشد که قبول افتد!

  

 
 . 379ص  – 4من لایحضره الفقیه: ج   -3



7 

 

 )علیه السلام( معصوم  یارت تجلی تجدید عهد با امامز

عنوان یک »تجدید عهد و  نقل شده است که حضرت از زیارت به)علیه السلام(  در باب اهمیت زیارت، عبارتی از امام رضا  

وَ إِنَّ مِنْ تَماَمِ    إِنَّ لکِ لِّ إِماَمٍ عَهْداً فیِ أعْنَاقِ شِیعَتِهِ وَ أوْلیَِائِهِ »کنند و می فرمایند:  می  یاد «  )علیهم السلام(  پیمان با امامان 

 رَغِب وا فِیهِ کَان وا ش فَعَاءَه  یَوْمَ الْقِیَامَه؛   الْوَفَاءِ باِلْعَهْدِ وَ ح سْنِ الْأدَاءِ زِیَارَهَ ق ب ورِهمِْ فَمَنْ زَارَه مْ رغَْبَهً فِی زِیَارَتِهمِْ تَصْدِیقاً بِمَا

 

کامل به عهد و نیکو ادا کردنش به این است که اولیا و    ی هر امامی در گردن دوستان و شیعیانش عهدی دارد و وفا

در روز قیامت ایشان   ،که هر کس ایشان را از روی رغبت و میل زیارت کند ها را زیارت کنند. چه آندوستان، قبور آن

 4. او خواهند بود ی شفعا

زیارت از    .یک تجدید عهد استشود که زیارت در متن جامعه است و در حاشیه نیست و  استفاده می  تعبیر از این  

  .دارد  یک فیض و یک موهبت الهی به زائر است و زیارت از راه دور نیز اثرات خود را در بر ،نزدیک 

 

 زیارت هروایتی زیبا دربار

إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ قَبْرَکَ وَ قَبْرَ   !أباَالْحَسَنِیَا » :فرمودند)علیه السلام( علی خطاب به امیرالمؤمنین   )صلی الله علیه و آله و سلم(رسول اکرم 

إلَِیْک مْ وَ   هِ وَ صَفْوَتِهِ مِنْ عِبَادِهِ تَحِن  و لْدِکَ بِقَاعاً مِنْ بِقَاعِ الْجَنَّهِ وَ عَرْصَهً مِنْ عَرَصَاتِهَا وَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ ق ل وبَ ن جَبَاءٍ مِنْ خَلْقِ

وَ اللَّهِ  إِلَى  مِنْه مْ  تَقَر باً  زِیَارَتَهَا  ی کْثِر ونَ  وَ  ق ب ورَک مْ  فَیَعْم ر ونَ  الْأَذَى  وَ  الْمَذَلَّۀَ  عَلِی تَحتَْمِل   یَا  أ ولَئِکَ  لِرَس ولِهِ  مِنْه مْ  مَوَدَّۀً   !  

الْجَنَّۀ فیِ  ز وَّارِی غَداً  ه مْ  الْوَارِد ونَ حَوْضیِ وَ  بِشَفاَعَتیِ  عَلِی   الْمَخْص وص ونَ  أَعَانَ    !یَا  فَکَأَنَّمَا  تَعَاهَدَهَا  وَ  ق ب ورکَ مْ  مَنْ عَمَرَ 

عْدَ حَجَّۀِ الْإِسْلاَمِ وَ خَرَجَ مِنْ  س لَیمَْانَ بْنَ دَاو دَ عَلَى بنَِاءِ بَیْتِ الْمَقْدِسِ وَ مَنْ زَارَ ق ب ورکَ مْ عَدَلَ ذَلِکَ ثَوَابَ سَبْعِینَ حَجَّۀً بَ

عَیْنِ بِمَا لَا عَیْنٌ رَأَتْ  نْ زِیَارَتِک مْ کَیَوْمَ وَلَدَتْه  أ م ه  فَأَبْشِرْ وَ بَشِّرْ أَولِْیَاءَکَ وَ م حبِِّیکَ مِنَ النَّعِیمِ وَ ق رَّۀِ الْذ ن وبِهِ حَتَّى یَرْجِعَ مِ

ی عَیِّ النَّاسِ  لَکِنَّ ح ثاَلَۀً مِنَ  بَشَرٍ وَ  لَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ  لَا أ ذ نٌ سَمِعَتْ وَ  ر ونَ ز وَّارَ ق ب ورکِ مْ کَمَا تغیر ]ت عَیَّر [ الزَّانِیَۀ  بِزِنَائِهَا  وَ 

 ؛ 5« أ ولَئِکَ شِرَار  أ مَّتیِ لَا أَناَلَه م  اللَّه  شَفاَعَتیِ وَ لَا یَرِد ونَ حَوْضیِ 

 

گرداند و قلوب بندگان را به شما متمایل  هاى بهشت مىاى از بقعهخداوند قبر تو و قبور فرزندان تو را بقعه  !اى اباالحسن

بر  خواهند با این کار به خدا نزدیک شوند و به پیامبینند و مىها مىسازد و در راه زیارت شما و آبادى قبرتان، سختىمى
شوند  گیرند و در کنار حوض بر من وارد مىآنان مورد شفاعت من قرار مى  !او محبّت کنند، اى على  )صلىّ اللَّه علیه و آله و سلّم(

برد و هنگام بازگشت، چون  حجّ مى  70هر کس شما را زیارت کند، ثواب    !اى على  .و در بهشت زائران من خواهند بود

ها و روشنایى  به نعمترا  گردد، پس مژده باد تو و دوستان تو  شود، از گناهان پاک مىکودکى که از مادر متولد مى

، بر زائران  پست و فرومایه  چشمى که کسى آن را ندیده و گوشى نشنیده و به دل کسى خطور نکرده و کسانى از مردم 

ند  هست  اینان بدترین امّت من  .اندگویی به گناه ناشایستی دست یازیده  ،کنندو آنان را نکوهش می  گیرندشما خورده مى

 6شوند.و شفاعت مرا نخواهند دید و بر من در کنار حوض وارد نمى

 
  .567ص  - 4ج  :الکافی و 577ص  - 2ج  :لایحضره الفقیهمن  - 4

 .121ص  – 97بحارالانوار: ج  و 22ص  - 6 ج  :تهذیب الاحکام - 5
 . 384ص  - 2برگرفته از ارشاد القلوب؛ ترجمه سلگى: ج  - 6
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 « نزدیک است» 

 

 خدا نزدیک است ه وجودم ب ، در کنار تو

 خدا نزدیک است ه ب ، که نزدیک رضا شد هر

 

 تو خودت حافظ من باش به یغما نروم 

 در همه جا نزدیک است  ، دام ابلیس به من

 

 هااعتقاد دلم این است که در هئیت 

 دست احسان کریمان به گدا نزدیک است 

 

 ام اى نیست اگر غرق مصیبت شده شکوه 

 به بلا نزدیک است  ، طالب وصل شدن هم

 

 امخدا قافیه را باخته هب ، تا همین جا

 مرگ این غمزه بى چون و چرا نزدیک است 

 

 اندتاب مرا روى گسل ساخته دل بى

 ! ها نزدیک است زلزله  ، غافل از یار شوم

 

 بلا گریه کند دارد هوس کرب هرکه

 بلا نزدیک است سفر کرب ، هاگریه کن 

 

 بلاییم ولى چه دور از حرم کرب  گر

 خراسان رضا نزدیک است  ، هم شکر باز

 

 

 ( علی ذوالقدر)
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 )علیه السلام(اوقات خاص زیارت امام رضا  

در روزهای بافضیلت و اوقات باشرافت، افضل  السلام(   )علیه : »بدان که زیارت امام رضا گویدمی ( قدس سره)علامه مجلسی  

اختصاص دارد، مانند روز ولادت ایشان که یازدهم ذی القعده و روز   )علیه السلام(  ویژه روزهایی که به آن حضرت است؛ به

خاص آن حضرت، روز    یا بیست و چهارم ماه رمضان و از ایام  ، شهادت آن حضرت در آخر ماه صفر یا هفدهم آن ماه

 7.عهدی بیعت شدعنوان ولییا ششم ماه رمضان است که با آن حضرت به ،اول

 

خاطر حقوقی که  گوید: »روایت شده که در روز ششم ماه رمضان بهدر اقبال الأعمال می  )رضوان الله علیه(سید بن طاووس  

  8« .مرتبه سورۀ توحید بخوانند  25هر رکعت یک سورۀ حمد و    رکعت نماز و در  2بر گردن ما دارد،  )علیه السلام(  حضرت رضا  

 

ام که زیارت مولایمان در روز بیست و سوم ماه ذی القعده روز  عالمان عجم دیده  هاینوشته  برخی   »در :  نویسدمی  وی

 9.ایشان را از دور یا نزدیک زیارت نمایندکه مستحب است  ،وارزیارتی مخصوص آن بزرگ

 

 10.« در ماه رجب، از برترین اعمال است)علیه السلام( ید: »زیارت امام رضا گومی  (قدس سره) شهید اول مرحوم 

 

  علی   امام   زیارت  ،11نیز در اعمال روز دحوالأرض )بیست و پنجم ذی القعده(   ( قدس سره) وار مرحوم میرداماد  عالم بزرگ

چنین زیارت  ها معرفی کرده و همز افضل اعمال مستحب و مؤکّدترین سنّتا را  روز  این در  )علیهما السلام(  الرضا  موسی بن

 .حضرت در روز اول ماه رجب بسیار مورد تأکید و به آن دعوت شده استآن 

 

 درباره روز دحو الارض

 است. )علیهما السلام(افضل اعمال این روز، یوم »دحو الارض« زیارت »جوادیّه« امام رضا 

 

  400که    –   )رضوان الله علیه(  »میرداماد« ، ملقب و معروف به  الدّین محمّدباقر استرآبادی   میر برهاناربعۀ ایام مرحوم    از رساله 

 درباره شب و روز »دحو الارض« باید گفت: :-سال پیش نوشته شد 

 

متفرّق ناشده، جمیع مطالب و    جماعت که در این روز در ذکر جناب مقدّس الهى مجتمع شوند، جمعیت ایشان   هر

حوائج ایشان را اللّه تعالى به تسهیل و إنجاح مقرون سازد و اللّه سبحانه و تعالى هزار هزار رحمت از رحمات خود از  

 . گرداندبراى ذاکرین در این روز و قائمین در این شب نازل مى

 

 
 . 43ص - 99 ج : بحارالانوار - 7
  .130ص  - 1 ج :اقبال الاعمال  - 8

 .43ص  - 102ج  :بحارالانوار و 310ص  - 1 ج :اقبال الاعمال - 9
 .24ص  - 128کتاب المزار، درس  - 2 ج :الدروس الشرعیه - 10
  .استسوی مرو از مدینه به )علیه السلام(حرکت امام رضا  که روز  - 11
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 « دار الشفای کشور ما» 

 

 ست ا نامِ شما دوایِ تمامی دردها

 ست ا مشهدالرضا ، دارُالشفایِ کشورِ ما

 

 ست ا جانم فدایِ شاهِ غریبی که آشنا

 ست ا امضایِ تو مجوّزِ رفتن به کربلا

 

 زنی و آه بعد از دو ماه گریه و سینه 

 ، شاه سویِ حریمت سلاممن آمدم به

 

 دستِ من بگیر  ، گیر فُلک وُ فَلکاِی دست 

 آزاد کن مرا که شدم بنده و اسیر 

 

 الامیر نوکرانِ صحنِ توام ایهااز 

 سَرمَ اَنداختم به زیر  ، شرمنده آمدم

 

 ام ولی به خودم کرده  ، ام اگربد کرده 

 تو گریه کن به حالِ دلِ نوکرت علی 

 

 کردِ من رضااز زَهر بدتر است عمل 

 زن رضازینت نشد برایِ تو این سینه

 

 ام به قلبِ حسین و حسن رضا خون کرده 

 ، رضاحالا بساطِ توبه و یک بی کفن

 

 این آخرین وصیتِ سلطانِ غربت است 

 ت است ئاشک و هی ، تنها مسیرِ توبه ما

 

 کشد مراپا زَدَنتَ می گونه دست و این

 یابن الشَبیب گفتی و رفتیم کربلا
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ده هزار درهم، یا با صد هزار درهم در روزهاى دیگر   که وظیفه این روز است، درهمى با  تصدّق در این روز، به قصد آن

 ت. برابر و در اجر و ثواب با آن مکافىء و مقابل اس

 

 .و صائمى را به مال خود در شب، إفطار فرمودن، با تفطیر ده هزار یا صد هزار صدّیق معادل است

 

لت نماید و اللّه تعالى  ئکس نماند در این شب، یا در این روز که از درگاه الهى حاجتى مسو در روایت وارد شده که هیچ

 . آن سؤال را ردّ کند و آن حاجت را قضا ننماید

 

أنماها و من    علیه من الصلوات)بن موسى الرضا    فصل زیارت سیّدنا و مولانا امام الورى و منار الهدى أبى الحسن علىّ

 .در این روز أفضل أعمال مستحبّه و آکد آداب مسنونه است ( التسلیمات أزکاها

 

غسل زیارت    ، آن است که بعد از غسل دحو الارض  - هرگاه زائر در مشهد مقدس نباشد-وظیفه زیارت در این روز از دور  

که    کنم از براى آناز دور در روز دحو الارض مى  )علیه السّلام(کند. و نیّت چنین کند به فارسى: غسل زیارت امام رضا  

دبه  عن البعد فى یوم دحو الارض لنَ  )علیه السّلام(سنّت است قربۀ إلى اللّه. و به عربى: اغتسل غسل زیارۀ أبى الحسن الرضا  

 .قربۀ إلى اللّه

 

اگر در مشهد هیچ معصومى نبوده باشد، باید که به صحرا بیرون رود، یا پشت بام خانه خود، یا بر موضعى مرتفع تحت  

  2السماء که مسقّف نبوده، در تحت هیچ سقفى نباشد برآید و نماز زیارت را بر زیارت مقدّم داشته، أوّلا نماز زیارت  

  .رکعت به یک سلام  2 هر ، رکعت  4آورد، یا جا مىه رکعت نماز زیارت ب  6رکعت بگذارد و أفضل آن است که 

 

سر به سجده نهاده، پیشانى و بینى را بر تربت    بگوید، پس   )علیها السّلام(و چون از نماز فارغ شود، تسبیح فاطمۀ زهراء  

هاتین الرکعتین هدیّۀ منىّ إلى روح سیّدى و إمامى عبدک    إنّ  بگوید: اللّهمّ  (علیه السّلام گذاشته) مبارکه امام حسین  

فبلّغهما منّى إلى روحه و    بن موسى الرضا صلواتک و تسلیماتک على روحه و جسده. اللّهمّ  و ولیّک أبى الحسن علىّ

و اجزنى على ذلک أفضل الجزاء منک و فى رسولک و فى ولد رسولک و فى   من روحه التحیّۀ و السّلام. اللّهمّ اردد علىّ

المؤمنین. پس سر از سجده برداشته، به زیارت برخیزد، و متوجه جانب مشهد مقدّس    ولیّک و فى ولد ولیّک یا ولىّ

کنم از دور در روز دحو الارض از جانب خود و  مى  )علیه السّلام(سى: زیارت امام رضا  رضوى ایستاده، نیت زیارت کند به فار

که سنّت است قربۀ إلى اللّه. و به عربى: أزور سیّدى و   پدر و مادرم و از جانب جمیع مؤمنین و مؤمنات از براى آن

و عن جمیع المؤمنین    عن البعد فى مقامى هذا عنّى و عن والدىّ  )علیه السّلام(بن موسى الرضا    مولاى و امامى أباالحسن علىّ

 .و المؤمنات لندبها قربۀ إلى اللّه 

 

 کند. و دعای بعد از آن را ذکر می )علیهما السلام(میرداماد در این قسمت کتاب خود، »زیارت جوادیه امام رضا« 
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 هازردی چهره تو و سرخی نیزه 

 زبان گرفته بیا مُنتَقمِ بیا ، هر دو

 

 حُجره شبیه گوشه گودالِ غم شده 

 م حرم شده واپسی اهلِ محرّدل

 

 ولی حرمت در شراره نیست  ، تو سوختی

 پاره نیست پاره  ، خونبهغرقه  ، پیراهنِ تو

 

 اره نیست وگوش  ، هایِ دشمن تودر چنگ 

 پشتِ سرت شیرخواره نیست  ، رویِ نیزه  بر

 

 « حسین یا»  :اِی که بگوییمتو یاد داده 

 : »حرم، کربلا، حسین«ست حاجت گدا این

 

 آمدم حرم ، امتنگِ کربلا شده دل

 دستِ نوازشی تو بکشِ بَر روی سَرم 

 

 العزیزی و من نیز نوکرم تو ایها

 راهِ مادرمهمتو به  ، من را ببر حرم

 

 رضا تو ام ، برایهر چند رو سیاه 

 ام رضا  خوانِ صحن و سرایِ تومن ندبه

 

 

 ( حسین ایمانی)
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 )علیه السلام( زیارت جوادیه

فرزند    وسیلهبه که    است  )علیهما السلام( ت مربوط به امام رئوف، مولانا علی بن موسی الرضا  ااز جمله زیارزیارت،    این

آن، از   شده و تنها زیارتی است که در برخی از فرازهایو ایراد انشاء )علیه السلام( وارشان، حضرت امام جواد بزرگ 

   .استفاده شدهو شعر متن »منظوم«  

 

متداول و معمول و    شایع و متعارف و   و رائج    ، در میان زائران و مجاروان حضرتش  ، ناگفته نماند که این زیارت

  نیست.زد و پرآوازه و معروف و زبان مرسوم و مشهور 

 

 منداندانشاز دیدگاه )علیه السلام( زیارت جوادیّه 

نام  -1 محمد دار  محقق  بن  محمدباقر  استرآبادی  سید  علیه(  الحسینی  الله  میرداماد    ،)رضوان  به  معروف 

 12«. ( در کتاب »اربعۀ ایام.ق 1040)متوفی 

 

)علیه السلام( درباره »زیارت جوادیّه«  ایشان    .قمری در بحارالانوار  1111متوفی    (قدس سره) علامه مجلسی     -2

و کانت النسخه قدیمه کان تاریخ  )علیه السلام(  بعض مؤلفات قدماء أصحابنا زیاره له    أقول وجدت فی »  :نویسد می 

عَلَیْهِ وَ  )کتابتها سنه ست و أربعین و سبعمائه فأوردتها کما وجدتها قَالَ زِیَارهَ  مَولْاَناَ وَ سَیِّدِناَ أبِی الْحسََنِ الرِّضاَ  

ک ل  الْأوقْاَتِ صاَلِحَهٌ لِزِیَارَتهِِ وَ أَفْضَل هاَ فِی شهَْرِ رجََبٍ ر ویَِ ذلَِکَ عَنْ وَلَدِهِ أبِی    (عَلَی آباَئِهِ وَ أبْناَئِهِ الصَّلاَه  وَ السَّلَام 

ذکر شده و   . ق 746که تاریخ تألیف آن، سال - ای قدیمی در نسخه ؛ «(. صَلوََات  اللَّهِ عَلَیهِْ وَ سَلَام ه )جَعْفَرٍ الْجَوَادِ 

ام  گونه که یافته دیدم که آن را همان)علیه السلام(  زیارتی برای حضرت رضا    - از تألیفات اصحاب پیشین ما بوده

که بر او و پدران و فرزندانش  -)علیه السلام( کنم. در آن جا آمده است: زیارت مولا و سرور ما، حضرت رضا نقل می 

در هر زمانی شایسته و نیکو است و بهترین زمان آن، ماه رجب است. این زیارت از فرزندش   - درود و سلام باد 

را با )علیه السلام(  ت »زیارت جوادیّه«  او سپس عبار  13.برای آن حضرت روایت شده است)علیه السلام(  حضرت جواد  

 .کند نماز و دعای بعد از آن نقل می

 

 گردد. می صورت تقدیم  2به )علیه السلام( جا، متن و ترجمه زیارت شریف جوادیه در این 

 کنیم.آوریم و سپس کل ترجمه را کامل و پیوسته ذکر می جا می ابتدا کل متن عربی را یک  -1

اش عبارت به عبارت در زیر آن،  راه با معنی فارسینامه را جدا جدا، هم سپس هر فراز از متن عربی زیارت -2

 . نماییمنقل و درج می 

 
 . 55ص  - 12
  .52ص  - چاپ اسلامیه 102؛ و ج  52، ص 99ج  :چاپ بیروت؛ بحارالانوار  - 13
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 »نوازش«

 

 خواهند اگر ببخشند از مجرمی گناهی

 اول ورا نوازند با سوز و اشک و آهی 

 
 دردمندی   کدریای عفو جوشد از اش

 گاهیاوراق جرم سوزد از آه صبح

 
 کوهی به کاه بخشند   ،جا گناه بخشند   این

 ناورده پرّ کاهی  ،چاره من که با خودبی

 
 ای وای اگر برای افشای هر گناهم 

 ! گردند روز محشر هر عضو من گواهی

 
 همه گناهم   روسیاهم با آنهر چند  

 مشتاق یک نگاهم مولای من نگاهی

 
 در آستانت  هگونه سوزد آن کهچ  ،رب  یا

 ؟!گاهیرخسار خویش سوده بر خاک گاه 

 
 ره منتهی به بن بست  ،بار گناه سنگین

 در پیش رو ندارم جز باب توبه راهی

 
 است عفو، زیبا  از تو  ،از من گنه بود زشت

 العفو یا الهی   ،عفو از تو زیبا  ای

 
 درها تمام بسته  ،شکسته  پا  ،خسته  تن

 نبود مرا پناهی   ،جز باب رحمت تو

 
 دل را سیاه کردم   ،عمری گناه کردم

 ! رب چه اشتباهی  یا  ،من اشتباه کردم

 
 توبه شویم  کآلودگی دل را با اش

 تا در دلم نماند آثاری از گناهی 

 
 با کثرت گناهم مپسند روسیاهم

 ام علی را در عین روسیاهیکاورده 

 
 مهر نجات عالم  «،میثم»مهر علی است  

 طاعات جز تباهی  ،بی حب او نباشد

 

 سازگار(   رضا)غلام 
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 )علیه السلام(متن زیارت جوادیه 

 نامه( )نسخه پیوسته عربی زیارت

 

السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا حُجَّةَ اللَّهِ  [  و ابن أولیائه. السلّام علیک یا سفیر اللّه و ابن سفرائه]السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَلِیَّ اللَّهِ  

السّلام  ]السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا عَمُودَ الدِّینِ  [  و ابن انواره]السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا نُورَ اللَّهِ فِی ظُلُمَاتِ الْأَرضِْ  [  و ابن حججه]

السلّام علیک یا وارث نوح نجّى  ]السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ آدَمَ صَفْوةَِ اللَّهِ  [  علیک یا وارث الأنبیاء و المرسلین

امُ عَلَیْکَ یَا  السَّلَ[  السلّام علیک یا وارث اسمعیل ذبیح اللّه]السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلِ اللَّهِ  [  اللّه

[  حبیب اللّه و]السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ عِیسَى رُوحِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ مُحَمَّدٍ    وَارِثَ مُوسَى کَلِیمِ اللَّهِ

رسول اللّه.    اللّه و وصىّ  علیه السّلام ولىّ]رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ  

  محمد[]ابی   السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ[  السلّام علیک یا وارث فاطمة الزّهراء سیّدة نساء العالمین بنت رسول اللّه

وَ   ابی الْحَسَنِ  وارث  یا  علیک  الْجَنَّةِعبدالله[  ]السلام  أَهْلِ  شَبَابِ  سَیِّدَیْ  اللّه]  الْحُسَیْنِ  رسول   [ سبطى 

السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ  [  و زین العابدین]السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ سَیِّدِ العَْابِدِینَ  ]اجمعین[  

الْبَرِّ التَّقِیِّ  ]البارّ[  صَّادقِِ  مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ بَاقِرِ عِلْمِ الْأَوَّلِینَ وَ الآْخِرِینَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ جعَفَْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ال

السَّلَامُ عَلَیْکَ    ]الحلیم[  الْحَفِیِّ ]امام العارفین[  ]الکاظم[  السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ مُوسَى بْنِ جعَْفَرٍ العَْالِمِ  ]الأمین[  

أَشْهدَُ أَنَّکَ قدَْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ  ]الوفی[  التَّقِیُّ  ]البارّ[  الْبَرُّ  ]الرضی[  أیَُّهَا الصِّدِّیقُ الشَّهِیدُ السَّلَامُ عَلَیْکَ أیَُّهَا الْوَصِیُّ  

حَتَّى أَتَاکَ الْیقَِینُ السَّلَامُ عَلَیْکَ  ]مخلصا[  وَ آتَیتَْ الزَّکَاةَ وَ أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَیتَْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ عَبَدْتَ اللَّهَ  

مَسْمُومٍ غَرِیبٍ السَّلَامُ عَلَیْکَ  ]امام[  بَعِیدٍ قَریِبٍ وَ  ]امام[  مِنْ إِمَامٍ عَصِیبٍ وَ إِمَامٍ نَجِیبٍ وَ  ]یا امام قصیب و[  

الْوَجِیهُ النَّازحُِ عَنْ تُرْبَةِ جَدِّهِ وَ أَبِیهِ السَّلَامُ عَلَى مَنْ أمََرَ أَوْلَادهَُ وَ عِیَالَهُ بِالنِّیَاحَةِ القَْدْرُ ]ذو[ أَیُّهَا العَْالِمُ النَّبِیهُ وَ 

 السَّلَامُ عَلَى  رَفَاتٌعَلَیْهِ قَبْلَ وُصُولِ الْقَتْلِ إِلَیْهِ السَّلَامُ عَلَى دِیَارِکُمُ الْمُوحِشَاتِ کَمَا اسْتَوْحَشَتْ مِنْکُمْ مِنًى وَ عَ

فَانِ وَ مَنْ صَارَتْ بِهِ أَرضُْ  سَادَاتِ العَْبِیدِ وَ عدَُّةِ الْوَعِیدِ وَ الْبِئْرِ الْمُعَطَّلَةِ وَ الْقَصْرِ الْمَشِیدِ السَّلَامُ عَلَى غَوْثِ اللَّهْ 

عَیْنِ  قُرَّةِ  وَ  الزَّائِرِینَ  قَلِیلِ  عَلَى  السَّلَامُ  خُرَاسَانَ  الْبَهْجَةِ    خُرَاسَانَ  عَلَى  السَّلَامُ  العَْالَمِینَ  نِسَاءِ  سَیِّدَةِ  فَاطِمَةَ 

مَنِ انْتَهَى إِلَیْهِ رِئَاسَةُ الْمُلْکِ   الرَّضَوِیَّةِ وَ الْأَخْلَاقِ الرَّضِیَّةِ وَ الْغُصُونِ الْمُتفََرِّعَةِ عَنِ الشَّجَرةَِ الْأحَْمَدِیَّةِ السَّلَامُ عَلَى 

وَ   شَیْالْأَعْظَمِ  کُلِّ  أَمَانُ  عِلْمُ  هَیَاکِلُهُمْ  وَ  السَّائِلِینَ  وَسِیلَةُ  أَسْمَاؤُهُمْ  مَنْ  عَلَى  السَّلَامُ  الْمُحْکَمِ  الْأمَْرِ  لِتَمَامِ  ءٍ 

وَالِدِهِ   وِسَادةَُ  لَهُ  السَّلَامُ عَلَى مَنْ کُسِرَتْ  الْمُلْحِدِینَ  إِبْطَالُ شُبَهِ  الْمُؤْمِنِینَ حَتَّى  الْمَخْلُوقِینَ وَ حُجَجُهُمْ  أَمِیرِ 

غُرْبَتِهِ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ  خَصَمَ أَهْلَ الْکُتُبِ وَ ثَبَّتَ قَوَاعدَِ الدِّینِ السَّلَامُ عَلَى عَلَمِ الْأَعْلَامِ وَ مَنْ کُسِرَ قُلُوبُ شِیعَتِهِ بِ 

الْعَجَّاجِ الْبَحْرِ  وَ  الْوَهَّاجِ  السِّرَاجِ  أُمَرَاءِ  السَّلَامُ عَلَى  السَّلَامُ عَلَى  الْمعِْرَاجِ  وَ  الْأَمْلَاکِ  تُرْبَتُهُ مَهْبِطَ  الَّذِی صَارَتْ   

وَ طَاهِرِی الْوِلَادةَِ وَ مَنْ أَطْلعََهُمُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ  ]السلام علی باهری النور[  الْأَدْیَانِ    ]الإیمان[  الْإِسْلَامِ وَ مُلُوکِ

وَ جَعَلَهُمْ أَهْلَ السَّادةَِ ]السَّعَادَةَ[  ]و جعلهم بإفضاله منبع الهدی و معدن السعادة[  هَادَةِ  الغَْیْبِ وَ الشَّ]علوم[  

 : حَیثُْ حَلَّ بِرَبعِْهَا شِعْرٌ  مَنِ ابْتهََجتَْ بِهِ معََالِمُ طُوسَ]السلام علی[  السَّلَامُ عَلَى کُهُوفِ الْکَائِنَاتِ وَ ظِلِّهَا وَ 
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 »اذن دخول مهبط عشق« 

 

 شدقصیده می ،ای کاش غزل

 شدسیب غزلم رسیده می

 

 سیاهه دل   ،با نام رضا

 شدای سپیده میبا معجزه

 

 با اذن دخول مهبط عشق 

 شددیده می ،هر چیز ندیده

 

 هایم آهوی اسیر اشک

 شدرهیده می  ،از کنج نظر

 

 هایت بر حبل متین دست

 شدتنیده می  ،معماری دل

 

 سویت بهکه کشان کشان  یا این

 شدکشیده می ،پیشانی ما

 

 یا حضرت ثامن الأئمّه 

 بر تکمله عمل تتمّه 

 

 هر کس که به دام تو گرفتار 

 بر مهر و مرام تو گرفتار

 

 گدای کویت ،از روز ازل

 تا ح سن ختام تو گرفتار 

 بس نیست  ،صد بار زیارت تو

 بادا به م دام تو گرفتار 

 لد ضریح آفتابیم ما جَ

 تو گرفتار  بر گنبد و بام

 با واژه »حصنی« تو سرمست 

 با طرز کلام تو گرفتار

 عمری به »علیک« کرده عادت 

 عمری به »سلام« تو گرفتار

 یم یای »عروه لانفصام«، ما

 در زلف زمام تو گرفتار 

 نوشیم دوش و جرعهبهما خانه

 صفتان پرخروشیم مشَتی

 ما داغ تب و تعب نداریم 

 چون غیر تو را طلب نداریم 

 ذکر مَن اسم ه  دوایتبا 

 ما دلهره مطب نداریم 

 ست ا تا شمس شموس چهره تو

 تاریکی و ظلم شب نداریم 

 کوثر اگر از لبت نجوشد

 ما باده لب به لب نداریم 
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 مَا ذَا ضَمِنتَْ مِنَ الْخَیْرَاتِ یَا طُوسُ                                           طُوسَ سَقَاکَ اللَّهُ رَحْمَتَهُ]ارض[ یَا قَبْرَ 

 شَخْصٌ ثَوَى بِسَنَاآبَادَ مَرْمُوسٌ                                                    طَابتَْ بقَِاعُکَ فِی الدُّنْیَا وَ طَابَ بِهَا  

 فِی رَحْمَةِ اللَّهِ مَغْمُورٌ وَ مغَْمُوسٌ                                                    شَخْصٌ عَزِیزٌ عَلَى الْإِسْلَامِ مَصْرَعُهُ 

 حِلْمٌ وَ عِلْمٌ وَ تَطْهِیرٌ وَ تَقْدِیسٌ                                                         یَا قَبْرهَُ أَنتَْ قَبْرٌ قَدْ تَضَمَّنَهُ          

 وَ بِالْمَلَائِکَةِ الْأَطْهَارِ مَحْرُوسٌ                                                         فَخْراً بِأَنَّکَ مَغْبُوطٌ بجُِثَّتِهِ]فافخر[ 

 فَرَبعُْهُ آهِلٌ مِنْکُمْ وَ مَأْنُوسٌ                                                            فِی کُلِّ عَصْرٍ لَنَا مِنْکُمْ إِمَامُ هُدًى 

 [ قدَْ ضَمَّهَا الْخِیسُوَ ظَلَّ أُسْدُ الشرى ]الثَّرَى                                       أَمْستَْ نُجُومُ سَمَاءِ الدِّینِ آفِلَةً

 تُرْجَى مَطَالعُِهَا مَا حَنَّتِ الْعِیسُ                                                                غَابتَْ ثَمَانِیَةٌ مِنْکُمْ وَ أَرْبعََةٌ 

 فَالْحَقُّ فِی غَیْرِکُمْ دَاجٍ وَ مَطْمُوسٌ                                                  حَتَّى مَتَى یَزْهَرُ الْحَقُّ الْمُنِیرُ بِکُم 

مَنْ عَلَى  السَّلَامُ  النَّارِ  أوَِ  الجَْنَّةِ  دُخُولِ  وَ شَرْطِ  الْمَزَارِ  نَائِی  وَ  الْأَبْرَارِ  مُفْتَخَرِ  عَلَى  عَنْهُمْ  السَّلَامُ  اللَّهُ  یقَْطَعِ  لَمْ   

إِمَامَتَهُمْ  صَلَوَاتِهِ فِی آنَاءِ السَّاعَاتِ وَ بهِِمْ سَکَنتَِ السَّوَاکِنُ وَ تَحَرَّکَتِ الْمُتَحَرِّکَاتُ  السَّلَامُ عَلَى مَنْ جعََلَ اللَّهُ 

دَارسَِ حُکْمِ النَّبِیِّینَ  ]بهم[  بِهِ    مُمَیِّزةًَ بَیْنَ الفَْرِیقَیْنِ کَمَا تَعَبَّدَ بِوَلَایَتِهِمْ أَهْلَ الْخَافقَِیْنِ السَّلَامُ عَلَى مَنْ أَحْیَا اللَّهُ 

وَلَایَتِهِ لِتَمَامِ کَلِمَةِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ السَّلَامُ عَلَى شُهُورِ الْحَوْلِ وَ عَدَدِ السَّاعَاتِ  تَعَبَّدَهُمْ بِ]ابتعثهم بولایتهم[  وَ  

الرُّقُومِ الْمُسَطَّرَاتِ السَّلَامُ عَلَى إِقْبَالِ الدُّنْیَا وَ سُعُودِهَا وَ مَنْ سُئِلُوا  ]رقوم[  حُرُوفِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِی  ]عدد[  وَ  

  بِلَوْلَاهُمْ]بولائهم[    عَنْ کَلِمَةِ التَّوْحِیدِ فقََالُوا نَحْنُ وَ اللَّهِ مِنْ شُرُوطِهَا السَّلَامُ عَلَى مَنْ یُعَلَّلُ وُجُودُ کُلِّ مَخْلُوقٍ

  وَ مَنْ خَطَبتَْ لَهُمُ الْخُطَبَاءُ ]بتولّاهم[

 ]ای المطر[  هُمْ أَفْضَلُ مَنْ یَشْرَبُ صَوْبَ الغَْمَامِ                                      مَا هُمْ]ابائهم[ بِسَبعَْةِ آبَاءٍ هُمْ 

السّلام على من علا مجدهم و ثنآؤهم و فاق الاوّلین و الاخرین ابآؤهم و  ]السَّلَامُ عَلَى عَلِیِّ مَجْدِهِمْ وَ بِنَائِهِمْ 

وَ مَنْ أُنْشدَِ فِی فَخْرِهِمْ وَ عَلَائِهِمْ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ  من افتخر الفخر بفخرهم و علابهم[    [ ]السلام علی ابنآؤهم

الْأَقْمَارِ   قَمَرِ  السَّلَامُ عَلَى  ثِیَابِهِمْ  وَ طَهَارَةِ  الْقَائِلِ ]اهل[  الْمُتَکَلِّمِ مَعَ  ]و فخر الابرار[  عَلَیْهِمْ  بِلِسَانِهِمْ  لُغَةٍ  کُلِّ 

السَّلَامُ عَلَى فَرْحَةِ القُْلُوبِ وَ فَرَجِ    ]و ادیانهم[  لِشِیعَتِهِ مَا کَانَ اللَّهُ لِیُوَلِّی إِمَاماً عَلَى أُمَّةٍ حَتَّى یُعَرِّفَهُ بِلُغَاتِهِمْ

لَیْتَنِی  ]الکروب[  الْمَکْرُوبِ   یَا  مَنَافٍ  عَبدِْ  الْأَشْرَافِ وَ مفَْخَرِ  الطَّ]کنت[  وَ شَرِیفِ  بِعَرْصَتِهِ وَ حَضْرَتِهِ  مِنَ  ائفِِینَ 

 مُسْتَشْهِداً لِبَهْجَةِ مُؤَانَسَتِهِ]بعرصة حضرته[ 

 کَأَنَّ بِبَابِکُمْ جعُِلَ الطَّوَافُ                                                                        أَطُوفُ بِبَابِکُمْ فِی کُلِّ حِینٍ 

ارِ وَ بِأَبْنَائِکَ الْمُنْتَجَبِینَ  السَّلَامُ عَلَى الْإِمَامِ الرَّءُوفِ الَّذِی هَیَّجَ أَحْزَانَ یَوْمِ الطُّفُوفِ بِاللَّهِ أُقْسِمُ وَ بِآبَائِکَ الْأَطْهَ

بَعْضَ وَاجِ لَا بعُدُْ الشُّقَّةِ حَیْثُ شَطَّتْ بِکُمُ الدَّارُ لَقَضَیتُْ  لَوْ  بِتَکْرَارِ الْمَزَارِ وَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا حُمَاةَ  الْأَبْرَارِ  بِکُمْ 

 14.الدِّینِ وَ أَوْلَادَ النَّبِیِّینَ وَ سَادَةَ الْمَخْلُوقِینَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ
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 که به جز رضا بگوید با هر

 ربط و سبب و نسب نداریم 

 الله  بر گردن شیعگی به و

 جز »سلسلۀ الذهب« نداریم 

 گرد و خامیمما بنده کوچه

 تنبیه کنید ادب نداریم 

 ای »بضعه« خاتم رسالت 

 ای اصل اصیل و بااصالت 

 آرام تلاطم جهانی 

 هم کعبه مردم جهانی 

 از هفت جهان شنیدم امّا

 تو رتبه هشتم جهانی 

 آهو نه! ولی کبوتر آری

 تا رونق گندم جهانی 

 هم آه دم مسیح هستی 

 هم طور تکلمّ جهانی 

 ای مشهد باصفات جنّت 

 توس و نجف و قم جهانی 

 خند بزن شب ولادت لب

 تو روح تبسمّ جهانی 

 در »صحن عتیق« تو دخیلیم 

 یک م شت »عتیقه« ذلیلیم 

 شرر بگیرد   ،بر دامن شر

 آه نفست اگر بگیرد 

 

 مرغ دل کاظمینی من 

 از باب جواد پر بگیرد 

 طوطی شده او که با ادایی

 از کنج لبت شکر بگیرد 

 

 خشکیده نگاه زائر تو 

 او آمده چشم تر بگیرد 

 آغوش گشوده سمت مرقد

 تا قبر تو را به بر بگیرد 

 

 عمری به خطا گذشته کارش 

 ! بگیرد  ای کاش دوباره سر

 

 ای بارش مهربان باران 

 ای مایه افتخار ایران 

 

 

 ( ریگمجید لش)
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 متن کامل ترجمه به فارسی

خدا ]و فرزند اولیای الهی. درود بر تو ای فرستاده خدا و فرزند فرستادگان الهی[ درود بر تو ای حجّت و دلیل خدا ]و    درود بر تو ای ولی

های زمین ]و فرزند انوار الهی[ درود بر تو ای ستون دین اسلام ]درود بر تو ای  های الهی[ درود بر تو ای نور الهی در تاریکی فرزند حجّت 

دست خدا[ درود بر    بران و فرستادگان خدا[ درود بر تو ای وارث آدم برگزیده خدا ]درود بر تو ای وارث نوح، رهایافته از نابودی به وارث پیام 

صحبت خدا درود بر تو  تو ای وارث ابراهیم، دوست خدا ]درود بر تو ای وارث اسماعیل، قربانی در راه خدا[ درود بر تو ای وارث موسی هم

مخلوقِ خدا درود بر تو ای وارث محمّد ]دوست و محبوب خدا و[ فرستاده خدا درود بر تو ای وارث امیرالمؤمنین علی  ای وارث عیسی روحِ  

طالب ]که درود خدا بر او باد؛ ولی خدا و جانشین رسول خدا. درود بر تو ای وارث فاطمه زهراء سرور بانوان جهان، دختر رسول خدا[  ابن ابی 

اهل بهشت ]دو نوه رسول خدا[    ]همگی[  حسین آقا و سرور جوانان]درود بر تو ای وارث اباعبدالله[  حسن و  ]ابامحمد[  درود بر تو ای وارث  

کنندگان[ درود بر تو ای وارث محمّد بن علی شکافنده دانش  کنندگان ]و زینت عبادتدرود بر تو ای وارث علی بن الحسین سرور سجده 

دار[ درود بر تو ای وارث موسی بن جعفر دانا  گوی نیکوکار و پرهیزگار ]امانت عفر بن محمّد راست نخستین و واپسین درود بر تو ای وارث ج

پیشه شهید درود بر تو ای  و مهربان ]و بردبار و صبور[ درود بر تو ای راست ]پیشوای عارفان[  و آگاه به حقایق هستی ]و فروبرنده خشم[  

نماز را به پا داشتی و زکات را پرداختی و دیگران را    جانشین ]مورد خشنودی خدا[ و نیکوکردار پرهیزگار ]وفاکننده[ گواهی می دهم که تو

درود بر تو   ای که مرگ به سراغ تو آمدبه کارهای خوب دستور دادی و از کارهای زشت باز داشتی و خدا را ]خالصانه[ پرستیدی تا لحظه

  و پیشوای گران جگرت را پاره پاره نمودند[  ]و ستم  گذراندری  دشواکه روزگار به   کوشسخت   یشده از حقت[ از امام]ای پیشوای بازداشته 

[  نهاد و امامی که در عین دور بودن، به شیعیان و محبانش نزدیک است و امامی که غریبانه مسموم شد ]و دور از وطن به شهادت رسید پاک 

درود بر توای دانای شریف و صاحب جاه و قدر و مقام و منزلت کسی که از خاک جدّ و پدرش دور افتاده است درود بر کسی که فرزندان و  

های شما که تهی از حضورتان و متروک از لبیک مردم است،  درود بر خانه  خانواده خود را دستور فرمود که پیش از شهادت بر او گریه نمایند

های فروهشته که با و زاد و برگ روز قیامت و چاه   بندگان خدا و توشه  درود بر سروران گونه که جای شما در منا و عرفات خالی استهمان

کنند و قصرهای استوار، محکم و سربرافراشته  برداری نمیها رجوع و از ایشان بهره وجود سرشار بود از آب گوارا و فراوان، مردم تشنه به آن

و کسی که سرزمین خراسان، به برکت    دیده دادخواه ستم  گاه افسردگاناند درود بر فریادرس غمگینان و پناه )امامان ناطق( که رها گردیده 

کنندگانش اندک هستند و نور چشم حضرت فاطمه )سلام الله علیها( سرور و  شد درود بر امامی که زیارتو کعبه آمال مؤمنان  او خراسان  

های  حق و اخلاق نیکو و منش و خوی پسندیده و شاخه بانو و پیشوای زنان عالمیان است درود بر شادی و سرور و شکوه و جلوه رضای  

روایی بزرگ دو جهان به او  درود بر کسی که سرپرستی و فرمان   )صلی الله علیه و آله و سلم( نبوی  منشعب و جداشده و سر به فلک کشیده از درخت  

آویز درخواست  هایشان ابزار و دست درود بر کسانی که نام هر چیزی برای  امر استوار ولایت نزد وی باشد  رسد و فرجام فرهیختگی دانش  می

ناپذیر آن حضرات، سبب  مایه ایمنی آفریدگان است و استدلالات متین و براهین خلل  مبارک ایشان،  هاینیازمندان از خدا است و کالبد

به او داده شد تا با ارباب مذاهب  ]علی علیه السلام[  گاه و مقام پدرش امیرمؤمنان  نامعتبر شدن شبهات بدکیشان است درود بر کسی که جای 

نمایی بزرگان درود بر کسی که های دین را محکم و پابرجا ساخت سلام بر پرچم هدایت و نماد راه وارد مجادله و ستیز علمی گردید و پایه

و دریای متلاطم و خروشان ولایت که    های پیروانش برای غربت او تا روز رستاخیز شکسته است درود بر چراغ بسیار درخشنده و فروزاندل 

آیین آرام  ]باورمندی[  و شهریاران  اسلام  پادشاهان  و  اعاظم  بر  زمینیان گردید درود  و  فرشتگان  و صعود  بر ها  گاهش محل فرود  ]درود 

نهان و آشکار عالم آگاه    ]های[و کسانی که دامان ولادتشان پاک است و کسانی که خداوند آنان را به فضلش بر دانشهای نمایان[  درخشش 

بختی قرار  بختی قرار داد[ و آن ها را سزاوار سروری و منبع نیکگردانیده است ]و آن حضرات را به احسانش سرچشمه هدایت و منشأ خوش 

ی که ایشان  اند بر جهان هستی درود بر کسی که نشانگان طوس با وی شادمان شدند، همان جایگسترده گاه کائنات که سایه داد درود بر پناه 

قدر نیکی و فضیلت را در خود گرد  در آن سکونت گزید ای سرزمین طوس! خداوند تو را با مهربانی خویش سیراب نماید ای طوس! چه 

 ها است؛ زیرا چنین شخصیتی در سناباد آرام گرفته و به خاک سپرده شده است کسی کهترین مکان اقلیم تو در دنیا، از پاکیزه  ای! آورده 

گاه! تو مرقدی هستی که آن امام  ور گشته و فرو رفته است ای آرام گاه او بر دین خدا گران است او در رحمت پروردگار، غوطه قتل  سرگذشت

واسطه  است ]مباهات کن[ این افتخار برای تو بس که به  و پیراستگی  ای که یک دنیا بردباری و دانش و پاکی و قداسته مام را در بر گرفته
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 « مولای من»

 

 خار طلب در پای من   ، خلدچندان که افزون می

 پیمای من گام فلک  ، شودتر میهر دم گران

 

 ای از کفم برده قرار   ، بر مرکب شوقم سوار 

 پالای من جاری است صدها جویبار ازچشم خون

 

 ام زندان تن من بی خودم از خویشتن، بشکسته

 مرغ دل شیدای من   ،دارد هوای آن چمن

 

 دولت بیدار من ای صولت سرشار من   ای

 ای شوکت بسیار من، ای سیّد و مولای من 

 

 ای در حریم پاک تو بس سینه ها صد چاک تو 

 من جبهه سای خاک تو اینست استغنای من 

 

 بی مهر تو بی روی تو بی گفت تو بی گوی تو 

 ای وای چشم ای وای جان ای وای دل ای وای من 

 

 ایمان ز تو ایمان گرفت اسلام از تو جان گرفت 

 جز دامنت نتوان گرفت اینست فکر و رای من 

 

 مهر ولایت در کفت اوج هدایت رفرفت

 شمس الشموسی در صفت، لنگ از مدیحت پای من 

 

 ای ایمن آمن رضا، ای حجت ثامن رضا 

 ای ثامن ضامن رضا، بنگر دل در وای من 

 

 این دل به نورت زنده کن این سینه را سوزنده کن

 از نور حق تابنده کن پنهان من پیدای من 

 

 ای قبله آمال جان، آگاهی از احوال جان

 لطفی نما بر حال جان، ای هوی من ای های من 

 

 ( مرتضی کارگر دستگردی)
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در هر زمانه امام هدایتی از شما خاندان برای   بانت هستندای و فرشتگان مطهر پاس پیکر مبارکش مورد غبطه و رشک جهانیان قرار گرفته

های شیفتگان باشد ستارگان آسمان شریعت پنهان  گاه شما سزاوار است که مایه انس و الفت دل گردد پس مسکن و اقامت ما برانگیخته می

نشین شدند هشت نفر از شما ناپدید شدند و چهار  شدند و افول و غروب کردند و آن شیرمردان دلیر، از جفای زمانه و نیرنگ دشمنان، خانه 

پرتو  گاه که به وجود شما انوار الهی، جمال  تن دیگر امید است که ظهور کنند و هویدا گردند؛ هر چند آواز شتران به درازا انجامد تا آن

رود بر امامی که مورد  حقیقت، شکوفا و نورانی شود پس حق در غیر شما تاریک، خاموش و از بین رفتنی و رو به زوال و نیستی است د

گاه مدفنش، دور از وطن پذیرش، یا رو ولایت و محبّت او، جواز رفتن به بهشت و معیار ورود به جهنمّ  مباهات نیکان روزگار است و زیارت 

واسطه آنان، موجودات ساکن  بهره نساخت و بهاست درود بر کسانی که خداوند ایشان را حتی یک لحظه از تحیات وافر و همیشگی خود، بی

بر افرادی که خداوند، پیشوایی و رهبری   آرام گرفتند و به  اهتزاز هستند درود  شان را مایه  برکت وجود ایشان، جنبندگان در حرکت و 

دیگر قرار داد همان طور که اهل شرق و غرب به اطاعت از سرپرستی  گذاری بین دو گروه حق و باطل از هم بازشناسی و جداسازی و فاصله 

بران و حکمت اطاعت از ایشان را زنده  های ازیادرفته و فرسوده پیام امامانی که خدا به وسیله ایشان، فرمایش ر   ـدرود ب اندان سر نهاده ایش

پروردگار  شان را بپذیرند؛ تا  حجّت  کنند و سالاری کرد و انبیاء به ولایت ایشان مبعوث شدند، برای این که مردم به رهبری ایشان اقرار  

ها که دوازده است و تعداد حروف لا اله الّا الله که در سنجهای نیرومند سال و شماره گاه درود بر ماه  عالمیان، به بلوغ و رسایی شایسته برسد

بختی و مایه سعادت و بهروزی جهان است و کسانی که  منزله خوش شود درود بر کسانی که وجودشان به میان سطرهای زیبا نوشته می 

های بایستگی یکتاپرستی هستیم درود بر کسانی که حیات  ها پرسیده شد، پس گفتند: به خدا قسم؛ ما از ویژگیدرباره حقیقت توحید از آن

گانه،  ها خواندند به نام فرخنده پدران هفت وران برایشان خطبه و افرادی که سخن ای وابسته به ولایت تکوینی آن حضرات است هر آفریده 

گردند درود بر کسانی که عزتّ نوشند و سیراب میهای ابرهای وحی و دانش و رحمت الهی می انا بهترین کسانی هستند که از بارشآنان هم

بالا گرفت ]کسانی که برتری یافتند بر پیشینیان و آیندگان از پدران و فرزندان[ درود بر کسانی که در برتری  ، فزونی و  و ثنا و ستایش آنان

و افتخارشان، همین بس که صلوات فرستادن بر آنان ضروری و در خور است و پیراهنشان از هرگونه آلایشی مبرا است و از طهارت باطنی  

زد و به شیعیانش  که با اهل هر زبان و کتابی، با زبان و کتاب خودش حرف می   هان ]و مایه نازیدن نیکان به ایشان[برخورداراند درود بر ماه ما

های مؤمنان  آموزد درود بر شادمانی دل آن ملت را به وی می]و ادیان[    هاگزیند امامی را بر امتّی مگر این که زبانبر نمی  فرمود: خداوندمی

منشان و مایه ی مباهات عبد مناف و خاندان بنی هاشم ای کاش من جزو  گینان و سرفراز بزرگ کننده و مایه گشایش غم اندوه و برطرف 

چه  گردم چنان نشینی با او بودم! در هر زمانی در آستان شما میحالی انس و همکردم و شاهد خوش کسانی بودم که در آستان وی طواف می

های روز عاشورا  تنگیگویا طواف فقط مخصوص پیرامون و درگاه خانه شما است. درود بر پیشوای مهربان همان امامی که اقیانوس اندوه و دل 

این همه  خورم که اگر نبود  و بازخوانی نمود به خدا و به پدران پاک و فرزندان برگزیده و نیکوکارت سوگند می را به تلاطم درآورد و یادآوری  

بوسی عتبه مقدستان، برخی از وظایف  درپی مرقد شما و آستان گاهتان، با زیارت پیدشواری و دروی سفر و مقصد، از نظر ب عد مسافت تا آرام 

بران و سرور و سالار  بانان و پشتیبانان کیش الهی و درود بر شما ای فرزندان پیام آوردم و درود بر شما ای نگاه واجبه خودم را به جا می 

 نهایت خدا بر شما باد. آفریدگان! و رحمت و برکات بی 
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 «بارگاه قدس رضا» 

 

 کیست این آرمیده در دل طوس

 بانش؟ ند آستاناکه شهان

 

 اش رشک روضه مینو روضه

 از عرش، طاق ایوانش  برتر

 

 ست ا  راه  این بارگاه قدس ک  ، یا رب

 که بود جبرئیل، دربانش؟ 

 

 شکوه  چیست این شوکت و جلال و 

 ست حیرانش؟ ا  ی یکه تماشا

 

 کیست این خسرو بلند مقام 

 که جهانی است زیر فرمانش؟ 

 

 عارف و عامی و فقیر و غنی 

 میهمان جمله بر سر خوانش 

 

 همه را فیض او رسد لیکن

 لطف خاصی است با غریبانش 

 

 به ادب پای نه در این درگاه 

 بانانش بوسه ده دست پاس

 

 « تا در این عالمیم زنده »فتی

 یم از دل و جانش یستامی

 

 در قیامت که هست روز حساب

 دست امید و ما و دامانش 

 

 (محمدعلی فتی)
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 و عبارت به عبارت عربی به فارسی   متن و ترجمه فراز به فراز

 
 [ و ابن أولیائه. السّلام علیک یا سفیر اللّه و ابن سفرائه]السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَلِیَّ اللَّهِ  .1

 درود بر تو ای ولی خدا ]و فرزند اولیای الهی. درود بر تو ای فرستاده خدا و فرزند فرستادگان الهی[ 

 

 [و ابن حججه]السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا حُجَّةَ اللَّهِ  .2

 های الهی[ درود بر تو ای حجّت و دلیل خدا ]و فرزند حجتّ 

 

 [ و ابن انواره ]السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا نوُرَ اللَّهِ فیِ ظلُُمَاتِ الْأَرْضِ   .3

 های زمین ]و فرزند انوار الهی[ درود بر تو ای نور الهی در تاریکی

 

 [ السلّام علیک یا وارث الأنبیاء و المرسلین]السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا عمَوُدَ الدِّینِ  .4

 بران و فرستادگان خدا[ درود بر تو ای ستون دین اسلام ]درود بر تو ای وارث پیام 

 

 [ السّلام علیک یا وارث نوح نجىّ اللّه]السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ آدمََ صَفوَْةِ اللَّهِ  .5

 دست خدا[   رهایافته از نابودی بهدرود بر تو ای وارث آدم برگزیده خدا ]درود بر تو ای وارث نوح،  

 

 [ السّلام علیک یا وارث اسمعیل ذبیح اللّه] السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ إبِْرَاهِیمَ خَلِیلِ اللَّهِ  .6

 درود بر تو ای وارث ابراهیم، دوست خدا ]درود بر تو ای وارث اسماعیل، قربانی در راه خدا[ 

 

   السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ موُسَى کَلِیمِ اللَّهِ  .7

 صحبت خدا درود بر تو ای وارث موسی هم

 

 السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ عِیسَى رُوحِ اللَّهِ   .8

 درود بر تو ای وارث عیسی روحِ مخلوقِ خدا 

 

 

 رَسوُلِ اللَّهِ  [  حبیب اللّه و ]السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ محَُمَّدٍ  .9

 وارث محمّد ]دوست و محبوب خدا و[ فرستاده خدا   درود بر تو ای

 

رسول اللّه. السّلام علیک یا وارث فاطمة   اللّه و وصىّ  علیه السّلام ولىّ ]السَّلَامُ علََیْکَ یَا واَرِثَ أمَِیرِالمُْؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أبَِی طَالبٍِ  .10

 [ الزّهراء سیّدة نساء العالمین بنت رسول اللّه

طالب ]که درود خدا بر او باد؛ ولی خدا و جانشین رسول خدا. درود بر تو ای وارث فاطمه  درود بر تو ای وارث امیرالمؤمنین علی ابن ابی

 زهراء سرور بانوان جهان، دختر رسول خدا[ 
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 »مهر رایگان«

 

 آن خالقی که بر تن بی روح جان دهد 

 مهر تو رایگان به دل خاکیان دهد 

 

 شخص کریم، جودِ بلاشرط می کند

 آری خدا هر آنچه دهد رایگان دهد 

 

 هر نعمتی که داد خدا، بی سوال داد

 وصل تو را که خواسته ام بی گمان دهد

 

 از خلقت تو خواست خداوند لامکان

 رحمت عامش مکان دهد   ما را کنار

 

 گر جان دهم به یک نگهت سود با من است

 کالای خویش را که بدین حد گران دهد؟

 

 بی امتحان مرا به غلامی قبول کن

 رسوا شوم اگر دل من امتحان دهد 

 

 دارم امید لطف تو گیرد چو دست من 

 دامان پر ز گرد گناهم تکان دهد

 

 می خواست گر خدای که نبخشد گناه ما 

 را چرا امام چنین مهربان دهد؟ ما

 

 آن پرچمی که بر سر بام حریم توست 

 راه بهشت را به محبان نشان دهد 

 

 قلب »حسان« به یاد تو از غصه فارغ است 

 در انتظار این که به پای تو جان دهد 

 

 روز جزا که در صف قرآن و عترتیم 

 ما را امام ثامن ضامن امان دهد
 

 چیان »حسان«(الله چای)حبیب
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سبطى رسول  ]  الحُْسَیْنِ سیَِّدَیْ شَبَابِ أهَْلِ الجَْنَّةِعبدالله[  ]السلام علیک یا وارث ابیالحَْسَنِ وَ  محمد[  ]ابی السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ   .11

 ]اجمعین[   [اللّه

 اهل بهشت ]دو نوه رسول خدا[ همگی[  ]حسین آقا و سرور جوانان  ]درود بر تو ای اباعبدالله[  حسن و    ]ابامحمد[  درود بر تو ای وارث

 

 [ و زین العابدین]السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ علَِیِّ بنِْ الحْسَُیْنِ سَیِّدِ العَْابِدِینَ  .12

 کنندگان[کنندگان ]و زینت عبادت درود بر تو ای وارث علی بن الحسین سرور سجده 

 

 السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ محَُمَّدِ بْنِ علَیٍِّ بَاقِرِ عِلمِْ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخرِِینَ   .13

 درود بر تو ای وارث محّمد بن علی شکافنده دانش نخستین و واپسین 

 

 ]الأمین[ التَّقِیِّ  ]البارّ[ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ جعَْفَرِ بنِْ محَُمَّدٍ الصَّادِقِ الْبَرِّ   .14

 دار[ گوی نیکوکار و پرهیزگار ]امانت درود بر تو ای وارث جعفر بن محمّد راست 

 

   ]الحلیم[  الحَْفیِِّ]امام العارفین[ ]الکاظم[ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ موُسَى بْنِ جعَْفَرٍ العَْالِمِ  .15

 و مهربان ]و بردبار و صبور[ ]پیشوای عارفان[  درود بر تو ای وارث موسی بن جعفر دانا و آگاه به حقایق هستی ]و فروبرنده خشم[  

 

 السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الصِّدِّیقُ الشَّهِیدُ  .16

 پیشه شهید درود بر تو ای راست 

 

 ]الوفی[ التَّقِیُّ  ]البارّ[ الْبَرُّ ]الرضی[ السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الوَْصِیُّ  .17

 پرهیزگار ]وفاکننده[ درود بر تو ای جانشین ]مورد خشنودی خدا[ و نیکوکردار  

 

 أَشْهَدُ أنََّکَ قَدْ أقََمْتَ الصَّلاَةَ وَ آتَیتَْ الزَّکاَةَ وَ أمََرْتَ باِلْمَعْرُوفِ وَ نَهَیتَْ عَنِ الْمُنْکرَِ   .18

 باز داشتی    نماز را به پا داشتی و زکات را پرداختی و دیگران را به کارهای خوب دستور دادی و از کارهای زشت  گواهی می دهم که تو

 

 حَتَّى أَتاَکَ الْیقَِینُ  ]مخلصا[ وَ عبََدْتَ اللَّهَ  .19

  ای که مرگ به سراغ تو آمدو خدا را ]خالصانه[ پرستیدی تا لحظه

 

 منِْ إِمَامٍ عَصِیبٍ  ]یا امام قصیب و[ السَّلَامُ عَلَیْکَ  .20

 گران جگرت را پاره پاره نمودند[ ]و ستم  دشواری گذراندکوش که روزگار بهسخت   یشده از حقت[ از امامدرود بر تو ]ای پیشوای بازداشته 

 

 وَ إِمَامٍ نجَِیبٍ   .21

 نهاد پاک   و پیشوای

 

 بعَِیدٍ قرَِیبٍ  ]امام[ وَ  .22

 و امامی که در عین دور بودن، به شیعیان و محبانش نزدیک است  
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 »طلاخیزان«  

 

 دار، الهی که پریشان نشودزلفِ دل

 عزیزان نشودهیچ غم باعث آزار 

 

 آن دو چشمی که بُوَد قبله زوار دلم

 من دعایم همه این است که گریان نشود 

 

 گفته بودم که معشوق فراوان شده است

 گفته بودی که مثل تو پریشان نشود

 

 خاک بوسان درت جمله طلا خیزانند

 نوکری نیست در این خانه که سلطان نشود

 

 کیست تا درک کند شان و مقاماتت را 

 مورِ کوی تو خودش خواست سلیمان نشود 

 

 ردِ پاهایِ تو دریا شده چشمه چشمه

 بی جهت هجر تو منجر به بیابان نشود

 

 هر که افتاده به راه تو عزیزش کردی

 هر که دل داد به تو بی سر و سامان نشود

 

 لذتِ عمر فقط یاد شما زیستن است

 آنکه با یاد شما بود پشیمان نشود

 

 ضامن خوب گدایان به برِ  یار امروز

 جز جگر گوشه ی سلطان خراسان نشود

 

 کاظمینش به خدا وه چه شمیمی دارد

 نوکر آن است که ارباب کریمی دارد 

 

 

 )محمد سهرابی(
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 مَسْموُمٍ غرَِیبٍ  ]امام[ وَ  .23

 [ و امامی که غریبانه مسموم شد ]و دور از وطن به شهادت رسید

 

 القَْدْرُ الوْجَِیهُ  ]ذو[ السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا العَْالِمُ النَّبِیهُ وَ  .24

 درود بر توای دانای شریف و صاحب جاه و قدر و مقام و منزلت 

 

 النَّازِحُ عَنْ تُربَْةِ جدَِّهِ وَ أَبِیهِ   .25

 کسی که از خاک جدّ و پدرش دور افتاده است 

 

 السَّلَامُ عَلَى مَنْ أَمَرَ أوَْلَادَهُ وَ عِیَالَهُ بِالنِّیاَحَةِ عَلَیْهِ قبَْلَ وُصوُلِ الْقتَْلِ إِلیَْهِ  .26

  درود بر کسی که فرزندان و خانواده خود را دستور فرمود که پیش از شهادت بر او گریه نمایند

 

 السَّلَامُ عَلَى دِیَارِکُمُ الْموُحِشَاتِ کَماَ اسْتوَحَْشَتْ مِنکُْمْ مِنىً وَ عَرفََاتٌ   .27

  گونه که جای شما در منا و عرفات خالی استهای شما که تهی از حضورتان و متروک از لبیک مردم است، هماندرود بر خانه

 

 السَّلَامُ عَلَى سَادَاتِ العَْبِیدِ   .28

 درود بر سروران بندگان خدا  

 

 وَ عُدَّةِ الوَْعیِدِ   .29

 و زاد و برگ روز قیامت    و توشه 

 

 وَ الْبِئْرِ المْعَُطَّلَةِ   .30

 کنند  برداری نمیها رجوع و از ایشان بهره های فروهشته که با وجود سرشار بود از آب گوارا و فراوان، مردم تشنه به آنو چاه 

 

 وَ الْقَصْرِ الْمَشِیدِ   .31

 اند گردیده و ترک  و قصرهای استوار، محکم و سربرافراشته )امامان ناطق( که رها  

 

 السَّلَامُ عَلَى غوَْثِ اللَّهفَْانِ   .32

 دیده دادخواه ستم  گاه افسردگانگینان و پناه درود بر فریادرس غم 

   

 

 وَ مَنْ صَارَتْ بِهِ أرَْضُ خرَُاسَانَ خُرَاسَانَ   .33

 شد   و کعبه آمال مؤمنان  و کسی که سرزمین خراسان، به برکت او خراسان

 

 السَّلَامُ عَلَى قَلیِلِ الزَّائِرِینَ   .34

 کنندگانش اندک هستند  درود بر امامی که زیارت
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 »یار شاه خراسان« 

 

 

 دست اگر باشد دخیل کنج دامان، بهتر است 

 از نماز شب، توسل بر کریمان بهتر است 

 

 دل ولو کوچک,به لطف تو بزرگی می کند 

 یک دل آباد از صد شهر ویران بهتر است 

 

 ما آن است که آهوی نیشابور گفت حرف 

 گاه مدیونت شدن از دادن جان بهتر است 

 

 سایه ای که بر سرم افتاد، عزت پخش کرد 

 سایه ی گلدسته از تاج سلیمان بهتر است 

 

 دست بر سفره نبردم تا خودت تعارف کنی 

 تعارف اهل کرم از خوردن نان بهتر است 

 

 یک کمی بنشین کنار ما پذیرایی بس است 

 میزبان که می نشیند حال مهمان بهتر است 

 

 صبح محشر هر کسی دنبال یاری می دود 

 یار ما باشد اگر شاه خراسان بهتر است 

 

 )علی اکبر لطیفیان( 
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 وَ قُرَّةِ عَیْنِ فَاطِمَةَ سَیِّدَةِ نِسَاءِ العَْالمَِینَ   .35

 زنان عالمیان است   و نور چشم حضرت فاطمه )سلام الله علیها( سرور و بانو و پیشوای

 

 السَّلَامُ عَلَى البَْهْجَةِ الرَّضَوِیَّةِ   .36

 درود بر شادی و سرور و شکوه و جلوه رضای حق  

 

 وَ الْأَخْلَاقِ الرَّضِیَّةِ   .37

 و اخلاق نیکو و منش و خوی پسندیده  

 

 الْمتَُفرَِّعَةِ عَنِ الشَّجَرَةِ الْأحَْمَدِیَّةِ   وَ الغُْصُونِ .38

 )صلی الله علیه و آله و سلم( های منشعب و جداشده و سر به فلک کشیده از درخت نبوی  و شاخه 

 

 ءٍ لِتَمَامِ الْأمَْرِ الْمحُْکَمِ  السَّلَامُ عَلَى مَنِ انْتَهَى إِلَیْهِ رِئَاسَةُ الْمُلْکِ الْأعَْظَمِ وَ علِْمُ کُلِّ شیَْ  .39

رسد و فرجام فرهیختگی دانش هر چیزی برای  امر استوار ولایت نزد  روایی بزرگ دو جهان به او میدرود بر کسی که سرپرستی و فرمان 

 وی باشد 

 

 السَّلَامُ عَلَى مَنْ أَسْماَؤُهمُْ وَسِیلَةُ السَّائِلِینَ   .40

 آویز درخواست نیازمندان از خدا است هایشان ابزار و دست درود بر کسانی که نام 

 

 وَ هَیَاکِلُهُمْ أمََانُ المْخَْلوُقِینَ   .41

 مایه ایمنی آفریدگان است    مبارک ایشان،های  و کالبد

 

 وَ حجُجَُهُمْ إِبْطاَلُ شُبَهِ الْملُحِْدِینَ   .42

 ناپذیر آن حضرات، سبب نامعتبر شدن شبهات بدکیشان است و استدلالات متین و براهین خلل 

 

 السَّلَامُ عَلَى مَنْ کُسِرَتْ لَهُ وِساَدَةُ وَالِدِهِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ حتََّى خَصمََ أهَْلَ الْکُتُبِ   .43

 به او داده شد تا با ارباب مذاهب وارد مجادله و ستیز علمی گردید  ]علی علیه السلام[  گاه و مقام پدرش امیرمؤمنان  درود بر کسی که جای 

 

 وَ ثَبَّتَ قَوَاعِدَ الدِّینِ   .44

 های دین را محکم و پابرجا ساخت و پایه 

 

 السَّلَامُ عَلَى عَلمَِ الْأعَْلَامِ   .45

 نمایی بزرگان  سلام بر پرچم هدایت و نماد راه 

 

 وَ مَنْ کُسرَِ قُلوُبُ شِیعَتِهِ بغُِرْبَتِهِ إِلىَ یوَْمِ القِْیَامَةِ   .46

 های پیروانش برای غربت او تا روز رستاخیز شکسته است درود بر کسی که دل
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 »دل رمیده«  

 

 امرو به حریمت نشسته  ، با اشک چشم

 شاید که سیل اشک به دل ره نشان دهد

 

 این بغض راه اشک مرا بسته است 

 لطفی نما که مهر تو دل را تکان دهد 

 

 بر خوان لطف و مهر تو عالم نشسته است 

 حب تو آبرو به تمام جهان دهد

 

 شما دهم چشم امید دل به ضریح 

 لطف شما امیدِ گدا بی گمان دهد

 

 محشر که دل رمیده بیاییم و با هراس 

 «ما را امام ضامن آهو امان دهد»

 

 خزایی( )معصومه
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 السَّلَامُ عَلَى السِّرَاجِ الوَْهَّاجِ   .47

 درود بر چراغ بسیار درخشنده و فروزان  

 

 وَ الْبحَْرِ العْجََّاجِ   .48

 متلاطم و خروشان ولایت  و دریای

   

 الَّذِی صَارَتْ ترُْبَتُهُ مَهْبطَِ الْأمَْلَاکِ وَ الْمعِْرَاجِ   .49

 گاهش محل فرود و صعود فرشتگان و زمینیان گردید که آرام 

 

 السَّلَامُ عَلَى أُمرََاءِ الْإسِْلَامِ   .50

 درود بر اعاظم و پادشاهان اسلام  

 

 الْأدَْیَانِ    ]الإیمان[  وَ مُلوُکِ .51

 هاشهریاران ]باورمندی[ آیین و  

 

 وَ طَاهِریِ الوِْلاَدَةِ  ]السلام علی باهری النور[  .52

 و کسانی که دامان ولادتشان پاک است  های نمایان[  ]درود بر درخشش 

 

 ]و جعلهم بإفضاله منبع الهدی و معدن السعادة[عِلمِْ الغَْیْبِ وَ الشَّهَادَةِ ]علوم[  وَ مَنْ أَطلْعََهُمُ اللَّهُ علََى  .53

نهان و آشکار عالم آگاه گردانیده است ]و آن حضرات را به احسانش سرچشمه هدایت    ]های[و کسانی که خداوند آنان را به فضلش بر دانش

 بختی قرار داد[  و منشأ خوش 

 

 وَ جعََلَهُمْ أهَْلَ السَّادَةِ ]السَّعَادَةَ[   .54

 بختی قرار داد و آن ها را سزاوار سروری و منبع نیک

 

 السَّلَامُ عَلَى کُهوُفِ الْکَائِنَاتِ وَ ظِلِّهاَ  .55

 است  ای که بر جهان هستی گسترده  گاه همه موجودات و تمام آفریدگان و سایه درود بر پناه 

 

 حَیْثُ حَلَّ بِربَْعِهَا   منَِ ابْتَهجََتْ بِهِ معَاَلِمُ طوُسَ ]السلام علی[ وَ  .56

 درود بر کسی که نشانگان طوس با وی شادمان شدند، همان جایی که ایشان در آن سکونت گزید 

 

 :شعِْرٌ .57

 مَا ذَا ضَمِنْتَ مِنَ الخَْیْرَاتِ یَا طوُسُ                                          طوُسَ سقََاکَ اللَّهُ رحَمَْتَهُ]ارض[ یَا قَبْرَ 

 ای سرزمین طوس! خداوند تو را با مهربانی خویش سیراب نماید  

  ای!قدر نیکی و فضیلت را در خود گرد آورده ای طوس! چه 
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 »غبار شفابخش« 

 

 بر آستان رضا روی التجا دارم

 التجا کجا دارم ،نظر گشا و ببین

 
 خداداده افتخار کنم بر این مقامِ 

 که در حریم رضا رتبه گدا دارم

 
 ستا غبار درگه شمس الشّموس عین شفا

 برای چاره هر درد، از این دوا دارم

 
 ز صاحبان کرم نیست چشم اکرامم

 امید مکرمت از حضرت رضا دارم

 
 راه جهان؟مرا چه بیم ضلالت ز کوره

 نما دارمکه از ولایت او نور ره

 
 است!  قسم به تربت پاکش که کعبه دل ها

 غلام اویم و در خدمتش وفا دارم 

 
 ز معصیت نگران و به مهر او خرسند

 ؟!چه حالتی است که در خوف و در رجا دارم

 

 پروریده جان و تنم  ،به مهر آل علی 

 م و در قلب، کیمیا دارمهست عجب که مس 

 

 ز توس دل نتوانم گرفت و رفت ولی

 به سر هوای تماشای کربلا دارم

 

 ز دل نمی رودم یاد نینوای حسین 

 که روز و شب ز فراقش چو نی، نوا دارم

 

 اگر نمردم و رفتم به آستان بوسش

 ها دارماز این زمانه به او باز شکوه

 

 به رستخیز، »مؤید«! چو از لحد خیزم 

 به دست، نامه و بر لب رضا دارم 
 

 

 مؤید(  رضا )سید
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 شخَْصٌ ثَوَى بِسَنَاآباَدَ مرَْموُسٌ                                                    طَابَتْ بِقَاعُکَ فِی الدُّنْیَا وَ طَابَ بِهَا   .58

 ها است؛  ترین مکان اقلیم تو در دنیا، از پاکیزه 

 زیرا چنین شخصیتی در سناباد آرام گرفته و به خاک سپرده شده است 

 

 فِی رحَمَْةِ اللَّهِ مَغْموُرٌ وَ مَغْموُسٌ                                                    شخَْصٌ عَزِیزٌ عَلَى الإِْسْلَامِ مَصرَْعُهُ   .59

 گاه او بر دین خدا گران است  قتلسرگذشت  کسی که  

 ور گشته و فرو رفته استاو در رحمت پروردگار، غوطه 

 

 حِلْمٌ وَ عِلمٌْ وَ تَطهِْیرٌ وَ تقَْدِیسٌ                                                         یَا قَبْرَهُ أَنتَْ قَبرٌْ قَدْ تَضمََّنَهُ          .60

 ای گاه! تو مرقدی هستی که آن امام ه مام را در بر گرفتهای آرام 

 است   و پیراستگی  که یک دنیا بردباری و دانش و پاکی و قداست

 

 وَ بِالْمَلَائِکَةِ الْأَطهَْارِ محَْرُوسٌ                                                        فخَْراً بِأنََّکَ مغَْبوُطٌ بجِثَُّتِهِ]فافخر[   .61

 ای  واسطه پیکر مبارکش مورد غبطه و رشک جهانیان قرار گرفته ]مباهات کن[ این افتخار برای تو بس که به

 بانت هستند و فرشتگان مطهر پاس 

 

 فرََبعُْهُ آهِلٌ مِنکُْمْ وَ مَأْنوُسٌ                                                            فیِ کُلِّ عَصْرٍ لَنَا مِنکُْمْ إِمَامُ هُدًى  .62

 گردد در هر زمانه امام هدایتی از شما خاندان برای ما برانگیخته می

 های شیفتگان باشد گاه شما سزاوار است که مایه انس و الفت دل اقامت پس مسکن و  

 

 

 [ قَدْ ضمََّهَا الخِْیسُ وَ ظَلَّ أُسْدُ الشرى ]الثَّرَى                                        أَمْسَتْ نجُوُمُ سَماَءِ الدِّینِ آفلَِةً .63

 و غروب کردند    ستارگان آسمان شریعت پنهان شدند و افول

 نشین شدند و آن شیرمردان دلیر، از جفای زمانه و نیرنگ دشمنان، خانه 

 

 تُرجَْى مَطَالِعُهَا مَا حَنَّتِ العِْیسُ                                                                 غَابَتْ ثَمَانِیَةٌ مِنْکُمْ وَ أرَْبَعَةٌ   .64

 هشت نفر از شما ناپدید شدند و چهار تن دیگر 

 امید است که ظهور کنند و هویدا گردند؛ هر چند آواز شتران به درازا انجامد 

 

 فَالحَْقُّ فِی غَیْرِکمُْ دَاجٍ وَ مَطْموُسٌ                                                   حَتَّى مَتىَ یَزْهرَُ الحَْقُّ الْمُنِیرُ بکُِم   .65

 حقیقت، شکوفا و نورانی شود  پرتو  گاه که به وجود شما انوار الهی، جمال  تا آن

 پس حق در غیر شما تاریک، خاموش و از بین رفتنی و رو به زوال و نیستی است 

  

 السَّلَامُ عَلَى مفُْتخََرِ الْأبَْرَارِ   .66

 درود بر امامی که مورد مباهات نیکان روزگار است  
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 »... بهتر است«  

 
 

 بهتر است   ،پیمانه باشدلب بر لب    ،در حرم

 است   بهتر   ،شمع دورش چند تا پروانه باشد

 
 که از در هر خانه نومیدم کنند   بهتر آن

 بهتر است  ،دل اگر با غیر تو بیگانه باشد

 
 گر بنا باشد دلم را جز تو آبادش کند 

 است   بهتر  ،همان ویرانه باشد  ،این دل ویران

 
 ها مکنمرا سرگرم کاشی   ،جان من آقا 

 است   بهتر  ،خانه باشد میهمان مشغول صاحب 

 
 هم، جوابم را بده  زنم برصحنتان را می

 بهتر است   ،گاهی اگر دیوانه باشد  ،این گدا

 
 از سیر بالاها مگو   ،در این حرم   ،مدّعی

 بهتر است   ،فکر آب و دانه باشد  ،این کبوتر

 
 باب الجوادت مال من  ،گنبدت مال همه

 است   بهتر  ،خانه باشدجای ما پشت در می

 
 کار آمدم گنه  ،جا   بار آمدم این  من که هر

 بهتر است   ،قولش اگر مردانه باشد   ،توبه هم

 
 آیی برای دیدنم تا شب قبرم که می

 بهتر است   ،بیعانه باشد  ،پیش تو  ن،این دل م

 
 بیفت  نخودت دنبال کار م   ،صبح محشر هم

 بهتر است  ،توصیه شاهانه باشد   ،پشت ما 

 
 شانه گرم ضریحت بغض کرد  ،گریه کردم

 است   بهتر  ،سر روی یک شانه باشد  ،وقت گریه

 
 تر استواقعاً شیرین   ،کربلا از تو گرفتن

 بهتر است   ،از این کاشانه باشد  ،هم  روزی ما

 

 «دریای »فَابکِ للحسین  ،خواهم ز تواشک می 

 !است  بهتر  ،رزق ما از جام سقاخانه باشد

 

 پرچمی(   )محمدجواد
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 نَائِی الْمَزَارِ  وَ  .67

 دور از وطن  گاه مدفنش،  و  زیارت

 

 وَ شَرطِْ دخُوُلِ الجَْنَّةِ أَوِ النَّارِ   .68

 پذیرش، یا رو ولایت و محبّت او، جواز رفتن به بهشت و معیار ورود به جهنمّ است 

 

 السَّلَامُ عَلَى مَنْ لمَْ یَقْطَعِ اللَّهُ عَنْهمُْ صَلَوَاتِهِ فیِ آناَءِ السَّاعَاتِ   .69

 بهره نساخت درود بر کسانی که خداوند ایشان را حتی یک لحظه از تحیات وافر و همیشگی خود، بی 

  

 وَ بِهِمْ سَکَنتَِ السَّوَاکِنُ وَ تحََرَّکتَِ الْمُتحََرِّکَاتُ   .70

 برکت وجود ایشان، جنبندگان در حرکت و اهتزاز هستند   واسطه آنان، موجودات ساکن آرام گرفتند و بهو به

 

 السَّلَامُ عَلَى مَنْ جعََلَ اللَّهُ إمَِامَتَهمُْ مُمَیِّزَةً بَیْنَ الْفَرِیقَیْنِ   .71

دیگر قرار  گذاری بین دو گروه حق و باطل از هم فاصلهشان را مایه بازشناسی و جداسازی و  درود بر افرادی که خداوند، پیشوایی و رهبری 

 داد  

 

 کَمَا تعََبَّدَ بوِلََایَتِهمِْ أهَْلَ الخَْافقَِیْنِ   .72

  اندهمان طور که اهل شرق و غرب به اطاعت از سرپرستی ایشان سر نهاده 

 

 دَارِسَ حُکمِْ النَّبِیِّینَ  ]بهم[  السَّلَامُ عَلَى مَنْ أحَْیَا اللَّهُ بِهِ   .73

 را زنده کرد  و حکمت اطاعت از ایشان    برانهای ازیادرفته و فرسوده پیام درود بر امامانی که خدا به وسیله ایشان، فرمایش 

  

 تعََبَّدَهُمْ بوَِلاَیَتِهِ لِتَمَامِ کَلِمةَِ اللَّهِ رَبِّ العَْالَمِینَ  ]ابتعثهم بولایتهم[ وَ  .74

آنان را بپذیرند؛ تا  حجّت پروردگار عالمیان،    شان اقرار کنند و سالاری و انبیاء به ولایت ایشان مبعوث شدند، برای این که مردم به رهبری 

  به بلوغ و رسایی شایسته برسد 

 

 السَّلَامُ عَلَى شُهوُرِ الحْوَْلِ  .75

 های نیرومند سال  درود بر ماه 

 

 وَ عَدَدِ السَّاعَاتِ   .76

 ها که دوازده است  سنجو شماره گاه 

 

 الرُّقوُمِ الْمُسَطَّرَاتِ  ]رقوم[ حُرُوفِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِی ]عدد[ وَ  .77

 شود و تعداد حروف لا اله الاّ الله که در میان سطرهای زیبا نوشته می 
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 »تبخیر من«  

 

 شوم پیر می ، من با تو زندگی نکنم

 شوم سیر می  ، من از جوانی خود ، بی تو

 

 ت امن در شعاع پرتو شمس الشموسی 

 شوم بی اختیار پیش تو تبخیر می

 

 ینه کاری حرمت ذره پرور است یآ

 شوم من در رواق چشم تو تکثیر می

 

 خورد کجا آب می نقاره خانه ات ز

 شوم بانگ آن چو سیل سرازیر می کز 

 

 م ایی وقت ورود در حرم تو هوا 

 شوم وقت خروج تازه زمین گیر می

 

 ( سعید محسنی)
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 السَّلَامُ عَلَى إِقْبَالِ الدُّنْیَا وَ سعُوُدِهَا  .78

 بختی و مایه سعادت و بهروزی جهان است منزله خوش درود بر کسانی که وجودشان به 

 

 سُئلِوُا عَنْ کلَِمَةِ التَّوحِْیدِ فقََالوُا نحَْنُ وَ اللَّهِ مِنْ شرُُوطهَِا   وَ مَنْ .79

 های بایستگی یکتاپرستی هستیمها پرسیده شد، پس گفتند: به خدا قسم؛ ما از ویژگیو کسانی که درباره حقیقت توحید از آن

 

 ]بتولاهم[ بِلوَْلَاهُمْ ]بولائهم[  السَّلَامُ عَلَى مَنْ یعُلََّلُ وجُوُدُ کُلِّ مخَْلوُقٍ  .80

  ای وابسته به ولایت تکوینی آن حضرات استدرود بر کسانی که حیات هر آفریده 

 

 وَ مَنْ خطََبَتْ لَهُمُ الخُْطَباَءُ .81

 ها خواندند وران برایشان خطبهو افرادی که سخن 

 

 ]ای المطر[   هُمْ أَفضَْلُ منَْ یشَْرَبُ صوَْبَ الغَْمَامِ                                     مَا همُْ]ابائهم[ بِسبَْعَةِ آبَاءٍ همُْ  .82

 گانه، آنان همانا  به نام فرخنده پدران هفت 

 گردند نوشند و سیراب می های ابرهای وحی و دانش و رحمت الهی میبهترین کسانی هستند که از بارش 

 

 [ السّلام على من علا مجدهم و ثنآؤهم و فاق الاوّلین و الاخرین ابآؤهم و ابنآؤهم]السَّلَامُ عَلَى عَلِیِّ مجَدِْهِمْ وَ بِنَائهِِمْ  .83

 بالا گرفت ]کسانی که برتری یافتند بر پیشینیان و آیندگان از پدران و فرزندان[ ، فزونی و  درود بر کسانی که عزتّ و ثنا و ستایش آنان

 

 وَ مَنْ أنُْشِدَ فِی فخَرِْهِمْ وَ عَلَائِهِمْ بوِجُوُبِ الصَّلاَةِ علََیْهمِْ وَ طهََارَةِ ثِیَابِهِمْ  من افتخر الفخر بفخرهم و علابهم[   ]السلام علی .84

درود بر کسانی که در برتری و افتخارشان، همین بس که صلوات فرستادن بر آنان ضروری و در خور است و پیراهنشان از هرگونه آلایشی  

 مبرا است و از طهارت باطنی برخورداراند 

 

 ]و فخر الابرار[ السَّلَامُ عَلَى قَمرَِ الْأقَْمَارِ  .85

 هان ]و مایه نازیدن نیکان به ایشان[ درود بر ماه ما

 

 کُلِّ لُغَةٍ بِلِسَانِهمِْ  ]اهل[ الْمُتَکَلِّمِ معََ  .86

 زد  می که با اهل هر زبان و کتابی، با زبان و کتاب خودش حرف  

 

 ]و ادیانهم[ الْقَائِلِ لِشِیعَتِهِ مَا کَانَ اللَّهُ لِیوَُلِّی إِماَماً علََى أمَُّةٍ حَتَّى یعَُرِّفَهُ بِلغَُاتِهِمْ  .87

 آموزد آن ملت را به وی می  ها ]و ادیان[گزیند امامی را بر امتّی مگر این که زبانفرمود: خداوند بر نمیو به شیعیانش می 

 

 السَّلَامُ عَلَى فَرحَْةِ الْقُلوُبِ   .88

 های مؤمنان درود بر شادمانی دل 
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 »دعای ارباب«  

 

 ! ؟ها کنیهچشمِ فاطمیِ خود چبا گوشه

 سنگ سیاه قلبِ مرا ،کهربا کنی

 

 من از پل صراط جزا پرت می شوم 

 دستم اگر که روز قیامت رها کنی

 

 می شود که مرا در صف حساب چه !آقا

 ؟ از لابه لای آن همه آدم سوا کنی 

 

 چه می شود که شوم مَحرم و شما !آقا

 ؟ من را برای دیدن زهرا صدا کنی

 

 سعادت دو جهان قسمتم شود  !آقا

 بار اگر برای غلامت دعا کنییک 

 

 ( وحید قاسمی)
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 ]الکروب[ وَ فَرَجِ الْمَکرُْوبِ  .89

 گینان گشایش غم اندوه کننده و مایه  و برطرف 

 

 وَ شَرِیفِ الْأشَْرَافِ   .90

 منشان و سرفراز بزرگ 

 

 وَ مَفخَْرِ عَبْدِ مَنَافٍ   .91

 و مایه مباهات عبد مناف و خاندان بنی هاشم

 

 مُؤَانَسَتِهِ مُستَْشْهِداً لِبَهجَْةِ ]بعرصة حضرته[ منَِ الطَّائفِِینَ بعِرَْصتَِهِ وَ حَضْرَتِهِ ]کنت[ یَا لَیتَْنِی  .92

 نشینی با او بودم! حالی انس و هم کردم و شاهد خوش ای کاش من جزو کسانی بودم که در آستان وی طواف می 

 

 کأََنَّ بِبَابکُِمْ جعُِلَ الطَّوَافُ                                                                     أَطوُفُ بِبَابِکُمْ فیِ کُلِّ حِینٍ    .93

 گردم  در هر زمانی در آستان شما می 

 چه گویا طواف فقط مخصوص پیرامون و درگاه خانه شما است. چنان 

 

 السَّلَامُ عَلَى الْإِماَمِ الرَّءُوفِ   .94

 درود بر پیشوای مهربان 

 

 الَّذِی هَیَّجَ أحَْزَانَ یوَْمِ الطُّفوُفِ   .95

 روز عاشورا را به تلاطم درآورد و یادآوری و بازخوانی نمود   هایتنگیهمان امامی که اقیانوس اندوه و دل 

 

 بِاللَّهِ أقُْسِمُ وَ بِآبَائِکَ الْأَطهَْارِ وَ بِأبَْنَائِکَ الْمُنْتجََبِینَ الْأَبرَْارِ   .96

 خورم  به خدا و به پدران پاک و فرزندان برگزیده و نیکوکارت سوگند می 

 

 لَوْ لَا بعُْدُ الشُّقَّةِ حَیْثُ شَطَّتْ بکُِمُ الدَّارُ لَقَضَیْتُ بعَْضَ وَاجِبکُِمْ بِتَکرَْارِ الْمَزَارِ   .97

بوسی عتبه  درپی مرقد شما و آستان گاهتان، با زیارت پی دشواری و دروی سفر و مقصد، از نظر ب عد مسافت تا آرام این همه  که اگر نبود  

 آوردم مقدستان، برخی از وظایف واجبه خودم را به جا می 

 

 وَ السَّلَامُ عَلَیکُْمْ یَا حُمَاةَ الدِّینِ   .98

 بانان و پشتیبانان کیش الهی  و درود بر شما ای نگاه 
 

 وَ أَوْلاَدَ النَّبِیِّینَ وَ ساَدَةَ المْخَْلوُقِینَ  .99

 بران و سرور و سالار آفریدگان! و درود بر شما ای فرزندان پیام 
 

 اللَّهِ وَ بَرکََاتُهُ   وَ رَحْمَةُ .100

 . نهایت خدا بر شما بادو رحمت و برکات بی
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 »دو قدم عشق ورزیدن«  

 

 به کرم فکر کند  ،من ندیدم که کریمی

 فکر کند   ؟«بدهم چه مقدار به زائر»به 

 

 ازشما خواستن عشق است ضرر خواهدکرد 

 وقت گدایی به رقم فکر کند  هرکه در

 
 به حرم این است که زائر اگر آمد بهتر

 قدم عشق بورزد سه قدم فکر کند  دو

 

 به کف صحن به گنبد به غم گوهرشاد

 زیر این قبه به هستی به عدم فکر کند 

 

 تا ساق به دوش گنبد  به دو گلدسته دو

 به رواقی که شده پیش تو خم فکر کند 

 

 به چرا سال گذشته دو سه بار و امسال 

 به این قسمت کم فکر کند  ... فقط این بار

 

 به کسانی که به یادش آمد  ؛نه ... به خودش

 چون که در آینه کاری حرم فکر کند 

 

 موقع دست به سینه شدن و عرض سلام 

 کس به علم فکر کند  کربلایی شده هر

 

 چون که از باب جواد تو کسی داخل شد 

 است که دیگر به قسم فکر کند  خنده دار 

 

 حرمت دم بدهد  دیر وقتی ست که تا در 

 جای دم حضرت عیسی به دو دم فکر کند 

 

 که امشب بهترین نوع زیارت شده این 

 ش تو هم فکر کند یهم کسی گریه کند پ 
 

 

 ( مهدی رحیمی)
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 )علیهما السلام(اعمال پس از زیارت جوادیه امام رضا 

 وَ أَهْدِهاَ إِلَیْهِ صَلَواَت  اللَّهِ عَلَیهِْ ث مَّ ق لِ    ث مَّ صَلِّ صَلاَۀَ الزِّیَارَۀِ وَ سَبِّحْ

 . بعد بگوید:سپس نماز زیارت بگزارد و آن را به ایشان هدیه نماید 

دُ فِی کِبْرِیَائِهِ الْمُتوَحَِّدُ فِی دَیْموُمِیَّةِ بقََائِهِ العْاَدلُِ اللَّهُمَّ إنِِّی أَسْأَلکَُ یَا اللَّهُ الدَّائِمُ فِی مُلْکِهِ القَْائِمُ فِی عِزِّهِ المْطَُاعُ فِی سُلطَْانِهِ الْمتَُفَرِّ

یْرٍ  فِی تَأخِْیرِ عُقوُبَتِهِ إِلَهِی حَاجَاتِی مَصْرُوفَةٌ إِلَیْکَ وَ آماَلِی موَقْوُفَةٌ لَدیَْکَ وَ کُلَّمَا وفََّقتَْنِی بخَِ  فِی بَریَِّتِهِ العَْالِمُ فِی قَضِیَّتِهِ الکَْرِیمُ 

رَاغِبٍ مَا زِلتُْ مصَحُْوباً مِنْکَ باِلنِّعَمِ جَاریِاً علَىَ    فَأَنْتَ دَلِیلِی عَلَیْهِ وَ طرَِیقِی إلَِیْهِ یَا قَدِیراً لَا تَئوُدُهُ المَْطَالِبُ یَا مَلِیّاً یَلجَْأُ إِلَیْهِ کُلُّ

ذِی تحَجُْبُهُ بِأَیسَْرِ الدُّعَاءِ وَ بِالنَّظْرَةِ الَّتیِ  عَادَاتِ الْإحِْسَانِ وَ الْکرََمِ أسَْأَلُکَ باِلقُْدْرَةِ النَّافِذَةِ فِی جَمِیعِ الأَْشْیَاءِ وَ قَضَائِکَ الْمُبْرمَِ الَّ

الْبحَِارِ فتََفجََّرَتْ یَا مَنْ جَلَّ عَنْ أَدَوَاتِ    ظَرْتَ بِهَا إِلىَ الجِْباَلِ فَتَشَامخََتْ وَ إِلَى الْأرََضِینَ فَتَسَطَّحَتْ وَ إِلىَ السَّمَاوَاتِ فَارْتفََعَتْ وَ إِلىَنَ

دُ یَا سَیِّدِی إلَِّا بِتوَْفِیقٍ مِنکَْ یَقْتَضیِ حَمْداً وَ لَا تُشْکَرُ علََى أصَغَْرِ مِنَّةٍ إِلَّا  لحََظَاتِ الْبَشَرِ وَ لَطفَُ عَنْ دقََائقِِ خَطَرَاتِ الْفِکرَِ لَا تحُْمَ

بهَِا شکُْراً نِعَمِ   اسْتوَجَْبْتَ  مِنْ  یَا سَیِّدِی وَ  تکَُافىَ صَنَائعُِکَ  وَ  یَا موَْلَایَ  تجَُازىَ آلَاؤکَُ  إِلَهِی وَ  یَا  نعَْمَاؤکَُ  تحُْصىَ  یحَْمَدُ  فَمَتىَ  کَ 

لَى الخَْاطِئِینَ جَنَاحَ سِتْرِکَ وَ أَنْتَ الْکَاشفُِ  الحَْامدُِونَ وَ مِنْ شُکرِْکَ یَشْکُرُ الشَّاکِرُونَ وَ أنَْتَ المْعُْتَمَدُ لِلذُّنوُبِ فِی عَفوِْکَ وَ النَّاشِرُ عَ 

ى دَخِلَتْ وَ حَسَنَةٍ ضَاعَفَهَا فضَْلُکَ حَتَّى عَظُمَتْ عَلَیهَْا مجَُازَاتُکَ جلََلْتَ أَنْ یخَُافَ  لِلضُّرِّ بِیدَِکَ فَکمَْ مِنْ سَیِّئةٍَ أخَْفاَهَا حِلْمُکَ حَتَّ

حْکُمُ بِهِ عدَْلُکَ سَیِّدِی لوَْ   لَا تخَْذلُْنِی بمَِا یَ مِنْکَ إِلَّا العْدَْلُ وَ أَنْ یُرجْىَ مِنْکَ إِلَّا الْإحِْسَانُ وَ الفَْضْلُ فَامْنُنْ علََیَّ بِماَ أَوجَْبَهُ فَضلُْکَ وَ 

لَأَغْرَقتَْنِی سَیِّدِی سَیِّدِی سَیِّدِی موَْلَایَ  عَلِمَتِ الأَْرْضُ بِذنُُوبِی لَساَخَتْ بِی أَوِ الجِْباَلُ لَهدََّتْنِی أَوِ السَّمَاوَاتُ لَاخْتطََفتَْنِی أَوِ الْبحَِارُ  

ابِدِینَ یاَ  لِضِیاَفَتِکَ فلََا تحَْرِمْنِی مَا وَعَدْتَ الْمُتعََرِّضِینَ لِمَسْأَلَتِکَ یَا مَعْرُوفَ العَْارفِِینَ یَا معَْبوُدَ العَْ  موَْلَایَ موَْلَایَ قَدْ تَکرََّرَ وقُوُفیِ

فَ مَنْ وحََّدَهُ یَا محَْبوُبَ مَنْ أحََبَّهُ یَا غوَثَْ  مَشْکوُرَ الشَّاکرِِینَ یَا جلَِیسَ الذَّاکِریِنَ یَا محَْموُدَ مَنْ حَمدَِهُ یَا موَجْوُدَ مَنْ طلََبَهُ یَا مَوْصوُ

غْفرُِ  إِلَّا هُوَ یَا مَنْ لَا یُدَبِّرُ الْأَمْرَ إِلَّا هُوَ یَا مَنْ لَا یَ  مَنْ أَرَادَهُ یَا مَقْصوُدَ مَنْ أنََابَ إِلَیْهِ یاَ مَنْ لَا یعَْلَمُ الغَْیْبَ إِلَّا هوَُ یَا مَنْ لَا یَصْرِفُ السُّوءَ

حَمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ وَ اغْفِرْ لیِ یَا خَیْرَ الغَْافرِِینَ ربَِّ  الذَّنْبَ إِلَّا هوَُ یَا مَنْ لَا یخَْلقُُ الخَْلقَْ إِلَّا هوَُ یَا مَنْ لَا یُنزَِّلُ الغَْیْثَ إِلَّا هُوَ صَلِّ علَىَ مُ

کَ اسْتغِفَْارَ  فِرُکَ اسْتغِفَْارَ رجََاءٍ وَ أَسْتغَْفِرُکَ اسْتغِفَْارَ إِنَابَةٍ وَ أَسْتغَْفِرُکَ اسْتغِفَْارَ رَغْبَةٍ وَ أَسْتغَْفِرُإِنِّی أَسْتغَْفرُِکَ اسْتغِفَْارَ حَیَاءٍ وَ أَسْتغَْ

ارَ إِقرَْارٍ وَ أَسْتغَْفِرکَُ استْغِفَْارَ إِخْلَاصٍ وَ أَسْتغَْفِرکَُ  رَهْبَةٍ وَ أَسْتغَْفِرکَُ اسْتغِفَْارَ طَاعَةٍ وَ أَسْتغَْفِرُکَ اسْتغِفَْارَ إِیمَانٍ وَ أَسْتغَْفرُِکَ اسْتغِْفَ

فَارَ عَامِلٍ لَکَ هَاربٍِ مِنْکَ إِلَیْکَ فَصَلِّ عَلىَ  اسْتغِفَْارَ تقَْوَى وَ أَسْتغَْفِرکَُ اسْتغِفَْارَ توََکُّلٍ وَ أسَْتغَْفِرُکَ اسْتغِفَْارَ ذِلَّةٍ وَ أَسْتغَْفِرُکَ اسْتغِْ

رَّاحِمِینَ یَا مَنْ تُسَمَّى بِالغَْفوُرِ الرَّحِیمِ  محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ وَ تبُْ علََیَّ وَ عَلىَ وَالِدَیَّ بِمَا تُبْتَ وَ تَتوُبُ عَلَى جمَِیعِ خَلْقِکَ یَا أرَحَْمَ ال

اشکُْرْ سعَْییِ   حِیمِ صَلِّ عَلىَ محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ وَ اقْبَلْ تَوْبَتیِ وَ زَکِّ عَملَِی وَیَا مَنْ تُسَمَّى بِالغَْفوُرِ الرَّحِیمِ یَا منَْ تُسَمَّى بِالغَْفوُرِ الرَّ

ی سلََامِی وَ دُعَائِی وَ شفَِّعْهُمْ فِی جمَِیعِ  وَ ارحَْمْ ضَرَاعَتِی وَ لَا تحَجُْبْ صوَْتیِ وَ لَا تخَُیِّبْ مَسْألََتِی یَا غوَْثَ الْمسُْتغَیِثِینَ وَ أَبْلِغْ أَئمَِّتِ

لَهُمْ وَ زِدْهُمْ مِنْ ذَلکَِ مَا یَنْبغَِی لَکَ بِأَضعَْافٍ لَا یحُصِْیهَا غَیرُْکَ وَ لَا حوَْلَ وَ لَا قوَُّةَ إِلَّا  مَا سَأَلْتُکَ وَ أَوْصِلْ هدَِیَّتیِ إِلَیْهِمْ کمََا یَنْبغَِی  

 15هُ عَلىَ طَیِّبِ المُْرْسلَِینَ محَُمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ. بِاللَّهِ العَْلیِِّ العَْظِیمِ وَ صَلَّى اللَّ
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 »نسیمانه«

 

 هر چند کشیدند به تعیین تو حدها

 آخر نرسیدند به درک تو خردها 

 
 تا وسعت آیینۀ لطف تو بسنجند

 ها همه در روی ابدها ند ازل امحو

 
 تو خوبی و جز خوب تو را نیست سزاوار 

 و ماها همه بد وای به بدها  تو خوبی

 
 دل آمده امروز، نسیمانه به باغت 

 تا پر کند از غنچۀ لطف تو سبدها 

 
 ست مقام حرمت را ا هر کس که شنیده

 بر عزّت زوّار تو برده است حسدها 

 
 تنها منِ ناچیز، نه شرمندۀ لطفت

 ها نه که صدها ها شده، دهیکبار نه، ده

 
 دریایی و امواج تو را نیست نهایت 

 ها و عددها ند رقمادر شرح تو غرق 

 
 از همه یک »بوالحسن« و از تو عنایات

 لی« و از تو مددها  از من همه یک »یاع

 
 حق است تو را نور ولایت به علائم 

 ختم است تو را تخت خلافت به سندها 

 
 تا آل علی هست به اغیار چه حاجت؟

 ! با بودن صدها چه نیازی به نودها؟

 
 شدگانیم ز لطف تو در این بزمدعوت 

 شدۀ کوچۀ شوق تو، بلدها ای گم

 
 امید به دیدار تو داریم، رضاجان 

 روزی که گذاریم سر خود به لحدها
 

 (میرزایی)
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 )علیه السلام( ترجمه دعای بعد از زیارت امام رضا 

اش یکتا اش پا برجا و در سلطنتش اطاعت شده و در کبریاییمندی اش پاینده و در توانروایی خواهم، ای خدایی که در فرمانخدایا از تو می

خدایا حاجاتم    .وار استاش دانا و در به تأخیر انداختن کیفرش بزرگهمتا است، در مخلوقاتش دادگر و در داوری اش بی و در دوام همیشگی

سوی آن تو  نمایم بر آن و راهم به ست و هر زمان مرا به کار نیکی توفیق دادی، راه ا گاه توسوی تو و آرزوهایم ایستاده در پیش بازگردانده به

نشین با  همواره از سوی تو هم  !آوردسوی او پناه می ای عطابخش دائمی که هر مشتاقی به   !اش نکندها درمانده بودی، ای توانایی که خواسته 

خواهم به آن نیروی نافذ در تمام اشیا و داوری استوارت که آن  از تو می .ات بودهواری ام که جاری بر عادت احسان و بزرگ هایت بوده نعمت

ها توجه کردی  ها بلندی گرفتند و به زمینها نظر کردی و کوه وسیله آن به جانب کوهداری و به آن نظری که بهترین دعا باز میرا با آسان 

های  ای که از ابزارهای نگاه   و به دریاها نگریستی پس روان شدند؛   ندها عنایت فرمودی پس مرتفع گردیدها مسطحّ شدند و با آسمان و آن

مگر به توفیقی از سوی خودت که آن نیز موجب سپاس دیگری    ؛ سپاس نشوی  ن!ای آقای م  !رس دقایق افکار دوریو از دست   !بشر بالاتری

  ؟ هایت برشمرده شودر گردی. پس چه زمانی نعمتکه به آن شکر، شکری دیگر را سزاوا  مگر آن ؛ترین نعمت شکر نشوی است و بر کوچک 

ست که  ا   های تواز نعمت   !ای آقای من  ؟هایت دهندو پاداش متقابل به ساخته  !ای مولای من ؟و به عطاهایت جزا داده شود  ! ای خدای من

کنند، تویی مورد اعتماد، در امر گذشت بر گناهان و  اری می زست که شاکران شکرگا  نمایند و از شکرپذیری توکنندگان سپاس می سپاس 

  ؛ ات پوشاندیچه بسیار زشتی که آن را با بردباری   .کننده سختی با دست قدرتتی برطرف ات بر خطاکاران و تویپوشی تویی گسترنده بال پرده 

ر از آنی که خلق از غیر  تو برت  !تا پاداش دادنت بر آن بزرگ شد  ؛ای که آن را احسانت چندین برابر کردو چه بسیار خوبی  !تا از بین رفت

چه احسانت آن را واجب  بر من به آن  .در از فضل و احسان تو امیدوار باشتتر از آنی که خلق به چیزی کم عدالتت ترسان باشند و تو بزرگ 

یا    ،بردهرآینه فرویم می  ،دانستمی اگر زمین گناهان مرا    !آقای من  .خوارم مکن  ،کندچه عدالتت به آن حکم می منتّ گذار و به آن   ،نموده

  ! آقای من   .کردندمرا غرق می   ،بودندیا دریاها آگاه    ،بردند مرا می   ، دانستندها می یا آسمان   ،شکستندمرا درهم می  ،داشتندها خبر  اگر کوه 

کنندگان از حضرتت وعده  چه به درخواستپس مرا از آن   .ات تکرار شدهایستادنم برای میهمانی  !مولایم !مولایم !مولایم !آقای من !آقای من

ای ستوده کسی    !نشین یادکنندگانای هم  !گزارانشده سپاس ای سپاس   !ای پرستیده پرستندگان  !ای شناخته عارفان  .محروم مکن  ،دادی

ب کسی که او را دوست  ای محبو  !شده کسی که او را به وحدانیت وصف نمودای وصف  !ای موجود برای کسی که او را یافت  !که او را ستوده

ای که بدی را جز او باز    !ای که غیب را جز او نداند  !ای مقصود کسی که به سویش باز آمد  !ای فریادرس کسی که او را اراده کرد  !داشت

کند باران  که نازل نمی  ای  !ای که پدید نیاورد مخلوقات را جز او   ! ای که نیامرزد گناهان را جز او  !که امر را جز او تدبیر نکند  ای آن   !نگرداند

کنم، آمرزش  من از تو درخواست آمرزش می   !پروردگارا  !ای بهترین آمرزندگان   ،بر محمدّ و خاندان محمّد درود فرست و مرا بیامرز  !را جز او

امیدواری و درخواست آمرزش می ساری و درخواست آمرزش می شرم  بازگشتن و درخواست آمرزش  کنم، آمرزش  کنم،  میکنم، آمرزش 

کنم، آمرزش  کنم، آمرزش طاعت و درخواست آمرزش میکنم، آمرزش بیم و درخواست آمرزش میآمرزش شوق و درخواست آمرزش می

کنم، آمرزش تقوا و  کنم، آمرزش اخلاص و درخواست آمرزش می کنم، آمرزش اقرار و درخواست آمرزش می ایمان و درخواست آمرزش می 

کنم، آمرزش عمل کننده کنم، آمرزش خواری و درخواست آمرزش میکنم، آمرزش توکل و درخواست آمرزش میدرخواست آمرزش می 

چه بر تمام  پس بر محمّد و خاندان محمدّ درود فرست و بر من و پدر و مادرم پذیرای توبه باش، به آن   ،برای تو، گریزان از تو به سوی تو

که به آمرزندهی مهربان    ای آن  !که به آمرزنده مهربان نامیده شدی  ای آن!  ین مهربانانترای مهربان   ،پذیریپذیرفتی و میبندگانت توبه 

ام را بپذیر و عملم را پاک کن و از  بر محمدّ و خاندان محمّد درود فرست و توبه   !که به آمرزنده مهربان نامیده شدی  ای آن   !نامیده شدی

و سلام و    !ام رحم کن و صدایم را در پرده قرار مده و درخواستم را ناامید مکن، ای فریادرس دادخواهانکوششم قدردانی فرما و به زاری 

که سزاوار    چنانچه از تو درخواست کردم، آنان را شفیع من قرار ده و هدیه مرا به آنان برسان، آن دعایم را به امامانم برسان و در همۀ آن

هیچ نیرو و توانى    .زایشی که آن را جز تو شماره نکندست، افا  که سزاوار توبیفزا، چنان   ایشان است و از این هدیه برای ایشان به چندین برابر

 .محمّد و خاندان پاک او  ،ترین فرستادگاننیست جز به خداى بلندمرتبه بزرگ و درود خدا بر پاک 
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 « خشت حریم تو »

 

 !ای شعله ای ز صبح ضمیر تو، آفتاب

 از دفتر عِتاب تو، مدّی خط شهاب

 حجّ پیاده در قدمش روی می نهد

 هر کس شود ز طوف حریم تو، کام یاب

 خورشید پا به خشت حریم تو چون نهد؟ 

 ننهْاده است بر سر مصحف، کسی کتاب 

 گردون به نذر مرقد پاک تو بسته است 

 آفتاب  قندیل به شعاعسر رشته 

 یافت از تربت تو، خاک خراسان حیات 

 آری؛ ز دل به سینه رسد فیض بی حساب 

 از زهر رشک، خاک نشابور سبز گشت 

 تا گشت ارض طوس ز جسم تو کامیاب 

 غربت به چشم خلق، چو یوسف، عزیز شد 

 روزی که گشت شاه غریبان تو را خطاب 

 از دوری تو، کعبه سیه پوش گشته است 

 ای آفتاب مغرب غربت! بر او بتاب 

 هر کس که با ولای تو در زیر خاک رفت 

 آید به صبح حشر برون هم چو آفتاب 

 بگیر مرا شفاعت،   همایدر سایه 

 تا سر برآورم ز گریبانِ آفتاب

 

 ( صائب تبریزی)
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 عبارات:و فراز به فراز  با ترجمه توامان )علیه السلام( متن دعای بعد از نماز زیارت امام رضا 
 

نقل نموده که مستحب است بعد از نماز زیارت   (رحمه الله) در »تحفۀ الزائر« از شیخ مفید  ( رحمه الله)علامه مجلسی  

 :این دعا را بخوانند)علیه السلام( امام رضا 

 

 اللهم انی اسئلک یا الله الدائم فی ملکه، القائم

 که در ملک خود همیشگی می باشد، بر عزت  پروردگارا به درستی که من از تو مسئلت می نمایم ای خداوندی 

 

 فی عزه، المطاع فی سلطانه، المتفرد فی کبریائه، المتوحد فی 

 خود پابرجا، در سلطنتش اطاعتش می کنند، در عظمتش یکتا و بی نظیر است، تنها کسی است که دارای 

 

 دیمومیة بقائه العادل فی بریته، العالم فی قضیته، الکریم فی تأخیر

 بقای همیشگی می باشد، در مورد بندگانش عادل است، در مورد مسائل خود عالم می باشد، و در تأخیر انداختن 

 

 عقوبته، الهی حاجاتی مصروفة الیک و آمالی موقوفة

 عقوبت بندگان گذشت می فرماید، خدایا حاجاتم فقط به وسیله ی تو برآورده می گردد و خواسته هایم فقط در نزد 

 

 قتنی من خیر فأنت دلیلی علیه و طریقیلدیک و کلما وف

 تو می باشد و هر هنگامی که مرا در خیری موفق نمایی خود تو راهنمای من بر آن بوده ای و راهگشای 

 

 الیه، یا قدیرا لا تؤوده المطالب یا ملیا یلجأ

 به سوی آن بوده ای، ای قدرتمندی که )کثرت( درخواستها تو را خسته نمی کند ای بی نیاز و توانگری که هر 

 

 الیه کل راغب، ما زلت مصحوبا منک بالنعم جاریا علی عادات الاحسان و الکرم،

 طالبی به سوی او رغبت می کند، پیوسته از نعمت های تو بهره مند و از عنایات و تفضلات تو برخوردارم، 

 

 اسئلک بالقدرة النافذة فی جمیع الاشیاء و قضائک المبرم الذی

 پروردگارا تو را قسم می دهم به قدرتی که در تمام اشیاء نفوذ و رسوخ دارد و قضای محتوم تو که کمترین 

 

 تحجبه بایسر الدعاء و بالنظرة التی نظرت بها الی الجبال فتشامخت 

 دعایی آن را مستور می نماید و به نظر قدرتت که با آن به کوهها نظر می فرمایی پس برافراشته می شوند 

 

 و الی الارضین فتسطحت و الی السموات فارتفعت

 و به زمین نظر می فرمایی پس مسطح و هموار می گردد و چون به آسمانها نظر می فرمایی رفیع می گردد

 

 و الی البحار فتفجرت، یا من جل عن ادوات لحظات البشر

 از آن هستی که لحظه های زندگی و چون با آن به دریاها نظر می افکنی می شکافند، ای کسی که بلند مرتبه تر 

 

 .و لطف عن دقائق خطرات الفکر

 .انسان تو را درک نماید و ای کسی که فکر انسان با تمام قدرت و ظرافتش نمی تواند به تو پی ببرد
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 « محفل قدس»

 

 در کالبد مرده دمد جان چو مسیحا

 آن لب که زمین بوسی درگاه رضا کرد 

 

 را سلطان خراسان که رواق حرمش

 تقدیر به خشت زر خورشید بنا کرد

 

 این منزل جان است و تجلی گه سینا 

 کز خاک درش چشم ملک کسب ضیا کرد

 

 این محفل قدس است که پروانگی اش را 

 ارواح به صد عجز تمنا ز خدا کرد

 

 گلزار سبک روحی خلقش به نسیمی 

 خاشاک به جیب و بغل باد صبا کرد

 

 قندیل، نخست از دل روح القدس آویخت 

 کرد بنا چو قصرشمعمار ازل قبه 

 

 ( حزین لاهیجی)
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 لا تحمد یا سیدی الا بتوفیق منک یقتضی حمدا و لا تشکر 

 ای صاحب اختیار من حمد نمی شوی مگر آنکه خودت توفیق حمد نمودن را باعث شوی و بر کوچکترین 

 

 اصغر منة الا استوجبت بها شکرا، فمتی تحصی نعمائک  علی

 نعمتی شکر نمی شوی مگر به خاطر آن از بنده ات تشکر می نمایی، پس ای پروردگار کی می شود نعمتهای 

 

 یا الهی و تجازی آلاؤک یا مولای و تکافی ء صنائعک،

 تو را به شمارش آورد و جزای نعمات تو را داد ای مولای من، و اندازه ی مخلوقات تو را درک نمود؟ 

 

 یا سیدی و من نعمک یحمد الحامدون و من شکرک یشکر 

 ای سرور من از نعمتهای تو آن است که حمدکنندگان تو را حمد می کنند و از تشکرات تو آن است که 

 

 الشاکرون و انت المعتمد للذنوب فی عفوک و الناشر 

 ان بر عفو و گذشت تو تکیه می شود و تو پرده ی پوشش شکر کنندگان تو را شکر می گویند و در بخشش گناه 

 

 علی الخاطئین جناح سترک و انت الکاشف للضر بیدک، 

 را بر گناهان خطا کاران انداخته ای و تو هستی که ناراحتی ها را برطرف می فرمایی،

 

 فکم من سیئة اخفاها حلمک حتی دخلت و حسنة ضاعفها فضلک

 پس چه بسیار گناهانی را که پوشاندی تا آنکه )به وسیله توبه یا حسنات( برطرف یا کم شد و چه بسیار 

 

 حتی عظمت علیها مجازاتک، جللت ان 

 ثوابهایی را که از فضلت زیاد فرمودی تا آن که پاداش تو در مقابل آن بسیار زیاد شد، بلند مرتبه ای از آنکه 

 

 یخاف منک الا العدل و أن یرجی منک الا الاحسان و الفضل،

 رسیده شود مگر از عدل تو، و آن که امیدواری باشد مگر به عنایت و بخشش و تفضل تو،ت

 

 فامنن علی بما أوجبه فضلک و لا تخذلنی

 پس بر من منت گذار به آنچه که لطف و عنایت تو ایجاب می نماید و مرا به آنچه که عدل تو به آن حکم 

 

 .بما یحکم به عدلک

 .می نماید ذلیل و بیچاره مفرما

 

 سیدی لو علمت الارض بذنوبی لساخت بی أو الجبال لهدتنی 

 آقای من اگر زمین گناهان مرا می دانست حتما مرا فرو می برد و یا کوهها مرا خرد می کردند 

 

 أو السموات لاختطفتنی أو البحار لاغرقتنی سیدی سیدی سیدی،

 کردند آقایم آقایم آقایم،یا آسمانها مرا ربوده و نابود می کردند یا دریاها مرا غرق می 

 

 مولای مولای مولای، قد تکرر وقوفی لضیافتک

 مولای من مولای من مولای من، به درستی که انتظار من برای درک لطف و عنایتت بسیار تکرار شده است 
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 « سپیده هشتم » 

 
 

 گاهی دلم به سمت خدا می برد مرا 

 یعنی به آستان رضا می برد مرا

 به پرواز آمده ست مثل کبوتری که

 تا کوی دوست، بال دعا می برد مرا 

 هر گاه رو به »قبله هفتم« می آورم 

 تا شاهراه سعی و صفا می برد مرا

 تا محضر »سپیده هشتم« به صد امید

 ایمان جدا و عشق جدا می برد مرا

 نزدیک تر شدن به ضریح امام نور

 تا دوردست خاطره ها می برد مرا

 از خود در این حرم به خدا می توان رسید 

 این جذبه از کجا به کجا می برد مرا؟ 

 آن پرچمی که دست تکان می دهد به ناز

 تا صحن سیدالشهدا می برد مرا

 ای اهل بیت نور! به سرچشمه شهود 

 دلبستگی به مهر شما می برد مرا

 توحید ناب، رنگ »أنَا مِن شُرُوطِها«ست 

 این شرط تا حضور خدا می برد مرا 

 !اشکم که رنگ لاله شود یا اباالحسن

 با خود به دشت کرب و بلا می برد مرا

 

 )محمدجواد غفورزاده »شفق«( 
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 فلاتحرمنی ما وعدت المتعرضین لمسئلتک، یا معروف العارفین،

 پس مرا از آنچه که به روی آورندگان به درگهت وعده فرموده ای محروم مفرما، ای آشنای عارفان، 

 

 العابدین، یا مشکور الشاکرین، یا جلیس الذاکرین،یا معبود 

 ای پرستش شده عبادت کنندگان، ای شکر گردیده شاکرین، ای همنشین ذاکرین الهی، 

 

 یا محمود من حمده، یا موجود من طلبه، یا موصوف من وحده،

 ای ستایش شده ستایش کنندگان، ای یافت شده طلب کنندگان، ای وصف شده برای کسی که یکتا خوانده شود، 

 

 یا محبوب من أحبه، یا غوث من اراده، یا مقصود من

 ای محبوب کسانی که او را دوست می دارند، ای فریادرس کسانی که قصد او را نموده اند، ای مقصد هر کسی 

 

 اناب الیه، یا من لا یعلم الغیب الا هو، یا من لا یصرف 

 و کسی غیب را نمی داند، ای کسی که هیچ کس جز او نیست که به سوی او انابه و زاری نموده، ای کسی که جز ا

 

 السوء الا هو، یا من لا یدبر الامر الا هو، یا من

 که بدی و شر را برطرف نماید، ای کسی که هیچ کس جز او نیست که امور عالم را تدبیر نماید، ای کسی که 

 

 لا یغفر الذنب الا هو، یا من لا یخلق الخلق الا هو، یا من

 هیچ کس جز او نیست که گناهان را ببخشد، ای کسی که هیچ کس جز او خالق مخلوقات نمی باشد، ای کسی که 

 

 لا ینزل الغیث الا هو، صل علی محمد و آل محمد و اغفر لی 

 هیچ کس جز او نیست که باران را فرود آورد، صلوات بفرست بر محمد و آل محمد و مرا ببخش 

 

 فرک استغفار حیاء،یا خیر الغافرین، رب انی استغ

 ای بهترین بخشندگان، پروردگارا به درستی که من تو را استغفار می نمایم استغفار حیا و شرمندگی،

 

 و استغفرک استغفار رجاء، و استغفرک استغفار انابة، 

 و تو را استغفار می نمایم استغفار امیدواری، و تو را استغفار می نمایم استغفار زاری و توبه، 

 

 و استغفرک استغفار رغبة، و استغفرک استغفار رهبة،

 و تو را استغفار می نمایم استغفار رغبت و میل به سوی تو، و تو را استغفار می نمایم استغفار ترس، 

 

 و استغفرک استغفار طاعة، و استغفرک استغفار ایمان، و استغفرک

 ر می نمایم استغفار ایمان، و تو را استغفار و تو را استغفار می نمایم استغفار اطاعت و بندگی، و تو را استغفا

 

 استغفار اقرار، و استغفرک استغفار اخلاص، و استغفرک استغفار

 می کنم استغفار اقرار به گناهان، و تو را استغفار می نمایم استغفار مخلصانه، و تو را استغفار می نمایم استغفار 

 

 استغفار توکل، و استغفرک استغفار ذلة،  تقوی، و استغفرک

 ترک معاصی، و تو را استغفار می نمایم استغفار توکل بر تو، و تو را استغفار می نمایم استغفار خواری و ذلت، 
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 «از راه دوری اومدم» 

 

 دوس دارم نگات کنم، تو هم منو نگا کنی 

 من تو رو صدا کنم، تو هم منو صدا کنی 

 برم، از راه دوری اومدم قربون چشات

 جای دوری نمی ره، اگه به من نگا کنی

 دل من زندونیه، تویی که تنها می تونی 

 قفسو وا کنی و پرنده رو رها کنی

 باشه؟  من قلب می شه کنج حرمت گوشه  

 می شه قلب منو مثل گنبدت طلا کنی؟ 

 تو غریبی و منم غریبم اما چی می شه 

 این دل غریبه رو با خودت آشنا کنی 

 دوس دارم تو ایوون آینه ت از صبح تا غروب 

 من با تو صفا کنم تو هم منو دعا کنی 

 دلمو گره زدم به پنجره ت دارم می رم

 دوس دارم تا من میام زود گره ها رو وا کنی 

 

 ( سهیل محمودی)
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 و استغفرک استغفار عامل لک هارب منک الیک 

 که اعمال او برای تو است و فرار کننده ی از تو به سوی تو می باشد  و تو را استغفار می نمایم استغفار کسی

 

 فضل علی محمد و آل محمد و تب علی و علی والدی بما تبت 

 پس صلوات بفرست بر محمد و آل محمد و توبه من و توبه برای پدر و مادرم را قبول فرما 

 

 .و تتوب علی جمیع خلقک یا ارحم الراحمین

 .آن چنان که توبه هر یک از بندگان خود را می پذیری ای رحم کننده ترین رحم کنندگان

 

 یا من یسمی بالغفور الرحیم، یا من یسمی بالغفور الرحیم،

 ای کسی که به غفور و رحیم نامگذاری شده ای، ای کسی که به غفور و رحیم نامگذاری شده ای، 

 

 توبتی یا من یسمی بالغفور الرحیم، صل علی محمد و آل محمد و اقبل 

 ای کسی که به غفور و رحیم نامگذاری شده ای، صلوات بفرست بر محمد و آل محمد و توبه مرا قبول فرما 

 

 و زک عملی و اشکر سعیی و ارحم ضراعتی و لا تحجب صوتی 

 و عملم را پاک فرما و در مقابل تلاشم پاداش عنایت فرما و به فروتنی ام در مقابل تو رحم فرما و دعایم را 

 

 و لا تخیب مسئلتی، یا غوث المستغیثین، و ابلغ أئمتی سلامی و دعائی

 و درخواستم را رد مفرما، ای فریاد رس فریاد رسان، و سلام و دعایم را به امامانم برسان 

 

 و شفعهم فی جمیع ما سئلتک و أوصل هدیتی الیهم کما ینبغی لهم

 ام را به ایشان برسان چنانچه شایسته مقام ایشان باشد  ها را در تمام حوائجم شفیع بفرما و هدیه و آن

 

 و زدهم من ذلک ما ینبغی لک باضعاف لا یحصیها غیرک، 

 چنان که شایسته می دانی طوری زیاد فرما که کسی غیر از تو نتواند حساب آن را نماید، و آن را از سوی خود آن

 

نیست مگر برای خداوند بلند مرتبه و صلوات  و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی أطیب المرسلین محمد و حول و قوه ای 

 بران محمد مصطفیخداوند بر بهترین پیام

 

 16.« و آله الطاهرین

 .و خاندان پاک آن حضرت باد
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 « رسم جاودانه»

 

 غریب نیست   ، در این حریم هر که بیاید

 نیست نصیب بی ، شکسته بُوَد هر کس که دل

 عطری که می وزد به فضا در حریم قدس 

 چون عطر یاس و یاسمن و عطر سیب نیست 

 اینجا که می رسی نفست تازه می شود 

 دلداده می شوی و دلت بی شکیب نیست 

 بازار عاشقی و محبت همیشگی ست 

 این رسم جاودانه در این جا عجیب نیست 

 آب حیات، آب شفا دارد این حریم 

 به ناز طبیب نیست  این خطّه را نیاز

 اینجا دعا به اوج تمنّا رسیده است 

 اینجا دمی به جز دم »امَنّ یجیب« نیست 

 هرکس به گوشه ای به نیایش نشسته است 

 سنگ صبور این همه دل جز حبیب نیست 

 اینجا پر از هجوم صدای ملائک است 

 اینجا صدای هیچ غریبی غریب نیست 

 

 (کلیدداری)
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 زیارت جامع 

)علیهما نامه زیبا، شباهت فراوانی با زیارت جوادیه امام رضا  جالب است که برخی از فرازهای این زیارت   بسیار

 دارد. السلام(
 

 شماریم:مایه را بر می گونه عبارات گرانبرخی از این 

 السَّلاَم  عَلَى ح جَّۀِ اللَّهِ عَلَى أَهلِْ المَْغاَرِبِ وَ الْمشَاَرِقِ .1

 السَّلَام  عَلَى السِّرَاجِ المْ نِیرِ  .2

 السَّلاَم  عَلَى الرَّء وفِ الرَّحِیمِ  .3

 الرَّحِیمِ السَّلَام  عَلَى السَّخیِِّ الْکرَِیمِ   .4

 السَّلَام  عَلَى شَرِیفِ الْأَشْرَافِ   .5

 السَّلاَم  عَلَى طاَهِرِ الآْباَءِ وَ الْأَسْلاَفِ .6

 الْعَرَبِیِّ السَّلَام  عَلَى خَطیِبِ الْأَنبِْیاَءِ وَ زَیْنِ الْأَرضِْ وَ السَّماَءِ .7

 السَّلاَم  عَلَى ح جَّۀِ اللَّهِ الْعَلِیِّ   .8

 السَّلَام  عَلَى الحَْقِّ الْجلَِیِّ   .9

 السَّلَام  عَلَى ذِی الْج ودِ وَ الْبَذْلِ   .10

 السَّلَام  عَلَى مفَقْ ودِ النَّظِیرِ وَ المِْثْلِ  .11

 السَّلَام  عَلَى مَنْ سَلَّمَ الأْعَْداَء  لِفضَْلِهِ  .12

 السَّلَام  عَلَى الرَّاسخِِ فِی العْ ل ومِ السَّلَام  عَلَى ناَصِرِ الْمَظْل ومِ  .13

 الْأصَْنَامِ السَّلَام  عَلَى م وضحِِ الْم شْکِلاَتِ  .14

 السَّلَام  عَلَى کاَشِفِ الش ب هاَتِ  .15

 السَّلَام  عَلَى المَْفْزَعِ فِی المْ لِمَّاتِ  .16

 السَّلَام  عَلَى م جْلِی الکْ ر باَتِ   .17

 السَّلاَم  عَلَى إِمَامِ الْأَبْرَارِ  .18

 السَّلَام  عَلَى النَّبعَْۀِ النَّبَوِیَّۀِ النَّاضِرَۀِ .19

 السَّلاَم  عَلَى الشَّجَرۀَِ الزَّیْت ونۀَِ المْ بَارَکَۀِ المَْیْم ونۀَِ  .20

 السَّلَام  عَلَى رَیحْاَنَتَیِ الرَّس ولِ  .21

 السَّلاَم  عَلَى السِّبْطیَْنِ الرَّیحْاَنتََیْنِ .22

 السَّلَام  عَلَى سَیْفِ اللَّهِ الْم نْتَضىَ .23

 کِن  وَ تَحَرَّکَتِ الْم تَحَرِّکَات  صَلَّى اللَّه  عَلَیْهِمْ أَوْتاَدِ الکَْائِناَتِ وَ أَعْلاَمِ الْهِدَایَاتِ وَ غَایَۀِ الْمَوْج ودَاتِ مَا سکََنَتِ السَّوَا .24

 ... وَ قَرنَْتَ باِسْمِکَ أَسْماَءَه مْ .25
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 « مهمان نواز»

 

 شاعرت باشم  نه دعبلم نه فرزدق که

 که شاعرت شده، مقبول خاطرت باشم

 

 نه آهوام نه کبوتر که ضامنم باشی 

 و یا پرنده صحن مجاورت باشم

 

 نه آن دلی که به معنا رسَم، نه آن چشمی

 که مثل آینه حیران ظاهرت باشم

 

 ولی ز لطف، دلم را از آنِ خویش بخوان 

 که با تو صاحب دنیا و آخرت باشم

 

 سفره مهمان نوازی ات باز است  همیشه

 اجازه می دهی ام گاه زائرت باشم؟ 

 

 اجازه می دهی ام گاه از تو بنویسم؟ 

 به عمر چند غزل، آه، شاعرت باشم؟ 

 

 ( شرافت)
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های و مراعات اختصار و تیمن و تبرک جستن به اصل عبارات، یا شبه گزاره مطلب  برای جلوگیری از تطویل  

 )علیهما السلام( سانی فراوان با متن زیارت جوادیه امام رضا  و مشابهت و هم   )علیهم السلام(اهل بیت    کاررفته از سویبه 

 از آوردن ترجمه فارسی زیارت جامع، خودداری و اجتناب نمودیم. 
 

الزِّیَارَۀ  الثَّانیَِۀَ عَشْرۀََ زیَِارَۀٌ وَجدَتْ هَا أیَْضاً فیِ الْکتَِابِ    أقول و رواها بعض أصحابنا المتأخرین عن الشیخ المفید قدس الله روحه بهذه العبارۀ بعینها

 وَ هیَِ هَذِهِ  ]علیهم السلام[  عَنِ الأَْئمَِّۀِ الهْ داَۀِ    الْمَذکْ ورِ وَ الْمظَْن ون  أَنَّهاَ مِنَ الْم ؤلََّفَاتِ غیَْر  مَروْیَِّۀٍ
 

ى م حَمَّدِ بنِْ عبَْدِ اللَّهِ خاَتمَِ النَّبیِِّینَ السَّلَام  عَلىَ الرَّس ولِ  السَّلَام  عَلىَ کَافَّۀِ الأَْنبْیَِاءِ وَ الْم رسْلَِینَ السَّلَام  عَلىَ ح ججَِ اللَّهِ عَلىَ العْاَلمَِینَ السَّلَام  عَلَ

 البَْاهرِِ السَّلَام  عَلىَ ق رَّۀِ عَیْنِ   النَّذیِرِ السَّلَام  عَلىَ الْقَمرَِ الزَّاهِرِ الْم نیِرِ السَّلاَم  عَلىَ العَْلمَِ الظَّاهرِِ السَّلاَم  عَلىَ البَْدْرِالصَّادِقِ الأَْمِینِ السَّلَام  عَلىَ البَْشیِرِ

ۀِ  ام  عَلىَ مَنْ أصَْفَاه  اللَّه  وَ اصْطَفاَه  السَّلَام  عَلىَ مَنِ اختَْارَه  اللَّه  وَ اجتْبََاه  السَّلَام  عَلىَ صَفْوَ الْم ؤمْنِِینَ السَّلَام  عَلىَ مَنْ أَرسْلََه  اللَّه  رحَمَْۀً لِلعَْالمَِینَ السَّلَ 

ساَلَۀِ السَّلاَم  عَلىَ وَاضحِِ الْح جَّۀِ وَ الدَّلَالَۀِ السَّلاَم  عَلىَ  لرِّاللَّهِ الْخَالقِِ السَّلَام  عَلىَ ح جَّۀِ اللَّهِ عَلىَ أهَْلِ الْمغََاربِِ وَ الْمَشَارِقِ السَّلَام  عَلىَ الصَّادعِِ بِا

یمِ السَّلَام  عَلىَ السَّخیِِّ  وْمِ الن ش ورِ السَّلَام  عَلىَ الرَّء وفِ الرَّحِالْحَاکمِِ العَْادلِِ السَّلَام  عَلىَ الْحبِْرِ الْفاَضِلِ السَّلاَم  عَلىَ السِّرَاجِ الْم نیِرِ السَّلَام  عَلىَ شَفیِعِ یَ

وصِ بِالرِّساَلَۀِ مِنْ خیَرِْ قبَیِلٍ السَّلَام  عَلىَ الْم ؤیََّدِ باِلوَْحیِْ  الْکرَیِمِ السَّلَام  عَلىَ شَریِفِ الْأَشْراَفِ السَّلَام  عَلىَ طَاهِرِ الْآبَاءِ وَ الأَْسْلاَفِ السَّلَام  علَىَ المَْخْص 

لَام  عَلىَ الرَّس ولِ العْرََبیِِّ السَّلَام  عَلىَ خَطِیبِ الأَْنبْیَِاءِ  لسَّلَام  عَلىَ الشَّفیِعِ الْم شَفَّعِ السَّلَام  عَلىَ الرَّفیِعِ الأَْرفَْعِ السَّلَام  عَلىَ النَّبیِِّ الأْ مِّیِّ السَّوَ التَّنْزیِلِ ا

 عَلىَ خَاتمَِ الوْصَیِِّینَ   بَرکََات ه  السَّلَام  عَلىَ أَمیِرِ الْم ؤْمنِِینَ حَقّاً السَّلَام  عَلىَ أَمِینِ اللَّهِ إِخْلَاصاً وَ صِدقْاً السَّلَام وَ زیَْنِ الأَْرْضِ وَ السَّمَاءِ وَ رَحمَْۀ  اللَّهِ وَ

عَلىَ وصَیِِّ سیَِّدِ الْم رْسلَِینَ السَّلَام  عَلىَ الإِْمَامِ الْوَلیِِّ السَّلَام  عَلىَ الخَْلیِفَۀِ  السَّلَام  عَلىَ سیَِّدِ الْم ستْخَْلفَِینَ السَّلاَم  عَلىَ خیَِرَۀِ ربَِّ العَْالمَِینَ السَّلَام   

ى مَفْق ودِ النَّظیِرِ وَ الْمثِْلِ السَّلاَم  عَلىَ مَنْ  البْذَْلِ السَّلَام  عَلَ الْمَکِّیِّ السَّلَام  عَلىَ ح جَّۀِ اللَّهِ العَْلیِِّ السَّلَام  عَلىَ الْحَقِّ الجَْلیِِّ السَّلاَم  عَلىَ ذِی الْج ودِ وَ

الأْکَبَْرِ السَّلَام     دِّیقِ أَئمَِّۀِ السَّلاَم  عَلىَ رَبَّانیِِّ الأْ مَّۀِ السَّلاَم  عَلىَ الصِّسَلَّمَ الْأَعْداَء  لِفَضلِْهِ السَّلاَم  عَلىَ مَنْ عَقمَِ النِّسَاء  أَنْ یَلِدْنَ بِمثِلِْهِ السَّلَام  عَلىَ سیَِّدِ الْ

ومِ السَّلاَم  عَلىَ أَخیِ الرَّس ولِ السَّلَام  عَلىَ بعَْلِ البْتَ ولِ  عَلىَ الْفَار وقِ بَیْنَ الْحَقِّ وَ الْم نْکرَِ السَّلاَم  عَلىَ الرَّاسخِِ فیِ العْ ل ومِ السَّلَام  عَلىَ نَاصِرِ الْمَظْل 

تَقیِمِ السَّلَام  عَلىَ أَبیِ السِّبْطَیْنِ السَّلَام   الْأَشْهرَِ السَّلاَم  عَلىَ الْفَار وقِ الأَْزهَْرِ السَّلَام  عَلىَ النَّبَإِ العَْظیِمِ السَّلَام  عَلىَ الصِّراَطِ الْم سْ  السَّلَام  عَلىَ العَْلمَِ

سَّلَام   امِ السَّلاَم  عَلىَ م کَسِّرِ الأْصَنَْامِ السَّلَام  عَلىَ م وضحِِ الْم شْکِلاَتِ السَّلاَم  علَىَ کَاشِفِ الش ب هاَتِ العَلىَ المْ صَلِّی إِلىَ الْقبِْلتََیْنِ السَّلَام  عَلىَ نَاصِرِ الإِْسْلَ

عَلىَ    عَلىَ قَسیِمِ الْجنََّۀِ وَ النَّارِ السَّلاَم  علَىَ م بیِرِ الْک فَّارِ السَّلَام   عَلىَ الْمَفْزعَِ فیِ الْم لِمَّاتِ السَّلَام  عَلىَ م جْلیِ الْک ر بَاتِ السَّلَام  عَلىَ إِمَامِ الأَْبرَْارِ السَّلَام 

عَلىَ العَْلمَِ الْهاَدِی السَّلَام  عَلىَ الْحَقِّ البْاَدِی السَّلَام  عَلىَ  غیَظِْ الفْ جَّارِ السَّلَام  عَلىَ صَاحِبِ الْم عْجِزَاتِ السَّلَام  عَلىَ مَنْ کَانَ للَِّهِ أکَبَْرَ الْآیَاتِ السَّلَام  

ۀِ  لىَ یعَْس وبِ الدِّینِ السَّلَام  عَلىَ ق دْوَ أَئمَِّۀِ الأَْبْراَرِ السَّلاَم  عَلىَ واَرثِِ النَّبیِِّینَ السَّلاَم  عَلىَ قَائِدِ الغْ رِّ الْم حَجَّلِینَ السَّلاَم  عَوَالیِ الأَْحرَْارِ السَّلَام  عَلىَ أَبیِ الْ

مَۀِ وَ فَصْلِ الْخِطاَبِ السَّلَام  عَلىَ العَْالمِِ بِالأَْنْساَبِ وَ الْأَسبَْابِ  الْم ؤمْنِِینَ السَّلاَم  عَلىَ العَْالمِِ بِالْکتِاَبِ السَّلَام  عَلىَ النَّاطقِِ بِالصَّوَابِ السَّلَام  عَلىَ ذِی الْحِکْ

ام  عَلىَ النَّبعَْۀِ النَّبَویَِّۀِ النَّاضِرَۀِ  لَام  عَلىَ أَبیِ شبَیِرٍ وَ شبََّرَ وَ رَحمَْۀ  اللَّهِ وَ بَرکََات ه  السَّلَام  عَلىَ الصِّدِّیقَۀِ الطَّاهِرۀَِ السَّلَ السَّلَام  عَلىَ دَاحیِ بَابِ خیَبَْرَ السَّ

السَّلَام  عَلىَ البَْضعَْۀِ الالسَّلَام  عَلىَ الزَّکیَِّۀِ العَْارفَِۀِ السَّلاَم  عَلىَ الْمَظْل ومَۀِ الصَّا نَّبَویَِّۀِ  بِرۀَِ السَّلَام  عَلىَ خَصیِمَۀِ الفَْجَرَۀِ السَّلَام  عَلىَ أ مِّ الأَْئمَِّۀِ البَْرَرۀَِ 

ۀِ الرَّس ولِ السَّلَام  عَلىَ الْم طَهَّرۀَِ مِنَ الأَْرْجَاسِ السَّلاَم  عَلىَ الْم بَرَّأَۀِ  السَّلَام  عَلىَ الد رَّۀِ الْأَحْمدَیَِّۀِ السَّلَام  عَلىَ فَاطمَِۀَ البْتَ ولِ السَّلاَم  عَلىَ الزَّهْراَءِ ابنَْ

الأَْدْناَسِ السَّلَام  عَلىَ المَْحْر وسَۀِ الْ  مِنَ  الْإِنْسیَِّۀِ  منَِ الْوسَْواَسِ السَّلاَم  عَلىَ الْم فَضَّلَۀِ عَلىَ کَافَّۀِ نِسَاءِ النَّاسِ السَّلاَم  عَلىَ مَریْمََ  ک بْرىَ السَّلَام  عَلىَ 

رکَِتْ وَ ب ورِکَ نَسْل هاَ السَّلَام  علَىَ مَنِ الأَْئمَِّۀ  مِنْ ذ رِّیَّتِهَا وَ  الْحَوْراَءِ السَّلاَم  عَلىَ مَنْ وَالدِ هَا النَّبیِ  السَّلَام  عَلىَ مَنْ بعَْل هاَ الوْصَیِ  السَّلاَم  عَلىَ مَنْ ب و

عَلىَ ریَْحَانتَیَِ الرَّس ولِ السَّلَام  عَلىَ ق رَّتیَْ عَیْنِ البْتَ ولِ السَّلَام   هاَ السَّلَام  عَلىَ الشَّجَرَۀِ الزَّیتْ ونَۀِ الْم بَارکََۀِ الْمیَْم ونَۀِ وَ رَحمَْۀ  اللَّهِ وَ بَرکََات ه  السَّلَام  و لْدِ

الْمَنَّانِ السَّلاَ الْم عَلىَ ح جَّتیَِ اللَّهِ  الْمَذکْ وریَْنِ فیِ س ورَۀِ الرَّحْمنَِ السَّلاَم  عَلىَ  الْإِحْساَنِ السَّلاَم  عَلىَ  عبََّرِ عَنْه مَا باِلل ؤلْ ؤِ وَ  م  عَلىَ حَلیِفیَِ الْکرََمِ وَ 

ظْل ومَیْنِ المْ هتَْضمََیْنِ السَّلَام  عَلىَ الصَّابرِیَْنِ المْ حتْسَبَِیْنِ السَّلاَم  عَلىَ النَّجمَْیْنِ  الْمَرجَْانِ السَّلاَم  عَلىَ المْ جاَهِدیَْنِ فیِ اللَّهِ الشَّهیِدیَْنِ السَّلَام  عَلىَ الْمَ 

السَّلَام  عَلىَ الأَْمیِنَیْنِ الصَّفْوتََیْنِ السَّلَام  عَلىَ  لىَ الْق دْوتََیْنِ  الزَّاهِریَْنِ السَّلَام  عَلىَ السَّیِّدیَْنِ الْفاَضلَِیْنِ السَّلَام  عَلىَ السِّبْطیَنِْ الرَّیْحَانتََیْنِ السَّلَام  عَ

نوْیَْنِ الخَْلیِفتََیْنِ  السَّلاَم  عَلىَ الْإِماَمَیْنِ الأْخََویَْنِ السَّلاَم  عَلىَ الصِّالزَّکیَِّیْنِ الْخیَِرتََیْنِ السَّلَام  عَلىَ الطَّاهِریَنِْ الوَْلیَِّیْنِ السَّلاَم  عَلىَ الرَّضیَِّیْنِ العَْالِمیَْنِ  

مِینَ السَّلَام  عَلىَ ولَیِِّ اللَّهِ الأَْمیِنِ السَّلَام  عَلىَ رَبیِعِ الأَْرَاملِِ  السَّلَام  عَلىَ الْحسََنِ وَ الحْ سَیْنِ الطَّاهِریَنِْ وَ رَحمَْۀ  اللَّهِ وَ برَکََات ه  السَّلاَم  عَلىَ سیَِّدِ المْ سْلِ

  نِ  وَ الْمَساَکیِ



56 

 

 « هوای زیارت »

 

 چشمم به هیچ پنجره رغبت نمی کند 

 جز با ضریح پاک تو صحبت نمی کند 

 

 گنبدت  که خاکم شاید هنوز بنده 

 کندمن را به آستان تو دعوت نمی 

 

 مولا نگو که این پر و بال شکسته را 

 کندباران مرهم تو شفاعت نمی

 

 دیگر کبوتر دل من آب و دانه را 

 کندجز با کبوتران تو قسمت نمی 

 

 آخر بدون مرحمت چشم های تو 

 کندخسته را خدا هم اجابت نمی  این

 

 خواندی مرا، وگرنه بدون اشاره ات

 کندقلبم چنین هوای زیارت نمی

 

 (بزم آرا)
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الطَّاهِرِ السَّلَام  عَلىَ بَحْرِ العْ ل ومِ الزَّاخِرِ السَّلاَم  عَلىَ  ح جَّۀِ اللَّهِ  السَّلَام  عَلىَ الْإمَِامِ عَلیِِّ بْنِ الحْ سَیْنِ زیَنِْ العَْابدِیِنَ وَ رَحمَْۀ  اللَّهِ وَ بَرکَاَت ه  السَّلاَم  عَلىَ

السَّلاَم  عَلىَ م حَقِّقِ  ت ه  السَّلَام  عَلىَ ح جَّۀِ اللَّهِ عَلىَ الخَْلَائِقِ  ذِی الْمَنَاقِبِ وَ الْمَفاَخرِِ السَّلاَم  عَلىَ الْإمَِامِ م حَمَّدِ بْنِ عَلیٍِّ البَْاقِرِ وَ رَحمَْۀ  اللَّهِ وَ بَرکََا

السَّلاَم  عَلىَ ح جَّۀِ اللَّهِ عَلىَ العْوََالمِِ   وَ رَحمَْۀ  اللَّهِ وَ بَرکَاَت ه   الحَْقَائقِِ السَّلَام  عَلىَ ذِی الْمَکاَرِمِ وَ السَّوَابقِِ السَّلَام  عَلىَ الْإمَِامِ جعَْفَرِ بْنِ م حَمَّدٍ الصَّادِقِ

ورِ الکَْاظمِِ وَ رحَْمۀَ  اللَّهِ وَ بَرکََات ه  السَّلاَم  عَلىَ  ى الوْصَیِِّ الرَّضیِِّ العَْالمِِ السَّلَام  عَلىَ الْحَقِّ النَّاجمِِ السَّلَام  عَلىَ الْإِماَمِ م وسىَ بْنِ جعَْفرٍَ الن  السَّلَام  عَلَ

عَلىَ العَْادلِِ فیِ الْقضََاءِ السَّلاَم  عَلىَ الْإِماَمِ عَلیِِّ بْنِ م وسىَ الرِّضاَ وَ رحَمَْۀ  اللَّهِ وَ بَرکََات ه     م نتَْضىَ السَّلاَم ح جَّۀِ اللَّهِ الْم رتَْضىَ السَّلَام  عَلىَ سَیْفِ اللَّهِ الْ

لىَ المَْخْص وصِ بِالتَّوفِْیقِ وَ السَّدَادِ السَّلَام  عَلىَ الْإِمَامِ م حَمَّدِ بْنِ عَلیٍِّ السَّلَام  عَلىَ ح جَّۀِ اللَّهِ عَلىَ العْبَِادِ السَّلَام  عَلىَ أَمِینِ اللَّهِ فِی البِْلَادِ السَّلَام  عَ

ی السَّلَام  عَلىَ الن ورِ البَْادیِ السَّلاَم  عَلىَ  سیَِّدِ الْح ضَّارِ وَ البَْواَدِ الْجَواَدِ وَ رَحمَْۀ  اللَّهِ وَ بَرکََات ه  السَّلَام  عَلىَ ح جَّۀِ اللَّهِ عَلىَ ک لِّ رَائحٍِ وَ غَادٍ السَّلَام  عَلىَ  

 السَّلاَم  عَلىَ  سَّلَام  عَلىَ العْزِِّ الْقعَْسرَِیِّ السَّلَام  علَىَ الزِّنَادِ الْوَریِِّالْإِماَمِ عَلیِِّ بْنِ م حَمَّدٍ الْهاَدِی وَ رَحمَْۀ  اللَّهِ وَ بَرکََات ه  السَّلَام  عَلىَ ح جَّۀِ اللَّهِ السَّرِیِّ ال

إِنْسِ وَ الْجَانِّ السَّلاَم  عَلىَ مَنْ وَعَدَه  اللَّه  بِالنَّصرِْ وَ الْإِمکْاَنِ  الْإِماَمِ الْحسََنِ بْنِ عَلیٍِّ العَْسْکَریِِّ وَ رَحمَْۀ  اللَّهِ وَ بَرکََات ه  السَّلَام  عَلىَ ح جَّۀِ اللَّهِ عَلىَ الْ

ر  اللَّه  دیِنَه  عَلىَ الأْدَْیَانِ السَّلَام  عَلىَ   العْدَْلِ وَ الْإیِمَانِ السَّلَام  عَلىَ مَنْ بِهِ ی عبَْد  الرَّحْمنَ  فیِ ک لِّ مَکَانٍ السَّلَام  عَلىَ مَنْ بِهِ ی ظْهِ السَّلَام  عَلىَ م ظْهرِِ

ینَ السَّلَام  عَلىَ  ماَنِ وَ رَحمَْۀ  اللَّهِ وَ بَرکََات ه  السَّلَام  عَلىَ العْتِْرَۀِ الطَّیِّبِینَ السَّلاَم  عَلىَ الأْ سْرَۀِ الطَّاهرِِمَوْلاَنَا وَ سیَِّدِناَ الْإمَِامِ الْقَائمِِ بأَِمْرِ اللَّهِ صَاحِبِ الزَّ

وَ أَنْصاَرَه  وَ ظِلَالَ اللَّهِ وَ أَنوَْارَه  وَ خ لَفَاءَ اللَّهِ وَ أ مَرَاءَه  لأََبْذ لنََّ لکَ مْ یَا ساَدتَیِ  مَنْ نَصَّ اللَّه  عَلىَ إِماَمتَِهمِْ فیِ التَّوْراَۀِ وَ الْإِنْجیِلِ السَّلَام  عَلیَْک مْ یَا آلَ اللَّهِ  

طَعْت  وَ إِنْ نَهیَتْ م ونیِ یَا قَادتَیِ انْتَهَیْت  وَ إِنِ سَادتَیِ أَ  مَوَدَّتیِ وَ مَحبََّتیِ وَ م وَاسَاتیِ فَإِنَّهَا مَذخْ ورۀٌَ لَک مْ وَ ن صْرتَیِ لَک مْ م عَدَّۀٌ فَإِنْ أَمَرتْ م ونیِ یَا

أَوْج ه  اللَّهِ الْحاَضرَِۀ  وَ ع ی ون ه  النَّاظرَِۀ  وَ أیََادیِهِ    لیَْک مْ لأَِنَّک مْ استْنَْصَرتْ م ونیِ یَا ح مَاتیِ نَصَرتْ  فَلَا مذَهَْبَ لیِ عنَْک مْ وَ لاَ ب دَّ لیِ منِکْ مْ وَ لاَ وفَِادَۀَ لیِ إِلَّا إِ

الأَْوصْیَِاءِ وَ خ  السَّلَام  عَلىَ تیِجَانِ  الْآخِرَۀِ  الد نیْاَ وَ مَمْلَکَۀ   إِلیَْک مْ س لْطَان   الالبَْاسِطَۀ  م سَلَّمٌ  الأَْنبْیَِاءِ  الأْصَْفیَِاءِ وَ وَارثِیِ ع ل ومِ  سَّلَام  عَلىَ ر ؤَسَاءِ  لَفَاءِ 

امِ النَّاطقِِینَ عَنِ اللَّهِ بأِصَْدَقِ الْحَدیِثِ وَ  عتِْرَۀِ الطَّاهرَِۀِ مِنْ آلِ طه وَ یس السَّلَام  عَلىَ علماء ]العْ لَمَاءِ[ الْأَعلَْامِ وَ الْهاَدیِنَ إِلىَ دَارِ السَّلَالصِّدِّیقِینَ وَ الْ

مَجیِدٌ وَ  عْلَامِ الْهدَِایَاتِ وَ غاَیَۀِ الْمَوجْ ودَاتِ مَا سَکنَتَِ السَّوَاکِن  وَ تَحَرَّکَتِ الْم تَحَرِّکَات  إِنَّه  حَمیِدٌ أَطْیَبِ الْکَلاَمِ صَلَّى اللَّه  عَلیَْهمِْ أَوتَْادِ الْکاَئنَِاتِ وَ أَ

یقَِینِ أَنَّه مْ خ لَفَاؤ کَ فیِ أرَْضِکَ وَ ح ججَ کَ عَلىَ عبَِادِکَ وَ الْوسََائِل   السَّلَام  عَلیَْک مْ وَ رَحمَْۀ  اللَّهِ وَ برَکََات ه  اللَّه مَّ إِنِّی أَشْهَد  بحَِقَائقِِ الْإیِمَانِ وَ صدِْقِ الْ 

 مَقَامیِ فیِ هَذاَ الْمشَْهدَِ  حظَِّی منِْه  تِلَاوتََه  اللَّه مَّ اجعَْلْإِلَیْکَ وَ أَبوَْاب  رحَمَْتِکَ فَصَلِّ عَلیَْهمِْ أجَمْعَِینَ وَ اجعَْلْ حظَِّی مِنْ د عَائکَِ إِجاَبتََه  وَ لَا تَجعَْلْ  

نَاکَ یَا ربَِّ م عْطیِاً قبَْلَ الس ؤاَلِ فَکَیْفَ لَا نَرجْ وکَ عنِْدَ الضَّرَاعۀَِ  الْم قَدَّسِ الْم طَهَّرِ مَقَامَ إِجَابَۀٍ وَ استْعِْطَافٍ وَ لَا تَجعْلَْه  مَقَامَ إهَِانَۀٍ وَ استْخِْفَافٍ فَقَدْ عَرفَْ

تَ أَوفْىَ الضَّامنِِینَ وَ أَرْحمَ  الرَّاحمِِینَ إِلَهیِ عصَیَْت کَ فیِ هَالِ لاَ سیَِّمَا قَدْ وعََدتْنََا بِالْإِجاَبَۀِ حِینَ أَمَرتْنََا بِالد عَاءِ وَ ضمَِنْتَ لنََا ب ل وغَ الرَّجَاءِ وَ أَنْوَ الاِبتِْ

کَ أَوْ جَلدٌَ  تِ فَکَیْفَ یغَْلِب  بعَْض  ع م رِی م ذْنبِاً ک لَّ ع م رِی م ؤمْنِاً إِلَهیِ وَ عِزَّتِکَ لَوْ کَانَ لیِ صبَْرٌ عَلىَ عَذَابِبعَْضِ الأَْوقَْاتِ وَ آمَنْت  بِکَ فیِ ک لِّ الأَْوقَْا

نَفْسیِ کَیْفَ عصََتْکَ وَ مَقتْاً لَهاَ کَیْفَ أقَبَْلَتْ عَلیَْهَا وَ أَدْبَرتَْ  عَلىَ    عَلىَ احتِْمَالِ عِقَابکَِ لَمَا سأََلْت کَ العَْفْوَ عنَِّی وَ لَصبََرتْ  عَلىَ انتِْقَامکَِ منِِّی سَخَطاً

بِأَسْماَئِکَ الَّتیِ    نْتَ أکَْرَم  الأْکَْرمَِینَ إِلَهیِ أَسأَْل کَم عْرضَِۀً عَنْکَ إِلَهیِ کَیْفَ آیَس  مِنْ رحَمَْتِکَ وَ أَنْتَ أَرحْمَ  الرَّاحمِِینَ وَ کیَفَْ أَرْجِع  باِلْخیَبَْۀِ وَ أَ

وَ عَزاَئِمِکَ وَ    ه مْ وَ عقََل وا مَا أوَْحَیْتَ إِلیَْهمِْ مِنْ خَصاَئِصِکَ کتَبَتَْهَا عَلىَ ق ل وبِ أصَْفیَِائِکَ م حَمَّدٍ وَ آلِهِ أ منََائِکَ فعََرفَ وا ماَ عَرَّفتَْه مْ وَ فَهِم وا مَا فَهَّمتَْ

الشَّدَائدِِ وَ مِنْ أهَْوَالِ یَوْمِ الْقیَِامۀَِ  رتَْ ب رهَْانهَ مْ وَ قَرَنْتَ بِاسْمِکَ أَسْمَاءهَ مْ إِلَّا مَا خَلَّصتْنَیِ مِنْ ک لِّ س وءٍ أَنَا فِیهِ وَ مِنْ جَمیِعِ  ضَرَبْتَ أَمثَْالَه مْ وَ أَنَ

وَ کَیْفَ أَدْع وکَ وَ أَنَا عَاصٍ وَ کَیْفَ لاَ أَدْع وکَ وَ أَنتَْ کَریِمٌ اللَّه مَّ صَلِّ عَلىَ م حَمَّدٍ وَ    إِلَهیِ کَیْفَ أفَْرَح  وَ قدَْ عَصیَْت کَ وَ کَیْفَ أَحْزَن  وَ قَدْ عرَفَْت کَ

لَّا شَفیَتَْه  وَ لَا دیَنْاً إِلَّا قَضیَتَْه  وَ لَا مَریِضاً إِلَّا عاَفیَتَْه   وَ لاَ س قْماً إِآلِ م حَمَّدٍ وَ لَا تَجعَْلْ لیِ فیِ هَذَا الْمَقَامِ الشَّریِفِ ذَنبْاً إِلَّا غَفرَتَْه  وَ لَا هَمّاً إِلَّا فرََّجتَْه   

وَ الْآخِرۀَِ لَکَ یَا ربَِّ فیِهَا رضِاً وَ لیَِ  تَه  وَ لَا حَاجَۀً مِنْ حَواَئجِِ الد نیَْا  وَ لَا غاَئبِاً إِلَّا حَفظِتَْه  وَ ردََدتَْه  وَ لَا عدَ وّاً إِلَّا قَصَمتَْه  وَ لَا جبََّاراً إِلَّا کَسَرتَْه  وَ ردََدْ 

 .17فیِهَا صَلَاحٌ إِلَّا قَضیَتَْهَا یَا ربََّ العَْالمَِینَ وَ السَّلَام  عَلیَْک مْ وَ رَحمَْۀ  اللَّهِ وَ بَرکََات ه 
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 « خانهترنم نقاره »

 

 هر کس به سایه تو دو رکعت نماز کرد 

 داشت، باز کرد با یک قنوت هر چه گره 

 

 از بس بر آستان تو روی ادب نهاد 

 خورشید را غبار رهت سرفراز کرد

 

 مردم، نیازمند بهشت اند و شاد از آن 

 ما را غم تو از دو جهان بی نیاز کرد

 

 از معجز ترنّم نقّاره خانه ات

 .کرد ساز  نغمه ما دل ساز شکسته 

 

 هر کس که رنجه کرد به راه تو یک دو گام

 واز کرد لطف تواش هزار قدم پیش 

 

 کوتاه کرد راه خود و »رستگار« شد

 دست طلب به سوی تو هر کس دراز کرد

 

 (رستگار)
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 السلام( )علیهم الحجج  ثامن نازنین وجود با مختصر و وارفهرست  آشنایی

 

 . علی  :ایشان اسم

 

المطلب بن هاشم بن عبد مناف  عبدعلی بن موسى بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب بن    :شاننسب شریف

 (. سلام الله علیهم أجمعین)

 

 ، یا نجمه خاتون. ت کتْمَ  :مادر  نام

 

 خورشیدی.   144ماه سال  دی   12، معادل  مدینۀ منورۀ  در  قمری  هجری  148  سالذی القعدۀ    یازدهمشنبه  یک  :ولادت  تاریخ 

 

 سال.   20  :امامت مدت 

 

 دلیل بر امامت آن حضرت 

  )ع(میِعاً عَنْ دَاو دَ الرَّقِّیِّ قَالَ: ق لْت  لأَِبیِ إِبْرَاهیِمَ  أَحْمَد  بْن  مِهرَْانَ عَنْ م حَمَّدِ بْنِ عَلیٍِّ عَنْ م حَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ إِسمَْاعیِلَ بْنِ عبََّادٍ الْقَصرِْیِّ جَ

 هَذَا صَاحِبُکُمْ مِنْ بعَدِْی. لَ  ج عِلْت  فِدَاکَ إِنِّی قَدْ کبَِرَ سنِِّی فَخ ذْ بِیَدِی مِنَ النَّارِ قَالَ فَأَشَارَ إِلىَ ابنِْهِ أَبیِ الْحَسَنِ ع فَقَا

 

.  سن من زیاد شده و پیرم  جانم به فداى شما!  عرض کردم:  [)علیه السّلام(]امام کاظم    رقى روایت کرده که به محضر ابوابراهیم  ]بن کثیر[  داوود

حضرت به فرزندشان ابى    ؟ما چه کسى است   آقا و امام و پیشوا و سرپرستبعد از شما  ید.  آتش جهنم نجاتم بدهو از    یددستم را بگیر

 . ستا  اختیار شماصاحب   ،بعد از من این شخص  فرمودند:  ،اشاره کرده  [)علیه السّلام( ]امام رضا    الحسن

 

سنَِ الصَّفَّار  عنَْ م حَمَّدِ بْنِ الْح سَیْنِ بْنِ أَبیِ الْخَطَّابِ عَنْ  حَدَّثنََا م حَمَّد  بْن  الْحَسنَِ بْنِ أَحْمدََ بْنِ الْولَیِدِ رضَیَِ اللَّه  عنَْه  قَالَ حدََّثنََا م حَمَّد  بْن  الْحَ

)الإمام الکاظم سلام الله علیه(  حَرثِْ وَ أ مِّهِ مِنْ و لْدِ جعَْفَرِ بْنِ أَبیِ طَالِبٍ قَالَ: بَعَثَ إِلیَنَْا أَب و إِبْرَاهیِمَ  م حَمَّدِ بْنِ الْف ضیَْلِ عَنْ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ الْ 

الْقیَِّم  بِأَمْرِی وَ خَلیِفتَیِ مِنْ بعَْدِی مَنْ کَانَ لَه  عنِْدِی دیَْنٌ فجََمعَنََا ث مَّ قَالَ أَ تَدْر ونَ لمَِ جَمعَتْ ک مْ ق لنَْا لَا قَالَ اشْهدَ وا أَنَّ عَلیِّاً ابنْیِ هَذَا وصَیِِّی وَ  

 18. مِنْ لِقاَئیِ فَلَا یلَْقنَیِ إِلَّا بِکتَِابِهِفَلیْأَْخ ذْه  مِنِ ابنْیِ هَذَا وَ منَْ کَانَتْ لَه  عنِْدِی عدَِۀٌ فَلیَْستْنَْجِزهَْا منِْه  وَ مَنْ لمَْ یَک نْ لَه  ب دٌّ

 

فرستاده و ما را   )بنی ابوطالب( گوید: »امام کاظم علیه السّلام کسى را به نزد ما-که مادرش از نسل جعفر طیّار است- حارث  بن هعبد اللّ

من است    وصىّ  «،»علیّ  گواه باشید که این پسرم  فرمودند:  خیر، گفتیم:  ؟ام دانید براى چه شما را جمع کرده آیا مى   فراخواندند و فرمودند:

و    طلب خود را از این فرزندم وصول کند،  هر کس از من طلبى دارد،  باشد،ست و پس از من جانشین من مىا  و تمام کارهایم به دست او

او به ملاقات من   با نامه و دستخطّ  و هر کس که بناچار باید خودم را ملاقات کند، از او مطالبه کند،  ام،اى داده هر کس که من به او وعده 

 19. بیاید

 

 
 . 27ص  – 1عیون اخبار الرضا )علیه السلام(: ج  - 18
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 « کبوترهای روی گنبدت» 

 

 دست من یک لحظه هم از مرقدت کوتاه نیست

 راه نیستهرکسی راهش بیفتد سمت تو گم 

 

 با قطاری کهنه و ارزان به پابوس آمدم 

 !تا نگویند: این زیارت فی سبیل الله نیست

 

 عشق بازی با زیارت فرق دارد، این حرم

 در نگاه عاشقان تنها زیارتگاه نیست

 

 زائرت را بی خود از خود می کنی، با این حساب

 در حرم جایی برای آدم خودخواه نیست 

 

 از کبوترهای روی گنبدت آموختیم 

 عبد اگر بالا نشیند کسرِ شأن شاه نیست

 

 بنده شاه خراسانم که لطفش دائم است 

 رنه لطفِ شیخ و زاهد، گاه هست و گاه نیستو

 

 ( حسین طاهری)
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 دارانشانبه دوست  ایشانو مهربانی   مکارم اخلاقی ای از نمونه 

ا فَإِذَا نَحْن  بِجنََازَۀٍ  م وسَى بْن  سیََّارٍ قاَلَ: ک نْت  معََ الرِّضاَ ع وَ قَدْ أَشْرَفَ عَلىَ حِیطَانِ ط وسٍ وَ سَمعِْت  وَاعِیَۀً فَاتَّبَعْت هَ

لْجنََازَۀِ فَرفََعهَاَ ث مَّ أَقْبَلَ یَل وذ  بهِاَ کَماَ تَل وذ   فَلَمَّا بَص رْت  بهِاَ رأََیْت  سَیِّدِی وَ قَدْ ثَنَى رِجْلَه  عَنْ فَرَسهِِ ث مَّ أَقْبَلَ نَحْوَ ا

ئِناَ خَرجََ مِنْ ذ ن وبهِِ کَیَومَْ وَلَدَتهْ   السَّخْلَۀ  بِأ مهَِّا ث مَّ أَقْبَلَ عَلَیَّ وَ قاَلَ یاَ م وسَى بْنَ سیََّارٍ مَنْ شَیَّعَ جنََازَۀَ وَلِیٍّ مِنْ أَوْلِیاَ

جنََازَۀِ حَتَّى بَدَا  بَ عَلَیْهِ حَتَّى إِذَا و ضعَِ الرَّج ل  عَلَى شَفِیرِ قَبْرهِِ رأََیْت  سَیِّدِی قَدْ أَقْبَلَ فَأَفْرجََ النَّاس  عَنِ الْأ م ه  لاَ ذَنْ

فَ ف لَانٍ أَبشِْرْ باِلْجَنَّۀِ  یاَ ف لَانَ بْنَ  السَّاعَۀِ فَق لْت   لَه  الْمیَِّت  فَوَضعََ یَدَه  عَلَى صَدْرِهِ ث مَّ قَالَ  بَعْدَ هَذِهِ  عَلَیْکَ  لاَ خَوفَْ 

م وسَى بْنَ سیََّارٍ أَ ماَ عَلمِْتَ  ج علِْت  فِدَاکَ هَلْ تَعْرِف  الرَّج لِ فَوَ اللَّهِ إِنَّهاَ ب قْعَۀٌ لَمْ تطََأْهاَ قبَْلَ یَوْمکَِ هَذَا فَقَالَ لِی یاَ  

تَعَالَى  أَنَّا مَعاَشِرَ الْأئَِمَّۀِ ت عرَْض  عَ لَیْناَ أعَمَْال  شِیعَتِناَ صَباَحاً وَ مسَاَءً فَماَ کَانَ مِنَ التَّقْصِیرِ فِی أعَمَْالِهِمْ سَأَلْناَ اللَّهَ 

 20الصَّفحَْ لِصاَحِبِهِ وَ ماَ کَانَ مِنَ العْ ل وِّ سَأَلْناَ اللَّهَ الش کْرَ لصِاَحِبِهِ. 

 

گوید: روزی همراه حضرت بودم که به نزدیک دیوارهای  علیه    اللّه   موسی بن سیّار از اصحاب امام رضا صلوات

و دیدیم جنازه  رفتیم  به جستجوی آن  را شنیدیم؛  ناله و شیونی  ناگهان صدای  را  شهر طوس رسیدیم؛  ای 

شده و به طرف جنازه رفتند و آن را بلند کرده و چنان به آن    آورند؛ در همین حال، حضرت از اسب پیادهمی 

گاه رو به من نموده، فرمودند: هر کس جنازۀ یکی  آن !چسبد ای که به مادرش می جنازه چسبیدند، مانند بچّه 

می پاک  گناهانش  از  شده،  متولّد  مادر  از  که  روزی  مانند  کند،  تشییع  را  ما  موالیان  و  دوستان   شود؛ از 

وقتی جنازه کنار قبر گذاشته شد، حضرت کنار میّت نشسته و دست مبارک خود را روی سینۀ او گذاشتند و  

 «.دهم که پس از این دیگر ناراحتی نخواهی دید فرمودند: »ای فلان پسر فلان! تو را به بهشت بشارت می

که تاکنون در آن    شناسید، در حالی که این جا سرزمینی استعرض کردم: فدایت شوم، مگر این مرد را می 

دانی که اعمال شیعیان ما، هر صبح و شام بر ما  حضرت فرمودند: موسی بن سیاّر! مگر نمی  !اید؟گام ننهاده 

شود؛ اگر در آن تقصیر و کوتاهی ببینیم، از خدای تعالی درخواست عفو و بخشش و  عرضه می   )علیهم السلام(ائمّه  

 !کنیماگر عمل خیری مشاهده نمائیم، از خداوند پاداش و نعمت برایشان طلب می 

 

 ( سلام الله علیه) درباره توسل به امام رضا

برای امنیت از خطرهای هنگام سفر در خشکی و دریا و برای رهایی از غم و    )سلام الله علیه( مام رضا  ه اتوسل ب 

 اندوهی دوری سودمند است.

 

 مت بودن ایشان است. ملجأ ا  مأوى و در این خصوص،  )سلام الله علیه(مام صادق تعبیر ا

 
 . 341ص  – 4مناقب ابن شهرآشوب: ج  - 20
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 « تنگیاین همه دل » 

 

 چقدر با تو کبوتر، چقدر با تو نگاه 

 چقدر آینه این جا نشسته راه به راه 

 به چلچراغ تو امشب دخیل می بندم 

 دلم گرفته از این اتفّاق های سیاه 

 غدّار  ببین چگونه ز جور زمانه 

 کنار صحن تو آهوی دل گرفته پناه 

 نمانده است برایم به جز دو گونه خیس 

 همین که دیده ام از دور گنبدت را آه 

 سپهر سجده بر این در کُندَ غروب غروب 

 فرشته بوسه بر این دَر زَنَد پگاه پگاه

 تو را به عصمت زهرا، تو را به جان جواد 

 که ناامید مگردان مرا از این درگاه 

 میان خلسه و بی تابی ام که می شنوم 

 صدای دلکش نقّاره خانه را ناگاه

 شکست بغض و سکوت مرا ز گلدسته 

 «ندای »اشهد ان لا اله الّا الله

 جواب این همه دلتنگی مرا بدهید 

 آهای آینه های نشسته بر درگاه

 

 (شاه زیدی)
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 یت کوتاه از آن حضرت چند روا 

 داری فواید خویشتن 

عَنْ عَلِیِّ بْنِ  حَدَّثَنیِ م حَمَّد  بْن  الْحسََنِ عَنْ م حَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ م حمََّدِ بْنِ أحَْمَدَ عَنِ الْعبََّاسِ بْنِ مَعْر وفٍ    -1

یَأْتیِ عَلَى النَّاسِ زمَاَنٌ یَکُونُ الْعَافِیَةُ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ تِسْعةٌَ مِنهْاَ اعْتِزَالُ النَّاسِ وَ وَاحدٌِ  مهَْزِیَارَ یَرْفَع ه  قاَلَ:  

 21فِی الصَّمْتِ. 

 

 22. گیرى از مردم و یک جزء در سکوتروزى بیاید که »عافیت« و )آسودگى( ده جزء باشد، نه جزئش در کناره ...  

 

 حسن ظن به خدا 

فأََحْسِنِ الظَّنَّ بِاللَّهِ  فِی حَدِیثٍ قاَلَ:  )علیه السلام(  عَنْ أَبِی الْحسََنِ الرِّضاَ    عَنْ سهَْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ ع مَرَ  -2

الْقَلِیلِ مِنَ الرِّزْقِ  فإَِنَّ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع کاَنَ یَقُولُ مَنْ حسَُنَ ظَنُّهُ بِاللَّهِ کَانَ اللَّهُ عِندَْ ظَنِّهِ بِهِ وَ مَنْ رضَِیَ بِ

 قَبِلَ مِنْهُ الیْسَِیرَ مِنَ الْعمََلِ. 

 

پندار درباره خدا، نیک هر که  فرمودند:  می)علیه السلام(  گمان باش نسبت به خداوند، چرا که امام صادق  خوش ...  

راضى    آسان و ناچیزش خدا به عمل    به روزى اندک بسازد، پوشاند و هر کس  باشد، خدا به باور او جامه عمل می 

 .شود

 

 دشمنمان را بشناسیم دوست و 

صَدِیقُ  ص  عَنِ الْحسََنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فضََّالٍ عَنِ الحْسََنِ بْنِ جَهْمٍ قاَلَ سَمعِْت  الرِّضاَ ع یقَ ول  قَالَ رَس ول  اللَّهِ   -3

 23. کُلِّ امْرِئٍ عَقلُْهُ وَ عَدُوُّهُ جهَلُْهُ

 

 ... دوست هر کس، خرد او است و دشمنش نادانی وی. 

 
 .178ص  –ثواب الاعمال شیخ صدوق  - 21
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 « حضرت نور» 
 

 سلام ای طبیب طبیبان سلام

 سلام ای غریب غریبان سلام

 الا ماهتاب شبستان طوس 

 الا حضرت نور، شمس الشموس 

 غریبم من از راه دور آمدم

 به دنبال یک جرعه نور آمدم

 شبم، آه یک جرعه ماهم بده 

 پناهی ندارم پناهم بده 

 ببخشا اگر دور و دیر آمدم 

 آمدمجوان بودم، امروز پیر 

 منم زائری خام و بی ادعا 

 کبوتر کبوتر کبوتر دعا 

 اگر مست و مسرور و شاد آمدم

 من از سمت باب الجواد آمدم

 من از عطر نامت بهاری شدم

 تو را دیدم آیینه کاری شدم

 تو این خاک را رنگ وبو داده ای

 به ایران من آبرو داده ای 

 ببخشای این عاشق ساده را 

 ببخشای این روستازاده را 

 تو را دیدم و روشنایی شدم

 علی بن موسی الرضایی شدم

 

 ( سعید بیابانکی)
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 آداب معاشرت اجتماعی  

 24.بِالتَّوَاض عِ وَ الْبشِْرِ وَ الْعدَ وَّ بِماَ تَق وم  بِهِ عَلَیْهِ ح جَّت ک  اصْحَبِ الس لْطاَنَ بِالحَْذَرِ وَ الصَّدِیقَ -4

 

ا حاکم، با احتیاط همنشینى کن، با دوسـت هـمراه با تواضـع، با دشمن، همراه با هشیارى و پرهیز، و با  ب 

 .عمـوم مـردم با خوشـرویى

 

 رفتاری دادگری و خوش 

حَمَّدِ بْنِ ق تَیْبۀََ النَّیسْاَب ورِی   حَدَّثَناَ عَبْد  الوْاَحِدِ بْن  م حَمَّدِ بْنِ ع بْد وسٍ الْعَطَّار  رَضِیَ اللَّه  عَنْه  قَالَ حَدَّثَناَ عَلِی  بْن  م    -5

استِْعْمَالُ الْعدَْلِ وَ الْإحِْساَنِ مُؤْذِنٌ بِدَوَامِ النِّعْمَةِ وَ لاَ حَوْلَ    عَنِ الْفَضلِْ بْنِ شَاذَانَ قَالَ سَمعِْت  الرِّضاَ ع یقَ ول 

 25وَ لاَ قُوَّةَ إلَِّا بِاللَّهِ. 

 

 .به کار بستن عدالت و نیکوکارى، خبر از دوام نعمت مى دهد ... 

 

 )علیهم السلام( یاد اهل بیت 

ی  عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحسََنِ  حَدَّثَناَ م حَمَّد  بْن  إبِْرَاهِیمَ بنِْ إِسْحاَقَ رحَِمَه  اللَّه  قَالَ أخَْبرََناَ أحَْمَد  بْن  م حَمَّدٍ الهَْمْدَانِ  -6

مَنْ تَذکََّرَ مُصاَبَناَ وَ بَکَى لِماَ ارتُْکبَِ مِنَّا کاَنَ مَعَناَ فِی دَرَجَتِنَا  بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ قاَلَ قَالَ الرِّضاَ ع  

لسََ مَجلِْساً یُحْیَا یَومَْ الْقِیَامَةِ وَ مَنْ ذکُِّرَ بِمصَُابِناَ فَبَکَى وَ أَبْکىَ لَمْ تَبکِْ عیَْنُهُ یوَمَْ تَبکِْی العُْیُونُ وَ مَنْ جَ

 26.قُلوُب یمَُتْ قَلْبُهُ یَوْمَ تَمُوتُ الْ فِیهِ أمَْرُناَ لَمْ

 

هرکس مصیبت ما را به یاد آورد و به خاطر ستمهایى که بر ما رفته است بگرید، روز قیامت با ما در یک  ...  

درجه باشد و هر که یاد مصیبت ما کند و بگرید و بگریاند، در آن روزى که چشمها مى گریند چشم او نگرید  

 .که یاد و نام ما در آن زنده مى شود در آن روزى که دلها مى میرند دل او نمیرد   و هرکس در مجلسى بنشیند 

 
 . 9893؛ حدیث 433تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص:  - 24
 .23، ص: 2عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج  - 25
 .73ص  - )للصدوق( الأمالی - 26
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 « اُدخُلوها بِسلَامٍ آمِنین» 

 

 در باز شد اُدخُلوها بِسلَامٍ آمِنین«»

 از میان جمعیت راهی به این سر باز شد 

 در حرم سهل است، حتی در دل میدان مین 

 معبر باز شد  هر زمان که »یا رضا« گفتیم

 اولِ نامش که آمد بر زبانم سوختم 

 در دلم بال صد و ده تا کبوتر باز شد 

 از صدای گریه زن ها یکی واضح تر است 

 خوش به حالش بعد عمری بغض مادر باز شد

 دار قالی پنجره فولاد مادر سال ها

 بس که روی هم گره زد بخت خواهر باز شد 

 نان حضرت، آب سقاخانه، اشکی پر نمک 

 سفره یک شعر آیینی دیگر باز شد

 مادر از باب الرضا رد شد، به من رو کرد و گفت 

 بچه که بودی زبانت پشت این در باز شد 

 

 (ملکیان)
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 السلام(  )علیهما رضا امام جوادیه زیارت معارف از برگرفته اینامهدرس  و  عبارات واره شرح 

  امام   برای   که -)علیه السلام(    جوادیه   نامهزیارت   متن   پیرامون  توضیحات  گردید،  اشاره  گفتار،پیش  در   که  طورهمان

 آموزنده.  است هاییدرس   بلکه نیست؛ تفسیر   و شرح  -گردیده   ایراد بندشاندل  فرزند  طرف از)علیه السلام(  رضا

 

  واکاوی  را  آن  پرمعنای  فحوای  و   واژگان  و  دهیم می توضیح  را   زیارت  فرازهای   از  برخی کتاب، آخر  تا  جااین  از

 نماییم. می 

 

 السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا ولَِیَّ اللَّهِ  -1

 درود بر تو ای ولیّ خدا  

 

 کار رفته است.  معنا به   ینبه چند  « ولیّلغت » 

 

 دوست و محب خداوند عالم است.   ،آن جناب ، که معنی دوست و محببه  ؛اول

 

 . شرق و غرب عالم است ناصر و معین جمیع مؤمنین  حضرت، آن  که  معنی نصرت و اعانت استبه  ؛ دوم

 

در امور است و آن جناب متصرف و مدیر امور جمیع خلایق است از فوق    کننده و تصرف  گر معنی تدبیربه   ؛موس 

در هر عالمی به حسب آن    ،هزار عالم  18پس ولی خدا کسی است که تصرف کند در    . العرش تا تحت الثری

 .عالم
 

 27«ع ون إنَِّما وَلِی ک م  اللَّه  وَ رَس ول ه  وَ الَّذینَ آمَن وا الَّذینَ ی قیم ونَ الصَّلاۀَ وَ ی ؤْت ونَ الزَّکاۀَ وَ ه مْ راکِ  آیه »   مؤید این معنی 

همان کسانى که نماز برپا مى دارند و    .اند ست و کسانى که ایمان آورده ا  بر اوولى شما تنها خدا و پیاماست؛  

یتولی تدبیرکم و یلی    )علیهم السلام(. یعنی امیرالمؤمنین، حضرت علی و ائمه اطهار  دهند حال رکوع زکات مى   در

 امورکم. 
 

 28.خَلْقهِ  فِی  اللَّهِ  السَّلَام  عَلَیْکَ یاَ عَینَْ عین الله است.)علیه السلام( بان. امام معصوم معنی قیم و دیده به  ؛چهارم
 

 29. مَنْ ک نْت  موَْلاَه  فهََذَا عَلِیٌّ مَولْاَه  بر فرمود:چه در خطبه غدیر، پیاممعنای اولی به تصرف. چنان به  ؛پنجم

 
 .55 –المائدة  -27
 ؛ زیارت روز جمعه امام زمان )عجل الله فرجه(. 215ص  – 99بحارالانوار: ج  - 28
 . 123ص  - الأمالی للصدوق - 29
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 « یک قطعه از بهشت »

 

 هر چند حال و روز زمین و زمان بَد است 

 یک قطعه از بهشت در آغوش مشهد است 

 

 حتی فرشته ای که به پابوس آمده 

 ماندن مردد است انگار بین رفتن و 

 

 اینجا مدینه نیست نه اینجا مدینه نیست 

 !پس بوی عطر کیست که مثل محمد است؟

 

 حتی اگر به آخر خط هم رسیده ای 

 اینجا برای عشق، شروعی مجدد است 

 

 جایی که آسمان به زمین وصل می شود 

 زد است جایی که بین عالم و آدم زبان

 

 بیاورید جا هرجا دلی شکست به این 

 جا بهشت شهر خدا شهر مشهد استاین 

 

 ( عابدین زاده )
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 ولایت تکوینی

 .  است تصرف در هستی و موجودات و  قدرت ماورایی بر دخل ولایت تکوینی

 

 چیز و تدبیر امور همه موجودات است.معنای قدرت تصرف او در همه به  ،ولایت تکوینی خداوند 

 

هم مطرح شده   )علیهم السلام(  امامان و )صلی الله علیه و آله و سلم(  برپیام  ، درخصوصمذهب شیعه مسئله ولایت تکوینی، در

پذیرفته شده است؛    )علیهم السلام(و امامان    + بر  است. در ادبیات عالمان شیعه، اصل وجود ولایت تکوینی برای پیام 

 دیدگاه وجود دارد: 2اما درباره محدوده ولایت تکوینی آنان، 

 

فراگیر نیست و محدود به    )علیهم السلام(و امامان    )صلی الله علیه و آله و سلم(بر  برپایه دیدگاه نخست، ولایت تکوینی پیام

العاده در هستی. طبق دیدگاه  تصرف خارق   و  اموری خاص است؛ مانند آگاهی از باطن دیگران و قدرت دخل

شدن و مردن موجودات، تحت ولایت آنان است و خدا از طریق آنان، به    همه امور هستی، از جمله زنده  ، دوم

 رساند. هستی فیض می 

 

 تعریف 

العاده بر تصرف در هستی و موجودات جهان است. منظور از آن این است  معنای قدرت خارقبه   ، ولایت تکوینی

امور همه موجودات جهان را دارد   که خداوند قدرت تصرف در همه ی30چیز و تدبیر  انسانی که به کمال  ،  ا 

  31العاده انجام دهد.تواند در هستی تغییری خارقاذن او، می   معنوی رسیده است، به 

 

نمونه  عبارتبرخی  تکوینی  ولایت  از: های  امامان پیام کرامات و معجزات اند  و  السلام(  بران  کارهای    ،)علیهم 

تخلیه   ،34حیوانات  گفتن باسخن ،33آگاهی از باطن دیگران  ،32رفتن روی آب   راه  ،الارضطی :ای چونالعاده خارق

  35ی. معنووسیله قدرت و تصرف در طبیعت به  روح بدن از

 

  

 
 .12، ص 6ق، ج1417علامه طباطبایی، المیزان،   - 30

 . 26ش، ص 1385ولایت تکوینی و تشریعی از دیدگاه علم و فلسفه، سبحانی،   - 31

 . 82عربی در متون منثور عرفانی«، ص رحیمی، »بررسی تطور تاریخی ولایت تکوینی از حکیم ترمذی تا ابن  - 32

 . 285-286، ص3ش، ج1375آثار، مطهری، مجموعه   - 33

 . 82عربی در متون منثور عرفانی«، ص ترمذی تا ابنرحیمی، »بررسی تطور تاریخی ولایت تکوینی از حکیم   - 34

 . 50و  49ش، ص 1385سبحانی، ولایت تکوینی و تشریعی از دیدگاه علم و فلسفه،   - 35

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%A2%D9%84%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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 « هر بار مشهد می آیم انگار بار نخست است »

 

 گذارم سرم را های ضریحت تا میبر شانه

 گیری از من غوغای دور و برم را انگار می

 

 حرفی ندارم به جز اشک، نه حاجتی نه دعایی 

 های ترم را سپارم این چشمدست شما می 

 

 من از جوار کریمه از شهرِ بانو می آیم 

 را  خواهرمآقا! بگو می شناسم همسایه 

 

 عطر هوای رواقت، آهنگ هر چلچراغت 

 بماند بغضی که می آورم را نگذاشت باقی 

 

 حتی اگر دانه ای هم گندم برایم نریزی 

 جایی ندارم بریزم جز صحن هایت پرم را 

 

 هر بار مشهد می آیم انگار بار نخست است 

 هی ذوق دارم ببینم گلدسته های حرم را 

 

 (موحد)
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 مسئله ولایت تکوینی چیست؟ 

تواند ولایت  آیا انسان می»  :درباره انسان مطرح است. پرسش این استتر بیش  ،در منابع اسلامی، مسئله ولایت تکوینی

 36؟«یا خیر و اگر بله، گستره آن چقدر است ، تکوینی داشته باشد

 

بلکه   37او انجام دهد؛  استجابت دعای العاده را در کند و خدا امور خارق دعا این نیست که انسان   ،منظور از ولایت تکوینی

ای برسد که با آن بتواند خود در طبیعت تصرف کند. البته  این است که انسان، بر اثر عبودیت خداوند، به قدرت روحی

  38گیرد. اذن خدا صورت میاین تصرف، به

 

 گاه مسئله خاست

)علیهم   و امامان  )صلی الله علیه و آله و سلم(  برپیام « خداوند بهتفویضها از »نقل شده است که در آن امامان شیعه  از  احادیثی

  40و در برخی رد شده است. 39سخن آمده است. در برخی از این احادیث، تفویض پذیرفته شده  السلام(

 

 )علیهم السلام( و امامان  الله علیه و آله و سلم()صلی  برولایت تکوینی پیام

ند؛  هست  از ولایت تکوینی برخوردار  )علیهم السلام(  و امامان  )صلی الله علیه و آله و سلم(  برند که پیامهست  علمای شیعه بر این باور

 . نظر دارنداختلاف ،ولی درباره گستره ولایت تکوینی آنان

 

توانند تصرفاتی در طبیعت داشته باشند؛ ولی این تصرفات فراگیر  می  )علیهم السلام(ن  معصوما ند کهاگروهی بر این باور

از این   جعفر سبحانی و صافی گلپایگانی  ، مرتضی مطهری. حضرات آیات  دهدنیست و در مواردی استثنایی روی می

چیز به معصومان تفویض شده است و آنان مدیریت  از نظر اینان، ولایت تکوینی به این معنا نیست که همه 41اند.دسته

می خلق  خدا  جانب  از  و  دارند  اختیار  در  را  جهان  میکل  زنده  میکنند،  و  صدوق 42میرانند.کنند  شیخ   و  شیخ 

  43اند. دانسته و رد کرده غالیان  را سخن )علیهم السلام(و امامان  )صلی الله علیه و آله و سلم(ر بتفویض امور مخلوقات به پیام ، مفید

 

سید محمدحسین حسینی   )مشهور به کمپانی( و  محمدحسین غروی اصفهانی ن حضرات آیات  چودر مقابل، جمعی هم

، ولایت تکوینی بر همه امور  )علیهم السلام(  و امامان  )صلی الله علیه و آله و سلم(بر  پیامکه  ند  ا)معروف به علامه تهرانی( معتقد تهرانی

  44اند. عالم دارند و واسطه فیض خدا در هستی

 
 . 26ص  ،1385؛ سبحانی، ولایت تکوینی و تشریعی از دیدگاه علم و فلسفه، 99-100، 82ش، ص1393صافی گلپایگانی، ولایت تکوینی و ولایت تشریعی،  - 36

 . 43، ص 1ش، ج1391مباحث امامت و مهدویت، صافی گلپایگانی، سلسله   - 37

 .26ش، ص1385؛ سبحانی، ولایت تکوینی و تشریعی از دیدگاه علم و فلسفه، 285، ص 3ش، ج1375آثار، برای نمونه نگاه کنید به مطهری، مجموعه   - 38

 .20-25امام در نظام آفرینش«، ص ربانی گلپایگانی، علی، »نقش فاعلی  - 39

 .100، ص1ق، ج1414برای نمونه، نگاه کنید به شیخ صدوق، الاعتقادات،   - 40

 . 51ش، ص1385؛ سبحانی، ولایت تکوینی و تشریعی از دیدگاه علم و فلسفه، 99-100ش، ص1393صافی گلپایگانی، ولایت تکوینی و ولایت تشریعی،  - 41

 .51، ص1385؛ سبحانی، ولایت تکوینی و تشریعی از دیدگاه علم و فلسفه، 98ش، ص1393گلپایگانی، ولایت تکوینی و ولایت تشریعی، صافی  - 42

 . 134، ص5ق، ج1414؛ شیخ مفید، سلسلة مؤلفات الشیخ المفید، 100، 97، ص 1ق، ج1414شیخ صدوق، الاعتقادات،   - 43

 . 114ق، ص1418، 5شناسی، ج؛ حسینی تهرانی، امام 379، ص 2ق، ج 1427المکاسب، غروی اصفهانی، حاشیة کتاب  - 44

https://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D8%B9%D8%A7
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https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
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https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%A2%D9%84%D9%87
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https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%82
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 « نگاه حسرت زائر»
 

 امام غریب  ،کشد دلم برای تو پر می 

 امام غریب   ، کشدغمت ز سینه شرر می 

 زیارت تو که فوق همه زیارت هاست

 دل مرا به سفر می کشد امام غریب 

 نگاه حسرت زائر به دیده منت 

 ز خاک پات اثر می کشد امام غریب 

 غبار جلوه نورانی قدمگاهت 

 چه سرمه ای به بصر می کشد امام غریب 

 چه نعمتی است که شوق زیارت حرمت 

 غریب مرا به دیده تر می کشد امام 

 چه با صفاست که آغوش مهربانی تو

 مرا همیشه به بر می کشد امام غریب 

 فدای خوی رئوف تو ای گل زهرا

 که دست مهر به سر می کشد امام غریب 

 چه باغبان نجیبی که با نوازش خود 

 ز خار خسته ثمر می کشد امام غریب 

 همین که خسته ز باب الجواد می آیم 

 شب دلم به سحر می کشد امام غریب 

 لبم ز بوسه خاک قدوم بی بهره است 

 که نقش بوسه به در می کشد امام غریب 

 دل رمیده شبیه کبوتری خسته

 ز صحن قدس تو پر می کشد امام غریب 

 تو آن رئوف تر از مادر و پدرهایی

 که ناز را به نظر می کشد امام غریب 

 نگاه تشنه گواهی دهد که کار آخر 

 ز جام عشق تو سر می کشد امام غریب 

 فدای سینه سوزان زهر خورده تو 

 که سخت آه جگر می کشد امام غریب 

 ( محمود ژولیده )
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 شناسی کتاب

 اند از:ها درباره ولایت تکوینی عبارتبرخی از کتاب

 ؛ سید جعفر مرتضی عاملی  الولایۀ  التکوینیۀ و التشریعیۀ، .1

 ؛ محمد مؤمن قمی)علیه السلام( ولایۀ  ولیِّ المعصوم  .2

 ؛ سید علی حسینی میلانی)علیه السلام( اثبات  الولایۀِ العامۀِ للنَّبیِّ و الائمه  .3

 الولایۀ  التکوینیۀ  بینَ الکتابِ و السنۀ، هشام شری العاملی؛  .4

 الولایۀ  التکوینیۀ  بینَ القرآنِ و البرهان، ضیاء السید عدنان الخباّز القطیفی؛ .5

 محمد علی حلو.  و اهلِ السنۀ، اثر  ِالولایتانِ التکوینیۀِ و التشریعیۀِ عندَ الشیعۀ .6

 

 ولایت تشریعی 

 . است گذاری در حوزه دینیا قانون  ، حق تشریع ولایت تشریعی

 

، این اختیار را داده  )علیهم السلام( امامان و )صلی الله علیه و آله و سلم( برپیام  این است که خدا به ، منظور از ولایت تشریعی

 .اختلاف عالمان شیعه است خود، احکام شرعی وضع کنند. این مسئله موردکه از جانب 

 

 دانند.پذیرند و حق تشریع را منحصر در خدا می گروهی به آن باور دارند و گروهی نمی 

 

  بر این است که پیام  ،به آن اعتقاد دارند. آن معنا  ،معنای دیگری هم دارد که همه عالمان شیعه  ،ولایت تشریعی
 باید اطاعت شود.  اند،ه چه گفت  ها هستند و هراختیار جان و مال انسانو امامان، صاحب )صلی الله علیه و آله و سلم(

 

)صلی الله علیه و آله و  بر  معنای نخست، با عنوان »تفویض امور دینی به پیام ، از ولایت تشریعی به  حدیثی در منابع

 آمده است.به میان  «، سخن )علیهم السلام( و امامان  سلم(

 

 دو معنای ولایت تشریعی 

معنا دارد: معنای نخست آن، حق    2است و در ادبیات عالمان شیعه،   ولایت تکوینی ولایت تشریعی، در مقابل

 گذاری است.حق قانون  ،تصرف در جان و مال دیگران و معنای دوم آن

 

  

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86_%D9%82%D9%85%DB%8C
https://fa.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%A2%D9%84%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%AA%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
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 « ایوان طلایت»

 

 زیر ایوان طلایت بخت با من یار شد 

 ماجرایم قیل و قال کوچه و بازار شد 

 

 هر کسی عمان نخواهد شد مگر در خانه ات

 در حرم بودم دلم گنجینه اسرار شد 

 

 از گداها شهر ما یکباره خالی تر شد و 

 گداهای شما بسیار شددر حرم کم کم 

 

 چون دلش می خواست راه گفتگویش وا شود 

 زائرت از عمد پای پنجره بیمار شد 

 

 پیش تو فرقی ندارد حال دارا با فقیر 

 هر کسی بار دعا آورد بارش بار شد 

 

 یک ضمانت کردی و صیاد آهو را رهاند 

 چاقوی صیاد از آن تاریخ ضامن دار شد 

 

 ( محسن ناصحی)
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 معنای حق تصرفولایت به 

رود، حق تصرف  کار می به  ،)علیهم السلام(  امامان و  )صلی الله علیه و آله و سلم(بر  ه پیام که دربار -یکی از معانی ولایت تشریعی  

  اشیا و آدمیان توانند در  اختیار جان و مال مردم هستند و می ها از جانب خدا، صاحبآن   . یعنی: ایشان است

   45ها اطاعت کنند.. و مردم باید از آن .. مثلاً مالشان را بفروشند   .تصرف کنند 

 

  .پذیرند می   )علیهم السلام( و امامان    )صلی الله علیه و آله و سلم(  برمعنای اولِ ولایت تشریعی را در خصوص پیام  ، عالمان شیعه

 

  اختیار جان و مالِ مردم صاحب  )علیهم السلام(و امامان    )صلی الله علیه و آله و سلم(بر  ند که پیام ابر این باور  گیهمدر واقع  

)علیهم حضرات معصوم  از    بشریت باید و    قرار دارد  هاتحت ریاست آن   ایشان،و همه امور دین و دنیای    هستند 

  46د.ناطاعت ک السلام(

 

 گذاریمعنای تفویض قانون ولایت به 

تشریعی  ولایت  دومِ  قانون   ،معنایِ  استحق  دین  حوزه  در  اقتصادی،    :یعنی  .گذاری  عبادی،  احکام  تشریع 

   47سیاسی، قضایی و ... 

حلال یا حرام    ؛کسانی حق داشته باشند، برای موضوعی، حکمی شرعی صادر کنند و بگویند   باید بیان دیگر،    به

   48است. 

 

« )علیهم السلام(  و امامان   )صلی الله علیه و آله و سلم(بر  از این معنای ولایت تشریعی، با عنوانِ »تفویض خدا به پیام 

  49هم سخن آمده است. 

 

 اختلاف در تفویض 

جز آیا به   :یعنی  .ای اختلافی بین عالمان شیعه استصورت مستقل، مسئله به   )علیهم السلام(گذاری ائمه  حق قانون 

   ؟یا خیر ؛هم حق تشریع دارند  )علیهم السلام(و امامان  )صلی الله علیه و آله و سلم(بر خدا، پیام

 

 
 . 49ق، ص1432حسینی میلانی، الولایة التشریعیه،  - 45
 . 107-105، ص1ش، ج1391مباحث امامت و مهدویت، ؛ صافی گلپایگانی، سلسله 49ق، ص1432حسین میلانی، الولایة التشریعیه،  - 46
 . 97، ص 1ش، ج1391مباحث امامت و مهدویت، گلپایگانی، سلسلهصافی   - 47
 . 19ش، ص1385سبحانی، ولایت تشریعى و تکوینی از دیدگاه علم و فلسفه،  - 48
 . 63-60ق، ص1428؛عاملی، الولایةُ التکوینیه و التشریعیه، 348، ص 25ق، ج1403نگاه کنید به مجلسی، بحارالانوار،  - 49

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
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 «بگذار بیایند همه در حرم ما»

 

 طلسمی در خانه امید تو در فکر 

 ما کار نداریم که آمد به چه اسمی 

 

 بسپار حرم را به طلسمِ کرم ما 

 بگذار بیایند همه در حرم ما

 

 ای شیخ بِدان ما پدر هر بد و خوبیم 

 ما طایفه ذاتا همه ستار العیوبیم 

 

 ما چشم به راهیم گنهکار بیاید 

 با هر چه که آورده، خریدار بیاید 

 

 شود زائر ما تا باید به حرم پاک

 گیرد صله تذکره کرببلا را 

 

 ( محمدحسین رحیمیان)
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 )علیهم السلام(   و امامان   )صلی الله علیه و آله و سلم(بر  گذاری در امور دینی را به پیام سخن دیگر، آیا خداوند حق قانون به 

 50؟ یا خیر ،یا واگذار کرده است ، «تفویض»

 

اند در اسلام، هیچ انسانی حق  گفته   صافی گلپایگانی و جعفر سبحانیحضرات آیات    :نچوگروهی از عالمان، هم 

کس تفویض    صورت مطلق، به هیچاین حق را به هم  خداوند    .مختص خداوند است  ،این حق  .گذاری نداردقانون 

اجازه تشریع    )صلی الله علیه و آله و سلم(بر  خدا به پیام  -که در روایات آمده -و تنها در موارد معدودی   51نکرده است 

   52.داده است

 

برخی   اینان،  مقابلِ  آیات  در  اصفهانی :چونهم حضرات  عاملی  سید  ،غروی  مرتضی  حسینی   و جعفر 

ولایت تشریعی    ، به اذن اللهبر تمام امور دینی  )علیهم السلام(و امامان    )صلی الله علیه و آله و سلم(بر  پیامکه  ند  امعتقد  تهرانی

   53دارند.

 

 مستندات مخالفان 

از جانب خدا    )علیهم السلام(و امامان    )صلی الله علیه و آله و سلم(بر  برخی از مستنداتِ مخالفانِ تفویض امور شرعی به پیام

 است:شرح زیر  به 

 

 54ست« ا دادن مخصوص خدا»إِنِ الْح کْم  إِلاَّ لِلهَِّ؛ حکم  •

 

   55چه خدا فرستاده، حکم نکند، کافر است.«»هرکس به آن  •

 

  56چه خدا نازل کرده، حکم کن.« »پس میانشان مطابق آن  •

  

 
 ،  1ش، ج1391مباحث امامت و مهدویت،  ؛ صافی گلپایگانی، سلسله 610، ص1ق، ج1421القرآن،  ؛ سبحانی، مفاهیم 348، ص 25ق، ج1403نگاه کنید به مجلسی، بحارالانوار،    -  50

 63- 60ق، ص1428؛ عاملی، الولایةُ التکوینیه و التشریعیه، 379، ص 2ق، ج 1427؛ غروی اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، 101، 99ص       
 . 101، 99، ص1ش، ج1391مباحث امامت و مهدویت، ؛ صافی گلپایگانی، سلسله 610، ص1ق، ج1421القرآن، سبحانی، مفاهیم - 51
 . 102-101، ص1ش، ج1391مباحث امامت و مهدویت، ؛ صافی گلپایگانی، سلسله 21- 20ش، ص 1385سبحانی، ولایت تشریعى و تکوینی از دیدگاه علم و فلسفه،  - 52
 ق، 1418، 5شناسی، ج؛ حسینی تهرانی، امام 63-60ق، ص1428؛ عاملی، الولایةُ التکوینیه و التشریعیه، 379، ص 2ق، ج 1427غروی اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب،  - 53

 .179، 114ص       
 .57؛ سوره انعام، آیه  67، 40سوره یوسف، آیه  - 54
 . 44سوره مائده، آیه  - 55
 . 48مائده، آیه سوره  - 56

https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%B6
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%84%D8%B7%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 « یک سفر پابوس» 
 

 

 أعوذُ مِن کُرُباتِ السَّواحَل المَنحوس 

 اقیانوس به چشم های بلاخیز شاه 

 فرار می کنم از کوخ های خاک آلود 

 به ابرهای طهورای حضرت قدّوس 

 هراس وافرم از شام های تیره و تار

 روانه کرد مرا تا حریم شمس شموس

 وجوب شرعی و عقلی است این روانه شدن 

 برای من نه فقط! که برای گبر و مجوس

 هر آنچه کرد که از زلف او جدا بشوم 

 گرفت باد ز دستم نتیجه ی معکوس 

 ستاره در حرمش می کند گدائی نور 

 و ماه از غم دوریش می خورَد افسوس

 «نوشته اند: »عَلَیک الرّفیقُ ثمّ طریق

 شروع و ختم ره عشق: یک سفر پابوس

 «غلام همّت آنم که زیر چرخ کبود»

 از آستان رضا)ع( لحظه ای نشد مأیوس

 !خموش باش کنیسا! سکوت بانگ جرس

 !خموش باش کلیسا! سکوت کن ناقوس

 !سکوت، اسقف و پاپ و برهمن و خاخام

 که میرسد دم نقّاره از مناره ی طوس 

 «رواق منظر چشم من آشیانه ی توست»

 بیا و پا بگذُار ای طبیب کلّ نفوس 

 بزرگ و کوچک و پیر و جوان و مرد و زن 

 تو با تمامی عشّاق می شوی مأنوس

 ها« شهره ست اگر به »خاتِم مهر طبیب

 کمی ز علم تو در سینه داشت جالینوس

 مناره های تو سرتر ز هر چه برج بلند

 رواق های تو برتر ز قصر کیکاووس

 قسم به هر چه که زیباتر است از زیبا

 کبوتران تو زیباترند از طاووس 

 چقدر تا سر زلف تو پر زده سیمرغ

 چقدر سوخته پیش قدوم تو ققنوس 

 خانه ی کعبه حریم تو امن است شبیه

 گناهکارم و در مرقد تو ام محروس 

 «!فقیر و خسته به درگاهت آمدم، رحمی»

 که دست رد زدنت هست بدترین کابوس 

 :علَی الصّباح قیامت به نعره خواهم گفت

 که من اسیر تو بودم ز عهد دقیانوس 

 

 ( سجاد شاکری)
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  58و57جاهلیت.«نوع است: حکم خدا و حکم اهل 2»حکم بر )علیه السلام(  امام باقر •

 

منظور از  که  ند  امعتقد   ،کنند نوعی نظریه تفویض را تأیید می درباره احادیثی که به   ، این گروه از عالمان شیعه

کند؛ اما ابلاغ می  )صلی الله علیه و آله و سلم(بر به پیام  وحی آن است که اصل احکام را خدا تشریع و از راه روایات،این 

به او، صورت   الهام هم از طریق  گذاشته که آن   )صلی الله علیه و آله و سلم(بر  تعیین جزئیات برخی احکام را برعهده پیام

  59گیرد. می 

 

)صلی بر رکعتی واجب کرد؛ ولی پیام  صورت دو را به  نمازهای روزانه برای مثال، در روایتی آمده است که خداوند 

یک رکعت افزود و خدا نیز تشریعِ او    ،رکعت و به نماز مغرب  2به نمازهای ظهر و عصر و عشا،    الله علیه و آله و سلم(

  60کرد. و تأیید را تصویب 

 

 مستندات موافقان 

)صلی  بر یا واگذاری امر دین به پیام  ، ها، از تفویضاند که در آنبه احادیثی استناد کرده  ، موافقان ولایت تشریعی

  سخن آمده است. )علیهم السلام(و امامان  سلم(الله علیه و آله و 

 

  61.ند هست  متواتر این روایاتکه گفته است  جعفر مرتضی عاملی سید 

 

 )علیهم السلام(   و امامان   )صلی الله علیه و آله و سلم(  برهایی به موضوع تفویض امر دین به پیام ، بخشحدیثی در برخی منابع

 اختصاص یافته است.  

 

)صلی الله علیه و آله و  بر است که در بخشی با عنوان »تفویض امر دین به پیام کلینی نوشته ،کافی از این میان، کتاب

  62روایت در این زمینه ذکر کرده است.  10 «)علیهم السلام( و امامان  سلم(

 

  63بخش به این مسئله اختصاص یافته است. 2  ،هم صَفّار ، نوشتهالدرجات بصائر چنین در کتابهم

 
 .407، ص6ق، ج1407کلینی، کافی،  - 57
 . 612-606، ص1ق، ج1421القرآن، سبحانی، مفاهیم  - 58
 .348، ص 25ق، ج 1403مجلسی، بحارالانوار،  - 59
 . 21ش، ص 1385سبحانی، ولایت تشریعى و تکوینی از دیدگاه علم و فلسفه،  - 60
 .61ق، ص1428عاملی، الولایةُ التکوینیه و التشریعیه،  - 61
 . 268- 265، ص 1ق، ج1407کلینی، الکافی،  - 62
 .383،  378ق، ص 1404صفار، بصائر الدرجات،  - 63

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1_%D9%82%D9%85%DB%8C


80 

 

 

 غربت«  »مرد 

 

 غربت  مرد را  تنش پیچد می خاک در

 غربت  مرد تماشا  حالت این در دارد

 

 بارید  چشم  از خون  و کرد تماشا باید

 غربت  مرد با همنوا دریا به دریا

 

 است  ،  زهر تاثیر  از پر هایش نفس هرم

 غربت  مرد گویا ست افتاده  آتش در

 

 وای  ای وای،  ای میزند پس را آب او

 ؟  غربت مرد آیا است عاشورا فکر در

 

 اما سرگشته و دارد عاشق شهر یک

 غربت  مرد جا این  است تنها از تر تنها

 

 آورد  خود با مدینه بوی ایدردانه 

 غربت مرد تنها نیست دیگر است خوب

 

 او  فهمیدن تا است راه  کهکشان یک

 غربت  مرد تا فاصله شد  آسمان هفت

 

 ( حیدری جواد)
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)علیهم    و ائمه   )صلی الله علیه و آله و سلم(  براند منظور از تفویض امر دین به پیام برخی از عالمان، با اتکا به روایاتی گفته 

 64ولایت تشریعی، یعنی حق تشریع در احکام دین است؛ السلام(

 

 : کنیممی به موارد زیر اشاره  ، از جمله این روایات

 فِی أَمْرِ الدِّینِ )علیهم السلام(وَ إِلَى الْأَئِمَّةِ  لی الله علیه و آله و سلم( ص)بَابُ التَّفْوِیضِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  

مِ بْنِ ح میَْدٍ عَنْ أَبیِ  م حَمَّد  بْن  یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبیِ زَاهِرٍ عَنْ عَلیِِّ بْنِ إِسمَْاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَاصِ  -1

نَّکَ  إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَدَّبَ نَبِیَّهُ عَلَى مَحَبَّتِهِ فَقَالَ وَ إِإِسْحَاقَ النَّحْوِیِّ قاَلَ دَخَلْت  عَلىَ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَمِعْت ه  یَق ول   

وَ قَالَ عزََّ   نَهاکُمْ عَنْهُ فَانتَْهُوا  وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخذُُوهُ وَ ما  -ثُمَّ فَوَّضَ إِلَیْهِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ  خُلقٍُ عَظِیمٍ  لعََلى 

دَ  لَ فقََدْ أَطاعَ اللَّهَ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ نَبِیَّ اللَّهِ فَوَّضَ إِلَى عَلِیٍّ وَ ائْتَمَنَهُ فَسَلَّمْتُمْ وَ جَحَمَنْ یُطِعِ الرَّسُو  -وَ جَلَّ 

وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ماَ   مْالنَّاسُ فَوَ اللَّهِ لَنُحِبُّکُمْ أَنْ تقَُولُوا إذَِا قُلْنَا وَ أَنْ تَصْمُتُوا إذَِا صَمَتْنَا وَ نَحْنُ فیِمَا بیَْنَکُ

 جَعَلَ اللَّهُ لِأَحدٍَ خَیْراً فِی خِلَافِ أَمْرِنَا.

 

  .« ىدارتو خ لق عظیمى  »محبت خود، تربیت کرد و سپس فرمود:    »خداى عزّوجل پیغمبرش را به  )علیه السلام(    امام صادق 

اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده    سلم()صلی الله علیه و آله و  کس از رسول خدا    هر»... و فرمود:    گاه به او تفویض کرد  و آن

... ما واسطه میان شما و    تفویض کرد و او را امین شمرد)علیه السلام(  على  امیرالمؤمنین  کار را به    ،پیغمبر خدا  «است.

  65خیرى قرار نداده است.« ،کس، در مخالفت امر ما  هستیم. خدا براى هیچ  خداى عزّوجلّ

 

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَدَّبَ نَبِیَّهُ فَأَحْسَنَ عَنْ ف ضَیْلِ بْنِ یَساَرٍ قاَلَ سَمِعْت  أَبَا عبَْدِ اللَّهِ ع یَق ول  لِبَعْضِ أَصْحاَبِ قَیْسٍ الْماَصِرِ    ...

لِیَس وسَ عِباَدَه  فَقاَلَ عَزَّ وَ    خُلقٍُ عَظِیمٍ ثُمَّ فَوَّضَ إِلَیْهِ أَمْرَ الدِّینِ وَ الْأُمَّةِ  إِنَّکَ لَعَلى   -أَدَبَهُ فَلَمَّا أَکْمَلَ لَهُ الْأَدَبَ قَالَ

یَّداً بِر وحِ الْق د سِ لَا یَزِل  وَ  ما آتاک م  الرَّس ول  فَخ ذ وه  وَ ما نَهاک مْ عَنْه  فَانْتَه وا وَ إِنَّ رَس ولَ اللَّهِ ص کاَنَ م سَدَّداً م وَفَّقاً م ؤَ -جَلَّ

 ... ءٍ مِمَّا یَس وس  بِهِ الْخَلْقَ فَتَأدََّبَ بِآدَابِ اللَّها ی خْطئِ  فِی شَیْلَ

 

کمال رساند، فرمود:  بر خود را تربیت کرد و نیکو تربیت کرد و چون ادب را در او بهپیام  ،امام صادق: »خداوند عزّوجلّ

  67و 66...« تا بندگانش را اداره کند  ؛گاه کار دین و امت را به او سپرد  آن»ى. دارراستى که تو خویى بزرگ به»

 

 

 
 .63-60ق، ص1428عاملی، الولایةُ التکوینیه و التشریعیه،  - 64
 . 265، ص 1ق، ج1407کلینی، الکافی،  - 65
 . 266، ص 1ق، ج1407کلینی، الکافی،  - 66
 . 62ق، ص1428التکوینیه و التشریعیه، عاملی، الولایةُ  - 67

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85


82 

 

   «عاشقی  شروع »مثل

 

 سلام  !خراسانمان غروببی  خورشید

 سلام  !مهربان شه !رئوف حضرت یا

 

 وزدمی  عشق مشرقتان سمت ز وقتی

 سلام  دهان هر بر هرآینه کندمی گل

 

 شوم  پیغامبر  کبوتر زنممی  پر

 سلام جهان  یک برم خسته هایبال با

 

 احترام  عرض محضرتان به رِی شهر از

 سلام جمکران و قم به مشهدالرضا از

 

 خواند  الجوادباب  ِدر  را دخول اذن

 سلام  جان  عمق از  بشنود خواست که هرکس

 

 است  گرفته  تپیدن روضه و نماز از بعد

 سلام  سمتتان  دهد که تا خیس چشم هر

 

 انقلاب  صحن شما،  زائران خیل با

 سلام  آن ختم ام، عاشقی  شروع مثل

 

 (وحیدزاده  محمدرضا)
  
 

 
  



83 

 

 ولایت الهی از دیدگاه قرآن 

ای کنند که »ولایت« کلمهای سخن به اعتراض باز میعده  ، شوداو می  یاولیاگاهی اوقات که در محفلی بحث از ولایت الهی و  

که دربردانده  - ای مانند آیه ولایت  بنابراین شما با آیه  .کند و هم معنای »سرپرستی« رااست که هم معنای »دوستی« را تحمل می

 توانید بحث امامت را اثبات کنید.  نمی -این کلمه است

 

 :خواهیم این موضوع را بررسی کنیمما در این مقاله می

 

از صرافاً    خواستهدر زمانی که می  ؟ به چه معنایی است و خداوند این واژه را در چه مواقعی به کار برده  «قرآن»در    «ولایت»

 ؟ از امامت و سرپرستی سخن بگوید قصد داشتهکه    یا هنگامی ،دوستی حرف بزند 

 

 .دانست کریم  قرآن در امامت بحث مبنای توانمی را بقرهسوره  257آیه 

 

   است. الَّذینَ آمَن وا« در بیان منحصر بودن ولایت برای خداوند »اللَّه  وَلیِ  ،فراز اول این آیه

 

 . رود »حب« به کار می با واژه ،دوستی مفهوم معنای سرپرستی و حق تصرف است و در قرآن کریم به ،»ولایت« واژه

 

 د. دانآیه، ولایت را منحصراً از آنِ خدا می 10قرآن کریم در بیش از 

 

کسی    ،مالک حقیقی حق تصرف دارد و مالک حقیقی  ، به این بیان که تنها  . از نظر عقلی نیز انحصار ولایت برای خداوند ثابت است

 .ست که حق تصرف داردا عالم وجود است و تنها او تنها مالک حقیقی ،بنابراین خدای خالق  . کنداست که آن شیء را خلق می

 

 . ها به جز مالکیت خدا، اعتباری استتمام مالکیتبه عبارت دیگر، 

 

 بقره   257ولایت الهی در آیه  

  بخشگیرد.  الکرسی پی می  ۀبحث ولایت الهی را بر اساس آی  ، بیان یک نکته ضروری است و آن این که مقاله پیش رو  ،در ابتدا

 محور دنبال کرد.   6توان آن را در خوبی تبیین کرده که میمبانی امامت در اسلام را به ،الکرسی ۀسوم آی

 

توانید برای آشنایی با سایر محورهای  کند. شما می  مطرح می  -که همان ولایت الهی است-، محور اول این آیه را پیش رو بحث

 .دیی مراجعه فرما «الکرسی و مسأله امامت ۀتفسیر آی» به مقاله ،این آیه

 

 .گیردنشئت میخدا است و ولایت دیگران از او  ،حقهب  تنها ولیّ ، یعنی: الَّذینَ آمَن وا« اللَّه  وَلیِ »

 

ای از توحید است. خداوند یکتا است و در ربوبیت و ولایت نیز  شود که ولایت شاخهمطرح می «امامت و ولایت الله» در مقاله

 در همه شئون پروردگار جاری است.   ، مراتب توحید : یعنی .شریک ندارد

  

https://imanoor.com/blog/%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%a2%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%a3%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa/
https://imanoor.com/blog/guardianship-of-allah/
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 حرم«  »کبوتر

 

 سازد می لانه  تو  شوق به که کبوتری

 سازد نمی جدا را خود تو آسمان از

 

 دور  از هم  برگزیده  را  تو که کبوتری

 سازد می  روانه را دلش طریق هر به

 

 گنبد  ملایم هوای و آب همیشه

 سازدمی زمانه پرزدگان حال به

 

 گنبد  کبوتر آن است من مثل قدرچه

 سازد! می  دانه و آب کم و زیاد با که

 

 داندمی  و  است  قانع ...  تو عاشق که کسی

 سازدمی بهانه بی کس همه با عشق که

 

 گنبد بر است   من شبیه که کبوتری

 سازد می ترانه  برایت و  است نشسته

 

 (آبادینجف  کرباسی )مریم
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این طور نیست که فقط در وجود یگانه باشد و در صفاتِ دیگر شریک داشته باشد. بلکه او خالق است و شریکی در خلق کردن  

او سرپرست و ولیِّ مردم است   .به این صورت است أمور،او رب عالم است و در ربوبیت شریکی ندارد و یکتا است. در همه  .ندارد

نتیجه در مورد قوانین، باید شریعت او ملاک باشد و در مورد ولایت و سرپرستی مردم،    شریکی ندارد و یکتا است. در  ،و در ولایت 

ولایت بر مؤمنان از آن خداوند است که در    .مردم باشد. این اولین نکته است  قیم و متصدی امور ،کند باید کسی که او تعیین می

 . کنیمبه چند آیه از قرآن کریم اشاره می ،این زمینه

 

 معنای ولایت در قرآن 

   .کنندمعنای سرپرستی و حق تصرف معنا میشیعیان ولایت را به

 

  ، ولایتمعنای در کنار چیزی قرار گرفتن است. کلمه  »یَلی« بهو  دوستی است. ولایت از »وَلی«  معنای  ولایت به  :اندمخالفین گفته 

   . کندمی القا را معنا  2 هر

 

 کاربه   را  آن  مشتقات  و  «»ولیّ  کلمه  ،است  خداوند  تصرف  حق  و  سرپرستی  و  الهی  ولایت  از  صحبت  که  هرگاه  ،کریم  قرآن  در  اما

 .دگردمی استفاده «»حبّ کلمه از ، خداوند داشتن دوست و دوستی  مورد در و  بردمی

 : فرمایدبرای مثال می

 

 آید. « میمعنی سرپرستی با لفظ »ولیّولایت  در قرآن، به 

 

 آید. معنای دوستی، با لفظ »حب« میو به

 

 : فرمایدبرای مثال می

 

 68الْم تطََهِّرینَ  ی حِب  وَ التَّوَّابینَ ی حِب  اللَّهَ إِنَّ

 

 .دوست دارد ، اندکنند و کسانى را که کوشا در پاکىکسانى را که زود و زیاد توبه مى  ،همانا خداوند 

 ی سرپرستی است.  معنابه ، ولایتکلمه   پس

 

 : فرمایدگونه می  ولایت الهی این  بارهقرآن کریم در

 

 69رَاکِع ون ه مْ وَ الزَّکَوۀَ ی ؤْت ونَ وَ الصَّلوَۀَ ی قِیم ونَ الَّذِینَ ءَامَن واْ الَّذِینَ وَ رَس ول ه  وَ  اللَّه  وَلِی ک م  إِنَّماَ
 

ها که  آن  .اندکسانى که ایمان آوردهچنین  همست و  ا  این است و جز این نیست که سرپرست و ولىّ امر شما خدا و فرستاده او

 .دهندزکات مى ،که در رکوع هستند  دارند و در حالىنماز را برپا مى
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 هشتمی«  آفتاب  »تو 
 

 را   باده سبوی  بشکن

 تویی  هستی تویی، مستی
 

 نیستی  سرای این  در

 تویی  مستی تویی، هستی
 

 هشتمی  آفتاب  تو

 عدد  چهارده سر
 

 مرا   خواب  کن  بیدار

 دد و  دیو این وحشت از
 

 آسمان  هفت از   که بنگر

 زمان   سوی فرا  جایی
 

 کندمی   هبوط نوری

 لامکان  این  غربت  در
 

 شده  خون  دریا که بنگر

 شده  گلگون هافواره 
 

 ببین   را  دل بی لیلای

 شده  مجنون  تو عشق  از
 

 واپسین  غروب  این  در

 یقین  خورشید چتر  از
 

 چکد  می  حقیقت نور

 زمین   مشکوک  خاک بر
 

 رسدمی   بانگی و  فریاد

 کندمی  سکوت  عالم
 

 دهر  سلطان هیبتش  از

 کندمی   سقوط آسان
 

 شودمی  هراسان  آدم

 شودمی  نمایان محشر
 

 هاینه یآ  تاول از

 شودمی  گریان خورشید
 

 توست  دست در ما تقدیر

 ما   دستان بر  زنجیر 
 

 عدم  از   کن رها  را  ما

 ما   جان بر بده هستی

 

 ا( پارس پیام)
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  )صلی الله علیه و آله و سلم(  رسول الله و یعنی خدا دوست شما است . دوستی استمعنای جا به  « اینبعضی ممکن است بگویند که »ولیّ

 دوست شما است.  

 

 ت:وارد اسزیر چند اشکال بر این گفتمان، 

 

 شروع  قبل  آیه  چند  از  را  ولایت  بحث  ،سوره  این  در  قرآن  است  این  ،توجه  قابلسیاق بحث با این معنا ناخوانا است. نکته    ؛اولاً

 : کندبه مؤمنین خطاب می 51 آیه در. کند می

 

 أَوْلِیاءَ وَ مَنْ یَتَوَلَّه مْ مِنْک مْ فَإِنَّه  مِنْه مْ إِنَّ اللَّهَ لایَهدِْی الْقَوْمَ الظَّالِمینَ لاتَتَّخذِ وا الْیَه ودَ وَ النَّصارى آمَن وا الَّذینَ أَی هاَ  یا

 

ند و هر کس از شما، یهود و نصارى را سرپرست ادیگرها سرپرست یکآن  .سرپرست خود نگیریداى اهل ایمان! یهود و نصارى را  

 . کند کار را هدایت نمىتردید خدا گروه ستمبى .ها استاز افراد آن ،خود بگیرد

 

 .  بود خواهید  ظالم قوماید و در زمره  ظلم کرده ، ها برویدیعنی اگر تحت ولایت آن

  دارد؟ ممنوعیت  اسلام شریعت در نصاری و یهود با  دوستی  آیا  ؛کنیممی سؤال

 

باب دوستی را باز کنیم. حتی به ما   .باب تجارت را باز کنیم .که با یهود و نصاری معامله کنیم  است جایز اسلام در دانیممی همه

ها ارتباط داشته با مودت با آن  .نشان دهید  هارا به آن  اخلاق اسلامی  .با حسن خلق رفتار کنید  ،با اهل کتاب  که  انددستور داده

 یهودی   ماسایه بحث دیگری دارد. مثلاً هم ،دوست باشیم. البته اهل کتابی که به جنگ آمده باشد  ،باید در مقام معاشرت  .باشید

 )علیهم السلام(   هدی  ائمه  کنیم؟  باز  او  با   را  دوستی  باب  عکسهب  یا   ؛ کنیم  دشمنی  او   با  باید   کنیم؟  سلوک  باید   طورهچ  او  با   .است

 ؟ کردندمی عمل طوره چ )صلی الله علیه و آله و سلم( اکرم برپیام کردند؟می عمل گونهه چ

 

)علیه که او مسیحی است. امام صادق    چرا  ؛ کنمعرضه داشت: من به مادر خود توجهی نمی)علیه السلام(  یکی از اصحاب امام صادق  

به    ،مادر است. آن شخصنماید؛ چرا که  و احسان    دبا احترام و نیکی برخورد کن  مادرشحتماً با    به او سفارش کردند کهالسلام(  

یک مرتبه  که را تغییر داد. بعد از مدتی مادرش پرسید: فرزندم چه شده است  شعمل کرد و رفتار خود با مادر حضرتسفارش 

گفت: پس این دین حق است و  مادر سفارش کرد با شما خوب رفتار کنم. من به )علیه السلام( صادق گفت: امام  !تغییر روش دادی؟

  که  دشمنی  و  جنگ  مقام  در  مگر  ؛است  نبوده  دوستی  غیر  سلوک   ،نصاری  و  یهود  با  )علیهم السلام(  هدیمسلمان شد. سلوک ائمه  

 .  برخیزند اسلامی  جامعه علیه بخواهند ها آن 

 

 خیر!آیا ما از دوستی با یهود و نصاری در مقام معاشرت منع شدیم؟ 

 

 .اى اهل ایمان! از غیر خودتان براى خود محرم راز نگیرید؛ 70د ونِک م   مِّن بِطاَنَۀً لاَتَتَّخذِ واْ ءَامَن واْ  الَّذِینَ یَأَیه ا : فرمایدالبته قرآن می
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 ناخوانده« »زائر 

 
 

 آمدم  راه خستة  بده، پناهم شاه

 آمدم  گناه غرق مکن، نگاهم آه

 

 قضا نپذیری ور رضا، بپذیری گر

 آمدم  نخواه خواه  ام،ناخوانده  زائر

 

 چنان  خراسان  ماه چنین، خراسان راه

 آمدم   پناه بهر ببین، خراسان شاه

 

 م ادستانی  رستم م،اخراسانی  شاه

 آمدم  شاه درِ  بر مکن، رد مرا  دست

 

 شده  جان بازدم م،ازندانی  دم آن

 آمدم   آه چونهم ها،سینه قفس از

 

 یوسفم؟ کفن یا ، یوسفم پیرهن

 آمدم  چاه  دل  کز یوسفم، تن بوی

 

 ام  تو مست لولی ام، تو بست بستة

 آمدم  ماه دف بر ام،  تو شصت ضربة

 

 ! من محمودِ حضرتِ  !من مشهودِ  مشهدِ 

 آمدم  سیاه نامه ! من مسعودِ طالعِ

 

 کو؟ فولاد  پنجره  دارالشفا، شافی 

 آمدم  مهرگیاه ای،شاخه طلب  در

 

 قدس  صحن طرف  از وزید، موافق باد

 آمدم  کاه پرِ چون رفت، و خواند مرا نام

 
 

 ( کسبی حبیبی محمود)
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 ی یهود  کسبه  ،ماحسن معاشرت داشته باشیم. در جامعه    .اما باید با او سلام و علیک داشته باشیم  .راز شدن بحث دیگری استهم

 است؟  ممنوع  دوستی آیا  کنیم؟  سلوک بد هااین با باید  آیا .هستند مسیحی گرانصنعت از خیلی .هستند نصرانی کسبه .هستند

  است.  شده   دانسته  جایز  هم   کتاب  اهل  زن  با   مسلمان  مرد  موقت  ازدواجکه بسته نشده است. حتی تا مرحله    دوستی   بابنه؛  

   .شودنمی دشمنی با  که  هااین تجارت، ازدواج،

 

 .  است نکرده منعهای مذهبی  با اقلیت دوستی از کریم قرآن که است معلوم نتیجه در

 

ها«  ها« است و معنای »دوستمعنای »سرپرستأَوْلِیاءَ«، »اولیاء« به   صارى النَّ  وَ  الْیه ودَ  »لاتَتَّخذِ وا:  فرماید می  که  51  آیه  در  بنابراین

 غلط است.

 

 : فرماید می  بعد آیه چند  ر، خداوند دمطلب همیندر ادامه 

 

 ؛  71رَاکِع ون ه مْ وَ الزَّکَوۀَ ی ؤْت ونَ وَ الصَّلوَۀَ ی قِیم ونَ الَّذِینَ ءَامَن واْ الَّذِینَ وَ رَس ول ه  وَ  اللَّه  وَلِی ک م  إِنَّماَ

 

ها که نماز  آن . یعنی: اندست و کسانى که ایمان آوردها خدا و فرستاده او  ، این است و جز این نیست که سرپرست و ولىّ امر شما

 . دهند زکات مى ، دارند و در حال رکوعرا برپا مى

 

 دسته هستند  3  ، شما مشروع    ولیّ

   دهد.میو آن مؤمنی است که در رکوع نماز زکات   )صلی الله علیه و آله و سلم(خدا و رسول خدا  ،سرپرست شما

 

 ! نه دوستی است؛سرپرستی  معنای به ،نتیجه معلوم است که ولایت در این چند آیه در

 

 .مؤمنین است این بود که خدا ولیّ  ،پس نکته اول در بحث ولایت الهی 

 

 . بگیرند ها حق ندارند یهود و نصاری را ولیّ مسلمان ،معنای سرپرستی و حق تصرف است. برای همینولایت خدا به ؛نکته دوم

 

 ؛  72م ؤْمِنینَ سَبیلاً الْ عَلىَ   لِلْکافِرینَ اللَّه  یَجْعَلَ لَنْ

 

 . ولایت داشته باشند  اهل ایمان،توانند بر  ها نمیآن.  ترین تسلطى بر مؤمنان داشته باشندکه کافران کم دهدمیخدا تا ابد اجازه ن

 

 قرآن کریم و ولایت الهی

 انحصاری است و فقط خداوند حق تصرف و سرپرستی دارد.  ، ولایت الهی
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 »جلوه افلاکیان«  

 

 خاکیان   از  امبسته  فرو  دیده

 افلاکیان   جلوه  نگرم  تا

 

 دهند  ندایی  پرده  این  از  شاید

 دهند  جایی  به  راه  نفسم  یک

 

 خاطرفریب   پردۀ  این  بر  که  ای

 نصیب   حسرت  دیدۀ  ایدوخته 

 

 را   هوسناک  چشم  بزن  آب

 را   پاک  ببین  پاک  نظر  با

 

 است  یافته  گذر  پرده  این  در  که  آن

 است   یافته  نظر  فیض  از  سحر  چون

 

 باش   پاک  نظر  و  گیر  سحر  خوی

 باش   افلاک  گشایندۀ  راز

 

 نیست  زیست  جایگه  تن،  خانۀ

 نیست  نیست،  فلکی  جان  خور  در

 

 او   سودای  سر  داری  تو  که  آن

 او   جای  بود  پایه  این  از  برتر

 

 است   گهرپرور  نه  مسکین  چشمۀ

 است   در  دریا  به  نایاب  گوهر

 

 ایمپیوسته  دریا  بدان  که  ما

 ایمفروبسته   چشمه  هر  ز  چشم

 

 ماست   نظرگاه  چو  دریا  پهنۀ

 ماست   دلخواه  نه  ناچیز  چشمۀ

 

 نگر   رخشان  کوکب  این  پرتو

 نگر   خراسان  شاه  کوکبۀ

 

 ببین  را  نماغیب  آینۀ

 ببین   را  خدا  و  گوی  خودی  ترک
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)صلی  داند. با این نگاه ولایت رسول الله  میجایز  ولایت بر مؤمنین را منحصراً برای خدا  حق  آیه    10قرآن، بیش از    ازآیات متعددی  

اهل  حق امر و نهی بر  کسی    ،در غیر این صورت  .ولایت دارد  ان،یعنی با نصب الهی او بر مؤمن  .ولایت الهی است  الله علیه و آله و سلم(

 د.  ررا ندا ایمان

 

بر هیچ کس دیگری حق ولایت   ، خودی خود، هیچ کسیکند و به مقام ولایت پیدا می ،با نصب خدا)علیه السلام( علی امیرالمؤمنین 

  درشده  مثلاً به ما اجازه داده    . مگر به میزانی که خدا این ولایت را داده باشد  ؛ولایت نداردهم  ندارد. حتی هیچ کس بر خودش  

  ها را خدا این  و ...  انتخاب شغل ریزی برای زندگی،  نوع غذا، لباس، برنامه  ؛ از نظر:یمکن  تصرف  ، در طبیعت خودمصالح    زمینه

 داند. می

 

اگر مؤمنی    .به ما ولایت نداده است که خود را بکشیم  ریزی کنیم. اماها را برنامهبه ما ولایت داده، حق داریم برای خود این کار

 . چرا که او برای خودش نیستاست. انسانی را کشته  ؛خود را بکشد

 

 . گردیممیاز سوی او بهمانا ما برای خدا هستیم و همانا ما به؛  73لَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِع ونَ لِ إِنَّا

 

کوچک یک ضرر یا  جا بر بدن، حتی حق یک خراش بی .وجود ما از آن او است. ما حق خودکشی نداریم و  خدا ما را ایجاد کرده

، بدون  نه بر ما و نه بر خود  .طور استنیز همین   علیه و آله و سلم()صلی الله  ما بر خود ولایت نداریم. رسول خدا    .زدن به خود را نداریم

که از نظر  مبنای این ،با این بیان است. مگر خداوند او را به ولایت منصوب کند که این کار را انجام داده .ولایت ندارد اذن الهی،

 شود. ولایت خودمان بر خودمان است، معلوم میبیش از  ،بر ما )صلی الله علیه و آله و سلم(ولایت رسول الله  ،قرآن

 

   .ت بگیردئباید از خدا نش  ،پس هر ولایتی 

 

 .ولایت فقط برای خدا استکه فرماید  قرآن کریم می  ،در آیات متعددی

 

 ؛  74نَصیرٍ لا   وَ وَلیٍِّ  مِنْ  اللَّهِ د ونِ مِنْ لَک مْ  ما  وَ

 

 . نیستو یاوری   برای شما به غیر از خدا هیچ ولیّ

 

الهی است  ،بر ما ولایت دارد)علیه السلام(  علی  اگر کسی مثل امیرالمؤمنین   الهی  .با نصب  حق ولایت بر    ،هیچ کس  ،بدون نصب 

 .دیگری ندارد و همه در سایه ولایت الهی است

 

 .ن استاو خداوند سرپرست مؤمن؛ 75الْم ؤْمِنِین وَلى  اللَّه  وَ
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 خراسان«  شاه  »دربان 

 

 است   تافته  »رضا«  نور  او  بر  که  هر

 است  یافته  رضا  گنج  خود  دل  در

 

 است   خرسندی  مایۀ  شه  سایه

 است   رضامندی  ملک  »رضا«  ملک

 

 کجا؟   حریمش  طوف  کجا؟   کعبه

 کجا؟  نسیمش  بوی  کجا،  نافه

 

 شده   زر  قدمش،  فیض  ز  خاک

 شده   معطر  نافه  نفسش  وز

 

 او   غلامان  خیل  از  م؟اکی  من

 او   دامان  به  سوده  طلب  دست

 

 عشق   خورشید  سرگشته  ذرۀ

 عشق   جاوید  زندۀ  ولی  مرده،

 

 منم   دربان  را،  خراسان  شاه

 منم   خراسان  شاه  در  خاک

 

 کرد   سازکهن  آیین  فلک  چون

 کرد   آغاز  نامردمی  شیوۀ

 

 بازماند   گریچاره   از  گرچاره 

 ماند   پرواز  ز  اندیشه  طایر

 

 ناصبور   دل  و  رنجور  تن  با

 دور   راه  از  خواستم  او  از  چاره

 

 من   خندان  طالع  از  شبنیم

 من   گریبان  ز  برآمد  صبح

 

 کرد   چاره  مرا  درد  شه  رحمت

 کرد   دگرباره  لطف  از  امزنده 

 

 یافتم  سبو  به  باقی  بادۀ

 یافتم  او  دولت  از  همه  این  و
 

 ( معیری  رهی)
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 ؛ 76شَفیعٌ  لا وَ  وَلِیٌّ د ونِهِ مِنْ  لَه مْ لَیسَْ

 

 . ای نیستکنندههیچ سرپرستی و شفاعت ،از خدا ها غیربرای آن 

 

 .شودمی محسوب  در حقیقت ولایت الهی و شفاعت الهی    ،ها همی که خدا تعیین کند و شفیعی که خدا اذن بدهد که اینمگر ولیّ

 

 ؛ 77شَفیعٌ لا  وَ وَلیٌِّ  اللَّهِ د ونِ مِنْ  لَها لَیسَْ

 

 .ای وجود نداردشفاعت کنندهبرای نفوس مردم جز خدا هیچ سرپرستی و 

 

 ؛  78وَلیٍِّ  مِنْ  اللَّهِ د ونِ مِنْ لَک مْ  ما  وَ

 

 .و برای شما غیر از خدا هیچ سرپرستی نیست

 

 ؛  79أَحدَاً ح کْمِهِ فی لای شْرِک  وَ  وَلیٍِّ  مِنْ د ونِهِ  مِنْ لَه مْ  ما

 

 . سازداحدى را شریک نمى ،حاکمیت خودهیچ یاور و سرپرستى نیست و او در   ،ها جز اوو براى آن

 

 ؛  80شَفیعٍ لا  وَ وَلیٍِّ  مِنْ  د ونِهِ  مِنْ لَک مْ ما

 

 . ای نیستکنندهو برای شما غیر از خدا هیچ سرپرستی و شفاعت

 

 ؛  81الْوَلیِ  ه وَ  فاَللَّه   أَوْلِیاءَ د ونِهِ مِنْ اتَّخذَ وا أَمِ

 

 .اند؟ در حالى که تنها سرپرست ایشان خدا استهایی براى خود گرفتهسرپرست ،آیا به جاى او 

 

حتی   .ولایت فقط برای خدا است و چیزی جز ولایت الهی وجود ندارد  بر این که  آیات دیگری هم وجود دارد که دلالت دارند

از طریق   ،یا دیگری ولایت دارد ،هر مقداری که برخود ،منبعث از ولایت الله است. هر کسی )صلی الله علیه و آله و سلم(ولایت رسول الله 

 است. خدا و با اذن او 

 

 
 .51 آیه انعام،سوره  - 76

 .70 آیه انعام،سوره  - 77

 .116 آیه توبه،سوره  - 78

 .26 آیه کهف،سوره  - 79

 .4 آیه سجده،سوره  - 80

 .9 آیه شوری،سوره  -81
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 کبوترشده« هایدل  قافله »یک

 
 

 داری  فاصله ترم  چشم از که هرچند

 داری  قافله یک کبوترشده  هایدل

 

 مشرق سجادة  به که مغرب قامت ای

 ! داری نافله صد دو ، سجده   هر سر پشت

 

 نشیند  دام در که خواست خودش مرغ این

 داری؟   تله هم ما دل برای تو !آقا

 

 نیست  ایهره دل ، حرم است شلوغ چند هر

 داری  حوصله همگی برای که وقتی

 

 هم  را گره  این بکن باز خودت دست با

 داری!  مشغله عجب ، خودمانیم آقا

 

 ؟! بگویم چه ...  ؛نه ...  ای  گله خود از خواستممی

 داری  گله ما از اگر بفرما تو !آقا

 

 نشستیم جاده  طرف این ما که هرچند

 داری  سلسله یک   ، شیفته ، خود بر و دور

 

 است  زیاد راه  حرم به جااین  از که گفتم

 داری؟  فاصله خود دل از مگر که گفتی
 

 (زاده شجاعی )ملیحه
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 عقل و ولایت الهی

 شود؟ می پذیرفتهاز نظر عقلی نیز  ،آیا این بحث قرآنی 

 

مالکیت حقیقی  مثل    ،نه مالک اعتباری. مالکیت اعتباری  ؛حق تصرف دارد  ، کسی که مالک حقیقی باشد  . حق تصرف  : ولایت یعنی

 .مالکیتی به اعتبار قانون استبلکه  ؛نیست

 

تو زحمت   : گویندمی  کرده است،درختی را خرد    و   آورد با خود مقداری چوب می  ، رودبه جنگل میکه  کسی  به    ،عنوان مثالبه

از این کار منع کرده   ، وی راها استفاده کنی. اما اگر قانون حراست جنگل  پولشبفروشی و از ها را آن چوب توانی تو می .کشیدی

مالک    ،نتیجه به اعتبار قانون  کنند. درهم می  اشجریمه  وگیرند  ها را از او میچوب  ؛ بلکهشناسندنه تنها او را مالک نمی  ، باشد

 . طور استاو نیز همین  ،کندشود. کسی که معدنی را حفر میسلب مالکیت می ، از اوشود و به اعتبار قانونها میچوب 

 

چیزی را نیافریده است که مالک وجود    ،چرا که انسان  .همه اعتباری است  ،های انسانمالکیتکه  بینیم  می  ،اندکی تأمل کنیماگر  

من مالک وجود   .این مالکیت حق تصرف است .گیرمآن را در تصرف می و  دهممن پولی می .مثلا کتابی در بازار هست .آن باشد

 . آوردمالکیت حقیقی است که حق تصرف میتنها  مالکیت اعتباری است و   ،ها غیر از مالکیت خداتمام مالکیت . پساو نیستم

 

او مالک حقیقی است. وجود ما    .وجود ما است  مالک و  مالک حقیقی کسی است که وجود ببخشد. خدا به همه ما وجود بخشیده  

 ،در غیر این صورت  . کند  شتعیین  خداخواهد بود که    کسی ولیّ  . همیشهاست  پس او ولیّ   .برای خدا است و او حق تصرف دارد

 مگر به اذن و تفویض خدای منان و با ولایت الهی.   ؛حتی هیچ کس بر خود حق ولایت ندارد .هیچ کس حق ولایت ندارد

 

 گردد.به رسمیت شناخته می که از نظر عقلی نیز ولایت منحصراً برای خدا شدبنابراین روشن 
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 ...« است هاسال  که »حریمی 

 

 ...  ستا هاسال که حریمی سویبه آمدم باز

 ...  ستا هاسال که  کریمی و ایکاسه  و دستی

 

 »کوثر«ی  صحن خودش  برای شد »کوپه« هر

 ...  ستا هاسال که  نسیمی نسیم،  این لطفِ با

 

 بَرَدنمی  گنبد دیدن شبیه چیزی

 ...  ستا هاسال که  قدیمی؛ جنونِ آن به را ما

 

 

 شدیم  نشینتهران   تو  صحنِ بهشتِ از دور

 ...  ستا هاسال  که الیمی عذاب در مُردیم

 

 امام!  ای ! مادر و پدر  از ترمهربان ای

 ...  ستا هاسال که  یتیمی یتیم،   این بر رحمی

 

 ( الاسلامیشیخ  )جواد
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 السَّلاَمُ عَلَیکَْ یاَ نُورَ اللَّهِ فِی ظُلُماَتِ الْأَرضِْ  -2

 های زمین  برای تو ای نور خدا در تاریکی  درود یعنی 

 

 واژه »نور« در قرآن 

 82کار رفته است: در سور مائدۀ، توبۀ، نور، زمر و صف.مرتبه در قرآن به  8این کلمه،  

 .نفسه و مظهر غیر خود استه  بدان که »نور« کیفیتی است که ظاهر است ب

 

هرگز روشنی نخواهد یافت و در ظلمت باطل خواهد    ،هر که را خداوند نور علم و معرفت نبخشد  83ن ورٍ   مِنْ  لَه   فَمَا  ن ورًا  لَه   اللَّه   یَجعَْلِ  لمَْ  وَ مَنْ

فی الناس    84یَجعَْلْ لَک مْ ن وراً تَمْش ونَ به   کما فی قوله تعالى: )وَ)علیه السلام(  معصوم  شود از آن امام  شود و اراده می  و گاهی نور گفته می.  مرد

یَا »السلام(    )علیه  عن الباقر.  گرداند خداوند عالم از برای شما نوری را که امام بوده باشد که اقتدا و پیروی کنید او رامی  ؛یعنى اماماً تأتمون به

 ق ل وبَ لنَ ور  الْإمَِامِ فیِ ق ل وبِ الْم ؤْمنِیِنَ أَنْوَر  مِنَ الشَّمْسِ الْم ضیِئَۀِ بِالنَّهاَرِ وَ ه م  الَّذیِنَ ی نَوِّر ونَ  !یَا أَبَاخاَلِدٍ  علیهم السلام()أَبَاخاَلِدٍ الن ور  وَ اللَّهِ الأَْئمَِّۀ   

   ؛85عَمَّنْ یَشَاء  فَت ظْلمِ  ق ل وب ه مْ وَ یغَْشَاه مْ بِهَا.«  ن ورهَ مْ  اللَّه    الْم ؤمْنِِینَ وَ یحَْج ب 

 

السلام(  مام محمد باقر  ا السلام(نور و الله ائمه    !فرمودند: ای اباخالد )علیه  های مؤمنین را و محجوب  گردانند دل و ایشان نورانی می   هستند  )علیهم 

 86. های آنها راگرداند دل پس تاریک می  .خواهدگرداند خداوند عالم نور ایشان را از هر کس که میمی

 
یَعْفُوا عَنْ کثَیرٍ قدَْ جاءکَُمْ مِنَ اللَّهِ نوُرٌ وَ کتِابٌ مبُینٌ )یا أَهْلَ الکْتِابِ قدَْ جاءکَُمْ رَسُولنُا یُبیَِّنُ لکَُمْ کثَیراً مِمَّا کُنتُْمْ تخُْفُونَ مِنَ    -یک  -82 اى اهل کتاب!    (15  -المائدة  الکْتِابِ وَ 

سازد؛ و از بسیارى از آن، که در این زمان مصلحت نیست،  کردید روشن مىفرستاده ما، به سوى شما آمد، در حالى که بسیارى از حقایق کتاب آسمانى را که شما کتمان مى

 نماید. آرى، از طرف خدا، نور و کتاب روشنگرى به سوى شما آمد.صرف نظر مى

بِهَا النَّبیُِّونَ الَّذینَ أَسْلَمُوا لِلَّذینَ هادُوا وَ الرَّ  -دو بِمَا استْحُْفظُِوا مِنْ کتِابِ اللَّهِ وَ کانُوا عَلیَْهِ شُهدَاءَ فلَا تخَْشَوُا النَّاسَ وَ  إِنَّا أَنزَْلنَْا التَّوْراةَ فیها هدُىً وَ نوُرٌ یحَکُْمُ  الأَْحبْارُ  بَّانیُِّونَ وَ 

)    وَ لا تَشتْرَُوا بآِیاتیاخْشَونِْ الکْافرِوُنَ  فأَُولئکَِ هُمُ  اللَّهُ  أَنزَْلَ  بِما  یحَکُْمْ  لمَْ  قَلیلاً وَ مَنْ  ما تورات را نازل کردیم در حالى که در آن، هدایت و نورى بود؛ و   (44  -المائدة  ثَمنَاً 

کردند؛ و همچنین علما و دانشمندان الهى بر اساس کتاب خداوند که به آنها سپرده  پیامبران بنى اسرائیل(، که در برابر فرمان خدا تسلیم بودند، طبق آن براى یهود حکم مى

آنها  نمودند. بنابراین، بخاطر داورى بر طبق آیات الهى، از مردم نترسید، و از نافرمانى من بترسید؛ و آیات مرا به بهاى ناچیزى نفروشید. وشده و بر آن گواه بودند، داورى مى 

 کنند، کافرند. که به آنچه خدا نازل کرده حکم نمى

المائدة   وَ مصَُدِّقاً لمِا بیَْنَ یدََیْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَ هدُىً وَ مَوْعظَِةً لِلمْتَُّقینَ )آثارهِِمْ بِعیسَى ابْنِ مرَْیَمَ مُصدَِّقاً لِما بیَْنَ یدََیْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَ آتیَنْاهُ الإِْنجْیلَ فیهِ هدُىً وَ نوُرٌ وَ قَفَّینْا عَلى  -سه

[، عیسى بن مریم را فرستادیم در حالى که تورات را که پیش از او فرستاده شده بود تصدیق داشت؛ وانجیل را به او دادیم که در آن، و در پى آنها ]پیامبران پیشین  (46  -

 اى براى پرهیزگاران بود. کرد؛ و هدایت و موعظههدایت و نورى بود؛ و تورات را، که قبل از آن بود، تصدیق مى

خواهند نورِ خدا را با دهان خود خاموش کنند؛ ولى خدا جز این آنها مى  (32 -التوبة ونَ )یرُیدُونَ أَنْ یُطفِْؤُا نوُرَ اللَّهِ بِأَفْواههِِمْ وَ یَأْبَى اللَّهُ إلِاَّ أَنْ یتُِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ کرَِهَ الکْافرُِ -چهار

 خواهد که نور خود را کامل کند، هر چندکافران ناخشنود باشند.نمى 

 یکَادُ زَیْتُها زُجاجَةٍ الزُّجاجةَُ کَأَنَّها کَوکْبٌَ درُِّیٌّ یُوقدَُ مِنْ شجَرََةٍ مبُارکََةٍ زَیتُْونَةٍ لا شَرْقیَِّةٍ وَ لا غرَْبیَِّةٍ  اللَّهُ نوُرُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ مثََلُ نُورِهِ کَمِشکْاةٍ فیها مِصبْاحٌ الْمِصبْاحُ فی -پنج

خداوند نور آسمانها و زمین است؛ و مثََل نورش   (35  -النور  ءٍ عَلیمٌ )نوُرٍ یَهدِْی اللَّهُ لنُِورِهِ مَنْ یَشاءُ وَ یَضرِْبُ اللَّهُ الْأَمثْالَ لِلنَّاسِ وَ اللَّهُ بکُِلِّ شَیْ   ءُ وَ لوَْ لَمْ تَمسَْسْهُ نارٌ نوُرٌ عَلى یُضی

شود از  اى فروزان، چراغى که افروخته مى چراغى پرفروغ باشد، آن چراغ در حبابى قرار گیرد، حبابى شفاف و درخشنده همچون ستاره همانند چراغدانى است که در آن

ور شود؛ نورى است بر فراز نورى؛  روغن درخت پربرکت زیتونى که نه شرقى است و نه غربى؛ روغنش آنچنان صاف و خالص است که نزدیک است بدون تماس با آتش شعله

 زند و خداوند به هر چیزى داناست. کند، و خدا براى مردم مثلها مىو خدا هرکس را بخواهد با نور خود هدایت مى

النور   لَمْ یکََدْ یرَاها وَ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نوُراً فَما لَهُ مِنْ نوُرٍ )بحَرٍْ لجُِّیٍّ یَغْشاهُ موَْجٌ مِنْ فَوْقِهِ موَْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سحَابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوقَْ بَعضٍْ إذِا أَخرَْجَ یدََهُ  کَظُلُماتٍ فی أَوْ  -شش

دیگرى،و بر فراز آن ابرى تاریک است؛ ظلمتهایى است یکى بر فراز دیگرى، یا همچون ظلماتى در یک دریاى عمیق و پهناور که موجى آن را پوشانده، و بر فراز آن موج  (40  -

 آن گونه که هرگاه دست خود را خارج کند ممکن نیست آن را ببیند! و کسى که خدا نورى براى او قرار نداده، هیچ نورى براى او نیست. 

اش را براى اسلام آیا کسى که خدا سینه  (22  -الزمر  ضَلالٍ مبُینٍ )  نوُرٍ مِنْ ربَِّهِ فَوَیْلٌ لِلقْاسیَِةِ قُلوُبهُُمْ مِنْ ذکِرِْ اللَّهِ أُولئکَِ فی   أَ فَمَنْ شرََحَ اللَّهُ صدَْرَهُ لِلإِْسلْامِ فهَُوَ عَلى  -هفت

 آنها در گمراهى آشکارى هستند. گشاده است و بر فراز مرکبى از نور الهى قرار گرفته همچون کوردلان گمراه است؟! واى بر آنان که قلبهایى سخت در برابرذکر خدا دارند! 

خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند؛ ولى خدا نور خود را کامل  آنان مى  (8  -الصف  یرُیدُونَ لیُِطْفِؤُا نوُرَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللَّهُ متُِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ کرَِهَ الکْافرُِونَ )  -هشت

 کند هر چند کافران خوش نداشته باشند. مى
 . 40 –نور  -83
 . 28 – حدیدال - 84
 با اندکی تفاوت(. ) 5ح  ،308ص  - 23با اندکی تفاوت(، بحارالأنوار: ج ) 1ح  ،194ص  -  1کافی: ج  - 85
 .5ح  308ص  23، بحار الأنوار: ج 1ج  194ص  1کافی ج  - 86
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 عمری!«  نشناختم را »عشق 

 

 عمری  تاختم  خوبان  بین در تو اسم با

 عمری  ساختم بت دیگران برای خود از

 

 تندیس  و سکه هی تو اسم با کنگره  هی

 عمری  باختم که این  از غافل و بردممی

 

 رفتارت وصف جای به چون ببخشم !آقا

 عمری  پرداختم تو صحن وصف به تنها

 

 تو   بیکران شکوه   از هشتم خورشید

 عمری  انداختم نگاه  گنبد یک به تنها

 

 هستم؟  عاشقت بگویم من گونههچ حالا

 ! عمری نشناختم را عشق که منی آری

 

 (کاویانی محسن)
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 أیَُّهَا الصِّدِّیقُ الشَّهِیدُ السَّلاَمُ عَلَیکَْ  -3

 گوی شهید بر تو ای راست درود 

 

   .های مبالغه به معنی کثیر الصدق استیق از صیغه دّصِ

 

مظهر یک صفت    ، هر یک از ایشان در عصر خود  اما  . یق و صادق بودند همگی صدّ  )علیهم السلام(محمد    محمد و آل 

این صفت از ایشان بروز نمود که ملقب به صادق شدند با این  )علیه السلام(  در زمان حضرت صادق    .ویژه گردیدند 

   .جواد و بزرگ مؤمنان بودند   ،شهید  ،باقر ، کاظم، رضا  ،صادق )علیهم السلام(ائمه که همگی 

 

 .راه باشند جمیع موجودات مأمور شدند از جانب خداوند متعال با صادقان هم 

 

گفتار    ، نیت  اب  ،صادقان کسانی هستند که در دین خدا  . راه باشید با صادقان هم   : یعنی  87« کونوا مع الصادقین»

 گو باشند.  راست ، و کردار

 

مقصود این است که با محبت و دوستی ایشان باشید و   بلکه  ؛جسمانی نیست  ،راهیاین هم که  گفته شده  

  .دشمن و مبغض مخالفان ایشان باشید 

 

 88راهی ظاهری داشته باشد.هم فقط نه   ؛با او باشد  ،راهی این است که قلب شخص بالاخره حقیقت هم 

 

 .شدن در راه خدا است الشهید صفت صدیق است و گفته شده مقصود کشته

 

 . بلکه شاهد و حاضر است ؛را به سم شهید کردند و شهید در حقیقت نمرده است)علیه السلام( و حضرت رضا 

مقصود دانش    ،صورت وصف آورده شودبه)علیه السلام(  یا امام    ،)صلی الله علیه و آله و سلم(  و کلمه شهید هرگاه برای پیغمبر

بر همه    و حجت خدا بر ما سوی الله هستند  ،  )علیهم السلام(آن حضرات معصوم  زیرا    ؛خلایق  بر   ست یشان او آگاهی ا

 شهید و علیم و خبیر و حجت هستند.  ، موجودات

 

 

 
 . 119آیه   - سوره توبه -87
 . 64ص  - فی شرح زیارة الجوادیة )علیه السلام( ملاعبدالرحیم، درة الرضویة ،اصفهانی - 88
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 »حبّذا ...«

 

 اماز روی نیاز آمده  ، بر در لطف تو

 اماز راه دراز آمده  ، ناامیدم مکن

 

 کز این در نروم جای دگر ، به ولای تو

 امنواز آمده بنده بر در پادشه 

 

 محراب عبادات من است  ، خم ابروی تو

 امرو مگردان که به سودای نماز آمده 

 

 ای مظهر عدل  ، در حریم حرم امن تو

 امباز آمده از جفای فلک شعبده 

 

 امید عطا  ، دارم از دولت درگاه تو

 امکه به درگاه تو با سوز و گداز آمده 

 

 بر خلوت عشق  حبذا دولت محمود که

 !امبه تمنای سر زلف ایاز آمده 

 

 آخر عمر من و اول عشق است هنوز 

 اممجاز آمده  ز ، گر به درگاه حقیقت

 

 قبله حاجات من است از سر شوق  ، کوی تو

 امبسته احرام و بدان کعبه راز آمده 

 

 خیزالقدسم کرد مدد چون شب فیض روح 

 امساز آمده قافیه  ، که بدین نظم سخن

 

 امینی( )
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 ویژگی مؤمنان  2»صدیق« و »شهید« و »صدیق اکبر« )علیه السلام(  امام علیامیرالمؤمنین 

وَ الش هَداء  عنِْدَ رَبِّهِمْ لَه مْ أَجْر ه مْ وَ ن ور ه مْ وَ    »وَ الَّذینَ آمَن وا بِاللَّهِ وَ ر س لِهِ أ ولئِکَ ه م  الصِّدِّیق ونَ :  سوره »حدید«  19در آیه  

 است. سخن از »صدیق« و »شهید« آمده ، الَّذینَ کَفَر وا وَ کَذَّب وا بِآیاتِنا أ ولئِکَ أَصْحاب  الْجَحیمِ« 

 

بر امت    « شاهد»  )صلی الله علیه و آله و سلم(بر گرامی  و پیام  و »صدیق الأعظم«   »صدیق الاکبر« )علیه السلام(    امام علی امیرالمؤمنین  

 هستند. اسلامی 

 

 اند.د متعددی به کار رفتهرای که در قرآن کریم در مواواژه 2 .قین استی راجع به شهدا و صد ،موضوع این آیه

 .صیغه مبالغه و از ریشه صدق است  ، اصطلاح ادبیواژه »صدیق« به

 

کسی که عملش مطابق با گفتارش و گفتارش مطابق با    .درستی استراستی و    ،صدیق یعنی کسی که سر تا پایش

 باشد.  وعمل ا

 

 .نداریم )صلی الله علیه و آله و سلم(جز رسول خدا )علیه السلام(  علی امیرالمؤمنین مولاتر از شخصیتی صادق

یعنی عمل    ،صداقت در عمل  .مطابق با واقع باشد و خلاف واقع و دروغ نباشد  ،صداقت در گفتار یعنی گفتار شخص

 د. های واقعی او باشانسان مطابق با گفته

 

در  .  لقب صدیق داده شده است  شخاص،عنوان صدیق یاد و در روایات نیز به بعضی ااز بعضی افراد به  ،در قرآن مجید

را  )علیه السلام(  خداوند حضرت ابراهیم  «  اذکْ رْ فِی الْکِتَابِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّه  کَانَ صِدِّیقًا نبَِیًّا  وَ »  )علیها السلام(، سوره مریم  41آیه  

إِنَّه  کَانَ صِدِّیقًا نَبیًِّا  وَ»همین سوره نیز    56صدیق نامیده و در آیه   )علی  از حضرت ادریس  «  اذْک رْ فِی الْکِتَابِ إِدْرِیسَ 

 : نشانه باید داشته باشد 3 ، کسی که صدیق استت. عنوان صدیق یاد شده اسبهنبینا و آله و علیه السلام( 

 

 . که کلامش مطابق با واقع باشد  این ؛نخست

 

 . باشد یرفتارش مطابق با گفتار واقع ؛دوم

 

 د.اندیشه و فکرش صواب باش ؛و سوم

 

 . شهید بر امت است  )صلی الله علیه و آله و سلم( بر اکرمپیام
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 »چو مرغ جنت به باغ طوبی« 

 

 جابارگاهی که لرزد آن نسیم قدسی یکی گذر کن به 

 خلیل را دست ذبیح را دل مسیح را لب کلیم را پا 

 
 

 نخست نعلین ز پای برکن سپس قدم نه به طور ایمن 

 که در فضایش ز صیحه لَن فتاده بیهوش هزار موسی 

 

 ز آستانش ملایک و روح رسانده بر عرش صدای سبّوح

 به خاک راهش چو شاة مذبوح رُسلُ به ذلت همی جبین سا 

 

 نسیم جنت وزان ز کویش شراب تسنیم روان ز جویش

 حیات جاوید دمیده بویش به جسم غلمان به جان حورا 

 

 فلک به گردش پی طوافش ملک به نازش ز اعتکافش

 ز سربلندی ندیده قافش صدای سیمرغ نوای عنقا

 

 مهین مطاف شه خراسان امین ناموس ضمین عصیان 

 سلیل احمد خلیل رحمن علی عالی ولی والا 

 

 بگو که »نیّر« در آرزویت کند ز هر گل سراغ بویت 

 مگر فشاند پری به کویت چو مرغ جنت به شاخ طوبی

 

 ( «تبریزی  نیّر»  الاسلامةحج  محمدتقی)
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معنای حضور توام با مشاهده  جمع شهید است و شهید به  ،شهدا. لغت  حرف از شهدا آمده است  ، سوره حدید  19در آیه  

 . کند و گاهی با چشم دلمشاهده می ی سر و تنگاهی انسان با چشم ظاهر .قسم است 2مشاهده نیز . است

 

آله و سلم(بر  در روایتی آمده است: پیام بود  )صلی الله علیه و  به هم  ، در همین حال  ند.زیر درختی خوابیده  از  ابوذر  راه یکی 

  در حالی . آن گاه،  یا خیر  ، به هوش است  الله علیه و آله و سلم(  )صلیمبر  غ تا ببینیم پی  ؛ شکنیمای را میشاخهکه  گفتند    أصحاب، 

 کنی؟  ما را امتحان می ،فرمود: ابوذر ، چشمش بسته بود و خوابیده بود )صلی الله علیه و آله و سلم( بر که پیام

 .  روشن است یشهچشم دلشان هم )علیهم السلام(بران پیامگیریم که نتیجه می

 

 گردد! خیال بخوابد و از عالم هستی غافل شود که همه چیز نابود میخبر و بیزمان، مثل ما بی اگر امام و ولی

 

 .معنا به کار رفته است 2به   ،در قرآن ، واژه شهید و شهدا

 

 . بر اعمال انسان« استبودن »شهادت و گواه   ،معنای اول آن

 

 .گواه بر امت :بر شهید بر امت است، یعنیپیام  ؛فرمایددر قرآن کریم آیاتی داریم که می

 

 89هؤ لاءِ شَهیداً  فَکَیْفَ إِذا جئِْنا مِنْ ک لِّ أ مَّۀٍ بِشَهیدٍ وَ جِئْنا بِکَ عَلىفرماید: خداوند متعال در قرآن کریم می

 

   .شاهد بر آنان است ،بر آن امت آید و پیامهر امتی با یک شاهدی می ، در روز قیامت

 

.  هستی  )علیهم السلام(بران  ها و پیامآیی و تفاوت تو در این است که شاهد بر همه امتدر روز قیامت می  تو نیز  ،برای پیام

 . شده در راه خدا« است»کشته ، معنای دوم شهید

 

   .بران، صدیقین، شهدا و صالحین نعمت دادگروه پیام  4به  ، در روایات و آیات داریم که خداوند متعال

 

أَنْعمََ اللَّه  عَلَیْهمِْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقینَ وَ الش »وَ مَنْ   فَأ ولئِکَ مَعَ الَّذینَ  هَداءِ وَ الصَّالِحینَ وَ حَس نَ  ی طِعِ اللَّهَ وَ الرَّس ولَ 

 90أ ولئِکَ رَفیقاً« 

 

 . استمنان ؤویژگی م 2، صدیق و شهید. اندکه در راه خدا کشته شده  شهدا یعنی کسانی

 
 .41 –النساء  -89
 .69 –النساء  -90
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 »خراسان در خراسان نور«  

 

 چرخدخراسان در خراسان نور در جان تو می 

 ! چرخد؟مگر خورشید در چاک گریبان تو می 

 های تو شود با گامخراسان مهُر دریا می 

 چرخد به دست ابرها تسبیح باران تو می 

 ها، درهااگر شوق وصالت نیست در آیینه 

 چرخد می چرا آیینه در آیینه، ایوان تو 

 ست ا های توطواف عاشقان هم بر مدار چشم

 چرخد سماع صوفیان هم گرد عرفان تو می 

 های نور ست رقص کاسها به سقاّخانه ات زیبا

 چرخددر این پیمانه، آن پیمانه، پیمان تو می 

 بیابان در بیابان گرگ شد، هر کوه، صیّادی

 چرخدقدر آهوی زخمی در شبستان تو می هچ

 !در این آدینه لبریز از آغاز گل، شاعر

 چرخد ای در بیت پایان تو می شروع تازه 

 

 ( رضا قزوه علی )
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آمَن وا بِاللَّهِ وَ ر س لِهِ أ ولئِکَ ه م  الصِّدِّیق ونَ وَ الش هَداء  عِنْدَ رَبِّهمِْ لَه مْ أَجْر ه مْ    وَ الَّذینَ»  ،سوره حدید  19خداوند متعال در آیه  

بِآیاتنِا أ ولئِکَ أصَْحاب  الْجَحیم الَّذینَ کَفَر وا وَ کَذَّب وا  وَ  ن ور ه مْ  صفت صدیق و شهید توصیف کرده    2منان را به  ؤم «،وَ 

 . مقام والایی دارند افراد باایمان، منظور این است که  .است

کار به  اگر گناه  : گویندکه می  به همین منظور است   .تواند صدیق بشودمن است که میؤمنان هستند و این م ؤشهدا از م

 و، شود و یک قطره خون اپاک می  ،که روحش از جسم خارج شود  جبهه برود و جهاد کند و شهید بشود، قبل از آن

 . کندگناهانش را پاک میتمام 

 

  .رفت و عرض کرد: دعا کنید که من شهید بشوم)علیه السلام(    شخصی نزد امام صادق   .یید شده استأدر روایتی این معنا ت

 . سوره حدید را تلاوت کردند  19آیه  ،شهید هستید، و بعد حضرت ،من باشید ؤامام فرمود: م

 

 »وَ الَّذینَ کَفَر وا وَ کَذَّب وا بِآیاتنِا أ ولئِکَ أصَْحاب  الْجَحیمِ« خوانیم: می، آیه نوزدهم سوره حدید  در آخر

 

قرآن کتاب تربیت و هدایت است و یکی    .کنددهد و مقایسه میمن را مقابل هم قرار میؤگروه کافر و م  2قرآن همیشه  

 . مقایسه و تشویق و تنبیه است ،های تربیتیاز روش

 

 صدیقین و شهداء چه کسانى هستند؟ منظور از 

«  ابراهیم»حضرت    :اند از جملهعنوان »صدیق« توصیف شدهبه  ،بران بزرگ و مانند آنانجمعى از پیام  ،در قرآن مجید
خدا نیز همین    بر بزرگپیام  ،ه السلام(نبینا و آله و علی  )علی«  ادریس حضرت  درباره »  91ا. إِنَّه  کانَ صِدِّیقاً نبَِیّ)علیه السلام(  

مادر حضرت    ،)علیها السلام(   مریم« حضرت  در مورد »  92. اذکْ رْ فِی الکِْتَابِ إِدْرِیسَ إِنَّه  کَانَ صِدِّیقًا نَبیًِّا  وَ.  تعبیر آمده است

 . 93أ م ه  صِدِّیقَۀ  وَ  :خوانیمنیز مى)علیه السلام( مسیح 

 

وَ مَنْ  :  خوانیمنساء مىسوره    69چنان که در آیه    .اندبران ذکر شدهردیف پیامدر بعضى از آیات قرآن »صدیقین« هم

النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ اللّه  عَلَیْهمِْ مِنَ  أَنْعمََ  الَّذِینَ  فَأ ولئِکَ مَعَ  اللّهَ وَ الرَّس ولَ  أ ولئِکَ    الصاّلِحِینَ وَ  الش هَداءِ وَ  ی طِعِ  حَس نَ 

ها تمام  نشین کسانى خواهد بود که خدا نعمتش را بر آنبر را اطاعت کند )در قیامت( همخدا و پیام  ؛ کسى کهرَفِیقاً

 ! خوبى هستند قایرف در حالی که آنان بران، صدیقین، شهداء و صالحان پیام :کرده، یعنى

 

ترین مصداق  از روشن  او، هر چند    . شودمنحصر به کسى نیست که در میدان جهاد کشته مى  ، شهید در فرهنگ اسلامى

بر مى  شهید است. دارند و در مسیر حق گام  راهبلکه تمام کسانى که عقیده حق  رحلت  از دنیا    ،دارند و در همین 

 . ند، طبق روایات، در زمره شهدا هستندکن مى

 
 . 41سوره مریم، آیه  - 91
 . 56سوره مریم، آیه  - 92
 . 75سوره مائده، آیه  - 93
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 !« شاید که بر تو ناز فروشد، گدای تو »

 

 کبوتر صحن و سرای تو!  ، ای مرغ جان

 به طور طوس، مدیحت سرای تو  موسی

 بحر عطای حقیّ و چون رحمت خدا 

 بی انتهاست، رحمت بی منتهای تو 

 آنسان که بر رضای الهی، تویی رضا

 باشد رضای حضرت حقّ، در رضای تو 

 کلّ ائمّه راست، مقام رضا ولی 

 نام رضا نداشت، امامی سوای تو 

 کشداز بس که رأفتت ز گدا ناز می

 ! شاید که بر تو ناز فروشد، گدای تو 

 کنم کار مسیح با نگه خویش می

 ماند اگر به دیدة من، جای پای تو 

 در آفتاب حشر که از آن گریز نیست 

 های تو دسته ما را بس است، سایة گل 

 کنند  دریای گوهر است که تقدیم می

 زوّار از دو دیده، به گنبد نمای تو 

 درهای عالم ار به رویم بسته شد، چه غم؟ 

 باز است بر رویم، حرم با صفای تو 

 ست ا  تا روح در تن است و زبان در دهان او

 کند به شیوة میثم، ثنای تو  «میثم»

 

 رضا سازگار()غلام
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 :خوانیممى)علیه السلام( صادق در حدیثى از امام  

 

فیِ ف سْطَاطِهِ قَالَ ث مَّ مَکَثَ ه نیَْئَۀً ث مَّ قَالَ لَا بَلْ کَمَنْ  )علیه السلام(  م نْتَظِرٌ لِهَذَا الْأَمْرِ کَمَنْ ه وَ مَعَ الْقَائمِِ    مَنْ ماَتَ مِنْک مْ وَ ه وَ

 94.)صلی الله علیه و آله و سلم(قاَرَعَ مَعَه  بسَِیْفِهِ ث مَّ قاَلَ لَا وَ اللَّهِ إلَِّا کَمَنِ استْ شْهِدَ مَعَ رَس ولِ اللَّهِ 

 

به سر  )علیه السلام(   مهدىحضرت  له ولایت آشنا باشد و در انتظار ظهور  ئ»آن کس از شما که به مسمعنی روایتی مشابه:  

و    آله  )صلى الله علیه و  آل محمّد   قائممانند کسى است که با    ؛[ سازدایشانبرد و خود را آماده ]حکومت عدل جهانى  

)صلى    راه رسول الله است که هم  بلکه، به خدا سوگند! مانند کسى»:  ندپس فرمود.« سجهاد کرده باشد  ( با سلاحشسلم

بلکه، به خدا سوگند! همانند  »:  ندبراى مرتبه سوم افزود  .« آن گاه ( با سلاحش جهاد کرده باشدو سلم  آله   الله علیه و

 شهید شده باشد!   آن حضرت، ( و در خیمه و سلم  آله )صلى الله علیه و کسى است که با رسول الله 

 

براى فرا رسیدن    اندر آن هنگام که گروهى از یارانش.  دهیمپایان مى)علیه السلام(    این سخن را با حدیثى از امیرمؤمنان على

 ند:کرد، این جمله را فرمودتابى مىوقت جهاد و شهادت در راه خدا بى

 

أَهْلِ بیَْتِهِ    ه وَ عَلَى مَعْرِفَۀِ حَقِّ رَبِّهِ وَ حَقِّ رَس ولِهِ وَ   بمَِا لَمْ ی عَجِّلْه  اللَّه  لَک مْ فَإِنَّه  مَنْ ماَتَ مِنکْ مْ عَلَى فِرَاشِهِ وَ   وَ لاتَسْتَعْجِل وا »

  ؛ چرا که هر کس از شما در بستر بمیرد؛ ؛ به آن چیزى که خداوند در آن عجله روا نداشته، تعجیل مکنید«ماَتَ شَهِیدا

  از دنیا رفتهرا داشته باشد، شهید  )علیهم السلام(بیتش  )صلى الله علیه وآله( و اهل  برولى معرفت حق پروردگار و حق پیام

 96و 95است.

 

  

 
 . 174ص  – 1المحاسن: ج  - 94
 . 190خطبه  - »نهج البلاغه« - 95
 .367، ص 23گرد آوری از کتاب: تفسیر نمونه، آیت الله العظمی مکارم شیرازی، دارالکتب الإسلامیة، چاپ بیست و هفتم، ج  - 96
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 »ای ناخدای عشق!«  

 

 اتام جلَدِ خانهمثل کبوتری شده 

 اتدانه و  آب خاطره  ام بهخو کرده 

 امهوای عجیبی به گونه  خوردهی می 

 اتبهانه کنم دوباره سحرهاهی می 

 انگار عادتم شده در شهر گم شوم 

 اتنشانه پیدا کنی دوباره مرا با

 خورد در من هزار رشته غزل تاب می

 اتشانه های تو بر رویبا موج زلف 

 امشود رواق تو از رنجنامهپر می 

 اتترانه کنی عروق مرا با پر می 

 چکد های خشک من انگار میبر دشت 

 اتدانه های دلِ دانهواژه  -انگور

 گذشت یک گله آه و آهو از این دشت می 

 اتروانه  های تمنایک دسته دست 

 ام، ای ناخدای عشق! من کشتی شکسته 

 ات کرانه ام به خدا درپهلو گرفته 

 های پر تپش اولین سلام در لحظه 

 اتبا آن نگاه مشرقی شاعرانه

 است  بسته که شاعر لمقاب شویمی  رد

 اتشانه دل در ردای مخملی روی

 

 )صرافان(
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 أَشهَْدُ أَنَّکَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ وَ آتَیتَْ الزَّکَاةَ  -4

 نماز را به پا داشتی و زکات را پرداختی دهم که تو گواهی می 

 

   اقامه صلات 

 إقامَۀ: درست کردن، مداومت داشتن. 

 

  د.ى: نماز خواند، نماز را اقامه کرالصَّلاۀ«، یعن »أقامَ 

 

 . درود فرستادن و  خواهىصَلاۀ : نماز، دعا، آمرزش 

 

 شرح 

، »اقامه نماز« است. سخن در این است که مقصود از اقامه  (علیهم السلام )اهل بیت    هاىیکى دیگر از ویژگى 

 یا چیزى فراتر از آن؟  ،معناى نماز خواندن استنماز چیست؟ آیا به 

 

به   نباید  از برجستگىتصوّر کرد که نماز خواندن، آن قدر مهم نیست که  علیهم  )هاى اهل بیت  عنوان یکى 

مقصود    اماخواندن نماز، وظیفه هر مسلمانى است.    گر چه   . در این زیارت و سایر زیارات، شمرده شود  ( السلام

برپا داشتن نماز در جامعه توسّط اهل بیت   باشد. یعنی: چیزى فراتر از نمازگزارى ممکن است  از »اقامه نماز«، 

ها با استوار کردن و سامان دادن ظاهر ارکان و اجزا و اذکار نماز و پیوند دادن آن  مفهومیا به  (،علیهم السلام)

 شان. باطن و حقیقت

 

خوان شد، اقامه  هنگ و هم آبه سخن دیگر، هر یک از اجزاى نماز، باطنى دارد. اگر ظاهر نماز، با باطن آن، هم 

علیهم  )اهل بیت    وسیلهبه کند و در غیر این صورت، نمازى اقامه نشده است. بنابراین اقامه نماز  نماز، صدق مى 

 . باطن و حقیقت نماز، با ظاهر آن است هنگىِآمعناى هم ، به (السلام
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 »وزش احسان« 

 

 در دلم انداخته حالِ رجا و بیم را 

 را  تقویم زندمی  آتش القَعده  جذبه ذِی

 وزدمی  احسان  شرق شمالِ از امشب دارد

  را اقلیم آن سلطانِ  گدا این شناسدمی

 دهد؟  راهم  سرا  زائر بدان آقا شود می

 را  تصمیم  این سازد محقق تا نشینممی

 مادرت  نام ما است،  دخول اذن! رضا یا

 را  تعظیم و بوسی پا رخصت کن مرحمت

 بود کرده  داغم نقره  طلایت،  ایوان  از دوری

 را  بدخیم غُده   این دل ز کندم شد خوب

 سبو  در کردم مخلوط اتخانه  سقّا پای

 را  تسنیم  چشمه و  را تکریم زمزم

 تو  فولادِ پنجره   دارالشّفایِ گوشه

 را  هستیم همه  کردممی  نذر شدمی  خوب

 قربانی کند  طوس در را اسماعیل باید

 را  ابراهیم حج  تا خدا مقبول سازد

 حیف!  ...  داشت هلاکم قصدِ رضا،  سبز بیرق

 ! را تسلیم پرچم بودم برده  بالا کاش

 

 )احمدی( 
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 ؛ برپایی امر ولایت اقامه نمازحقیقی معناى 

إِقَامَۀ  وَلاَیتیِ صعَْبٌ م سْتصَعَْبٌ لَایحتَْمِل وَ قَوْل ه   ...   ه  إِلَّا مَلکَ  یقِیم ونَ الصَّلاۀَ فمََنْ أَقَامَ وَلاَیتیِ فقََدْ أَقَامَ الصَّلاَۀَ وَ 

 97. م قَرَّبٌ أَوْ نَبیِ م رْسَلٌ أَوْ عَبْدٌ م ؤْمِنٌ امْتَحَنَ اللَّه  قَلبَْه  لِلإِْیمَانِ

 

این قسمت آیه »وَ یقِیم وا  در حدیث معرفت امام معصوم به نورانیت درباره  )علیه السلام(  امیرالمؤمنین مولا علی  

  ، به پا داشتن ولایت من  .نماز را به پای داشته است  ،هر کس اقامه ولایت مرا کرده باشد فرمایند:  می   الصَّلاۀَ«

مؤمنی که خدا دلش را   یا بندۀ  ،یا پیامبر مرسل  ،مقرّب دشوار و سنگین است که تاب آن را ندارد مگر فرشتۀ

 .به ایمان آزمایش کرده باشد 

 

سَلمَْان ...   أَقَامَ وَلاَیتَک  !یا أَخاَ رسَ ولِ اللَّهِ  : ق لْت   :قَالَ  أَقَامَ الصَّلاَۀَ  تَصْدِیق  ذلَِک قَوْل ه     .نَعَمْ یا سَلْماَن   : قَالَ  ؟ وَ مَنْ 

)صلی الله الصَّبرْ  رَس ول  اللَّهِ    98تَعَالَی فِی الْکتاَبِ الْعَزِیزِ وَ اسْتعَِین وا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاۀِ وَ إِنَّها لکَبِیرَۀٌ إِلَّا عَلَی الْخاشعِِینَ 

وَ إِنَّه ماَ لَکبیِرَۀٌ لِأَنَّ الْوَلاَیۀَ کبِیرَۀٌ    وَ الصَّلاَۀ  إِقَامَۀ  وَلاَیتِی فَمِنهْاَ قَالَ اللَّه  تَعَالیَ وَ إِنَّها لکَبِیرَۀٌ وَ لَمْ یق لْ   علیه و آله و سلم(

  99. حَمْل هَا إِلَّا عَلَی الْخاَشعِِینَ وَ الخْاَشِع ونَ ه م  الشِّیعَۀ  الْم سْتَبْصرِ ونَ

 

  : ؟ فرموداست  ولایت تو را به پا داشتهآیا   ،هر کسی نماز به پا دارد  !برای برادر پیام   :سلمان گفت: عرض کردم

صبر    « کنندگان.مگر برای خشوع  ؛نماز و آن سنگین و دشوار است  »...  :قرآن است  دلیل این مطلب آیۀ  ؛آری

آن یکی،    :فرماید خداوند می   سبب،ولایت من است. به همین    است و نماز اقامۀ  )صلی الله علیه و آله و سلم(فرستاده خدا  

ن امگر برای خاشع  ؛است  مشکل ولایت    پذیرش چون    هستند. سنگین    ، و نفرموده آن دو  فرسا استبزرگ و طاقت

 ند.ضمیر هستها شیعیان بینا و روشنکه آن 

 

 اهمّیت نماز 

 گاه را دارد.  نماز پس از اقرار به یگانگى خدا، والاترین جای 

 

 خوبى شناسانده است. نماز در ادیان پیشین را نیز به  موقعیتآیات قرآن، 
 

 
 ؛ حدیث معرفت امام به نورانیت. 1ص  - 26ج  : بحارالأنوار - 97
 . 45 – البقرة - 98
 ؛ حدیث معرفت امام به نورانیت. 1ص  - 26ج  : بحارالأنوار - 99
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 »کبوترانه«  

 

 بردم  شبی خیال خودم را به آستان تو

 بردم تو  آسمان به را دلم کبوترانه

 

 منم پرنده تنها که گنبدت وطنم بود 

 بردم تو آشیان به را تنم هزار بار

 

 لجن گرفته تنم را ، شبیه پیچک مرده 

 بردم  تو بوستان به را خود نامه گناه 

 

 من آن ستاره دورم که با ضمانت چشمت 

 بردم  تو کهکشان به را جان ناقص شهاب

 

 گونه پریدم من از کنار ضریحت پلنگ 

 سرم را به ریسمان تو بردم   آهوانه و

 

 هاغزلتو هشتمین غزلی از میان شاه 

 بردم  تو خانمان به را غزل بیت و شاه 

 

 )محمدجواد خدابنده( 
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را در بیابان خشک مکهّ رها کرد، هدف خود را   ، پس از آن که همسر و فرزندش ( علیه السلام)ابراهیم حضرت 

عرض  و بار دیگر از خدا، توفیق نماز خواندن را براى خود و فرزندانش درخواست کرد و  100. اقامه نماز دانست

 . نیزفرزندانم را  گردان و  پروردگارا! مرا نمازگزار؛ 101.« رَبِّ اجْعَلنِْى م قِیمَ الصَّلوَۀِ وَ منِ ذ ریَِّّتِىنمود: » 

 

 102.از قوم بنى اسرائیل نیز براى خواندن نماز، پیمان گرفته شد 

 

   103.هم وحى شد تا نماز بگزارد (علیه السلام) موسى حضرت به چنین هم

 

عَلَیکَ باِلصَّلاۀِ! الصَّلاۀِ!  د:  فرمو  ( علیه السلامکلیم )ى اموس حضرت  که خداوند به  است  آمده    ، در حدیثى قدسى

ویژه و پیمانى محکم   منزلتی بر تو باد نماز، نماز؛ چرا که نزد من، ؛ 104. فإَنَّها مِنِّی بِمکَانٍ وَ لهَا عِنْدیِ عهَدٌ وَثِیقٌ

 ! دارد

 

 مراتب اقامه نماز

عبارت دیگر،  به نیست؛ ولى نماز خواندن، مراتبى دارد.    چیزى جز نماز خواندن  ظاهراً  آرى! مقصود از اقامه نماز،

 ولایت پشیزی ارزش ندارد.نماز بی

 

 نماز بی ولای او، عبادتی است بی وضو 

 بگو نماز خدا رها کند! 105به منکر علی 

 

مقام  و به   روددر بالاترین مراتب، نمازگزار به معراج مى  ؛ اماترین مرتبه آن، اقامه صحیح ظاهرىِ نماز استکم 

 . گرددی تر مساحت قرب ر بوبى، نزدیک و نزدیک و 

 

 (علیهم السلام)نماز اهل بیت 

، به دلیل این که از بالاترین مراتب معرفت خدا و محبّت او برخوردار بودند، قابل  ( علیهم السلام)نماز اهل بیت  

 مقایسه با نماز دیگران نیست.  

 
  . «رَبَّنَا لیُِقیِمُواْ الصَّلَوةَ ؛ پروردگارا ! تا نماز را بخوانند: » 37سوره ابراهیم ، آیه  - 100
  .40سوره ابراهیم ، آیه  - 101
 . «بنَِى إِسرَْ ءِیلَ ... وَ أَقیِمُواْ الصَّلَوةَ وَ إذِْ أَخذَْنَا میِثَـقَ» 83ر . ک : سوره بقره ، آیه  - 102
 . «وَ أَوْحیَنَْآ إِلَى مُوسَى وَ أَخیِهِ ... وَ أَقیِمُواْ الصَّلَوةَ» 87سوره یونس ، آیه  - 103
 .8، ح  45، ص  8الکافى ، ج  - 104

 حضرت امیرالمؤمنین )علیه السلام(.  - 105
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 »لهجه قنوت نگاهت« 
 

 هاشده از اتفاق عاشق همیشه پر

 ها یک چشم وصل و چشم دگر در فراق

 عاشق کبوتر است که هر بار می پرد 

 ها پرواز می کند به فراسوی طاق

 اندهای رسیدن های عشق دلهره شب

 هااند گاه و گهی در محاقمهتابی

 تاب و تب همیشگی عشق ارثی است ...

 هااز روز اول و ازل اشتیاق

 تو هستم امام عشق!  هایمشتاق چشم

 هاای آتش نشسته به جان چراغ

 توحید من به حصن حصین ولایتت 

 ت! ای شرط عشق هستی عشق از عنایت

 باران زد و بهانه ماها ردیف شد 

 سقفی برای بی سروپاها ردیف شد 

 پشت در سخاوت سبز ضریح تو 

 زیباترین امید گداها ردیف شد 

 با لهجه قنوت نگاهت یکی یکی

 زنجیره بلند دعاها ردیف شد 

 شاعر نشست قافیه را تا سحر کشید 

 وقتی که مهر ناب شماها ردیف شد 

 یک بار آمدیم زیارت وَ کارمان 

 تا روز حشر تا به کجاها ردیف شد 

 ! ات در نگاه منآه ای نگاه دائمی

 سلطان شرق و غرب دلم ای پناه من! 

 ! اتای چشم آب مات شکوه زلالی

 ات لایزالیخورشید و ماه عاطفه 

 طعم بلند بنده شدن را چشیده است 

 اتهرکس گرفت آبروی از لیالی

 اندصدها هزار نوح و سلیمان نشسته

 اتنشینان قالیبر جزر و مد عرش

 بار هم نخورد صدها هزار شب شد و یک

 اتای به شبستان خالیچشم ستاره 

 مهریه تمام عروسان شهر ما 

 اتپرپر شود برای وداع وصالی

 !یا رضا !فت مداوم محسوسأای ر

 !یا رضا !شاهنشه همیشگی طوس

 کندبا تو هوای دست و قلم فرق می

 کندتابی و تلاطم غم فرق میبی

 وقتی که از حریم تو پایم اجازه خواست 

 کندحال دلم قدم به قدم فرق می

 دهی شفا دریغ زخم مرا میتو بی

 کند؟من پر زنم و یا نزنم فرق می

 جا شکسته دل کند اینمیتا چشم کار 

 کند!دل با دل شکسته چه کم فرق می

 با یاد کربلا و زیارات مادرت 

 کند جمعه سحر هوای حرم فرق می

 گفتید کربلا و دلم بی شکیب رفت 

 تا گریه روایت ابن شبیب رفت 

 

 رضا لک( )علی
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تپید که  چنان قلبش مى در هنگام نماز، آن و سلم(  صلى الله علیه و آله  )بر خدا  که پیاماست  در حدیثى آمده  

 :اند آواى سینه مبارکش را به جوشش دیگ، تشبیه کرده 

 

   ؛106. کانَ إذا صَلىّ س مِعَ لِصَدرهِِ أزیزٌ کَأزیزِ المِرجَْلِ مِنَ الهَیبۀَِ

 

 . شد چون آواز جوشش دیگ، شنیده مى اش آوایى از خوف، هم خواند، از سینه هرگاه نماز مى 

و هرگاه  107. بودو سلم(  صلى الله علیه و آله  )بر  نیز یادآور نماز پیام   ( علیه السلامحضرت علی )امیرمؤمنان  نماز  

فرمود، رنگش  می را تلاوت  108« الْأَرضَْ  تِ وَاایستاد، زمانى که آیه »وَجَّهْت  وَجهِْىَ لِلَّذِى فطََرَ السَّمَوَبراى نماز مى 

چنان اهتمام او به نماز اوّل وقت، آن   109. شد اش نمایان مى در چهره برافروختگی  که  اى  گونه کرد، به تغییر مى 

 .تا هنگام زوال خورشید، به نماز باِیستد  ؛ کردداشت که در میانه جنگ صِفیّن، مرتّب به خورشید نگاه مى

 

بود و در همان حال، بین دو سپاه،    در جنگ صفِّین، مشغول جنگ و مبارزه   (علیه السلام)على  امیرالمؤمنین  

 : اى امیرمؤمنان! این کار چیست؟ عرض کردمراقب خورشید بود. ابن عباّس 

 

 .« به جاى آوریمظهر را تا نماز  ،فرمود: »منتظر زوال خورشیدمحضرت 

 

 ! فرصتى براى نماز، باقى نگذاشته است که : آیا اکنون وقت نماز است؟! جنگ پرسید ابن عباّس 

 

  110!« جنگیمجنگیم؟ همانا ما براى نماز، با آنان مى فرمود: »براى چه با آنان مى مولا 

 

اى که ر خ معشوق را  باخته، عاشق نماز بود و هنگام نماز، مانند دل (علیه السلام )على  امیرالمؤمنین حضرت  

علیه  )على  امیرالمؤمنین  . توصیف نماز  شتافتسوى خدا مى شناخت و با تمام وجود به بیند، سر از پا نمى مى 

 انداخت. ترین دشمن او معاویه را هم به گریه مى ، بزرگ (السلام

 

 این داستان را از زبان روایت زیر بشنویم. 
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 »ای نجمه محو روی تو!«  

 

 رضا !هاای قبلة دل ، رضا !هاای شمع محفل 

 رضا  جانم رضا،   جانم رضا،  هامشکل  حلال

 تویی   ایمانم  و توحید  تویی،   قرآنم انوار

 رضا جانم رضا جانم تویی،  خراسانم قلب

 وفا و مهر قدم تا  سر مصطفی! چشم نور ای

 رضا جانم رضا جانم صفا،  دادی را قعده ذی

 رضا جانم رضا جانم تویی،  موسی دردانة

 رضا جانم رضا جانم تویی،  طاها تویی  یاسین

 تو  پابند ملک و  جن تو،  فرزند کرم و جود

 رضا جانم رضا جانم تو،  خرسند گدا و شاه 

 تو!  سوی موسی چشم  ای تو!  روی محو نجمه ای

 رضا جانم رضا جانم تو!  بوی جنت  عطر ای

 زنم می  در تو کوی در زنم، می  سر تو سنگ بر

 جانم رضا رضا جانم زنم، می  پر تو بام بر

 رجا  روی امآورده  التجا،  دارم به کویت

 رضا جانم رضا جانم جا،  سه دیدارم به آ باز

 توام دربار عبد من توام،  زارگل  خار من

 رضا جانم رضا جانم توام،  زوار خاک من

 تویی  نورم تویی نارم تویی،   شورم  تویی عشقم

 رضا جانم رضا جانم تویی،  حورم تویی خلدم

 تربتم  مهر تو خاک دولتم،  باشد تو عشق

 رضا جانم رضا  جانم صورتم،  بر نهی پا تا

 

 رضا سازگار(غلام)
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)علیه [ حَمْزَۀَ الضَّباَئِیِّ عِنْدَ د خ ولِهِ عَلَى م عاَوِیۀََ وَ مَسْأَلَتهِِ لَه  عَنْ أَمِیرِالْم ؤْمنِِینَ  وَ مِنْ خَبرَِ ضِرَارِ بْنِ ]ضَمْرَۀَ الضَّابِیِ

وَ ه وَ قَائِمٌ فِی مِحرْاَبِهِ قاَبِضٌ عَلىَ لِحْیَتهِِ    وَ قَالَ فَأَشهَْد  لَقَدْ رَأَیْت ه  فیِ بَعْضِ مَوَاقفِِهِ وَ قَدْ أَرْخَى اللَّیْل  س د ولهَ  السلام(  

[  أَمْ إِلَیَّ ]تَشَوَّفْتِ وَ یَبْکیِ ب کاَءَ الحَْزِینِ وَ ]ه وَ[ یَق ول  یاَ د نْیاَ یاَ د نْیاَ إِلَیْکِ عَنِّی أَ بِی تعََرَّضْتِ  السَّلِیمِ   تَمَلمْ لَ   یتََمَلمَْل 

وَ    ا حَانَ حِین کِ تَشَوَّقْتِ لَ قَصیِرٌ  فِیهاَ فَعَیشْ کِ  لاَ رجَْعَۀَ  ثَلَاثاً  لیِ فیِکِ قَدْ طَلَّقْت کِ  هَیهْاَتَ غ رِّی غَیْریِ لاَ حاَجَۀَ 

 111خَطَر کِ یسَِیرٌ وَ أَمَل کِ حَقِیرٌ آهِ مِنْ قِلَّۀِ الزَّادِ وَ ط ولِ الطَّرِیقِ وَ ب عْدِ السَّفَرِ وَ عَظِیمِ الْمَوْردِ. 

 

از  که  بر معاویه وارد شد. معاویه از او خواست    .به شام رفت  ،از یاران امام  [،نهَشَلى]  ضرار بن ضمره ضبایى

ام السلام(  یرالمؤمنین علی  حالات  او بگوید)علیه  السّلام(على  امیرالمؤمنین    : گفت  .  را در حالى دیدم که شب،    )علیه 

پیچید، افکنده بود، و او در محراب ایستاده، محاسن به دست گرفته، چون مارگزیده به خود مى هاى خود را  پرده 

  ، کنىآیا براى من خودنمایى مى   .از من دور شو  ،اى دنیاى حرام  ،اى دنیافرمود:  گریست و مى محزون مى بسیار  و  

  . غیر مرا بفریب که مرا در تو هیچ نیازى نیست  !مبادا  ! تا روزى در دلم جاى گیرى؟ هرگز  ، اىیا شیفته من شده 

دوران زندگانى تو کوتاه، ارزش تو اندک و آرزوى تو پست است. آه    .ام، تا بازگشتى نباشد طلاقه کرده   3تو را  

 !و درازى راه و دورى منزل و عظمت روز قیامت  کماز توشه 

 

شدند. مند مى آسمانیان، از نورش بهره گزارد که  نمازى مى   ( نیز السلام  علیها)فاطمه زهرا  همسر مولا، حضرت  

تعالى به ملائکه خطاب  درخشید و حق مى   عالم بالاروایت شده که ایشان هنگام نماز، چون ستاره اى براى  

 : فرمودمى 

 

أقْبلََتْ بِقَلبهِا یا مَلائکَِتِی! ا نظ روا إلى أمَتِی فاطِمَۀَ سَیِّدَۀِ إمائِی قائِمَۀً بَینَ یَدِی، ترَتَعِد  فَرائِص ها مِنْ خِیفَتیِ و قَد  

  ؛112. عَلى عِبادَتِی، ا شهِْد ک مْ أنَّی قَد أمنِْت  شِیعَتهَا مِنَ النّارِ

 

گاه من ایستاده و از ترس من، گوشت  بنگرید که در پیش   بندگانمفاطمه، سَرور    ماى فرشتگان من! به کنیز 

گیرم که پیروانش را از آتش، ایمن  لرزد و با دلش، به عبادت من روى آورده است. شما را گواه مى تنش مى 

 .ساختم
 

؛ اماّ نماز  معمولی باشد همان نماز گزاردن  شاید  «،  کبیره  بنا بر این مقصود از »أقَمْت م  الصَّلاۀ« در »زیارت جامعه 

است و در باطن، قابل مقایسه    ما، تنها در ظاهر یکى  خواندنبا نماز    (علیهم السلام)اهل بیت    به جای آوردن

 چ!نیست

 
 .77؛ حکمت 481ص  -نهج البلاغة )للصبحی صالح(  -111
  .13، ح  172، ص  43؛ بحار الأنوار ، ج  178، ح  176الأمالى ، صدوق ، ص  - 112
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 »فرط تقلا« 

 

 ای بر لبم از فرط تقلا ماندهناله 

 مانده  سوختم از عطش و چشم به در وا

 

 تنگ جوادم که در این شهر غریبباز دل 

 به دلم حسرت یک گفتن بابا مانده

 

 دست و پا می زنم از بس جگرم می سوزد 

 ام روضه ی زهرا مانده  به لب سوخته 

 

 بینم شوم و کرب و بلا می جان به لب می 

 که لب کودکی از فرط عطش وا مانده

 

 راه است که آبش بدهند ه  مادرش چشم ب 

 جا به تماشا ماندهولی از حرمله آن 

 

 بینم شوم از زهر و حرم می می   ورشعله

 که در آتش دو سه تا دختر نوپا مانده

 

 سوزد دود و دامن او می دختری می 

 رد یک پنجه به رخسار مهش جا مانده 

 

 شرماین طرف غارت و سیلی و نگاه بی 

 آن طرف بر سر نیزه سر سقا مانده

 

 ( حسن لطفی)
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 مَسْمُومٍ غَرِیب  ]امام[ مِنْ إِمَامٍ عَصِیبٍ وَ إِمَامٍ نَجِیبٍ وَ بَعِیدٍ قَرِیبٍ وَ]یا امام قصیب و[ السَّلَامُ عَلَیْکَ  -5

گران  ]و ستم   گذراند دشواری  کوش که روزگار به سختشده از حقت[ از امامی  بر تو ]ای پیشوای بازداشته  درود 

نهاد و امامی که در عین دور بودن، به شیعیان و محبانش نزدیک  پاک   و پیشوای جگرت را پاره پاره نمودند[  

 [است و امامی که غریبانه مسموم شد ]و دور از وطن به شهادت رسید 

 

است. امام    )علیهم السلام(موسی بن جعفر  امام رضا، حضرت  وار  ، مراد سلام از جانب پدر بزرگ « امام عصیب»عبارت  

السلام(  کاظم   بود)علیه  عصیب  ایشان    ند؛امام  بود  7زیرا  حبس  هارون  زندان  در  به   ند سال  زندگی  دشواری  و 

 ند. گذراند می 

 

 است:آمده سوره هود، چنین  77در آیه  « یوم عصیب»در قرآن نیز  

 

 ؛  ءَ بِهِمْ وَ ضاقَ بِهِمْ ذَرعْاً وَ قالَ هذا یَوْمٌ عَصیب وَ لمََّا جاءَتْ ر س ل نا ل وطاً سی 

 

و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند به ]آمدن[ آنان ناراحت و دستش از حمایت ایشان کوتاه شد و گفت امروز  

 . روزى سخت است

 

نزدیک و    یشان دوستان ا  .برد به خداوند روزگارش گله نمی های  سختی از    و نجابت داشت  )علیه السلام(  امام رضا  

 زهر خورانیدند.  آن حضرت،به  ،دور از وطن خود ،در دیار غربت ند. و نهایتاً دشمنان دور بود

 

احتمال دارد خطاب به    ، سوی پسر برساند. از سوی دیگربه   ،قصد دارد سلامی را از جانب پدر  درودفرستنده

السلام(  مام رضا  ا خود   از حقشان منع گردیدند.    باشد)علیه  امام  که  بودن  السلام(  رضا  عصیب  پذیرش   سبببه)علیه 

طور  به با این حال    ؛ت خدا بودو حجّ  ولیّ  ، در میان خلق  حضرت،زیرا آن    .عهدی مأمون ملعون نیز بودولی 

مقتضای  ولی به   .کمال صعوبت و دشواری استحائز  که  پذیرفت  را    چنین ملعونی  جانشینی  اجباری و تقیه،

بسیار است و محمد و آل محمد   الح ها و مصمتضمن حکمت ، شخص حکیمتصمیمات زیرا  ؛ حکمت قبول کرد
به دست مأمون با انگور زهرآگین  )علیه السلام(  . اما بالاخره امام رضا  خدادادی داشتند   شماربی  حکمت  ،)علیهم السلام(

 گردیدند.مسموم 
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 »درد کهنه«  

 

 ای ای قدخمیدهمانند مادرت شده 

 ؟ ایچرا عبا به سر خود کشیده !آقا

 

 روی می   راه  نظر به  ایکهنه  درد  با

 رویمی   راه قدرچه  مادرت مانند 

 

 دهی می  اجبار به سینه به جگر خونِ

 دهی به دیوار می  تکیه !  نرفته راهی

 

 زند  داغ غریبی تو، نمک بر جگر

 زند  سر به  برایت  که نداشتی خواهر

 

 شما؟!  خوریدل   چرا نیست، مدینه  جا این

 چرا  خوریمی  زمین طوس  هایکوچه   در

 

 بده  توان خسته  زانوی به  »یا علی«  با

 بده  تکان را  خودت هایلباس  خاک

 

 ... ولی  شد، پاره شما عبای  از مقداری 

 علی کینه  از تو   به کسی  نزد نیزه

 

 نداشت نظر تو  پیرهن  به کسی جا این

 نداشت سر به  را  ری گندم  خیال و  فکر

 

 قاسمی(  )وحید
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   السَّلاَمُ عَلَى مَنْ أمََرَ أَولَْادَهُ وَ عِیَالَهُ بِالنِّیاَحَةِ عَلیَْهِ قَبْلَ وصُوُلِ القَْتْلِ إِلیَْه -6

به نوحه درود  یعنی   برای خویشبر کسی که فرزندان و عائله خود را  از آن   سرایی  به    دعوت کرد پیش  که 

 شهادت برسد. 

 

 همه برای من بلند گریه کنید

این شب    :اهل بیت خود را جمع کرد و فرمود  ،هجری  190در سال    ، شب پیش از آغاز هجرت  ،گفته اند که آن حضرت

و زاری سر دهید تا  شیون    ، مرگ منفرا رسیدن  بیایید پیش از    . اکنون گردمنمیباز  را قدر بدانید که من از این سفر  

 . خودم گریه شما را ببینم

 

 نوحه سرودند.  ، خانواده آن حضرت گریه کردند و بر غربت و تنهایی پدر

 

 آغاز کرد. را سوی مرو  هب ، سفرحکومت متخلف عباسی دستورو به  فرمودها وداع  با آن)علیه السلام( امام رضا 

گریه دنبال مسافر میمنت  ،  آقا  :گفتندآنان  : همه برای من بلند گریه کنید.  فرمودندو  بستگان را جمع کردند  آن حضرت،  

 .گردمنمیاز من دیگر از این سفر ب .آن مسافری که امید به بازگشت داشته باشد ؛آری  :فرموده باشدآن حضرت  ندارد. 

 

  .داردمین  ذوالجناح قدم از قدم بر  ند؛یک وقت دید  ند.روز عاشورا عازم میدان شد)علیه السلام(  حسین    ان، امام اما جد غریبش

  دیدند  بدانید:  قدر  همین  حضرت؟!  قلب  با  وداع  این  کرد  ... اما چه.  ه استسکینه آمد  ان دخترشملاحظه فرمودند که  

 . مسوزان را  دلم  اشکهایت با  دخترم،:  فرمودند کردند و  دخترشان را پاک   اشک  حضرت
 

 

 خورشید رضا  های رخت چشم

 ا رض امید مایه تو مهر

 

 نام تو ذکر مناجات من است 

 ت اس من  جانان قبله حرمت

 

 قبله اهل محبت حرمت 

 ت غم  پوش سیه عشق  کعبه

 

 در سینه شکسته است دلم  باز

 م دل  است نشسته  تو عزای  در
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 «تو کربلاى دیگر در حال تکرارى »

 

 انگور سرخى سبز کرده دست و پایت را 

 تغییر داده حالت حال و هوایت را 

 

 آیىبر سرم حالا که مى  !خاکِ عالماى  

 از چه کشیدى بر سر و رویت عبایت را؟

 

 افتى کنى و باز مىتو سعى خود را مى 

 این زهر خیلى ناتوان کرده است پایت را

 

 پیچد وقت زمین خوردن صدا در کوچه مى 

 ها صدایت را آرى شنیدند آسمانى 

 

 تر شد وقتى لبت خشکید و چشمت ناتوان 

 دربسته دیدى کربلایت را   در حجره 

 

 اى و تشنگى دارى اى افتاده در حجره 
 تو کربلاى دیگر در حال تکرارى 

 

 قسمت نشد خواهر کنار پیکرت باشد 

 بد شد، نشد امروز بالاى سرت باشد 

 

 پیچىبد جور دارى روى خاک از درد مى 

 اگر امروز روز آخرَت باشد   ؛اى واى 

 

 حیف از سر تو نیست روى خاک افتاده؟

 باید سرت الآن به دست خواهرت باشد 

 

 حالا غریبى را ببین دنبال تابوتت 

 درت باشد ه دختر ندارى لااقل درب

 

 ستا   هاى ما بیان تووقتى شروع روضه 

 خوب است پایانش بیان دیگرت باشد 

 

 یابن شبیب آیا شهید بى کفن دیدى؟ 
 پاره تن دیدى در لابلاى نیزه، پاره 
 

 ( اکبر لطیفیانعلی )
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                          ایتو خریدار دل سوخته

 یاسوخته جگر و خوندل چون که

 

  انکنار قبر جدش ندآورد ند.را گرفت  اندست جوادش ،دن از مدینه حرکت کن ندخواستمی)علیه السلام( هنگامی که امام رضا 

 سپارم.  می تو به را  جوادم اما . کنندمرا از جوارت دور می ، اهیا جدّ ند:عرضه داشت .)صلی الله علیه و آله و سلم(ء خاتم الانبیا 

 

 کردند. را به موفق هم ان سفارش جوادش .نام موفّق به ند داشت  غلامی  ایشان

 

آن    پدر،  دوری  تا  داد؛ می  گردش  مدینه   های باغستان  در  گرفت و ایشان رامی  را)علیه السلام(    امام جواد  دست   موفق روزها

   نکند. تنگ دل را حضرت

 

  یک   بالای   رسیدیم  است.  گین غم  و  ناراحت)علیه السلام(    جواد  امام   دیدم   آمدیم.  بیرون  خانه  از  روز،  یک:  گویدمی  موفق

  . : لبیک، لبیک، لبیک ندمرتبه صدا زد 3 .به طرف خراسان ند کرد ان رارویش)علیه السلام(  جواد امام دیدم وقت یک  بلندی.

  مراجعت کنم، اگر به خانه    یا!خدا  .دمگردی  مضطربهراسان و    ند.از نظر غایب شد،  )علیهم السلام(ه  الائم  دیدم جواد  ناگهان

  ان هایش دویدم خودم را به قدم  ند.یک مرتبه دیدم آقا از دور نمایان شد  ؟!را چه بدهم  )علیهما السلام(حضرت جواد    جواب مادر

 د. خدا بابایم را کشتنهب ،د: موفقن زنصدا می  اند وانداختهشال عزا به گردن  ، دیدم آقا .انداختم

 

رضا   السلام(  امام  بیای  ند خواستوقتی می)علیه  بیرون  مدینه  عزیزانشناز  به همه  کنیدندفرمود  ان د،  گریه  برای من  در    .: 

امامتان است. گفتند: آقا! گریه پیش روی مسافر   چه اشک دارید، بریزید. این آخرین دیدارتان با  هر ،خداحافظی با من

  . همینمراجعت نخواهم کردگشتن داشته باشد؛ من دیگر از این سفر  ازمیمنت ندارد. فرمودند: آری، مسافری که امید ب

 د! طور هم ش

 

بر    ،بردم که غصه دوری پدرها میستانوها و برا روزها به باغ  )علیهم السلام(گوید: جواد الائمه  می)علیه السلام(    خادم امام رضا

 سنگینی نکند.   یشان دل ا

 

از    )علیهم السلام(ست که وجود مقدس ثامن الحجج  ا  ای: باید به خراسان بروم. این همان لحظهندیک روز دیدم که فرمود

 پیچد.مارگزیده به خودش می. یعنی: مثل «یَتَمَلْمَل  تَمَلْم لَ السَّلِیمِ» ، در حالی کهند بیرون آمدملعون مأمون  هخان

 

متوجه شدم نباید با حضرت حرف بزنم. حال حضرت دگرگون است. فرمود:    .گوید: دیدم عبا را به سر کشیدهاباصلت می

ای حاضر شد.  دیدم آقازاده  در را ببند. رفت درون حجره، فرش را جمع کرد و روی زمین دراز کشید. بعد از لحظاتی

 بسته بود.  که طور وارد خانه شدی؟ درها ه: آقا جان! چگفتم
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 »زمزمه عرشیان«  

 

 کران شدهامشب کران درد دلم بی 

 امان شدهباران ابرهای غمم بی 

 

 زند تان حرف می باز این دل از غریبی 

 دم آن یک جوان شده از غربتی که هم 

 

 های پر از سوز آخرتپای ناله هم

 روان شده درّ گران ز چشم جوانت

 

 از بس که گریه کرده صدایش گرفته است

 از پا نشسته، خسته شده، ناتوان شده 

 

 ! ای چرا؟رنگ از رخت پریده، عرق کرده 

 !مگر که موقع پروازتان شده؟ !آقا

 

 کند جا زمین کنار زمان گریه می این

 خوان شده گویا دوباره مادرتان روضه 

 

 اتاز لا به لای مقتل در خون نشسته

 زمزمه عرشیان شده  ،یک بیت روضه 

 

 یک کربلا و یک تن بی سر کنار قبر 

 یک بوریا کفن به تن آسمان شده

 

 محمدی( )وحید
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آورده، می تواند مرا از در بسته نیز وارد کند. بر امام    ، به یک چشم بر هم زدنیجا  فرمود: خدایی که مرا از مدینه تا این 

و چشمشان روشن شد. این وداع آخر بود. امامت    ند وارد شد. حضرت او را در آغوش گرفتوارش  بزرگپدر  )علیه السلام(    رضا 

 . پرواز کرد ان و روح بلندش ندگذاشت ان را روی دامن جوادش ان. سرش ندو ولایت را واگذار کرد

 

. دیدم بدن امام رضا  ندنماز خواندو    نددر کفن پیچید  ند.را غسل دادپدر  بدن  )علیه السلام(  امام جواد  کند:  اباصلت نقل می
 گردانند.  می ازبردند و ب انآسمانی  .: نگران نباشندنیست. حضرت فرمود)علیه السلام( 

 

در جای خودش قرار دادیم. مردم آمدند و تشییع مفصلی کردند. بانوان    وقتی که باز پس فرستاده شد، بدن مطهر    آن

،  شرکت کنیم  )علیه السلام( که در تشییع پیکر امام رضا    دهیدآن موقع به شوهرانشان گفتند: اگر اجازه نمی  ،مشهد  مکرم

 . یمنمای ]به نیابت از همسر و خانواده ایشان[ با حضرت وداع باید چون بخشیم. هامان را میمهریهما 

 

ثلاثه ایام بلا غسل  .  السلام(  )علیه ها بسوزد برای جد غریبشان امام حسیننهایتاً این بدن مطهر، با احترام تشییع شد. اما دل

 113. و لا کفن
 

 کنم گریه می تنَحَ مِ هر روز پای هر

 کنم تنت گریه می زخم بر هر هزار 

  

 زنم می سینه همه جا ، های تونوحه با

 کنم گریه می شکنت دل های با روضه

  

 به تن کربلا کفن   ،در بین قبر هم

 کنم گریه می کفنتبی از داغ جسم

  

 ! آفتاب ترین بدن زیر ای سوخته

 کنم بدنت گریه می تاول  بر زخم 

  
 شوممی سرخ  همد گاهی شبیه عصر

 کنم شدنت گریه می نی  بر لحظه به 

 

 گریستم  داغت من که تمام عمر ز 

 کنم گریه می  به تنت ،هم قبر  در بین

 
 .باب استحباب کثرة البکاء من خشیة -15، 238ص   - 11ج  :مستدرک الوسائل، محدث نوری -113
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 »از خودت بگذر به ترفندی« 

 
 

 تر است ثیر زیبایی از ابرو کمأ چشم در ت

 تر است ابروی یار از گیسوی او کممستی 

 

 ست این که پلک در بالای چشم ااصل زیبایی 

 تر استشک کند در صحن از امثال جارو کم

 

 خودی زائر به دور مرقدت یا به وقت بی

 تر استحس کند که از خودش هشتاد کیلو کم

 

 امبارها در تنگ آغوش ضریحت دیده

 است  ترفاصله بین من و روح من از مو کم

 

 با حساب دنیوی در این حرم سر خم نکن 

 تر است چون بهای چار زانو از دو زانو کم

 

 کنی بس که با نیت نخوردی زود باور می

 تر است آب سقاخانه از یک مشت دارو کم

 

 از خودت بگذر به ترفندی که در این بارگاه 

 تر استگاهی از آهو کم  ،عارف بالله هم 

 

 (مهدی رحیمی)
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 کنم یگریه م  ها فاصله جای گله ز 

 کنم گریه می سیدالشهدا  با نام

  

 بده کربلا به من ، تو در ازای گریه

 کنم گریه می بلاعزای کرب من در 

 

. وقتی  ندهم آمد)علیه السلام(  تا بنی اسد آمدند. وجود مقدس امام سجاد    ؛روز باقی ماند  3،  این بدن مطهر در مقابل آفتاب

 . : بنی اسد، بروید یک بوریا بیاوریدند، فرمودندرا دفن کرد  هابدنه هم

 

 !کفن مگر به کربلا به غیر بوریا نبود؟

 !عزیز مصطفی نبود؟ ، لبمگر حسین تشنه

 

طوبى لأرض تضمّنت جسدک  !  جان  پدرعرضه داشتند:  درون قبر.    ند. رفتندو داخل این بوریا گذاشت  ندبدن را جمع کرد

اللّه لأهل بیتک  الطاهر، فإنّ   اللیل فم سهَّد! والحزن سرمد! أو یختار  الدنیا بعدک مظلمۀ، والآخرۀ بنورک مشرقۀ، أمّا 

 114ه. دارک التی أنت بها مقیم! وعلیک منیّ السلام یا ابن رسول اللّه ورحمۀ اللّه وبرکات

 

 ... رفتی و آخرت را روشن کردی

 

هذا  : »روی قبر نوشت  سبابه  با انگشت  و خارج شد. روی قبر را پوشاند و   واپسین فرمود وداع  )علیه السلام(  پس امام سجاد  

 . قبر حسین بن علیّ بن أبی طالب الذی قتلوه عطشاناً غریباً

 

 از آب هم مضایقه کردند کوفیان  

 خوش داشتند حرمت مهمان کربلا 

 

 کید  میبودند دیو و دد همه سیراب و م 

 خاتم ز قحط آب، سلیمان کربلا

 

  

 
 .148ص  - 5: ج  طبسی مع الرکب الحسینی ، محمدجعفر -114
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 »از کوچه باغ مرقدت« 

 

 کند گنبدت از هر کجای شهر سوسو می 

 کند ای را پیش تو رو می دست هر آشفته 

 در لباس خادمان مهربانت، آفتاب

 کند صبح ها، صحن حرم را آب و جارو می 

 « شیخ حر عاملی»ماه هر شب کنج بست 

 کند یاد معصومیت آن بچه آهو می

 یاد تو   یاد معصومیت آن بچه آهو ...

 کند می  «یا هو»ریز  های شهر را لبکوچه 

 ... بدو ورود  بان درتباد، هم مثل نگه 

 کند های خسته، پارو می غصه را از شانه 

 وزد از کوچه باغ مرقدت عطر نابی می 

 کند آید حرم ... این عطر را بو می هر که می 

 ... آقا به وقت بدرقه  گفت که خادمی می  ...

 کند شب بو می  هایدست زائر را پر از گل 

 

 ( مریم سقلاطونی)
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 قلبی لاتحرقی ؛ به داستان حضرت سکینه )علیها السلام( ایاشاره 

کننده و یادآور خداحافظی  وارشان، تداعیبا پدر بزرگ )علیه السلام(  سوز امام جواد  ممکن است وداع جان جادر آن 

 با ایشان در روز عاشورا باشد.  السلام( )علیهماگداز دختر امام حسین اهل حرم، از جمله بدرود دل 

 

 با دختر نازنینشان)علیه السلام( امام حسین گداز جان وداع 

 کنیم: آن لحظات تاریخی جگرخراش را بازخوانی می 

 

نفر از اصحاب و    72  پیدهتخونه پیکر ب   افکند و مشاهده فرمود که نگاهی به قتلگاه    )علیه السلام(امام حسین  

تصمیم قاطع گرفت تا به جنگ با دشمن  پس    .اند به شهادت رسیدههمگی  از اهلبیتش به زمین افتاده و    نفر  18

   . برود

 

و یقول الحسین )رضی الله عنه(: اللّهمّ إنّک شاهد علی هؤلاء القوم الملاعین إنّهم قد عمدوا  :  و قال القندوزیّ 

 .)صلی الله علیه و آله و سلم(رسولک  أن لایبقون من ذریهّ  

 

شده خدایا تو بر این گروه نفرین »:  نمودعرض می   -که رضوان خدا بر او باد!  – حسین: امام  قندوزی گفته است

 .« کسی را باقی نگذارند  )صلی الله علیه و آله و سلم(بر اند از نسل پیام شاهدی که تصمیم گرفته 

 

 ل: و یبکی بکاءاً شدیداً و ینشد و یقو 

 الجحودا   و   الفسوق   أظهروا  قد                                                                             یا ربّ لاتترکنی وحیداً

 یزیدا  فعالهم  فی   یرضون                                                                                   و صیّرونا بینهم عبیداً

 فریدا   فدفد   فی  لا  مجدّ                                                                               أماّ اخی فقد مضی شهیداً

 و أنت بامرصاد یا مجیدا

 : گفتگریست و چنین می شدّت میبه  ایشان

 

اند و در  ما را میان خودشان مثل بردگان ساخته   .ند نمودخدایا! تنهایم مگذار. اینان فسق و انکار را آشکار  »

اماّ برادرم به شهادت رسید، در حالی که باصلابت و استوار و تنها بود و تو    .کنند کارهایشان یزید را راضی می

 «.در کمین هستی  !ای خدای مجید 
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 »ما بید بودیم و مجنون« 

 

 مادربزرگم مهمان  هفته،  روز هر ستا چندی

 مادربزرگم چشمان بگیرد،  سو اندکی تا

 

 گرفته  رطوبت دیدم نگاهش،  هوای و حال

 مادربزرگم  باران نم،  نم ریختمی گونه بر

 

 اما بودند،  نشنیده  را،  اشگریه  دیوارها

 مادربزرگم فنجان شد،  پر لغزیده  اشک از

 

 شکستن  داننمک  یعنی خیالی،  بی او به نسبت

 مادربزرگم نانِ با هستم،  گیرنمک  وقتی

 

 پایش  نیست شفا مهر دردهایش،  پروندة 

 مادربزرگم درمان ندارد،  جایی نسخه در

 

 خدایش  رضای در جز برایش،  نمانده  راهی

 مادربزرگم جانِ از آخر،  خواهیمی  چه  غم! ای

 

 شبیخون  انتظار  در ، مجنون و بودیم بید ما

 مادربزرگم ایمان ز، هرگ نلرزید اما

 

 شاید؛  بوده  شما نذر بیاید،  مشهد خواستمی

 مادربزرگم قرآنِ میانِ اسکناسِ  این

 

 ضریحت  هایمیله بر ببندم،  خریدم قفلی

 مادربزرگم زندان  برایِ کلیدی فکر

 

 ( بختیاری نیلوفر)
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 :ث مَّ وَدَّعَ النِّساَءَ وَ کاَنَتْ س کَینَْۀ  تَصِیح  فَضَمَّهَا إِلَى صَدْرِهِ وَ قَالَ... 

 منِْکِ البْ کاَء  إِذَا الْحَماَم  دَهاَنِی                              سَیَط ول  بَعْدِی یاَ س کیَْنَۀ  فاَعْلَمِی                 

 ماَ دَامَ مِنِّی الر وح  فیِ ج ثْماَنِی                                لَات حْرِقِی قَلْبیِ بِدَمْعکِِ حسَْرَۀً                 

 115تَأْتِینهَ  یاَ خَیْرۀََ النِّسْوَانِ                                       وَ إِذَا ق تلِْت  فَأنَْتِ أَوْلىَ بِالَّذِی                      

 

، از درد فراق و جدایی جیغ  دخترش سکینه با بانوان حرم خداحافظی نمود. در حالی که   ر امام حسین    سپس

آن  را پاک کرد.دختر خویش    هایاشک  و  را بوسید   شبین دو چشم]  .چسباند   خود   را به سینه  کشید، اومی 

 فرمود:  می  و  [ داشت. به آرام کردن او پرداختسکینه را بسیار دوست می حضرت، 

 

  .هایت دلم را مسوزانبا اشک  ،تا جان در بدن دارم   .ات بسیار خواهد بود گریه   ،ای سکینه! بدان که پس از من»

 116.« یهست ترین فرد برای اشک ریختنای بهترین بانوان! تو شایسته  ؛اگر کشته شوم

 

 مِنِّی السَّلَام .«   عَلَیکْ نَ یاَ س کَیْنَۀ ! یاَ فاَطِمَۀ ! یاَ زَینْبَ ! یَا أ مَّ ک لْث ومٍ! ...: »

 

ها گرداند و فرمود:»اى سکینه! اى فاطمه! اى زینب! اى ام کلثوم! من هم رفتم؛  سوی خیمه رو به   در این هنگام

 خداحافظ.« 

 

 فَناَدَتْه  س کَیْنَۀ : »یاَ أَبهَْ! اسْتسَْلمَْتَ لِلْمَوْتِ؟!«  

 

 اى؟!«  سکینه فریاد زد: »پدر جان! آیا تو نیز تسلیم مرگ شده

 

 فَقاَلَ: »کیَْفَ لاَیسَْتَسْلِم  مَنْ لاَ ناَصِرَ لَه  وَ لاَ م عیِنَ؟!«  

 

 گونه تسلیم موت نشود، کسى که یار و یاورى ندارد؟«  آن حضرت فرمود: »چه 

 

 فَقَالتَْ: »یاَ أَبَهْ! ر دَّناَ إِلىَ حَرمَِ جَدِّنَا.« 

 

 
 . 109ص  - 4 ج :مناقب آل أبی طالب علیهم السلام )لابن شهرآشوب( - 115
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 پهلو« شکسته   غریب »شفاعت

 

 را  یاهو ذکرِ  گفت لب  به و گرفت وضو

 اورا  کنینمی  جوابش است خوش دلش

 

 تانداری کفش  به را سفر پای سپرد

 را   زانو هردو کرد بغل ضریح،  از پس

 

 خواند  را کربلا ارباب روضة و نشست

 را  پهلوشکسته   غریبِ کرد شفیع

 

 دلم  است شکسته خراسان،  شاه  گفت و

 را  سو شما از من چشمِ  دو است گرفته

 

 فولاد پنجره  به من را همه زدم گِرِه 

 را  مو سفیدیِ را،  تر دیدة  دو دلم، 

 

 !آقا ، امنبوده  خوبی نوکرِ اگرچه

 را  آهو که  ایگونهآن  بکن ضمانتم

 

 آورد نبات خادمان از  یکی  ، میان این در

 را  دارونوش  داد،  من مادرِ دستِ به

 

 برخاست  سپس  شد،  آرام اششکسته  دلِ

 را  جو دوتا هاگونه  آن از کرد پاک و

 

 آورد  مرا و آمد قطار و رفت قطار

 را  او شما ایداده  شفا که کسی همان
 

 (کردونی ساجده )
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 باز گردان.«   )صلی الله علیه و آله و سلم(بر خدا سکینه گفت: »پدر جان! پس ما را به حرم جدمان، پیام 

 فَقاَلَ: »هَیهْاَتَ! لَوْ ت رکَِ القَْطاَ لَنَامَ.«  

 

داشتن  که بدون    مثل براى کسیخوابید!« )ایشان فرمود: هرگز؛ اگر مرغ قطا را به حال خود واگذاشته بودند، می 

 ( .کنند جباراً وادار  اکراهاً و ارا بر کارى که خوشایندش نیست،  ویاراده و اختیار، 

 

 فتصارخن النساء فسکتهن الحسین و حمل على القوم. 

 

کار  ایشان را ساکت نمود و بر آن گروه ستم )علیه السلام(  ناگاه زنان صدا به گریه و ناله بلند کردند و امام حسین  

 ور شد. حمله

 

 و قال أبوالفرج و عبدالله بن الحسین و أمه الرباب بنت إمرئ القیس و هی التی یقول فیها أبوعبدالله الحسین:

 تکون بها سکینۀ و الرباب   لعمرک إننی لأحب دارا 

 و لیس لعاتب عندی عتاب   أحبهما و أبذل جل مالی 

 

 اش فرمود: عبداللَّه بن الحسین، رباب دختر امرئ القیس است که امام حسین درباره گوید: مادر ابوالفرج می 

 

 اى را دوست دارم که سکینه و رباب در آن باشند. به جان تو قسم! من آن خانه 

 

تواند مرا مورد  کنم و کسى نمى تر مال خود را براى آنان بذل و بخشش می من ایشان را دوست دارم و بیش

 قرار دهد. عتاب 

  



134 

 

 « بارید جهان پهنة بر سرزده  بهار»

 
 

 بارید  آسمان آفاق از نوری که شبی

 بارید  جهان پهنة بر سرزده  بهار

 

 خورد  سر  عرشیان تسبیح  اناردانة

 بارید  امانبی  و دنیا رگ بر رسید

 

 پیچیدمی  درد و  خشم از خود دور به زمین

 بارید  اذان  ابرها از مرهمش برای

 

 آهسته  رسیدمی  جهان  گوش به خبر

 بارید   زبان هر روی او نامی نام و

 

 دیدیم  را ماه  و مهتاب سینة شکافت

 بارید کهکشان کل دلش بوس پای به

 

 آوردند  کم گل هاشقدم  فرش برای

 بارید  آستان بر فرشته بال جاش به

 

 شد گلستان جهان و  رئوف شاه  رسید

 بارید  شیعیان  احساس به سوره  هشت و

 

 خورشید!  زدی  رقم را ما روزی طلوع

 بارید  نان و آب سفره  بر تو نگاه  با و

 

 آهووار  طوس به دنیا مردم نگاه 

 بارید  آن از عشق  و رهایی که گنبدی و
 

 (زاده حسن  اعظم)
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   عُدَّةِ الْوعَِیدِ ... السَّلَامُ عَلَى  -7

 و زاد و برگ روز قیامت   درود بر ... توشه 

 

 ناک                  وحشت  هاىوعدهروز : یَوْمُ الْوَعِیْدِ

 

 : آمده است 20در سوره ق، آیه آن هم تنها  یک بار در سراسر قرآن مجید،  ،این نام

 

 « وَ ن فخَِ فى الص ورِ ذلِکَ یَومْ  الْوَعِیدِ»

 

 است! ناکوحشت وعده روز  روز، آن شود؛ و در صور دمیده مى

 

 همان جا است که یاد شد. تنها در  «ِیَوْم  الْوعَِیده »در قرآن آمده، ولى تعبیر ب  طور مکرّربه« وعید» البته واژه 

 

وَ کَذلِکَ أَنْزَلنْاه  ق رْآناً عَرَبیًِّا وَ صَرَّفنْا فیهِ مِنَ الْوعَیدِ لَعَلَّه مْ یَتَّق ونَ أَوْ ی حْدِث  لَه مْ  سوره طه )  113کلمه »الوعید« در آیه  

 گردد.سوره ق )قالَ لا تَخْتَصِم وا لَدَیَّ وَ قَدْ قَدَّمْت  إِلَیکْ مْ بِالْوَعید( نیز مشاهده می 28ذکِْرا( و آیه 

 

 جای دیگر قرآن ذکر شده است: 3و »وعید« بدون »الـ« هم، در 

 

 وَ خافَ وَعید،  سوره ابراهیم: وَ لَن سکِْنَنَّک م  الْأَرضَْ مِنْ بَعْدِهِمْ ذلِکَ لِمَنْ خافَ مَقامی 14آیه 

 

 سوره ق: وَ أَصْحاب  الْأَیکَْۀِ وَ قَوْم  ت بَّعٍ ک لٌّ کَذَّبَ الر س لَ فَحَقَّ وَعید  14آیه 

 
 نَحْن  أَعْلَم  بِما یَق ول ونَ وَ ما أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذکَِّرْ باِلْق رْآنِ مَنْ یَخاف  وَعید. سوره ق:  45و آیه 

 
 خوانیم: ( چنین می20  –در تفسیر روایی آیه بالا )ق 

 

الص ورِ    ۀِ تِهِ وَ جَمَعَهَا وَ نَادَاهَا بِنَفْخَوَ ن فخَِ فِی الص ورِ ذلِکَ یَوْم  الْوعَِیدِ فَحیِنَئِذٍ أَعاَدَ الْأَجسَْامَ مَنْ صَنَعَهَا وَ لَفَّ أَشْتَاتَهَا بِق دْرَ

 117فَأَسمَْعَهَا 

 « فرمودند:وَ ن فِخَ فِی الص ورِ ذلِکَ یَوْم  الْوعَِیدِپس از قرائت این آیه: » صلی الله علیه و آله و سلم()رسول اکرم 
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 عشقی«  کشور »پادشاه

 
 

 را باد کردی تسخیر پرچمت، تکان با

 را  مرداد نیمة هوای کردی نشیندل

 

 شودمی  رؤیت  ماه پیشت خورشید  شب، به شب

 را گوهرشاد  صحن آسمان دارم  دوست

 

 حرم  در خواندن نامهزیارت شیرین حال

 را  فرهاد عاقبت مشهد، سمت کشاندمی 

 

 شدی آهو ضامن مهربانت نگاه با

 را صیاد دل  خود اسیر کردی آن از بعد

 

 طلا ایوان روشن آسمان  چلچراغ

 را  آزاد کفتر  صدها ست ا کرده خود  جلد

 

 ها صحن در  ایدیده را کسی تشییع گاه

 را نوزاد خندة شنیدی هم  گاهی گاه

 

 است  عالم دارالشفای اتسقاخانه حوض

 را مادرزاد کور نگاهت، یک بینا کرده

 

 خدا  مردان کردند  رد و  گفتند رضا یا

 را مرصاد تنگة و  اروندرود دعا، با

 

 بعد  به این از  من و  عشقی  کشور پادشاه

 را  آبادعشق نام مشهد   روی گذارممی 

 

 !مهربان باشم تو مهمان  که خواهممی  باز

 را  فولاد  پنجره ببوسم  خواهممی  باز
 

 

 ( صاحبی  بشرى)
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دیگر  ها به قدرت خدا به یک گردند و ذرّات پراکنده در دل خاکمی  ازها بهای در میان خاکدر این هنگام است که بدن

 . شود، و صدای صور را خواهند شنیدمیآورد و در صور دمیده ها را گرد میشوند و ]خدا[ همه آنمتّصل می

 

 و در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ذیل ریشه »وعد« آمده است: 

 

ا وَ صَرَّفنْا  »و أمّا الْوعَِید : فهو فعیل کشریف و یدلّ على أمر فیه عنوان وعد أى ما یتّصف بالوعد. وَ کَذلِکَ أَنْزَلنْاه  ق رْآناً عَرَبِیًّ

. قالَ لا تَخْتَصِم وا  20/  50  - الْوَعیِدِ .... أَلْقِیا فیِ جَهَنَّمَ  . وَ ن فِخَ فیِ الص ورِ ذلِکَ یَوْم 113/  20  - الْوَعِیدِ لَعَلَّه مْ یَتَّق ونَ  مِنَفِیهِ  

ففی الوعید أمران: الوعد،    14/  50  - وَعیِدِ   . ک لٌّ کَذَّبَ الر س لَ فَحَق28َ/  50  -بِالْوَعیِدِ ما ی بَدَّل  الْقَوْل   لَدَیَّ وَ قَدْ قَدَّمْت  إلَِیکْ مْ

ء الّذى فیه وعد، و فی هذا العنوان تشدید و زیادۀ فی اللفظ و  ء المتّصف به. و مفهومه الأصیل هو ذلک الشیو الشی

یات. و کذلک الإیعاد:  المعنى، و هو یناسب التهدید و التخویف. مضافا الى وجود القرینۀ فی موارد استعماله، کما فی الآ

فانّ فی الإفعال دلالۀ على نسبۀ الفعل الى الفاعل وجهۀ قیامه به، فی مقابل صیغۀ التفعیل. ففیه زیادۀ فی المبنى و فی  

وَ تَص د ونَ عَنْ    مَدْیَنَ أَخاه مْ ش عَیبْاً .... وَ لا تَقْع د وا بِک لِّ صِراطٍ ت وعِد ونَ  المعنى، و هو یناسب التشدید فی العمل. وَ إِلى

فإذا کان النظر الى جهۀ صدور الفعل من الفاعل و قیامه به: فیدلّ قهرا على تعظیم الفاعل و مقام    86/  7  - سبَِیلِ اللَّهِ

 118عظمته و جلاله و سلطانه، و هذا یناسب التهدید و التخویف و الوعد بالسوء، و لا سیّما مع وجود قرینۀ.« 

 

رود؛   هر دو به کار مى  ، خیر و شر  بارهدر «وعد» فردات،م   و به گفته راغب در  گرفته شده  «وعد » مادّه از   «وعید » واژه

    کرده  تعبیر  »تهدید«   به  را  آن  العرب   لسان   در   منظور  ابن   شود. لذا مى  گفته  شرّ  هاىوعده  موارد   در   تنها   وعید   ولى 

 . نیز به همین معنا آمده است « یعاد»ا واژه  و

 

  عدل  دادگاه  و  محشر   صحنه مشکلات از  اعم   است،  قیامت  روز   هاى اشاره پرمعنایى به تمام مجازات  ،به هر حال، این نام

  قرب  فیض از  ماندن  دور  و  خلایق  میان  در   رسوایى : مانند معنوى،  و  مادّى  کیفرهاى  از  اعم  و  دوزخ  هاى مجازات و الهى 

 .پروردگار

 

آیه بعد  با توجه به    ،یا نفخه حیات و آغاز آخرت  ، ظور از نفخ صور در این آیه، نفخه مرگ و پایان دنیا استمن  که  در این 

دادگاه عدل    سوىبه  را   او   اى فرشته  که   حالى   در   آید، و هر انسانى به محشر مى؛  وَ جائَتْ ک ل  نَفْس مَّعَها سائِقٌ وَ شَهِیْدٌ)

 است.  روز همان  نیز وعید  روز  و است، دوم  نفخ  منظور، که  است آن بر دلیل (!است  او راههم گواهى  و راند الهى مى

 

ناکی، زاد و راحله ما خواهند بود و مایه شفاعت  در چنین روز دهشت)علیه السلام(  و از جمله امام رضا    )علیهم السلام(ائمه اطهار  

 و نجات ما از آتش جهنم و هلاکت.
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 دارم از شعر پولادسان« »سپر

 

 شهی  ای الرضا، موسی بن علیّ

 زنند  دولت کوسِ درگهت بر که

 

 نسود  زمینت بر جبین کو شهی

 زنند  نکبت داغ آسمان ز او بر

 

 وار روباه  که شیرمردان بسا

 زنند  خجلت و عَجز سرِ خاکت به

 

 کرّوبیان  خیزند پای بر چو

 زنند  عزتّ و فخر گ لِ سرشان به

 

 »توس« ز »ری« در دریاب نیز مرا

 زنند  ملامت تیغ نه تا بگو

 

 توام  پاکِ خاکِ زادۀ من که

 زنند  قیامت صور که تا رهی،

 

 غریب  اینجا من  آنجا، تو غریبی

 زنند  غربت طعنِ چنین کِم مَهِل

 

 رشک  و کین پ ر ند،ادشمنان  مرا

 زنند  تهمت و تیر کران هر از کِم

 

 آورم  نام شعر در که ازیرا

 زنند  تحیتّ صلای عرشم ز

 

 خبث  و  حقد مکَمنِ از حسودانم

 زنند  طعنت تیر جفا، سنانِ

 

 بیم  چه استوارم، کوه چو من ولی

 زنند  شنعت مشتِ ابلهان این کِم

 

 ایمنم  کیدشان از تو لطف به

 زنند  لتَ هرسویی از که باکم چه

 

 پولادسان  شعر از دارم سپر

 زنند  شوکت چرخِ گنبدِ آن کز

 

 ند ابشکر خود هایلت  و مشت همان

 زنند  صولت کوه بر ج فته خران

 

 خویش  محسود ،طاووس روباهِ چو

 زنند  فضیحت خ مِّ به د م و سر

 

 ک نان  خود با کنانند، بَد اگر

 زنند  غفلت بحر در غوطه بِهِل

 

 کَنان سبلت  ند،ازنان  لتَ گر و

 زنند  صلابت کوه به خود لتَِ

 

 اختران  من شعر از که آنم من

 زنند  صنعت و  ابداع نقش پر به
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 الْبِئْرِ الْمعَُطَّلَةِ وَ الْقصَْرِ الْمشَِیدِ  ... السَّلَامُ عَلَى  -8

ها رجوع و از  های فروهشته که با وجود سرشار بودن از آب گوارا و فراوان، مردم تشنه به آن درود بر ...  چاه 

کنند و سلام بر قصرهای استوار، محکم و سربرافراشته )امامان ناطق( که رها و ترک  نمی برداری  ایشان بهره 

 اند.گردیده 

 

 

 البئر المعطلة و القصر المشید: چاه پرآب و کاخ استوار

ظالِمَةٌ فَهیَِ خاوِیةٌَ عَلى عُرُوشِها وَ بِئْرٍ  فکََأَیِّنْ مِنْ قرَْیةٍَ أَهْلکَنْاها وَ هیَِ کار رفته است: »تعبیر به  2سوره حج، این   45در آیه 

کار بودند و  که ستم کردیم؛ در حالى   ها را نابود و هلاک هایى که آن )چه بسیار اهل شهرها و آبادی «معَُطَّلَةٍ وَ قَصرٍْ مَشیدٍ

 صاحب ماند! هایش فروریخت! و چه بسیار چاه پرآب و قصرهاى محکم و مرتفع که بى دیوارهاى آن روى سقف

 

 خوانیم:در تفسیر روایی این آیه می 

 

 119.الْبِئْر  الْم عَطَّلۀَ  الإِْمَام  الصَّامِت  وَ القَْصْر  الْمشَِید ؛ الْإِماَم  النَّاطِق  

 

م عَطَّلۀٍَ وَ   نقل کرده که درباره این سخن خداوند »وَ بِئْرٍ )علیه السلام( کاظم وارش، امام  جعفر از برادر بزرگ بن علی  

خاطر شرایط تقیهّ[ و قصر محکم و برافراشته،  قَصْرٍ مشَیدٍ«؛ ایشان فرمودند: »چاه پرآبِ متروک، امام خاموش ]به 

 امام گویا است.«

 

 چنین در حدیثی دیگر آمده است:هم

 

الْبِئْر  الْم عَطَّلَۀ  فاَطِمَه   ]علی علیه السلام[  أَمیِر الْم ؤْمنِِینَ    ؛ وَ بئِْرٍ م عَطَّلۀٍَ وَ قَصْرٍ مشَِید  سلام الله  ]القَْصْر  الْمشَِید  وَ 

 120. م عطََّل ونَ مِنَ المْ لْک]علیما السلام[ وَ وَلَدَیهْاَ  [علیها

 

بِئْرٍ )علیه السلام(  صادق  سعد گوید: از امام  بن  صالح   فرمودند:  م عطََّلَۀٍ وَ قصَرٍْ مشَیدٍ« می   شنیدم که درباره آیه »وَ 

فرزند ایشان    2و منظور از »بئر معطلّه« حضرت فاطمه و  )علیه السلام(  منظور از »قصر مشید« امیرالمؤمنین علی  

 داری ]بر مسلمانان[ بازداشته شدند.«هستند که از زمام  )علیهم السلام(
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 آن  لطف از که گویم شعر چنان

 زنند  جنتّ« ذکر بر نسخ »خط

 

 غم  چه نی، کتَ نیم زمین بر گَرَم

 زنند  کت عرشیان زر ز چرخم به

 

 سرود  این آراستم تو نام به

 زنند  صفوت سرِّ ی سکهّ ازآن

 

 الرضّا  موسی بنِ علیَ یا مهل،

 زنند  آفت و سمّ من کشت بر که

 

 تو  زانِ ما و مایی آن از تو

 زنند  صحتّ م هرِ این بر گواهان

 

 اِله  عرشِ آگاهِ  ِگواهان

 زنند  رغبت به صحتّ م هر برآن،

 

 نیز  اخبار و تاریخ گواهان

 زنند  طاعت و طوع سَرِ خاکت به

 

 اتمعصومی  آیات آید عرش ز

 زنند  عصمت زرِّ ی سکّه آن وز

 

 عرشیان  ولی نیازیبی زین تو

 زنند  ارادت پای به هاقدم 

 

 بگو کویت، ز دورم که دریغا

 زنند  حضرت« کرد »طلب ندای

 

 تو  سوی پَرَم چون نگر، آنگه پس

 زنند  جنتّ ز صلایم گویی که

 

 ! الرضّا موسی بن علیّ یا الا

 زنند  حشمت کوس شبت و صبح که

 

 درت  بر زنان نوبت پنج بسا

 زنند  توبت و ترک سر پشیمان،

 

 است  کم نوبت دو امامی، هشتم تو

 زنند!  نوبت هفت کم دست بگو

 

 شعر  نشر از آیند مانع مرا

 زنند ع طلت خطِّ خود به اگرچه

 

 باز  و  خواند مرا  شعر نتانند

 زنند  وقاحت از منع تیغِ آن بر

 

 شعر  الفبای حتیّ ندانند

 زنند  براعت اوجِ از لاف ولی

 

 بسمله  ادب و فضل ز نخوانده

 زنند  تَمتّ تای کِم طرفه نگر
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 و در روایتی دیگر، چنین مطرح شده است: 

 

 121. رْجِع  الیه وَ لاَی نْتفََع  بعِِلْمِهِوَ کَمْ مِنْ عَالِمٍ لاَی ... 

 

گردد  درباره بِئْرٍ م عَطَّلۀٍَ فرمودند: »یعنی چه بسیار عالمی که ]برای دریافت علم[ به او مراجعه نمی  )علیهم السلام(ائمه  

 شود!« برداری نمی و از علمش، بهره 

 

 فرمودند:)علیه السلام( و در یک خبر هم، امیرالمؤمنین حضرت علی 

 

وَ الْبِئْر  الْم عَطَّلۀَ ؛ ولَاَیَتیِ عَطَّل وهاَ وَ جَحَد وهاَ وَ منَْ لمَْ ی قِرَّ بِوَلاَیَتِی لمَْ یَنْفَعهْ    )صلی الله علیه و آله و سلم(فَالْقصَْر ؛ م حَمَّدٌ ...  

نَبِیٌّ م رْسَلٌ وَ ه وَ    )صلی الله علیه و آله و سلم(إِلَّا أَنَّه ماَ مَقْر ونَانِ وَ ذَلِکَ أَنَّ النَّبیَِّ    آله و سلم()صلی الله علیه و  الْإِقْرَار  بِن ب وَّهِ م حَمَّدٍ  

مِنْ بَعْدِهِ إِمَام  الخَْلْقِ وَ وَصِی  م حَمَّدٍ )صلی الله علیه و آله( کمَاَ قَالَ لَه  النَّبِی  )صلی  )علیه السلام(  إِمَام  الْخَلْقِ وَ عَلِیٌّ  

إِلَّا أَنَّه  لاَ نبَِیَّ بَعْدیِ وَ أَوَّل ناَ م حَمَّدٌ )صلی  )علیه السلام(  مِنْ م وسیَ  )علیه السلام(  الله علیه و آله( أنَْتَ مِنِّی بِمَنزِْلَه هَار ونَ  

 122.فمََنِ اسْتَکمَْلَ مَعْرفَِتِی فهَ وَ عَلَی الدِّینِ الْقَیِّمالسلام(    )علیهوَ آخِر ناَ م حَمَّدٌ  )علیه السلام(  الله علیه و آله( وَ أَوْسَط ناَ م حَمَّدٌ  

 

من فرموده:   ولایت و )صلی الله علیه و آله و سلم(... خداوند تعالی در جایی دیگر از کتابش درباره نبوّت حضرت محمد  

و منظور از »بئر معطلّه« ولایت    )صلی الله علیه و آله و سلم(»وَ بِئْرٍ م عَطَّلَۀٍ وَ قَصْرٍ مشَِیدٍ«؛ منظور از »قصر« حضرت محمد  

باشد، اعتراف به  من است که دیگران، آن را رها کرده، انکارش نمودند. هرکس به ولایت من اعتراف نداشته  

اند؛ زیرا رسول  راهدو با هم قرین و هم سودی برایش نخواهد داشت. این    )صلی الله علیه و آله و سلم(نبوّت حضرت محمد  

)علیه السلام( بری فرستاده شده و پیشوای مردم است و پس از او، علی امیرالمؤمنین  پیام   )صلی الله علیه و آله و سلم(خدا  

چون هارون نسبت به موسی  پیشوای مردم و جانشین است؛ چنان که ایشان فرمودند: »تو نسبت به من، هم 
معصوم( محمد  بری نخواهد بود«. ]نامِ[ نخستین نفر از ما )چهارده  من پیام هستی، جز این که بعد از    )علیهما السلام(

باقر علیه السلام( و ]نامِ[ آخرین فرد از ما نیز محمّد )حضرت مهدی( )عجل  )، ]نامِ[ نفر میانه ما محمد )امام  

 .دار و استوار استطور کامل، مرا بشناسد، او بر دین پایالله فرجه( است. هرکس به 
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 لاف که پریشان جمعی تهیدست

 زنند  فضیلت و فضل ز و فکر ز

 

 حسد  وَز فرومایگی، و حِقد ز

 زنند  فراست نام به من ره

 

 تیغ  بتازند، من بر که کسانی

 زنند  فصاحت و  بلیغ شعرِ به

 

 فضول چوبِ نبینند، مثلم چو

 زنند  بلاغت در مثََل شعرم به

 

 تیغ  و  فکرند کوتاه علیلان

 زنند  سلامت بلند شعر به

 

 طبع  خبث از نه تنها لطمه من به

 زنند  عادت و  آیین حسب بر که

 

 زیان  کاین ابلهان، خِنگ ندانند

 زنند  فکرت و شعر بر که من، بر نه

 

 فرعونیان  و موسی پور تویی

 زنند؟  مشیتّ شعرِ طورِ رهِ

 

 سحِر  ماران که کن، اژدها عصا

 زنند  نیتّ نیش بَرَم م عجز به

 

 شریر  سپاه کاین مهل !اماما

 زنند  خصومت و خبث طبل چنین

 

 داد  و  دین جامع ای رس، دادم به

 زنند  جماعت این من  به شبیخون

 

 من  داد  ستان مزدان،به دین ازین

 زنند  شریعت قلب به نشتر که

 

 گروه  مروت بی کاین مپسند تو

 زنند  مروتّ اندر آتش چنین

 

 مضجعت  ْیپنجره  بر که ای )ع( رضا

 زنند  حاجت چنگ شب و روز همه

 

 

 دمان  سپیده از پیش صبا، نسیم آمد

 غمان  ظلامِ دل از بِبَرد، بسترد، تا

 

 برود  غمان آید؛ بهشت ز فرودین چون

 دمان  پیل هست ور  ژیان، شیر هست گر

 

 دشت  ز و شهر ز کوچد بزرگ، برف پارینه

 امان  و امن کوه از طلبد، مأمنی تا

 

 سیاه  سنگ و برف کز ببین، و کوه به بنگر

 گمان  جایجای بر یقین، نور بنشسته
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 السَّلَامُ عَلىَ غوَْثِ اللَّهْفاَنِ  -9

 دیده دادخواه پژمرده گینان ستمدرود بر فریادرس اندوه 

 

 خواند.خدا را می  ،در قنوت نماز خویش، با آن نام)علیه السلام( غوث اللهفان از اسامی خداوند است که امام کاظم 

 

 رود. کار می به  نیز  -که امنا و کارگزاران الهی هستند - )علیهم السلام(به اذن الله، برای ائمه اطهار  این نام،

 

افزای باب الحوائج، امام  و مناجات روح   « غوَثَْ اللَّهْفَانِ ، از جمله »های زیبای پروردگاردر متن نیایش زیر، اسم 

 مشهود است. )علیه السلام(هفتم 

 

 )علیهما السلام(قنوت الإمام موسى بن جعفر 

ى الْحیَْرَانِ وَ م روِْیَ الظَّمآْنِ وَ  یاَ مَفْزَعَ الْفَازعِِ وَ مَأْمَنَ الهَْالِعِ وَ مطَْمَعَ الطَّامعِِ وَ ملَْجَأَ الضَّارعِِ یاَ غوَْثَ اللَّهفَْانِ وَ مأَْوَ

ا عَیَانٍ وَ لاَ صِفۀٍَ وَ لاَ بَطَانٍ عَجَزَتِ الْأَفهَْام  وَ ضَلَّتِ  م شْبِعَ الجَْوعَْانِ وَ کاَسِیَ الْع ریَْانِ وَ حاَضِرَ ک لِّ مکََانٍ بِلاَ درََکٍ وَ لَ

 لِعَظَمتَِکَ وَ أَنَّى یَتغََلْغَل  إِلىَ  الْأَوهَْام  عَنْ م وَافقََۀِ صفَِۀِ دَابَّۀٍ مِنَ الْهَوَامِّ فَضْلاً عَنِ الْأَجْرَامِ العِْظَامِ مِمَّا أَنشَْأْت  حِجاَباً

امِ وَ الن ف وسِ  کَ بِماَ لاَ ی رَام  تقََدَّسْتَ یاَ ق د وس  عَنِ الظ ن ونِ وَ الْح د وسِ وَ أنَْتَ المَْلِک  الْق د وس  باَرِئ  الْأَجسَْماَ وَراَءِ ذلَِ

القْ دْرَۀِ وَ الْع لاَ وَ الْعِزِّ وَ الثَّناَءِ أَنْ ت صَلِّیَ    وَ م نَخِّر  الْعِظَامِ وَ م میِت  الْأَنَامِ وَ م عِید هاَ بَعْدَ الفَْناَءِ وَ التَّطْمِیسِ أَسْأَل کَ یاَ ذَا

لَ وَ ت قَدِّمَ ماَ قَدْ تَأَخَّرَ وَ تَأْتِیَ  عَلَى م حَمَّدٍ وَ آلهِِ أ ولِْی الن هَى وَ المَْحَلِّ الْأَوفَْى وَ الْمقََامِ الْأعَْلىَ وَ أَنْ ت عَجِّلَ ماَ قَدْ تَأَجَّ

تَکشِْفَ الْبَأْسَ وَ س وءَ اللِّباَبِماَ قَدْ أَوْجَ الْحصَِرَۀِ أوََان ه  وَ  فِی الن ف وسِ  تَأَخَّرَ  ماَ قَدْ  ت قَرِّبَ  عَوَارضَِ  بْتَ إِثْبَاتهَ  وَ  سِ وَ 

بَناَ وَ ت بَادِرَ اصْطِلَامَ الظَّالمِِینَ وَ  الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ ... فِی ص د ورِ النَّاسِ وَ تَکفِْیَناَ ماَ قَدْ رَهِقَناَ وَ تصَْرِفَ عَنَّا ماَ قَدْ رکَِ

 123.نَصْرَ الْم ؤْمنِِینَ وَ الإِْدَالۀََ مِنَ الْم عاَنِدِینَ آمِینَ رَبَّ الْعَالمَِینَ

 

اى، و پناه هر ذلیل و خوار، اى  کننده گاه هر ترسناک، و اى محل طمع هر طمع اى پناه هر ترسنده، و آرام 

اى، و سیرکننده هر  کننده هر تشنه فریادرس هر ستم رسیده حیران و منزل هر سرگردان و اى سیراب 

اى، و اى حاضر در هر جایى بدون رسیدن به تو، و نه دیده  [، و پوشاننده هر برهنه اىاى ]هر گرسنه گرسنه 

ها از مطّلع  ها و گمراهند وهم شدن تو و نه از مطلع شدن بر صفت تو و نه بر اسرار پنهان تو عاجزند فهم 

هاى آسمانى بزرگ از  اى ]ذات شخص او[ از حشرات چه جاى از اطلاع یافتن بر جسم شدن بر صفت جنبنده 

ى که تواند داخل شدن و رسیدن  اى تو او را پرده حجابى از براى بزرگى تو، و کجاست احد آنچه خلق نموده 

   به سوى 
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 روح  راحت و  است راح صبوح، بزم و است صبح

 ثمان  و  سبع ز کمتر منوش، منوش  ستّه ساعه تا

 

 صبوح هایباده  از اگر، صبیحت یار

 ممان  تو بمان، گوید بده، تو مده، گوید

 

 گیج  و گمره و گولند می، منکر زهّادِ

 عدمان  بلعیدۀ وجود، اوجِ و عین در

 

 توس  سوی هر ز کاید خروس، نشید خوشّا

 همان  و همین خوشاّ جلد، پرستوی خوشّا

 

 بلند  سپهر زی سر کشد، و  سبز پوشیده

 خمان  و  زار و عریان بود، که برهنه اِشنِ

 

 خوشاب هایسبزه  وان بین، دامنه  و کوه آن

 رمان  هایگلّه  چون شتاب، سحاب ْیسایه 

 

 شتا  سرد جور از برست، و بزاد آهو

 چمان...  و شاه برّه با چمن، به بنگرش نک

 

 »توس«  مأمن به جستم جنگ، مهلک ز »ری« از

 ضمان  و  امان بهتر خودم، زادبوم در

 

   همام امام هشتم بوالحسنم، ظل در

 معتصمان  ملجای درش المتینحبل 

 

 ازلی  برتر آن علی، نسل و نامهم

 حَرمَان  محترم زو یزلی، لم سالار

 

 سفری زائری من بهار، صبح و است توس

 قدمان هم  دو یک با بزرگ، پیر باغ در

 

 برف  شده مو چو ابرو شگرف، گویشهنامه 

 محتشمان   دیهیم ژرف، یم آن فردوسی

 

 توان  به او از ایران روان، و  جان معمار

 هِرمان  ستوارتر بزرگ، کتاب کاخش

 

 گرفت؟ که از فره کاین شگفت، به او از گیتی

 عجمان  او از شاددل  عربان، او از تنگدل 

 

 امید:  فرّ به گوید نوید، و نور سرشار

 برمان  درون از یأس مرد، سره ای ایرانی،

 

 کن یله واسف یأسف کن، دلهیک  و خیز دل

 کمان  و تیر گیر بر سپر، و گرز بردار

 

 ستا ایمسخره  و بدبخت ای،بره  چون »صدّام«

 ممان   و بدرّ را او دلیر!  شیر شرزه ای

 

 زمین و زمان هر در منشین زپا دیگر

 زمان  و زمین هر در  بنشان، جا به دشمن
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ها و  شود به او احدى. منزّهى تو اى بسیار پاکیزه از گمان چیزى که غیر مخلوقات است به آنچه رسیده نمى 

کننده  ها و پوسیده و از هم پاشیده نفس ها و آفریننده کننده جسم ها و توئى پادشاه بسیار پاکیزه و خلق حدس 

برطرف شدن سؤال مى استخوان و  نیستى  از  بعد  آنها  برگرداننده  و  توئى میراننده خلایق  و  اى  ها  ترا  نمایم 

[ آن که رحمت فرستى بر محمّد و بر آل او  صاحب توانائى و بلندى مرتبه و اى صاحب غلبه و ستایش ]بلندى 

ها و صاحبان منزلت اعلى و مکان بلندند و آن که تعجیل نمائى آنچه را به تحقیق که تأخیر  که صاحبان عقل 

شده است در او و مقدّم بدارى آنچه را به تحقیق که پس افکنده شده است و بجا آورى آنچه را به تحقیق که  

ده است  اى بجا آوردن آن را ]ثابت کردن آن را[ و نزدیک سازى آنچه را به تحقیق که پس افتاواجب ساخته

نفس  بى در  تنگ  عارض هاى  و  را  پوشش  بدى  و  را  تعب  سختى  نمائى  برطرف  آنکه  و  او  زمان  هاى صبر 

هاى مردمان را و کفایت نمائى ما را از آنچه به تحقیق که حیله و ظلم  شونده در سینه کننده پنهانوسوسه 

نموده است ما را و صرف نمائى از ما آن چه را به تحقیق که سوار شده است ما را و آنکه پیشى نمائى از بیخ  

کنندگان را و یارى کردن مؤمنان را و غلبه نمودن بر دشمنان را مستجاب گردان دعاى مرا  قطع نمودن ظلم 

 124اى پروردگار عالمیان.

 

 السلام(   )علیهکرامات امام رضا  ازداستانی  ؛پناه بی پناهان 

 د: یک نفر از خادمان آستان قدس رضوی گوی

 

علیه السلام( بیرون آمدند  ) رضا در دارالحفاظ خوابیده بودم. در خواب دیدم که در حرم مطهر باز شد و حضرت

ای زائر از بحرین آمده اند و  چون عده  ،125دسته را روشن نمایندهای گلو به من فرمودند: برخیز و بگو چراغ 

بارد. برو به میرزا تقی،  اند و برف هم می اکنون سرگردان اند. آنان همدر طرق )نزدیک مشهد( راه را گم کرده 

 ها را بیاورند.راه با تعدادی از خدام بروند و آن متولی بگو که مشعل و چراغ روشن کند و هم 

 

از خواب بیدار شدم. نزد متولی رفتم. او را از خواب بیدار کردم و خوابم را برای وی نقل نمودم. او نیز برخاست  

جا رسیدیم، زائران و چند تن از خدام را نیز با مشعل بردیم و به جانب طرق روانه شدیم. وقتی نزدیک آن 

 ها پرسیدیم. گفتند:پناه یافتیم. ماجرا را از آن بحرینی را سرگردان و بی 

 

جا که آماده مرگ شده بودیم. دور هم جمع شدیم و  ما گرفتار برف و طوفان شدیم و راه را گم کردیم. تا آن 

 برای چند لحظه، خواب   -که اهل علم و تقوی بود-شروع به گریه و زاری کردیم. در این میان، یکی از زائران  

 

 
 . 102ص  -مهج الدعوات؛ ترجمه طبسى  - 124
 سال قبل است. وضع روشنایی در آن زمان مانند امروز نبوده است. 150زمان وقوع این قضیه، حدود  - 125
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 کن  سره روان نقد کن، سرهیک  اندیشه 

 کمان  و  بیش به منگر دره، و زکوه بگذر

 

 « امید» چو دگر ره یک بگو و خیز !خفته ای

 دمان سپیده  از پیش صبا، نسیم آمد

 

 

 ! خوابیده  توس در یثربی مردِپاک  ای !الرضّا موسی علی ای

 دانم می  بیدار را تو من

 

 تاب عالم  خورشید از ترروشن تر،زنده 

 دانم می   سرشار زندگی و شور فرّ و فروغ از

 

 خاک در هاقطره  چونهم  هست، دیری پندارند گرچه

 خواب نایژرف در ایرفته 

 

 ! آب روشنای ای !عرش روح ای !بهشت باران پاکیزه ای لیکن

 دانم می  باررحمت  و پاک ابری بیدار را تو من

 

 ! توس زادگاهم نایتنگ  آن در خفته بختم چو ای

 - کشت( زندان به را رحمان روح آن پدرت، آیین،  پاک پیر شیرِ که کاریتبه  دون  کنار )در-

 

 دانم می  زرتار  طرّۀ آن با صبح، راح و روح از بیدارتر را تو من

 تاریک(  کند را هادل  )که تردیدی هیچبی را تو من

 

 نزدیک  یا دور هرکهکشانی، در است خورشید چه هر  از ترتابنده  ترزنده 

 پوشیده  خواه پیدا، خواه

 

 دانم می  اسرار پردۀ ترنهان  در

 عمرت تر،بیش  بل صد، دو و هزاریّ با

 

 ! پاینده پور ای !جاودان جوان و جوانیّ ای

 ! تابنده خورشید مهربان

 

 پیرت،  شهریهم غمین این

 ستا گیردل  تو از دور ،ری م لک غریب این

 

 نیست پنهان تو از شکبی  که دردی حاجتی، دارد تو با

 درمانی  و راه نمانی در خواهد تو وز

 

 تاب! عالم  خورشید جهان! جان جاودان

 

 خاک از ترتاریک  دلش را، غریبت پیر شهریهم غمین این

 دریاب  !الرضّا  موسی علی یا

 

 را کشروان  دردی  زندانی دل خسته این پدرت چون

 بخش  درمان دریاب، !الرضّا  موسی علی یا

 دریاب  !الرضّا  موسی علی یا

 

 ( ثالث اخوان)
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یابیم. زیرا امام رضا )علیه السلام( به  چشمانش را در ربود. وقتی بیدار شد، اظهار داشت که الآن نجات می 

 جا تشرف آورده، فرمودند: این

 

سمت روشنایی حرکت کنید که متولی  دسته را روشن کنند. شما بههای گلمشعلبرخیزید! من فرمان دادم که  

 به استقبال شما خواهد آمد. 

 

 برخاستیم و به راه افتادیم. تا این که با شما برخورد کردیم.  (امام )علیه السلام ما نیز به فرمان

 

 126ها شخصاً پذیرایی نمود. متولی با احترام تمام، زائران را به شهر مشهد آورد و از آن 

 

را ملاقات کرده و از جانشین  )علیه السلام(  امام صادق    ، گوید: ما گروهی از شیعیان در راه مکهیَزید بن سَلیط می

  استکاظم علیه السلام( سرور و آقای فرزندان من    امامو این آقا )»:  ند ال نمودیم. حضرت فرمودؤآن حضرت س 

مانند: علم، ح کم، فهم، حکمت، سخاوت، اخلاق نیک و شناخت  وجود دارد؛  و در وجود او تمام صفات کمالیه  

که از همۀ    هست فضیلتی    ایشاندر    بوده،اموری از دین که مورد نیاز مردم است و او دری از درهای خداوند  

 « تر اهمیت دارد.بیشها این

 

عرض کردم: پدر و مادرم فدایت باد! آن فضیلتی که از همه این ها مهم  )علیه السلام(  به امام صادق    افزاید:وی می 

 تر است، چیست؟ 

 

خَیْر  مَوْل ودٍ    فَضْلهَاَ وَ حکِْمَتهَاَالْأ مَّۀِ وَ غِیَاثهَاَ وَ عَلَمهَاَ وَ ن ورَهاَ وَ    هَذِهِ  ی خْرِج  اللَّه  عزََّوجََلَّ مِنهْ  غَوْثَ ایشان فرمودند: »

   127«.وَ خَیْر  ناَشِئٍ یَحقْ ن  اللَّه  عَزَّوَجلََّ بِهِ الدِّماَءَ وَ ی صْلحِ  بِهِ ذَاتَ البَْیْن

 

آورد که او  فرزندی )حضرت رضا علیه السلام را ( بیرون می  )علیهما السلام(خداوند متعال از صلب موسی بن جعفر 

خواهد  و بهترین مولود و نوزاد    دانش و نور و مایه برتری و معرفتگاه و فریادرس این امت است و وجودش  پناه

ها را سامان  سامانیهسازد و نابها صلح برقرار می را حفظ و بین گروه ها  و جان ها  خون   ، وسیلۀ او. خداوند به بود

 د. نمایها را بر طرف می بخشد و پراکندگی می 

 

 
 .66ص  - 1به نقل کتاب پرتوی از زندگانی هشتمین امام )علیه السلام(: ج  )رضوان الله علیه(دارالسلام محدث نوری  - 126
 . 314 ص - 1الکافی: ج  - 127
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 »وصف طره لیلی« 

 

 را رضا آستان خاک کند سرمه دیده به

 را قضا سمند کند همت مرکب که دلی

 

 عامش رحمت فیض که امامی واربزرگ

 را گدا و شاه گرفته هدایت چترِ زیر به

 

 بگشاید  دل ز گره وصالش کویِ مقیم

 را  صبا  نسیم خود  به بیند که  غنچه برگ چو

 

 جو   او رحمت مومیایِ دلی،  شکسته اگر

 را  شفا کلید  امجسته او خزانة  در که

 

 عنایت دست به نهد سریرت به بوریا ز

 را  ریا بوی سینه داغ با چو  تو از نبوید

 

 تبارش  نهاد در و دید خدا ِجمال علی

 را  خدا  لطف کمال  دیدن معاینه توان

 

 به سزا سزای از رضاجویی رضای گر تو

 را سزا سزای امدیده رضا رضای در که

 

 زد  فنا موج به دل که هر  او،  ناخدایی به

 را بقا آب سبوی فشاند تیره خاک به

 

 لیلی  طرة وصف که نگویم دراز سخن

 را  بلا کمند  نهد مجنون گردن گرد به

 

 بین خود تیرة نهاد در اشکیمیاگری به

 را  طلا بارگاه و زرین گنبد برق نه

 

 بزداید  دل ز  غمت هزاران کرشمه یک به

 را  گشاعقده نگاه گمارد تو بر که دمی

 

 بخشد  تو پرگناه جان آن پوزش به را تو

 را صفا  سرشک بنگرد گر  تو هایگونه به

 

 کن خود دیدة توتیای درش خاک و درآ

 را  درا خروش   جان  به نیوشی کهآن پیش به
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های مختلف  انگیز حضرت رضا )صلوات الله علیه(، در زمان حیات ایشان و پس از آن، به گونه فریادرسی شگفت 

آوری گاه نقل شده است. گاهی مشکل افراد را در زمان کوتاه و گاه در زمان دراز پس از توسل حل  و حیرت 

ای که فرد صاحب  گونه اند، بهاند. گاهی به دست خود و گاه به دست دیگران، مشکل را از میان برداشته کرده 

 حل شده است.)علیه السلام( اند که آن مطلب، به دست با کفایت امام رضا مشکل را متوجه نموده 

 

   سوزى نسبت به دیگرانمواسات و دل ؛ )علیه السلام(  امام هشتماخلاقی شخصیت  

ک انسان با ایمان که در مقام رهبرى جاى دارد باید درباره دیگران خواهان امورى باشد که در خود نسبت به  ی

پسندد براى  بدى را که براى خویشتن نمى  آن امور احساس علاقه و دلبستگى مى نماید، و هر گونه شر و 

برابراندیشى و مواسات با دیگران، بیانگر روح و ایمان و حاکى از حس تعاون  دیگران نیز نپسندد؛ زیرا این گونه  

 .استها و هماهنگى همبستگى با آن 

 

تواند براى دریافت عنوان »مؤمن«  یک از ما نمى کند که »هیچاین سخن جلب نظر مى   ، طى احادیث صحیح

ها را براى خویش  خواهان امورى باشد که آن آمادگى کسب کند، مگر آن گاه که نسبت به برادر ایمانى خود  

 یم.« نیز خواهان

 

رعایت این نکته اخلاقى در مورد زیردستان از اهمیت ویژه اى برخوردار است و طى احادیث متعدّدى به همه  

انسانها گوشزد شده که باید از رنج دیگران غافل نمانند و همبستگى خود را با آنها فراموش نکنند، چرا که این  

ها و کمبودهاى مادى و معنوى آنان به    زیردستان چشم امید به مهتران و زبردستان دوخته اند تا خواسته

وسیله آنها تأمین و جبران گردد، و از این رهگذر حال پریش و نابسامان آنان سامانى گیرد و تا دردها را اندکى  

بی  و  فراموش نمى کند  را  و محرومان  زیردستان  و هشیار  بیدار  انسان  یاد  تسکین دهند. یک  از  را  چارگان 

 . بردنمى

 

دردى با محرومان بوده است؛ و در  و هم   ، تشریک مساعیمواسات)علیه السلام(  یکى از صفات برجسته امام رضا  

 : این خصیصه بزرگ اخلاقى ایشان مطرح شده و به ایشان چنین خطاب مى شود ،طى زیارت آن حضرت 
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 خزانی  باد  تند  ِسان بر   و زردی برگ تو 

 را  صلا صفیر زند گوشت به   مرگ نقیب

 

 شد رضا آستان خاک گهشقبله که دلی

 را نماقبله آستین نکند رها دگر

 

 نپذیری  دل و جان به ضمانش که بود خطا

 را ختا آهوان گشته جان ضامن که  کسی

 

 مأمون  حیلة و بین انگور خوشة زهر تو

 را وفا   رسم و راه برانداخت زمانه از که

 

 دمادم  باد، خجسته روانش که ما، امامِ

 را جفا و جور بنای برکن که خروش زند

 

 خواهی معرکه به من کین گر که خروش زند

 را لوا دار گشاده ستمگر چه هر کین به

 

 شهادت  به  خواندت تسلیم پی از نه  رضا

 را پا مهلکه ز کشی شهیدان عزای در که

 

 مأمون  بندیِ رضاست هزاران زمانه درین

 را ثنا و مدح زبان ظالم به برگشاده تو

 

 نپسندد رسدمی  دست گرت تیز تیغ به

 را دعا و عجز دست  تو از جل و عز خدای

 

 نهادن  سجده به سر خموشانه است خیانت

 را رسا   خروش  رسان ترسا و مسلم گوش به

 

 بگدازد  سامری مار از عالمی روان

 را عصا گوشه به نهد عمران موسی که اگر

 

 بستن  مفسده و جور ارباب خدمت به کمر

 را ربانیزه  پنجگانقوی است جنایتی

 

 ایمان  جوشن به کند ستمگر قصد که دلی

 را قبا آستین شوید خون به دلاورانه

 

 فریدون  چامه به اگر نگیرد خامه لگام 

 را  ادا  حریم بشکند او فکرت سمند

 

 ( توللی فریدون)
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 السَّلَامُ عَلَى کُهوفِ الْکاَئنِاَتِ وَ ظِلِّهاَ 

 است ای که بر جهان هستی گسترده  گاه همه موجودات و تمام آفریدگان و سایه درود بر پناه 

 

 .نوایان غافل نبودند ها و آلام بی هرگز از شکم گرسنه و رنج )علیه السلام( امام رضا 

 

آمد[ همه اطرافیان خویش، اعم از کوچک و بزرگ و  براى ایشان فراهم مى شدند ]و فراغتى گاه که تنها مى آن

مأنوس    ایشانبا    .نشستند گو مى وها به گفت کردند و با آن سالان را پیرامون خویش جمع مى خردسالان و بزرگ 

ها آن   .دادند ساختند و خویش را تا حدّ موقعیّت و منزلت آنان تنزل مى خود مأنوس مى   را نیز با  انشدند و آنمى 

را درحد مقام و موقعیت خود ارج مى نهاده و فرازمند مى ساختند تا احساس خفت و سبک وزنى نکنند، و  

شخصیت خویش را فرومایه و ناچیز نینگارند، و سرانجام با چنین تدبیرى ظریف، برابرى خویش با آنها و برابرى  

لى قرار داشتند ـ بدانها اعلام مى نمودند.  آنها را با خود ـ با وجود این که از نظر ظاهرى در یک پایگاهى عا

امام با کمال صراحت به همه انسانها گوشزد مى کنند که تمام افراد انسانى و مردم با ایمان با هم برابر و بَرادر  

ه  هستند، و مقامِ برترِ ظاهرى نمى تواند آن چنان امتیازآفرین باشد که طبقات محروم را از طبقات دیگر بیگان

 .سازد[

 

امام رضا علیه السلام هیچ خادمى را که سرگرم غذا خوردن بود به کار نمى گرفتند، مگر آن گاه که از تناول  

 د: غذا فارغ مى شد، و به آنها مى فرمودن

 

در حالى که سرگرم تناول غذا هستید، وقتى من از جاى خود بر مى خیزم از جاى خود بلند نشوید؛ بلکه  

 . سرجاى خویش بنشینید تا از خوردن غذا فارغ شوید 

 

همواره بر سر مخالفت با هواى نفس بودند و گوش جان و دلشان شنواى این آواى آسمانى  )علیه السلام(  امام رضا  

اَدْریکَ ماَ العقََبَه فَک :  بود العقََبَۀ وَ ما  اَوْ اطعام فى یوَم ذى مسَْغَبَۀ یَتیماً    اَوْ   رَقَبۀَ  فلَااقْتَحَمَ  مسکیناً    ذامَقْرَبۀَ 

   128ۀ ذامَتْرَبَ

 

گاه اصحاب میمنه و یاران بهشت در برابر عقبه و گردنه مخالفتِ با نفس قرار مى گیرند باید بدانند که گذر  آن

از آن، در گرو آزاد ساختن بنده و برده و یا اطعام ـ در روزگار قحطى و کمبود غذا ـ به خویشاوندان گرسنه و  

 . یا خاک نشینان بینوا است

 
 . 11-15: البَلدَ - 128
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 »ضامن عشق«  

 

 ! ات ای ضامن عشققربان دل خسته

 ! ات ای ضامن عشقبستهدنیا شده دل

 

 ست نمادی شده از غربت تو ا  دیری

 ! ات ای ضامن عشقدستهتنهایی گل 

 

 ( احمدرضا عبادی)
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از هر نوع  لذا آن حضرت هر وقت طعام تناول مى فرمودند ظرف بزرگى در دسترس خود قرار مى دادند و  

خوراکى که در سفره بود از بهترین قسمتِ آن برمى داشتند و در میان آن ظرف مى نهادند، و دستور مى دادند  

که آن را میان تهیدستانِ گرسنه و بینوا تقسیم کنند. و بدین سان با مستضعفان به همدردى مى نشستند و  

 .ت و مساوات با آنها بودند بر درون خسته و پریش آنان مرهم مى نهادند و بر سر مواسا

 

ها را با گرامى  نهادند و خلأ معنوى و روحى و کمبودهاى مادى آن امام رضا علیه السلام به مستضعفان ارج مى 

 .جبران مى فرمودند  سوزانهدل داشتِ منزلتِ آنان و امدادهاى 

 

 ادب و نزاکت و ظرافت 

 :اند در شرح حال وسیرت آن حضرت نوشته 

 

 . سخن خویش بر کسى جفا نکردند و بر وى ستم نراندند  هرگز با

 

 . کردند را قطع نمى  وی گفتند و گفتارسخن نمى  ،تا سخن کسى به پایان نمى رسید 

 

 .نمودند حاجت هیچ کسى را در صورت قدرت و توانایى رد نمى 

 

 . پاى خود را هرگز در مقابل کسى دراز نکردند 

 

 .کردند بر چیزى تکیه نمى  نشینىهرگز کنار هیچ جلیس و هم 

 

 .هیچ یک از خادمان را به دشنام و ناسزا نگرفتند 

 

 .فرمودند کردند؛ بلکه تبسّم مى صدا به قهقهه بلند نمى 

 

 .نشستند ها روى پلاس مى نمودند و زمستان ها روى حصیر جلوس مى آن حضرت در تابستان 

 

مى جامه مى   ؛پوشیدندهاى خشن  ظاهر  مردم  میان  در  که  هنگامى  وضع  ،شدند اما  و   داشتند. آراسته    یسر 
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 »آفرینش عصا« 

 

 روزی که خاک صحن رضا آفریده شد

 مهر سجود اهل سما آفریده شد

 

 خورشید از درون ضریحش طلوع کرد 

 تا گنبدش رسید و طلا آفریده شد

 

 اش خانهآوای آسمانی نقاره 

 پیچید در فضا و صدا آفریده شد

 

 فولاد محشرش های پنجره از حلقه 

 عیسی که جان گرفت و شفا آفریده شد

 

 موسی ز دست خادم و دربان صحن او 

 وقتی مدد گرفت عصا آفریده شد

 

 از سایبان گوشه صحن مطهرش 

 راهی به سوی کرب و بلا آفریده شد

 

 ( محمد علی کاروان)
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مقابل،    گرفت که هرگز طرف انجام مى   نزاکت و ظریف و لطیف   چنان توأم با ادب و  ،خیر و احسان آن حضرت 

ها را پنهانى انجام بخشش  ؛ اماکردند بسیار احسان مىگر چه  گردید؛ لذا  سار نمىاحسان، شرم هنگام دریافت  

 بود. صدا[  بى سر وطور  به ]و   یکهاى تاردر شب   ت،و اکثر این خیرا دادند مى 

 

 السلام(  )علیه گیری امام رضا از دست  هایینمونه 

ی الْحسََنِ الرِّضاَ ع  م حَمَّد  بْن  یَحْیَى عَنْ م حَمَّدِ بنِْ صَنْدَلٍ عَنْ یاَسِرٍ عَنِ الْیسََعِ بْنِ حَمْزۀََ قاَلَ: ک نْت  فِی مجَْلسِِ أَبِ

« فَقَالَ السَّلَام   4 عَلَیْهِ رجَ لٌ ط وَالٌ آدَم  »أ حَدِّث ه  وَ قَدِ اجْتَمعََ إِلَیْهِ خَلْقٌ کَثِیرٌ یَسْأَل ونَه  عَنِ الحَْلَالِ وَ الْحرََامِ إِذْ دخََلَ 

رجَ لٌ مِنْ م حِبِّیکَ وَ م حِبِّی آباَئِکَ وَ أَجْدَادِکَ ع مَصْدَرِی مِنَ الْحجَِّ وَ قَدِ افْتقََدْت  نَفقََتِی    -عَلَیْکَ یاَ ابْنَ رَس ولِ اللَّهِ

تَ أَنْ ت نهِْضَنِی إِلَى بَلَدِی وَ للَِّهِ عَلَیَّ نعِْمَۀٌ فَإِذَا بَلغَْت  بَلَدیِ تَصَدَّقْت  بِالَّذِی ت وَلِّینِی  وَ ماَ مَعیِ ماَ أَبْل غ  مَرْحَلۀًَ فَإِنْ رأََیْ

تَفَرَّ  ی حَدِّث ه مْ حَتَّى  النَّاسِ  أَقْبَلَ عَلَى  اللَّه  وَ  لَه  اجلِْسْ رَحمَِکَ  فَلسَْت  مَوْضِعَ صَدَقۀٍَ فقَاَلَ  ه وَ وَ  ق وا وَ  عَنْکَ  بَقِیَ 

لهَ  س لَیمَْان  قَدَّمَ   لیِ فِی الد خ ولِ فقََالَ  تَأذَْن ونَ  أَناَ فقََالَ أَ  الْجَعْفرَِی  وَ خیَْثَمَۀ  وَ  فقََامَ فَدخََلَ  س لَیمَْان   اللَّه  أَمْرکََ 

نْ أعَْلَى الْباَبِ وَ قَالَ أَیْنَ الْخ رَاساَنِی  فقََالَ هاَ أَناَ ذَا فقََالَ  الْح جْرَۀَ وَ بَقِیَ ساَعَۀً ث مَّ خَرجََ وَ ردََّ الْباَبَ وَ أَخْرَجَ یَدَه  مِ

عَنِّی وَ اخْر جْ فَلاَ أَرَاکَ وَ لاَ  خ ذْ هَذِهِ الْماِئَتَیْ دِینَارٍ وَ اسْتعَِنْ بهِاَ فِی مَئ ونَتِکَ وَ نفَقََتِکَ وَ تَبَرَّکْ بهِاَ وَ لاَ تصََدَّقْ بهِاَ 

الَ مَخَافۀََ أَنْ  ث مَّ خَرَجَ فَقَالَ لهَ  س لَیْماَن  ج علِْت  فِدَاکَ لقََدْ أجَْزَلْتَ وَ رَحمِْتَ فَلِماَ ذَا سَتَرْتَ وَجهْکََ عَنْه  فقََتَرَانِی  

 باِلْحسََنَۀِ یَعْدِل  سَبعِْینَ  أَرَى ذ لَّ الس ؤَالِ فِی وَجهِْهِ لقِضَاَئِی حاَجَتَه  أَ ماَ سَمعِْتَ حدَِیثَ رَس ولِ اللَّهِ ص الْم سْتَتِر  

 حِجَّۀً وَ الْم ذِیع  بِالسَّیِّئۀَِ مخَْذ ولٌ وَ الْم سْتَتِر  بهِاَ مَغْف ورٌ لهَ  أَ ماَ سَمعِْتَ قَوْلَ الْأ وَلِ 

 129.مَتَى آتِهِ یَوْماً لِأطَْل بَ حاَجَۀً             رَجعَْت  إِلَى أَهْلِی وَ وجَهِْی بِماَئِه

 

کلینى   علیه(مرحوم  الله  کافی،در    )رضوان  شریف  مى   کتاب  که  است  آورده  حمزه«  بن  »الیسع  از   : گفتروایتى 

از ایشان    بودم که گروه زیادى از مردم پیرامونِ آن حضرت گرد آمده بودند و )علیه السلام(  من در محضر امام رضا  

السلام علیک  :  گون وارد شد و گفتمردى بلندقامت و گندم   ،کردند. در این اثناراجع به حلال و حرام سؤال مى

  گردم و تمام موجودى از حج باز مى   .ران شما و آباء و اجدادتان هستمدامن یکى از دوست !  یا ابن رسول الله

چیزى براى من باقى نمانده که با آن بتوانم حتى یک منزل از منازل سفر را طى    . دیگرماه خود را از دست داد 

فردى    ،دیارم  در شهر و  ،منچرا که    .تا مرا به شهر و دیارم باز گردانید   ؛اى در باره من بیندیشید کنم. چاره 

به فقرا    ،همین مقدار  ، از جانب شما  ؛ کمک کنید که وقتى به وطنم رسیدم  م. به منهستدار  مند و مالتوان 

 دست و مستحق اِمداد مالى نیستم.  تهی در واقع، چون   .بخشش کنمهزینه رسانم و 
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 «حالت لحظه تولد اشک»

 

 فکر پرواز تا حرم عشق است

 فکر این که کبوترم عشق است

 از لب بام صحن آزادی

 رو به سوی تو می پرم عشق است

 آقا!  ،زیارتتاین که فکر 

 تا ابد هست در سرم عشق است

 ای برای شفا تا که من لقمه

 خورم عشق استاز غذای تو می

 گوشه این حریم نورانی

 حرم عشق استیاد مولای بی

 رواق  و های کنار صحنروضه

 نعره وای مادرم عشق است

 حالت لحظه تولد اشک

 به روی گونه ترم عشق است

 شعر گفتن کنار پنجره 

 برم عشق استقطاری که میاین 

 این که از کودکیم تا امروز 

 سائلی پشت این درم عشق است

 من که در غربت تو تنهایم 

 تو که هستی برابرم عشق است

 تو که حسن ختام من هستی 

 به خدا بیت آخرم عشق است

 

 ( ودیوسید حمید دا)
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   ! حضرت به او فرمودند: بنشین که خداى تو را رحمت کناد

 

ه  از پیرامون ایشان پراکند   افراد و صحابهتا آن که    ؛گو نشستند وها به ادامه گفت کردند به مردم و با آنسپس رو  

 و فقط آن مرد خراسانى و سلیمان جعفرى و خیثمه و من در آن جا ماندیم.   شدند 

 

حضرت بیرون آمدند و در را    .تاى گذش به من رخصت دهید به اندرون منزل بروم. لحظه   :حضرت فرمودند 

 ست؟ ا ردند ... و فرمودند: مرد خراسانى کجاخارج ک را  شاندست ، بستند و از پشتِ در

 جا هستم.عرض کرد: این وی 

 

خود به مقدار    دینار را بگیر و مخارج خود را با آن تأمین کن و لازم نیست در دیار  200فرمودند: این  حضرت  

تو مرا نبینى ]که مبادا  هم  تو را نبینم و  هم من  از سراى من خارج شو که    . آن از جانب من به فقرا کمک کنی

 . سار گردیم[شرم  ،هر دو

 

خیلی  عطاى فراونى به این مرد مرحمت فرمودید و او را    ! سلیمان خدمت آن حضرت عرض کرد: مولای من

 دید؟کر چرا از پشت در و از خفا این کار را  . پسمورد مهر خویش قرار دادید 

 

در چهره او   ،گذر بر آوردن نیازش فرمودند: بیم آن داشتم که ذل و خوارى سؤال و خواهندگى را از ره حضرت 

یَعْدِل   المْ سْتَتِر  باِلْحسََنَۀِ  : »فرمودند   (صلى الله علیه و آله و سلم)ای که رسول اکرم  مشاهده کنم. آیا نشنیده 

 « .سَبعِْینَ حِجَّۀً وَ الْم ذِیع  بِالسَّیِّئۀَِ مخَْذ ولٌ وَ الْم سْتَتِر  بهِاَ مَغفْ ورٌ لهَ 

و کسى که بدى و گناه را افشا    حج  70معادل با  ،ار اواین ک ؛کند و صدا احسان مى کسى که پنهانى و بى سر

امید آمرزش براى او    ، داردو آن که گناه و بدى را مخفى مى   خوار و فرومایه خواهد گشت  ،سازدو آشکار مى 

 . وجود دارد

 

 ؟سپس فرمودند: آیا این بیت به گوش تو نرسیده است

 

 مَتَى آتِهِ یَوْماً لِأطَْل بَ حاَجَۀً             رَجعَْت  إِلَى أَهْلِی وَ وجَهِْی بِماَئِه

 

سوى اهل و عیالم در حالى باز گردم که آبروى  به  حاجتى نزد او روم،ستایم که اگر روزى براى آن کسى را مى 

 . نباشم گداییمن مصون مانده و دچار ذلت 
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 تر از مسیح«»حضرت عیسی  

 

 شود ای که مداوا نمیاز درد کهنه

 شود یا نمی  ، شود گلایه کنمیا می 

 

 تر از مسیح اینک سلام حضرت عیسی 

 شود لطفت نگو که شامل ماها نمی 

 

 ! هاتای من فدای پنجره فولاد چشم

 ! شود؟چرا گرهی وا نمی  ، از بغض من

 

 مرا تا خودت بخوان  ترین عزیز!یوسف 

 شود چند این غریبه زلیخا نمی  هر

 

 اش کسی که با همه ریزنقشی  امضا:

 شود کران چشم شما جا نمی در بی 

 

 طاهری(  اخوان )مریم
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 السلام(  )علیهشاهدمثال دوم مددرسانی حضرت رضا 

لَ:  الْح سَینْ  بْن  م حَمَّدٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ ع بَیْدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَغْدَادیِِّ عمََّنْ أَخْبَرَه  قاَ: نیز کلینى آورده است

مدََّ الرَّج ل  یَدَه  لِی صْلِحهَ   فَ  نَزَلَ بِأَبِی الْحسََنِ الرِّضاَ ع ضَیفٌْ وَ کَانَ جَالسِاً عِنْدَه  ی حَدِّث ه  فیِ بَعْضِ اللَّیْلِ فَتَغَیَّرَ السِّرَاج  

 130ناَ. فَزَبَرَه  أَب و الْحسََنِ ع ث مَّ بَادَرهَ  بنَِفسِْهِ فَأَصْلَحهَ  ث مَّ قَالَ لهَ  إِنَّا قوَْمٌ لاَ نَسْتَخْدِم  أضَْیَافَ

 

گو نشست که چراغ دگرگونه  واز شب را با ایشان به گفت  اىوارد شد و پاره )علیه السلام(  میهمانى حضور امام رضا  

تا آن را به حالت   ؛دست خود را پیش آورد ،شد و مى خواست خاموش شود. میهمان براى ترمیم و اصلاح آن

ما  :  آن گاه فرمودند   .مانع شدند و شخصاً آن را ترمیم و اصلاح کردند )علیه السلام(  نخست باز گرداند که امام رضا  

ها را گرامى  گیریم ]بلکه مقدم آن کار نمى ه میهمانان خود را ب   ( سلم  آله و   صلى الله علیه و )خاندان رسول الله  

 .[ ورزیمدریغ نمى ایشاننزاکتى نسبت به  گونه ادب واز هیچ  ،داشته

 

بزرگ امام  این  به سیرت اخلاقى  التزام  توفیق در  از  را  متعال ما  امید که خداى  برخوردار سابدین  و  وار  زد 

شفاعت ایشان را از خدا    ؛ کار بندیمهمه جوانب زندگانى به   آفرین و الگوپرداز آن جناب را در ارشادات سعادت

 .بخشد سود نمى انسان را ها جز قلب سلیم و دل پالوده از آلودگى  ،که هیچ عاملىبرای آن وقتی طلبم مى 
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 »جلد مشهد« 

 

 باید غبار صحن تو را طوطیا کنند

 « خاک را به نظر کیمیا کنندآنان که  »

 

 هوهوی باد نیست که پیچیده در رواق 

 ند رضا یا رضا کننداخیل ملائک 

 

 بازار عاشقان تو از بس شلوغ شد 

 را سوا کنند  ما شاعرت شدیم که ما

 

 که دلش« جلد مشهد است  هر گز نمیرد آن»

 حتی اگر که بال و پرش را جدا کنند 

 

 هر کس به مشهد آمد و حاجت گرفت و رفت 

 او را به درد کرببلا مبتلا کنند

 

 دردی عظیم و سخت که آن درد را فقط 

 با یک نگاه گوشه چشمت دوا کنند 

 

 ن!ات آقای مهربااز آن حریم قدسی 

 ؟! یا شود که گوشه چشمی به ما کنند»آ

 

 رستگار(  حسن )سید
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  مَن صارتَ به ارض خُراسان، خُراسان ... السلام على  -10

 . گر گشتجلوه   ،تابان دِیسان خورش به  یشان،به برکت وجود ا  ،خراسان نیآن کسى که سرزم  ...درود بر 

 د!کنیالصاق م  نه یرا به س  د یخورش   2 ریتصو  ، که هر روز خراسان  اریبه سعادت آسمان د خوشا

 

در    نیز)علیه السلام(  ود مقدس امام رضا  . وجمحل طلوع و تابش خورشید استمشرق و خاور و  معنای  خراسان به

 هستند. از زمین و آسمان  و جوشش فیوضات فراوانی باعث نزول  سرزمین طوس،

 

   ! ای نور خدا امام هشتم

 !وی مردم چشم و چشم مردم 

 

 !ای یافته نور از جمالت

 خورشید و مه و تمام انجم 

 

 ؟!که عرش است  یا ، این بارگه تو

 ؟! یا نه فلک بلند طارم

 

 بحر کرمت اگر زند موج 

 در او شود گم  ، کشتی گنه

 

 )علیه السلام( تبیین برخی فضائل امام رضا 

را مورد توجه    ای، ابتدا باید مقدمه )علیهم السلام(امام رضا    ،در تبیین برخی از فضایل و مناقب حضرت ثامن الحجج

 قرار داد. 

 

 )علیه السلام(   رضا امام بعضی از فضایل ذکر از مقدمه نخست، پیش

یا   ،گونه نیست که فضیلتدارند و این   مجموعه فضایل و مناقب و خصوصیات اخلاقی را عموماً ،)علیهم السلام(ائمه 

را   امام  منقبتی  باشد یک  نداشته  دیگری  و  باشد  منقبتی    .داشته  از  هیچ   رایا  السلام( ائمه  یک    نداشته   )علیهم 

  گسترده،   و   وسیع   علم  مانند:  فضایلی   است.  پیشوایان دین مشترک  همه  میان  اخلاقی،   فضایل  یعنی نباشند.

 دیگر.  موارد  و  تواضع  و  فروتنی  شکیبایی، و  حلم صبرو بخشش، و  سخاوت  و  جود فراوان، عبادت  و زهد 
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 « ها هستىتو آن نماز غریب همیشه »

 

 هوایتان کرده است ، دل همیشه غریبم

 هواى گریه پایین پایتان کرده است

 

 هاى مرا رد پاى غمگینتوَ گیوه 

 هایتان کرده استمسافر سحر کوچه 

 

 خداش خیر دهد آن کسى که بال مرا 

 کبوتر حرم باصفایتان کرده است

 

 گونه لطف ندارى به این دو چشمى که هچ

 هایت صدایتان کرده است؟ کنار پنجره 

 

 گونه از تو نگیرم نجات فردا را هچ

 ها سوایتان کرده استخدا براى همین 

 

 چرا امید ندارى مدینه برگردى

 که خدا هم دعایتان کرده است مگر نه آن 

 

 میان شهر مدینه یگانه خواهرتان

 چه نذرهاى بزرگى برایتان کرده است 

 

 ها هستىتو آن نماز غریب همیشه 

 خراسان قضایتان کرده است هاىکه کوچه 

 

 اىاى و به رنگ شفق در آمده سپیده

 جایتان کرده استه کدام زهر ستم جاب

 

 لطیفیان(   اکبر)علی
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شرایط فرهنگی، سیاسی و   ، یک از آنان یا دوره امامت هردر جامعه،  )علیهم السلام(اما به تناسب زمان حضور ائمه 

امام  ،بوده است که یک   گونه ای اجتماعی زمانه به  تری داشت و  بروز و ظهور بیش   ، یا چند فضیلت در یک 

  ند. لذا مواجه بودتر  بیشخصوصیات  آثار آن  با  مردم    در واقع   شد.می دیده    هاتر از سایر صفات و ویژگی افزون 

 . مشهور شد   القاببه آن  ،امام هر

 

)علیهم  زدنی، به کریم اهل بیت واسطه آن جود و سخاوت مثال به )علیه السلام( امام حسن مجتبی  ،عنوان مثالاگر به 

تری دارند؛ بلکه آنان  بهره کم  ، از جود و بخشش و سخاوت  )علیهم السلام(سایر ائمه  ؛ نه این که  است  عروفم  السلام(

  نسبت    اما بروز و ظهور آن در آن زمان و در آن امام،و هستند؛  ند  بودمند  بهره از این فضایل،  هم به همان میزان  

ائمه اطهار   در   که   هم  دیگری  مختصات علمی و اخلاقی  و   صفات. بود تربیش  )علیهم السلام(اهل بیت  سایر  زمان  به 

 است. گونه همین شناسیم، می )علیهم السلام(

 

 )علیه السلام( در یادآوری فضایل و مناقب امام هشتم  مقدمه دیگر

  بهره  که   نیست معنا این به   کنیم،می  تکیه)علیه السلام( رضا   صفات امام از خصلت  2   یا ،بر یک   اگر در حال حاضر

  و   زندگی  زمانی  سیاسی  فرهنگی، اجتماعی،  شرایط   اساس   بر  بلکه  بود؛  ترکم   فضایل و حسنات  سایر  از  ایشان

همین    لذا به  و  ند پیدا کرد)علیه السلام( تری در وجود امام رضا  بروز و ظهور بیش   ها،ویژگی  این  امامت آن حضرت،

 ند. مناقب مشهور شد 

 

آن    پرآوازه   یزیارت متون  آمده که در    )علیه السلام(امام رضا  متعدد    هاینامهفضیلتی در یکی از زیارت   حتی گاهی 

 .حضرت قید نشده است

 

گوییم: »السلام علی غوث  کار رفته که می هب)علیه السلام(  رضا  تعبیری درباره امام  )علیه السلام(  نام جوادیه  گم   در زیارت

چارگان گاه و فریادرس افراد درمانده و بی سلام بر پناه   : یعنی  .اللهفان و من صارت به ارض خراسان، خراسان«

کسانی که  پناه  خراسان شد؛ یعنی    یشانوجود ا  سبببه   ،و واماندگان! و سلام بر کسی که سرزمین خراسان

 خطه مشهد و طوس! و آبروی دستشان به هیچ جا بند نیست
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 « ست ا  از جنس چشم آهوها ، فرش توکه سنگ»... 

 

 هازند سیاهی به روشنای تو زل می 

 هاها به راهی شبیه غبطه جامانده 

 

 از دور  جز سلام به تو، آن هم اکثراًهب

 ها؟ایم در این عمری از تباهی چه کرده 

 

 آیم زیر میگاه شما سربهبه پیش

 هاسربلندترین شکل عذرخواهی به 

 

 باز مثل آغوشت  ، دو لنگه درب حرم

 هاپناهی همیشه هست پذیرای بی 

 

 ین به بعد ندارند تاب دریا را ا از

 اند ماهی هاکه خواب حوض تو را دیده 

 

 ست ا  فرش تو از جنس چشم آهوهاکه سنگ 

 هانگاهیو خاک پای تو اکسیر خوش 

 

 به جاده زل بزنم جاین ا  دوباره باید از

 هاها و راهی همان حکایت جامانده 

 

 فدا(جان )هادی
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   السَّلَامُ عَلَى قَلِیلِ الزَّائرِِینَ وَ قُرَّةِ عَیْنِ فَاطِمَةَ سَیِّدَةِ نسَِاءِ الْعَالمَِین -11

فاطمه سیده و  حضرت  ند و بر کسی که روشنی چشم هست  کم  یشانکنندگان ابر کسی که زیارت  درود یعنی  

 است.)صلوات الله علیها( های عالمیان بزرگ زن 

 

 کنند.آن باشد که کم است عده کسانی که او را شناخته و به حقش زیارت می ،شاید مراد از قلیل الزائرینو 

 

  . ایشان )علیه السلام(تر است یا امام حسین  بیش)علیه السلام(  پرسیدند که فضیلت زیارت امام رضا  )علیه السلام(  از امام محمد تقی    یدر حدیث

حضرت اباعبدالله    131  یَز ور ه  ک ل  النَّاسِ وَ أَبیِ لاَیَز ور ه  إِلَّا الْخَوَاص  مِنَ الشِّیعَۀِ.)علیه السلام(  زِیاَرَۀ  أَبیِ أَفْضَل  وَ ذَلِکَ أَنَّ أَباَعَبْدِاللَّهِ  :  ندفرمود

 کند. ولی پدر مرا کسی جز خواص شیعه زیارت نمی ؛کنند ی از مردمان زیارت میفراوانرا عده )علیه السلام( الحسین 

 

که تا حضرت امام    و ...  های مختلف واقفیه حنفیهص شیعه کنایه از امامیه اثناعشریه )شیعیان دوازده امامی( است. فرقهو خوا

 کنند. را زیارت نمی)علیه السلام( کنند ولی امام رضا را زیارت می)علیه السلام( امام حسین  ،دانند را امام می)علیه السلام( صادق 

 

»قد تحیرت بین )علیه السلام(  وقتی عرض کردم به حضرت ابی جعفر امام جواد    ،)علیهما السلام(   سند حضرت عبدالعظیم حسنیبنا بر  

زیارت قبر جدت حضرت سیدالشهداء   میان« من متحیرم  ؟و بین زیارۀ قبر ابیک بطوس فما تریعلیه السلام(  )زیارۀ قبر ابی عبدالله  

السلام(  حسین  امام   السلام(  رضا    اماموارت  و پدر بزرگ)علیه  فقال لی  نظر مبارکتان در این خصوص چیست؟    اکنون  .در طوس)علیه 

 . در همین مکان باش :آن حضرت فرمود. مکانک

 

دیدم    ؛خانه شد و گریان بیرون آمد و من نگاه کردم  یپس آن حضرت داخل اندرون«.  »ثم دخل و خرج و دموعه تسیل علی خدیه

 . وار می ریزدطرف صورت آن بزرگ 2اشک چشمانش بر 

 

)علیه  زائرین قبر جدم حضرت ابی عبدالله الحسین  .«  کثیرون و زوار قبر ابی بطوس قلیلون)علیه السلام(  »فقال زوار قبر ابی عبدالله  

 . د اندر طوس کم)علیه السلام( رضا امام ن قبر پدرم اند و اما زائرهست بسیارالسلام( 

 

  ،الله در این زمان ماحمده  لکن بند،  کننده کم داشتزیارت)علیه السلام( امام رضا    گذشته،هر چند که در زمان سابق و قرون  ... البته  

کند که از حساب  مرد و زن و بزرگ و کوچک تشرف پیدا میزائر  قدری  به  ، بلاد و از مشرق و مغرب و از دور و نزدیک  از اقصی

 ، ن رفت و آمد دارند که گاهی رفتن به حرم مطهر دشوار است و بعضی به زحمت تماما اندازه ای شب و روز زائربیرون است و به 

 رای کنند بزحمت از حرم شریف بیرون می  مردم را به   ،ها خدام روضه منورهرسانند و شبدست خود را به ضریح مبارک می

بی  أ ب  .است  تر، بسیار سخت جاروب با آن همه جمعیتو  زحمت تنظیف    ،تنظیف و جاروب حرم و هر شب که در حرم بسته نشود

 الرضا.  یا علی بن موسیو نفسی و اهلی و مالی و أولادی و أسرتی می أنت و أ
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 « زمین افتادی ، آسمان زیر پرت بود»

 

 زمین افتادی  ، آسمان زیر پرت بود

 زمین افتادی  ، یک عبا روی سرت بود

 

 نه صدای تو به گوش کسی آن روز رسید 

 زمین افتادی  ، نه کسی دور و برت بود

 

 صورتت خاکی و دستار و عبایت خاکی 

 زمین افتادی  ، مادرت در نظرت بود

 

 « خواست جگرت را می  !زهر از جان تو آقا»

 زمین افتادی  ، آتشی بر جگرت بود

 

 زد آه به سرش می  ، کرد جوادتناله می 

 زمین افتادی  ، اشک در چشم ترت بود

 

 مثل یک مارگزیده به خودت پیچیدی 

 زمین افتادی  ، خوب شد که پسرت بود

 

 ولی افسوس به میدان دل خون برد حسین 

 نیزه از پشت زدند و به زمین خورد حسین 

 

 ( مسعود اصلانی)
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 الْأَخلَْاقِ الرَّضِیَّةِ  وَ  السَّلَامُ عَلَى البْهَْجَةِ الرَّضَوِیَّةِ  -12

 درود بر شادی و سرور و شکوه و جلوه رضای حق و اخلاق نیکو و منش و خوی پسندیده

 

 )علیه السلام( سعادت آشنایی با سجایای باارزش امام رضا 

نماید و وی را  هایی نورافشان دارد که مسیر تاریک و ظلمانی زندگانی را بر او روشن می چراغ   ،فرا راه خویش   شیعه مفتخر است که همواره

 نهایت انسانی هستند.آنان مجسمه اخلاق و فضایل و کمالات بیبخشد.  های ضلالت رهایی میاز لغزش در گرداب 

 

)صلی الله علیه و آله و  حضرت محمد بن عبدالله    ،سازد، لذا پس از خاتم انبیاء خالی نساخته و نمی  دزمین را از حجت خو  ،از آن جایی که خداوند 

برنامه الهی خویش را اجرا    ، نورافشانی نموده  ،نمایی بشر برگزید و هر کدام در دورانی خاصدرهای یگانه  امامت را برای هدایت و راه  ،سلم(

هر کدام، با مأموریتی ویژه   ،)علیهم السلام( نهاد و برگزیده الهیشود که امامان پاک وضوح دیده می به  ،این امر تشیع،در تاریخ درخشان  .ساختند

ضرت  که دوران امامت و عصر غیبت ح-اند. تاکنون  گیری شیعه پرداخته یافته از جانب حق متعال به تربیت علمی و عملی و دست و تعیین

رشددهنده جهان و    ،دار عالم هستی، خورشید وجودشعنوان سکان به  ،آن وجود مبارک  -است  (عجل الله تعالی فرجه الشریف)ولی عصر  

گر    ، اما به تعبیر روایات  ؛دن برزیستی به سر می هر چند که حضرتش در غیبت و نهان   .های طالب کمال استی انسان مربویژه  جهانیان و به

 و تعالی است.    هدایت، ولی باز وجود مبارکش سبب  است چه این خورشید نورآفرین در ورای ابر غیبت  

 

  مقدس وجود  :ل و کرامات نعمت عظمای الهی یعنییاین است که بیان تذکاری باشد نسبت به فضا ،غرض از نگاشتن چنین حقایقی ؛باری 

جود  خداوند آن وجود ذی آید و  ، آن نعمتی که فضائلش به شماره در نمی(لاف التحیۀ و الثناء آ  ماعلیه)حضرت ابوالحسن علی بن موسی الرضا  

 گردانیده است.    (سلام الله علیهمعصمت و طهارت ) خانه اهل بیت  را نصیب شیعیان این مرز و بوم، شیعه

 

یافتگان  ایستد و ما را نشاید که به توصیف این ادبد و قلم از نگاشتن باز می نبربه جایی نمی  هرا  ،ها به هنگام توصیف حضرتشعقل   ؛آری

، ما را به  مدح آن حضرات  .واران بسنده نماییمخود این بزرگ   سخنانیا    ،ان از گفتار الهیشای  ستایشالهی بپردازیم، جز این که به بیان  

 سازد.  هامان را آکنده از ولاء و محبتشان می گرداند و دل باوری عمیق معترف می 

 

آن  شخصیت  چرا که    !ای از زندگی پربار و احیاگر آن امام همام داشته باشیمنظری گذرا به گوشه   ،چه نیکو است که در این مجال کوتاه

 د.  دارابعاد گوناگونی    ،حضرت

 

 گزیدند.  ساختند که همگان انگشت تحیر به لب میچنان مدعیان دروغین را رسوا می آن  ،در بعد علمیایشان  

  ، انداخت خرد ساختن مقام علمی آن حضرت به راه می   برای  ودزعم باطل خبه  ملعون،  ای که مأموناین نکته را در مباحثات و جلسات مناظره 

  وجودشان   سراپای  (صلوات الله علیه)کنند، حضرت رضا  بعد علمی این امام الهی را تصویر می   ،اما چنان که روایات شیعه  توان دید.خوبی می به

گردیدند و بسیاری از مدعیان  میدر این وادی، تمام مکاتب، مات و متحیر معارف حضرتش گفتن گرفته بود که به گاه سخن  توحید فرا را

 ، به هلاکت و ضلالت افتادند.  دانش و حکمت و معرفت

 

تنها در زمینه معارف  نه  آن حضرت،گر هستیم که  علوم الهیه را به گواه تاریخ نظاره  یدگر بار احیا  (صلوات الله علیه)رضا    امامدر عصر  

خوانیم  که در بخشی از روایات میطوری  به   ند.تربیت اصحاب خویش، مزین به زیور اخلاق بود  مسیربلکه در    ند؛حرکت عظیمی داشت  یتوحید 

  . شدند میشیفته آن امام همام    ،موافق و مخالف  ،سر تعظیم فرود آورده  ،در برابر خوی آسمانی و رفتار ملکوتی آن حضرت  ،که دوست و دشمن

 .استبه رضا   )علیهم السلام( ملقب شدن حضرت ثامن الائمه  علتاین خود    احادیث،به تعبیر  
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 »پهلو گرفتن، یادگار مادرش بود« 

 

 آقایمان آمد عبا روی سرش بود 

 رنگ کبودی بر تمام پیکرش بود 

 

 در کوچه یاد ماجرای کوچه افتاد

 ذکر لبش بود ، فاطمه فاطمه یا یا

 

 دست دیگر روی دیوار  ، دستی به پهلو

 مادرش بود یادگار  ، پهلو گرفتن

 

 ای دربسته امااو در میان حجره 

 صدها فرشته در کنار بسترش بود 

 

 ولی با کام عطشان ؛زداو دست و پا می 

 های آخرش بود گویا که دیگر لحظه 

 

 اما تمام فکر و ذهنش کربلا بود 

 های جد بی سرش بود یاد غریبی 

 

 چنین است گریز کربلایم این  !مردم

 آخر برش بود  آمد جواد و لحظه

 

 جور دگر شد ، اما به دشت کربلا

 اربابمان بالای نعش اکبرش بود

 

 باید جوانان بنی هاشم بیایند

 تا این بدن را بر در خیمه رسانند

 
 

 ( حبیب باقرزاده )
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 به این لقب معروف )علیه السلام( گذاری امام رضا سبب نام 

 )علیه السلام( باب العلۀ التی من أجلها سمی علی بن موسى الرضا  1

الْ  ...  الْفَقِیه  م صَنِّف  هذََا  الْق مِّی   بَابَوَیْهِ  بْنِ  بْنِ م وسىَ  الْح سَیْنِ  م حَمَّد  بْن  عَلیِِّ بْنِ  حدََّثَناَ أَبِی وَ    : قَالَ(اللَّه   ]م[رَحِمَه )کِتاَبِ  أَب وجَعْفَرٍ 

[  هِیمَ بْنِ هَاشمٍِ وَ الْح سَیْن  بْن  إِبْرَاهِیمَ ]بْنِم حَمَّد  بْن  م وسىَ بْنِ الْم تَوکَِّلِ وَ م حَمَّد  بْن  عَلیِِّ بْنِ مَاجِیلَوَیْهِ وَ أَحْمدَ  بْن  عَلِیِّ بْنِ إِبْرَا

  : قاَل وا(  رَضیَِ اللَّه  عَنْه مْ)وَ عَلیِ  بْن  عَبْدِاللَّهِ الْوَرَّاق   تاَتاَنَۀَ وَ أَحْمدَ  بْن  زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمدََانیِ  وَ الْح سَیْن  بْن  إِبْرَاهِیمَ بْنِ هِشاَمٍ الْم کَتِّب   

صْرٍ الْبَزَنْطیِِّ قاَلَ: ق لْت  لِأَبیِ جَعْفَرٍ م حَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ م وسىَ  حدََّثَناَ عَلِی  بْن  إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشمٍِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمدََ بْنِ م حَمَّدِ بْنِ أَبیِ نَ

   .دِهِإنَِّ قَوْماً مِنْ م خاَلِفِیک مْ یَزْع م ونَ أَباَکَ إِنَّماَ سَمَّاه  الْمَأْم ون  الرِّضاَ لِماَ رَضِیَه  لِوِلاَیَۀِ عَهْ :)علیهم السلام(

ولهِِ وَ الْأَئِمَّۀِ مِنْ بَلِ اللَّه  تَبَارَکَ وَ تَعاَلَى سَمَّاه  الرِّضاَ لِأَنَّه  کاَنَ رِضىً لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ فیِ سَماَئِهِ وَ رِضىً لِرَس   .کَذَب وا وَ اللَّهِ وَ فَجَر وا:  فَقَالَ

 .فیِ أَرْضِهِ (صَلَوَات  اللَّهِ عَلَیْهمِْ)بَعدِْهِ 

 ؟ )علیهم السلام(رِضىً لِلَّهِ تَعاَلىَ وَ لِرَس ولِهِ وَ الْأَئِمَّۀِ   (عَلَیْهمِ  السَّلاَم )أَ لَمْ یَک نْ ک ل  وَاحدٍِ مِنْ آباَئِکَ الْمَاضِینَ : قَالَ فَق لْت  لَه 

   ! بَلىَ: فَقَالَ

 ؟فَلِمَ س مِّیَ أَب وکَ مِنْ بَیْنِهمِْ الرِّضاَ: فَق لْت 

فَلذَِلِکَ س مِّیَ   )علیهم السلام(لِکَ لِأَحدٍَ مِنْ آباَئِهِ لِأَنَّه  رَضیَِ بِهِ الْم خَالِف ونَ مِنْ أَعْدَائِهِ کَماَ رَضیَِ بِهِ الْم وَافِق ونَ مِنْ أَوْلِیاَئِهِ وَ لَمْ یَک نْ ذَ : قَالَ

 132. )علیه السلام(مِنْ بَیْنِهمِْ الرِّضاَ 

 

بزنطی نقل شده است که گفت السلام(  جواد    م ماابه    : از احمد بن محمد بن ابی نصر  از مخالف  :عرض کردم)علیه  شما    انگروهی 

عنی: خشنود و رضا ی)ایشان را »رضا« نامید    ،عهدی خود پسندید و برگزید  ولایترا برای    تانپندارند که چون مأمون پدرمی

  خرسند(.

 

زیرا او برای    .او را »رضا« نامید تعالی  بلکه خداوند تبارک و    . گویندخلاف می  ؛ ولی گویندمی  . خدا دروغ استبه  : فرمودند  ایشان

  بزنطی  .بود  زمینش مرضیّ  در  )علیهم السلام(یشان  و ائمه بعد از ا  )صلی الله علیه و آله و سلم(در آسمانش و برای رسولش    ،خداوند عزوجل

 آیا مگر پدرانتان راضی نبودند؟   : عرض کردم  :گوید

  .: چراندفرمودآن حضرت 

 

 رضا« نامیده شده است؟  »فقط پدرتان  ،برای چه از این میانپس   کردم:عرض 

 

  ،را پذیرفتند  آن حضرتدارانش به ایشان رضایت داده و  طرفان و  طور که دوستچون همان   ند:فرمودامام جواد علیه السلام(  

لذا از    .اتفاق نیفتاد  آن حضرتو اجداد    برای پدران  ،رضایت داده بودند و این حالتایشان  مخالفان نیز ایشان را قبول کرده و به  

 133. »رضا« نامیده شدندایشان فقط   ،آنان میان

 

 .استگر پندآموز و تعلیم  ،مایهن وجود گرانآحالات و رفتار و سکنات  همهو  ندتربیت الهی بود مّتَنمونه اَ ایشان ،به این ترتیب

 
 .1ج  236ص  1؛ علل الشریع: 5ج  4ص  49بحار الأنوار: ج ؛ 1، ح 11ص  - 1 ج :عیون أخبار الرضا علیه السلام -132
 .غفاری و مستفید نسخه آقایاننقل ترجمه برگرفته از  - 133
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 « غیر رضای رضا؟ ، چیست رضای خدا»

 

 ست صحن و سرای رضاا کعبه اهل ولا 

 وبلای رضاشهر خراسان ب وَد کرب 

 
 ست ا مشتری اشک او ،در صف محشر خدا

 جا کند گریه برای رضا هر که در این 

 
 جز پسر فاطمه؟ ،کیست پناه همه

 غیر رضای رضا؟  ،چیست رضای خدا

 
 هدیه برای خدا ،بر سر دستش برند 

 ریزد اگر د رّ اشک، دیده به پای رضا 

 
 زهر جفا ریخت ریخت، شعله به کانون دل 

 خونِ جگر بود بود، قوت و غذای رضا 

 
 بود به آمین بلند  ، نغمه قدّوسیان

 ! حیف که خاموش شد صوت دعای رضا

 
 ز آن جگرِ چاک چاک  ،یاد کند گر دَمی 

 خون جگر جوشد از خشت طلای رضا 

 
 شنوم دم به دم از در باب الجواد می 

 یا ابتای پسر، وا ولدای رضا

 
 قبرش زدم، تازه ز طوس آمدم بوسه به 

 کرده هوای رضا ، باز دلم در وطن

 
 یا برود در جحیم ،گر برود در جنان

 مدح و ثنای رضا ،بر لبِ میثم ب وَد 

 
 (رضا سازگارغلام )
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 )علیه السلام(امام رضا  هایو کنیه  یگر القابد

ابوبکر   4 است:  آن حضرت ذکر شده  برای  ابوالحسن134کنیه  ا135)ثانی(   ،  ابومحمد   136بوعلی ،  که کنیه    137و 

 .است تر »ابوالحسن« از همه معروف 

 

 نقل شده است.)علیه السلام( رضا  مامابرای بین شیعیان و عامه، القاب زیر 

 

 شماره  لقب  معنا

 1 139  اَلرضِّا  138 مورد رضایت همگان)خدا، پیامبر و امامان( 

 2 140   رِئابُ التَّدبیر پیونده دهنده و اصلاح کننده تدبیر 

 3 141  ربَُّ السَّریر آقای تخت پادشاهی و امامت 

 4 142  رَضیّ دوستدار، ضامن، خشنودقانع،  

 5 144  زَکیّ 143  پاک، با شرافت و دارای مقام برجسته

 6 146   سِراجُ الله  145  چراغ خدا )=هدایتگر گمراه و راهنمای سرگردان(

 7 147   صابر شکیبا 

 8 148  صادق راستگو

 9 150   عالم  149عالم آل محمد هم گفته شده است

 10 151   صدّیق بسیار راستگو

 
 .25، ص1ق، ج1379قرشی، حیاة الامام الرضا)ع(،  - 134
 .97ق، ص1422طبرسی، تاج الموالید،  - 135
 .14ق، ص1406عطاردی، مسند الامام الرضا)ع(،  - 136
 .359ق، ص 1413طبری، دلائل الامامة،  - 137

 .25، ص 1ش، ج1380قرشی، حیاة الامام الرضا،   - 138

 .4، ص49ش، ج 1363مجلسی، بحارالانوار،   - 139

 .366، ص4ق، ج1379شهرآشوب، المناقب، ابن - 140

 .14ق، ص1406عطاردی، مسند الامام الرضا)ع(،   - 141
 .925ش، ص 1382مجلسی، جلاء العیون،  - 142
 .24، ص 1ش، ج1380قرشی، حیاة الامام الرضا،  - 143
 .971، ص2ق، ج1422مالکی، الفصول المهمة،  - 144
 .24، ص 1ش، ج1380قرشی، حیاة الامام الرضا،  - 145
 .10، ص49ش، ج1363بحارالانوار، مجلسی،  - 146
 .203ش، ص 1363حموی، انیس المؤمنین،   - 147

 .175، ص7ق، ج1413بحرانی، مدینة المعاجز،   - 148
 .244، ص 76ش، ج1363مجلسی، بحارالانوار،  - 149
 .105ق، ص1412حسینی عاملی، التتمة،   - 150

 .25، ص1ش، ج1380؛ قرشی، حیاة الامام الرضا، 367، ص 4ق، ج1379شهرآشوب، المناقب، ابن  - 151

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A2%D9%84_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_(%D9%84%D9%82%D8%A8)
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 « گیرنداز تو صفا می  دلانآیینه »

 

 دل را نظر لطف تو بی تاب کند

 مس را به خدا، طلا کند، آب کند

 

 : اشکم که چکید پشت این »پنجره«، گفت

 فولاد« که دیده، درد را آب کند»

 

 گیرنددلان از تو صفا می آیینه 

 گیرندآیین محبت و وفا می 

 

 باور کنم این پنجره از فولاد است؟ 

 گیرند شفاعت و شفا میجا که این 

 

 ست ا هااین روضه، محل بار عام دل

 ست ا هااین صحنِ مبارک امام دل 

 

 فولاد« اگر آب شود نیست عجب »

 ست ا هااین »پنجره« محو ازدحام دل

 

 )محمدجواد غفورزاده »شفق«( 
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 11 153  فاضل 152 ترین انسان در عصر خودش ترین و کامل دانشمند، فاضل

 12 154  قائم ثامن امام هشتمین

 13 156   قُرَّةُ عَینِ المُؤمِنین 155 روشنی چشم مؤمنان؛ مایه زینت و فخر مؤمنان

 14 157  کافِی الْخَلق کافی برای مردم بر روی زمین

 15 158   کُفْوُ المَْلَک همانند فرشته 

 16 159  مَکیدُة الْمُلحِدین های ملحدان و کافران کننده شبهه باطل

 17 160  نورُ الهُْدی نور هدایت

 18 162  وَفیّ 161 وفاکننده به عهد، وفاکننده به امت

 19 163  وَلیّ سرپرست 

 20 قبلة السابع  164گاههفتمین پرستش 

 21 هدانة دورمانده از وطن

 22 الضامن الغزلان  165    ضامن آهو

 23 166   امام الرّؤف سوزپیشوای مهربان و دل 

 24 غریب الغرباء  از وطن در میان بیگانگان  دور افتاده 

 25 167 ثامن الحجج  زعماهشتمین 

 26 168   ثامن الائمة هشتمین پیشوایان

 
 .25، ص 1ش، ج1380قرشی، حیاة الامام الرضا،  - 152
 .678ق، ص1427شامی، الدر النظیم،  - 153
 .238ش، ص 1375وسیلة الخادم،  خنُجی، - 154
 .24، ص 1ش، ج1380الامام الرضا،  قرشی، حیاة - 155
 .1612، ص3ش، ج1379قمی، منتهی الآمال،  - 156
 .14ق، ص1406عطاردی، مسند الامام الرضا،   - 157
 .10، ص49ش، ج1363مجلسی، بحارالانوار،  - 158
 .25، ص 1ش، ج1380قرشی، حیاة الامام الرضا،   - 159
 ..359ق، ص 1413طبری، دلائل الامامة،  - 160
 .24، ص 1ش، ج1380قرشی، حیاة الامام الرضا،  - 161

 .132ق، ص1410الثلج، تاریخ اهل البیت، ابیابن  - 162
 .309شبلنجی، نور الابصار، ص - 163

 . مقدس مشهد ؛هفتم ؛ سامرا وششم پنجم؛ قبرستان بقیع،  ،کربلا ؛چهارم ،نجف؛ موس ،مدینه ؛دوم  ،مکه؛ اولّ اعتبار شمار اماکن متبرکه و عتبات عالیات:به ،قبله هفتم - 164
 .204، ص 2ق، ج 1378صدوق، عیون اخبار الرضا،  - 165
 / .55، ص99ش، ج1363مجلسی، بحارالانوار،  - 166
 . 100، ص4ق، ج1416امینی، الغدیر،  - 167
 .64، ص1ش، ج1380قرشی، حیاة الامام الرضا)ع(،   - 168
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 »ابری سیاه ...«  

 

 ابری سیاه، چشم ترش را گرفته بود

 زهری توان مختصرش را گرفته بود 

 

 معلوم بود از وَجَناتش که رفتنی است 

 بود یعنی که رُخصت سفرش را گرفته

 

 از بس شبیه مادرش افتاد بر زمین 

 در انتهای کوچه سرش را گرفته بود

 

 تا رو به روی حجره خمیده خمیده رفت 

 از درد بی امان، کمرش را گرفته بود

 

 چشم انتظار دیدن روی جواد بود 

 خیلی بهانه ی پسرش را گرفته بود 

 

 بر روی خاک بود که پیچید بر خودش 

 آثار تشنگی، جگرش را گرفته بود 

 

 ... افتاد یاد جدّ غریبی که خواهرش

 گه خبرش را گرفته بود در بین قتل ... 

 

 دیگر توان دیدن اهل حرم نداشت 

 از بس که نیزه دور و برش را گرفته بود 

 

 وقتی که شمر آمد و کارش تمام شد 

 خلخال دختری نظرش را گرفته بود 

 

 

 (محمد فردوسی)
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   أمََانُ المَْخْلُوقیِنَهَیَاکِلهُُمْ  -13

 مبارک ایشان، مایه ایمنی آفریدگان است   های و کالبد 

 

پس هرگاه زمین خالی باشد از امام و حجّت    .است  اتیعنی وجود و هیئت بشری ایشان باعث امنیت مخلوق

روایت  )علیه السلام(  معتبر از حضرت امام محمد باقر    چه به سندهایچنان   ؛روند ینه زمین با اهلش فرو می آهر  ،خدا

  169. زمین با اهلش به موج آید  نباشد، قطعاًزمین  درکه اگر امام یک ساعت  شده است

 

های خدا روی  روایت کرده است که اگر نبودند حجت )علیه السلام(  سند معتبر از حضرت صادق    و ابن بابویه به

از حجت خالی    لحظه درستی که زمین یک  به   .چه در میانش و رویش بودآن تکانید زمین  می   ، حتماًزمین

 170. شد بان

 

  باشد،روایت شده است که اگر زمین یک روز بی امام  )علیه السلام(  و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر  

درستی که حق تعالی امام را  به  .های خودهرآینه با اهلش فرو رود و خدا عذاب کند ایشان را به بدترین عذاب

  . که عذاب بر ایشان نازل شود  حجّت خود گردانیده است در زمین و امان در زمین از برای اهل زمین از آن

پس هرگاه خدا   .مادامی که ما در میان ایشان باشیم ؛ ایشان را فرو برد که زمین  ند از آن هست پیوسته در امان

ایشان    هچه خواهد نسبت ب پس آن   ؛بردما را از میان ایشان می   ، خواهد که ایشان را هلاک کند و مهلت ندهد 

           171. آورداز عذاب و عقاب به عمل می 

 

ائمه    بر این   ، صراحت داردپس این حدیث از  السلام(که وجود هر یک  امان    ، در زمان خود  )علیهم  باعث امن و 

است از عذاب نازل شدن و در روایت دیگر فرمود که حجت خدا پیش از خلق بوده و با خلق هست    ات مخلوق

 172. و بعد از خلق خواهد بود

کند از جابر بن یزید که قال:  در خصال روایت می  )رضوان الله علیه(صدوق شیخ حدیثی است که  روایت،و مؤید این 

فقَالَ   173عن قول الله عزّوجل: أَفَعَیِیناَ باِلْخَلقِْ الْأَولَِّ بَلْ ه مْ فِی لبَْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِیدٍ )علیهما السلام(سألت أباجعفر 

الْعاَلَمَ وَ سکََنَ أَهْل  الْجنََّۀِ الْجَنَّۀَ وَ أهَْل  النَّارِ النَّارَ   تَأْوِیل  ذلَِکَ أَنَّ اللَّهَ عزََّوَجَلَّ إِذَا أَفنَْى هَذَا الْخَلْقَ وَ هَذَا !یَا جاَبِر 

 حِّد ونَه  وَ خَلَقَ لَه مْ أَرْضاً غَیْرَ  جَدَّدَ اللَّه  عَالمَاً غَیْرَ هَذَا الْعَالمَِ وَ جَدَّدَ خَلْقاً مِنْ غَیْرِ ف ح ولۀٍَ وَ لاَ إِناَثٍ یَعْب د ونهَ  وَ ی وَ
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 «اش بودزیر سر مهمانی اجباری» 

 

 ولی بی بال و پر بود ،آهسته می آمد

 جگر بود یک دست بر پهلو و دستی بر

 
 اش بودزیر سر مهمانی اجباری

 آمد عبایش روی سر بودوقتی که می

 
 ها افتاد بر خاکاز بس میان کوچه

 روی لباسش رد پای هر گذر بود

 
 خواست اماافتاد و بر میبا آه می

 تر بودزمان راه رفتن بیش آهش

 
 وقتی عصای پیری آدم نباشد 

 باید به زیر منت دیوار و در بود 

 
 آری شبیه قصه آن کوچه تنگ

 ها انگار خانه دورتر بود فرسنگ 

 
 بال پرش زخمی شد از بس دست و پا زد 

 هر جای حجره رد پاهای جگر بود

 
 !قدر آرام جان دادهاما چ ؛ سختی کشید

 آخر سرش بر رو پاهای پسر بود

 
 باید که اهل کشف باشی بین روضه

 ها اهل نظر بودباید میان روضه

 
 از آن دمی که چشم وا کرد  ؛وای از حسین

 اش پر دردسر بودپا روی زخم سینه

 
 وای از دمی که رفت بالا خنجری ک ند 

 وای از کسی که شاهدش با چشم تر بود 

 
 ( مرادی موسی علی)
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ى أَنَّ  سَماَءً غَیْرَ هَذِهِ السَّماَءِ ت ظِل ه مْ لَعَلَّکَ تَرىَ أَنَّ اللَّهَ إنَِّماَ خَلَقَ هَذَا العْاَلَمَ الْواَحِدَ وَ تَرَ هَذِهِ الْأَرضِْ تَحمِْل ه مْ وَ  

أَلْفِ آدَ أَلْفَ  وَ  أَلفِْ عاَلَمٍ  لقََدْ خَلَقَ اللَّه  أَلْفَ  بَلىَ وَ اللَّهِ  یَخلْ قْ بشََراً غَیْرکَ مْ  لَمْ  الْعَوَالِمِ وَ  اللَّهَ  أنَْتَ فِی آخِرِ تِلْکَ  مٍ 

 ؛ 174أ ولَئِکَ الْآدمَِیِّینَ. 

 

بَلْ ه مْ فِی لبَْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِیدٍ» ه  تنگ آمدیم و مانده شدیم ب ه  آیا پس ما ب  :یعنى  «أَ فَعَیِینا بِالخَْلْقِ الْأوََّلِ 

تأویل این آیه    !اند و حضرت فرمود که اى جابربلکه ایشان در اشتباه و آشفتگى از آفریدن تازه  ، آفرینش اول

ست که خداى عزوجل چون این خلق و این عالم را نیست و نابود گرداند و اهل بهشت را در بهشت و اهل  ا  آن

نرها و  بدون    ،خلق کند و خلقى را تازه بیافریند   ، عالمى را غیر از این عالم تازه  ، دوزخ را در دوزخ ساکن کند 

ها که او را بپرستند و توحید او کنند و زمین را غیر از این زمین از براى ایشان بیافریند که ایشان را بردارد  ماده 

بینى که خدا عالمى  بر ایشان سایه افکند و شاید که تو چنان مى  و آسمانى را غیر از این آسمان خلق کند که 

خدا سوگند که  ه  بلى ب  !بینى که خدا آدمیانى را غیر از شما نیافریدهرا نیافریده و چنان مى مگر این یک عالم  

 ى.هست هاها و این آدم و تو در آخر این عالم است خدا هزار هزار عالم و هزار هزار آدم را آفریده 

 

 لو لا الحجة لساخت الارض بأهلها 

 175. لَوْلَاکَ لَماَخَلَقْت  الْأفَْلَاکَ و سلم(  )صلی الله علیه و آلهوَ قِیلَ لِلْحَبیِبِ  

   

گفته شد: اگر به گل روی تو نبود، کائنات را   )صلی الله علیه و آله و سلم(بر عظیم الشأن در حدیث قدسی به پیام 

 آفریدم. نمی

 

 اند آدمی و پری! طفیل هستی عشق

 

ی عَلَّل  و ج ود  ک لِّ مَخْل وقٍ  شرح این موضوع در توضیحات فقره » «  ]بتولاهم[ بِلَوْلاَه مْ  ]بولائهم[  السَّلَام  عَلَى مَنْ 

 176به تفصیل بیان شده است.)علیه السلام( زیارت جوادیه 
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 »یا ابالحسن!« 

 

 !در ظلّ روزگارِ شما یا ابالحسن

 !خوارِ شما یا ابالحسنهستیم ریزه

 

 !ابالحسننثارِ شما یا در جمعِ جان

 !جَوارِ شما یا ابالحسنماییم همَ

 

 ! دارِ شما یا ابالحسناز خیلِ دوست

 

 !ولی آسمان که هست ؛مشهد زمین نیست

 !ولی بیش از آن که هست ؛مشهد بهشت نیست

 

 !کَران که هستولی بی ؛مشهد کَرانه نیست

 !ش کرِ خدا برای سَرَم آسِتان که هست

 

 ! ابالحسنام دیارِ شما یا ش د قبله

 

 باید گرفت زیرِ پرِ جبرئیل را 

 باید که پابرهنه ببینی خلیل را

 

 میِِ سَلسَبیل را در صحنِ انقلاب،

 لطفِ کثیرِ حضرت و ظرفِ قَلیل را

 

 !چشمِ من و غبارِ شما یا ابالحسن

 

 علی  سَر به سَر جا  همه  عالم علی و در

 ینه شد خدا و علی ضَرب در علییآ

 

 دیده علی و جگر علی ، دل گفت علی

 گر علی رویِ من و جِلوهههشت است روب

 

 !جانم فدایِ چارِ شما ابالحسن

 

 خوش گفته است تا به قیامت بایستدَ

 روی ضریحت بایستدههر کس که روب
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إِبْطاَلُ شبَُهِ المُْلْحِدِینَ السَّلَامُ عَلىَ مَنْ کسُِرَتْ لَهُ وِساَدَةُ وَالِدِهِ أَمِیرِ الْمؤُْمِنِینَ حَتَّى   وَ حُجَجُهُمْ...  -14

   خَصَمَ أَهلَْ الْکُتبُِ وَ ثَبَّتَ قَوَاعِدَ الدِّینِ

درود بر کسی   .ناپذیر آن حضرات، سبب نامعتبر شدن شبهات بدکیشان اس و استدلالات متین و براهین خلل

تا با ارباب مذاهب وارد مجادله و ستیز    ؛به او داده شد ]علی علیه السلام[  گاه و مقام پدرش امیرمؤمنان  که جای 

 . های دین را محکم و پابرجا ساختعلمی گردید و پایه 

 

 با ارباب ادیان و مذاهب)علیه السلام( مناظره امام رضا  

 ملقب گردند.  )صلی الله علیه و آله و سلم( «عالم آل محمد»  ، بهسبب شد آن حضرت)علیه السلام( بارز امام رضا  ورانهدانشیژگی و

 

هِ هذََا أَخ وک مْ  حدََّثَنیِ م حَمَّد  بْن  إِسْحاَقَ بْنِ م وسىَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ م وسىَ بْنَ جَعْفَرٍ ع کاَنَ یَق ول  لِبَنِی  قَالَ أَب و الصَّلْتِ وَ لَقدَْ 

فَإِنِّی سَمِعْت  أَبیِ جَعْفَرَ بْنَ م حَمَّدٍ غَیْرَ مَرَّۀٍ یَق ول     عَلیِ  بْن  م وسىَ الرِّضاَ عَالمِ  آلِ م حَمَّدٍ فَسَل وه  عَنْ أدَْیَانِک مْ وَ احْفَظ وا مَا یَق ول  لَک مْ 

 177« .(ع)لیِ إِنَّ عَالمَِ آلِ م حَمَّدٍ لَفیِ ص لْبِکَ وَ لَیْتَنیِ أَدْرَکْت ه  فَإِنَّه  سَمیِ  أَمِیرِ الْم ؤْمِنِینَ عَلیٍِّ 

 

فرمود: این برادر شما،  به فرزندانشان می  )علیهما السلام(نقل است که پدرم موسی بن جعفر  )علیه السلام(   کاظم امام موسی  پسر  ، از اسحاق 

بپرسید و این سخن مرا خوب   یشانخود را از ا دینی است. امور  و سلم( )صلی الله علیه و آله  «»عالم آل محمد  ،)علیهما السلام(   علی بن موسی

  .یدیاد بسپاربه

 

 در صلب تو   )صلی الله علیه و آله و سلم(: »عالم آل محمد«  ندفرمودشنیدم که مکررا به من می (السلام علیه) من از پدرم حضرت صادق  

   .است)علیه السلام(  امیرالمؤمنین علیّنام حضرت هم ایشان !کردمکاش من او را ادراک می . ایستا

 

عالم   مقدمات ،بری باشد تا انسانراه میان تواندمی کران ایشانمندی از علم و دانش بیبرای بهره)علیه السلام( توسل به حضرت رضا  

 .نماید پیدا رسانی به جامعه راشدن و فائده

 

 با بزرگان ادیان )علیه السلام(  نگاهی تحلیلی به شیوه مناظرات امام رضا 

کافی است کتاب قطور تاریخ اسلام را ورق بزنیم و حوادث )علیه السلام( ای از مقام علمی حضرت رضا برای آشنایی با گوشه

 های زندگی ایشان در ایران را بازخوانی نماییم. سال

 

 178قمری  هجری  300پیش ازسال    طوسسرزمین   فرازی از تاریخ بااهمیت 

به )علیه السلام(    رضا  اماممأمون بیعت گرفت برای  ،  201سال  رمضان  مبارک  دوم ماه    ،شنبهسهروز  است که  آمده  در تاریخ طبری  

 . خلیفه مسلمین قرار داد ،و آن حضرت را بعد از خود یعهدولایت
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 به زحمت بایستد  تکوه هم مقابل 

 خورشید قد کشیده به حیرت بایستد

 

 ! دنیا شده است بارِ شما یا ابالحسن

 

 شودسحرخیز میهام وقتی که چشم

 شودانگیز میها حرم عجیب دلشب

 

 شوداز بس عنایت است سرازیر می

 شودقسمتِ ما نیز می حج مشهد است،

 

 !حاجی شدم کنارِ شما یا ابالحسن

 

 اشتو هستی و حالِ خ ماری  ،بعد از حرم

 اش لحظۀ شادی و زاری دل تنگِ لحظه

 

 اشکاریهایِ طلا نقرهمبهوتِ شَمسه 

 اش قراریحسِِ وداع با همه بی

 

 !قرارِ شما یا ابالحسنماییم بی

 

 هاشود این اشتیاق یک ذره کَم نمی

 ها شکرِ خدا دوباره من و این رواق 

 

 هاامشب نشسته ام بنوسیم به طاق 

 ها ست از این اتفاق ا جا پر از شفااین

 

 ! ست کارِ شما یا ابالحسنا کارِ خدا

 

 فولاد را گرفت پیری رسید و پنجره

 یک گریه باز صحنِ گوهرشاد را گرفت

 

 یک اشکِ چشم جامِع  الاَضداد را گرفت

 گرفت را آباد عطری وزید و یک دلِ

 

 !دارِ شما یا ابالحسناز سَمتِ کَفش
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 . نمودخلع  جانشینی خودو برادرش قاسم مؤتمن را از  )صلی الله علیه و آله و سلم(و سماه الرضا من آل محمد 

 

و اصحاب مقالات را جمع نمود که با حضرت   منداندانش  ،تفویض نمود)علیه السلام(    رضا  امامخود را به    یعهدولایت  ،بعد که مأمون

 . مباحثه کنند

 

. همان  ظهور نمودبروز و   ،از این عالم نبیه، ه بودماند)علیه السلام( علیّ  امیرالمؤمنین اندر واقع آن علومی که در سینه نازنین جدش

در این سینه،   .179«إِنَّ هاَه نَا لَعِلْماً جَماًّ وَ أَشاَرَ بِیدَِهِ إِلَى صدَْرِهِ  »  : فرمودمولی المتقین و یعسوب الدین میکه  معارف سرشاری  

  است.و متلاطم ساخته مواج  گوناگون، آن راو معارف  فراوان خفته و انباشتگی علوم نای اقیانوس دانش ژرف

 

شود  ظاهر می  ند کهفرمود  )صلی الله علیه و آله و سلم(ده که رسول خدا  شروایت    «قاضی ابوالفرج بغدادی»از    «کفایۀ الموحدین»در کتاب  

   .شود به رضا و او موضع علم و معدن حلم استعلی که نامیده می )علیهما السلام( از صلب موسی بن جعفر

 

 یعنی: پدرم در کشوری بیگانه کشته شد. .ارض الغربۀ ابی المقتول فی :بعد فرمود

 

صاری و رأس  من جمله جاثلیق ن .حاضر نمودحفل مذاهب و ملل را در آن م یعلما  ومفصلی تشکیل داد   لسمج ، مأمون در مرو

 . صائبین و هیربذ اکبر و اصحاب زردشت و فسطاط رومی یالجالوت یهودی و رؤسا

 

و اعتراف  و چیرگی آن حضرت  به مراتب علم و فضل    ،تمام اصحاب مللطوری که  به  ندها مباحثه فرمودبا آنالسلام(    )علیه  رضا  امام

 .نمودنداقرار 

 

 است.  ذکر شده مفصلاً ،و احتجاج طبرسیاثر شیخ صدوق )علیه السلام( اخبار الرضا عیون هاب کتابروایتش در 

 

و امر کرد که مردم لباس سبز بپوشند و بقیه تزویج نمود )علیه السلام( حبیب را به حضرت رضا ام  ،مأمون دختر خود ،202 سالدر 

   . خلع کننداز بدن خویش را دیگر الوان البسه به 

 

  نیز و فضل بن سهل ذوالریاستین را  )علیه السلام(    قصد عراق و بغداد و حضرت رضاه  مأمون از مرو بیرون شد ب  ،در این سنه  ایضاً

 . فضل بن سهل را به قتل رسانید ،میان حمام بحیله ،در سرخس . رسیدند تا به سرخس ؛راه خود حرکت دادهم

 

   .د کرهارون اقامت   ،مدتی سر قبر پدرش  .وارد شدبه سناباد  مأمون حرکت نمود و  ، الحاصل بعد از فضل بن سهل... 

 

 .را به زهر جفا شهید نمودایشان مأمون ، 203سال آخر صفر  در  و مریض بودند )علیه السلام(  حضرت رضا ،وقت در آن
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 دِل تا خدا روََد ، امشب حرم ق ر ق شده

 مادر رسیده است به ایوان طلا روََد 

 

 بالایِ سر نشیند و پایینِ پا روََد 

 تا که زیارتی ک نَد و کربلا روََد 

 

 !م ردیم در جوارِ شما یا ابالحسن

 

 مادر آمده  امشب به دیدنت چو یکی 

 عباس آمده است و علی اکبر آمده 

 

 عمه دوباره با دو سه تا دختر آمده 

 آمده  لی اصغرمام ع ب حتی ربا

 

 !اند در مدَارِ شما یا ابالحسنجَمع 

 

 ها دار الکِرامه است اگر با حبیب

 ها دار الاِجابه است برای غریب 

 

 ها شبیب ن الشبِ ابدر دار الهدِایه 

 هابویِ سیب ،ست حرما مانند کربلا

 

 !آید از مزارِ شما یا ابالحسنمی

 

 قلم نَبی است و ما یَسط رون حسین النون و 

 ست به عالم ستون حسین ا طاقِ فلک علی

 

 حسین  خون زهرا است حضرت تمام خلقت

 هستی تمام ظاهر و ما فِی الْب طون حسین 

 

 !ذکر حسین کارِ شما یا ابالحسن

 

 (حسن لطفی)
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و او    ای نوشتنامه  برادر فضل بن سهل  ،ند و به حسن بن سهلنمایرت را نزد قبر پدرش هارون دفن  آن حض که  مأمون امر کرد  

 . آگاه کرد )علیهما السلام(الرضا را از شهادت حضرت علی بن موسی 

 

عهد خود  را ولی)علیه السلام(    رضا  امامبود که    این  ،»سبب انزجار و کدورت شما از من  :نوشت  به اهل بغداد و بنی العباسچنین  هم

 .« ندآن حضرت از دنیا رحلت فرمود اکنون .نمودم

 

 ...  جواب بسیار غلیظ و درشتی به او دادند  ،اهل بغداد و بنی العباساما  .فرا خواند مردم را دومرتبه به بیعت با خود سپس

 

ترین منابع برای درک بهتر عقاید شیعه بوده  یکی از مهم  ،با بزرگان ادیان و مذاهبالسلام(    )علیهوگوهای امام رضا  مناظرات و گفت

با ادیان و    در محتوای مناظره  تفکر و تأملزمان با  چرا که هم  دارد؛اهمیت    ،شناسیروش  مختلف محتوایی و خصوصاً  ابعادو از  

 . اندیشیدنیز  مباحثاتباید در روش و سبک این  گوناگون،مذاهب 

 

همین مقدار بس که    ،ای در فرهنگ اسلام دارد. در اهمیت آنگاه ویژهای است که جایهای حسنه یکی از سنت  مجادله علمی، 

های  و بحثکشمکش  در میان مسلمانان داشته و آنان را از    آداب آناختصاص به توضیح و تبیین    ،آیات چندی از قرآن کریم

 ه است.  باز داشتثمر بی

 
 (  46« )عنکبوت آیه ... هِیَ أَحْسَن وَ لا ت جادِل وا أهَْلَ الْکِتابِ إِلاَّ بِالَّتی »

 

 (  125« )نحل آیه ...هِیَ أَحْسَن سَبیلِ رَبِّکَ باِلْحِکْمَۀِ وَ الْمَوْعِظَۀِ الْحسََنَۀِ وَ جادِلْه مْ بِالَّتی ادْع  إِلى »

 

 تبیین   زمینه  در  یک   هر  که است  کرده   ثبت   خود  دررا    دینی   بزرگان علمی هایتلاش  از  بسیاری هاینمونه  ، اسلام  تاریخ  صفحات

به   ،های مختلف از وحیتر و نمایان شدن نقاط مشترک دریافتن تعامل علمی بیشچنیهم  تفاهمات،  سوء  زدودن  و  خود  اندیشه

 اند.  مناظره نشسته

 

پندار خویش را بر دیگر مدعیان   باطندر آن زورآزمایی کرده و    تعقل،ارباب    ترین کلاسی است کهفشرده   ،مناظره در حقیقت

 کنند. اثبات می

 

های جاثلیق و رأس الجالوت  ای شده است. نامها اشارهکنندگان ذکر نشده و تنها به لقب آندقیق مناظره  اسامی   ، تاریخی  بدر کت

مقام سر اسقفی مسیحیان در    ، جاثلیق  اند. مثلاً در دین خود داشته   افراد،   در حقیقت مقاماتی است که آن  ، هاو هربذ و مانند آن

تعیین قضات و روحانیون یهودی   شوظیفه  را بر عهده داشت ویهودیان    یاستر  ،ایران بود. یا رأس الجالوت ) بزرگ مهاجران(

 .ودب
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 « خوار تودار عشقی و ما ریزه تو سفره »

 

 انددل را مقیم درگه جانان نوشته 

 اندما را غلام حضرت سلطان نوشته 

 

 آتش ز سوز سینة ما آفریده شد

 اند به سینة سوزان نوشته  ، چون عشق تو

 

 خوار تو دار عشقی و ما ریزه تو سفره 

 اندمهمان نوشته  ، ما را کنار چشم تو

 

 شود از یک نگاه تو دل ذره ذره می

 اندقرآن نوشته  ، گویا ز روی چشم تو

 

 - قرعه به نام تو می زدند که-روز ازل  

 اندقربان نوشته  ، ما را برای عشق تو

 

 مال تو جتپد به سینه ز فکر  دل می

 اندحیران نوشته  ، مرا ز عشق تو اصلاً

 

 ای از آن شبی که دل ز دل ما ربوده 

 اندما را انیس دیدة گریان نوشته 

 

 ایم ما از محرم و صفر و فاطمیه

 اندنوشته ما را یتیم سورة انسان 

 

 ( روانجتبی روشن )م
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ند  اد که عبارت نموتوان تعریف  دستگاه خلافت و حاکمیت می دیدگاههدف کلی را برای این مناظره از    3  ،اما در یک نگاه اجمالی

 از:

 

 )علیه السلام( رضا   . خراب کردن وجهه امام 1

مون را از  أ های م توانست دسیسهگاه امامتش میمنصوص بودن جای  در میان مردم و هیمنه علمی او و ادعای   ، چهره موجه امام

زمینی،    یهارا نیز مانند دیگر انسان  یشانبود تا در این خصوص، ا  بنابراین لازم  .به مرو نقش بر آب کند)علیه السلام(  آوردن امام رضا  

ین اقدامات مأمون نخستاز    ،بینیم که برپایی جلسات مناظره ند. به همین دلیل مینمایعلمی معرفی    بعدخطاپذیر و محدود از  

 . به مرو بوددر بدو ورود امام 

 

گوید که  جا که مأمون به سلیمان میبه شکل آشکارتری نمایان است. آن  ،این مسئله در مناظره آن حضرت با سلیمان مروزی

 180. نماییو مغلوب مجاب   ،ام تا او را حتی شده فقط در یک موردمن تو را آورده

 

توانند با تشکیل  ها نیز میتوانست افراد بسیاری را به این فکر بیندازد که آنمی  پرشمارهای  خبرهای متعدد از وجود درگیری

ذهن    ، قادر بود ایهای مسلح، دست به قیام زده و حق خود را با قدرت قهریه مطالبه نمایند. برپایی چنین جلسات مناظرهگروه

 را تا حدودی آرام نماید.  سیاسی -اجتماعی اوضاع ،سمت مباحث دیگر معطوف کرده به ، هامردم را از این کشمکش

 

 خود مأمون  ، از طرف. شناخت بهتر امام 2

به نظر »کنند که  ال می ؤاز او س)علیه السلام(  رضاقابل استنباط است؛ آن گاه که امام    راوی حدیث کاملاً  ،این مطلب از کلام نوفلی

 .  «او قصد آزمایش شما را دارد»پاسخ می دهد که  ویو  «هدف مأمون چیست؟ ،تو

 

  دریابد  تا   ؛ بیازماید  را)علیه السلام(  رضا    امام  داشت قصد  او»:  گویدمی  نوفلی  به  حضرت،  عموی  ،محمد بن جعفر  ،در انتهای این جلسه

 .  استاز مناظره یادشده گر جنبه نشانکردار، این گفتار و   «یا نه؟ ،هست ایشان زی از علم امامت نزدچی آیاکه 

 

تنها از   ، یا مانند برخی مدعیان دروغین  ؛راستی امام شیعیان استبه  ،مأمون برای درک بهتر این مسئله که آیا آن حضرتلذا  

 د.نمواین مناظرات را برپا   ،قصد استفاده بهینه را دارد  ،فرصت بدست آمده

 

ث به اجرا گذاشتند  های خاصی را در بحگرفت، شیوههایی که از علم آن حضرت سرچشمه میعلاوه بر پاسخالسلام(    )علیهامام رضا  

یا خودداری از نقد شخصیت افراد به جای نقد    ، صورت تک به تکمثل مناظره به  .قابل توجه است  شناختیکه از حیث روش

 . یا استفاده از مسلمات خصم و .. ،استدلال

 

 گردد. می  اشاره هاشیوه این از نمونه چند بهنگاره زیر،  ادر 
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 «دل برده از بهشت، زوایای مرقدت»

 

 خانه ارباب تا رسید سائل به سفره 

 گدا رسید  ، ای زدند که یاراننقاره 

 

 من آمدم که باز گدایی کنم تو را 

 آشنا رسید  ، بار هم به دادِ گدا این

 

 یک بار آمدیم طواف حریمتان

 صدها هزار مرتبه خیرش به ما رسید

 

 دل برده از بهشت، زوایای مرقدت

 بس که در حریم تو بوی خدا رسید  از

 

 زندرحمت در ازدحام حرم موج می 

 وقتی نگاه حضرت موسی الرضا رسید 

 

 ست ا باب ورود بهشت ما ، باب الجواد

 باب هدایتی است که از هل اتی رسید 

 

 ( مجتبی قاسمی)
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 با نمایندگان ادیان  انفرادی مناظره. 1

صورت تک به تک است. بدین به  وگوگفتدر پیش گرفتند،    اتمناظر  جرایدر ا)علیه السلام(  هایی که امام رضا  ترین روشیکی از مهم

آن  که    بعد از آن  .او پاسخ می دادند   هایپرسشبه    حضرتکرد و  نوبت مطالب خود را مطرح میبه  ، شکل که هر یک از افراد

 رفتند.  به سراغ نفر بعدی می  ،کردقبول شکست می شخص،

 

  گردد داشته باشد، مانع از این می  شده حتری روی مطالب مطرتواند تمرکز بیشگو میجواب که شخص    علاوه بر آن  گرد، در این ش

 مغفول بماند.   ،مورد بحثاصلی و موضوع  به میان آید اندیگر وسیلهبهای که مسائل حاشیه

 

برانگیز است. در همین زمان، شخص  کند که بحثمی  بیانمطلبی را    ،چند نفری، یک نفر  باحثاتشود که در مگاهی دیده می

ست که بحث را  ا  گوفرد پاسخ  جوابیا    شده، حمرتبط با مطلب مطر  نظریکند که از  مطلب جدیدی به ذهنش خطور می  ،دیگری

 برد.  دیگری می سمت و سویبه 

 

جدال  در ادامه    ،طرف  2که هر    به میان آیدپاسخ،  قدر مسائل مختلفِ بی  شود که بعد از اندک زمانی، آنموجب می  عضلاین م

شاهدان ماجرا نیز پی نخواهند برد که بالاخره چه کسی پیروز   بپردازند.باید    تحیران شوند و ندانند که به کدام اشکالا  علمی،

جوسازی کاذب نماید  گیرد که  و به نوبت، این امکان را از فرد مقابل می  طور انفرادیرح مسئله مناظره بهمیدان شده است. اما ط

 فرار کند. طفره رود و به اشکالات  دهی جواب از  ،با کمک دیگران

 

 به جای نقد استدلال  ،. خودداری از نقد شخصیت افراد2

گویی و  مخاطبان خود را متهم به دروغ ،در هیچ جای مناظرهعلیه السلام( )رضا از نکات جالب توجه در این مناظره آن است که امام 

 دهند. بلکه در تمام موارد، نقاط اشتباه و انحراف آنان را تذکر می ؛ دنکنگری نمیمغلطه

 د.  نپردازمطالب میخالص خود و به نقد   ورزندخودداری می ،از نقد شخصیت افراد ، آن حضرت،در حقیقت

،  افتراکلمات خود را آمیخته با    ،راه اعتدال را رها کرده)علیه السلام(  رضا  شود که مخاطبان امام  احساس می  گاهیکه    وجود آن  با

  تتنها استدلالا  ،از کنار شخصیت افراد گذشته  ،این حالات، با صبر و حوصله  همهدر    حضرتکنند، اما  ه میسفسطیا    ،تحریف

 دهد.  آنان را آماج حملات خود قرار می

 

سوء   سریعاً ،کند پیدا می)علیه السلام( رضا د شخصیت امام نق برای که فرصتی تنها از نصرانیان بزرگ ،بینیم که جاثلیقدر مقابل می

 نماید.  ایشان را به جهل و ناتوانی علمی متهم می ، استفاده کرده

 

سمت ن را به امخاطب  عنایت  شایدباید بسیار مورد توجه قرار گیرد. زیرا  انبوه دارد،  در مناظراتی که ناظران    ،توجه به این نکته

 جویی و ستیزه  به دعوا  ،علمی  گفتمانیک  قالب و ساختار  از    مباحثهو مانع از خارج شدن شکل    نمایدکننده جلب  مداری مناظرهحق 

 شخصی شود.
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 « لحسناباالسلطان »ا

 

 زمانش رسیده بیا و دعا کن

 بیا درد را با دعایت دوا کن

 

 زمانش رسیده سبک بال باشی

 دلت را ز بند تعلقّ رها کن

 

 خودت را ، اگر خواستی پاک گردی

 خانه إنّما کن مقیم حرم

 

 اگر خواستی محرم راز گردی

 طلا کن  ،بیا و مِس قلب تیره 

 

 اگر کارت از هر لحاظی گِره خورد

 الرّضا را صدا کن  علی بن موسی

 

 نام است به ،امامی که در مهربانی

 بار عام است ،بیا در حریم رضا

 

 ی هشتمین گل ز باغ ولایتیتو

 خدا و تو دارید از هم رضایت 

 

 گذاریشنیدم که پا بر زمین می

 چراغان نمودم دلم را برایت

 

 نداری « لا»داری و  «نعم» ،هابه لب

 نرفته کسی از درت بی عنایت 

 

 ی ینماعطا می ،چه که خواهدهر آن

 ندارد کرم در نگاهت نهایت 

 

 ییکس که خواهد سه جا پیشش آ هر آن

 کند یک زیارت برایش کفایت 

 

 زیارت در این بارگاه مطهّر

 بود با هزار عمره و حج برابر 

 

 به غیر از پناهت؛ پناهی نداریم 

 گاهی نداریم قبله  ،به جز روی تو

 

 به راه سعادت برای رسیدن

 راهی نداریم  ، به غیر از مسیر تو

 

 چه که خواهیم داری همیشه هر آن 

 چه را تو بخواهی نداریم ولی آن
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 . استفاده از مفاهیم مسلم نزد طرف مقابل 3

گیرند.  اعتراف می  باشد،استدلال    قرار است پایهنسبت به موضوعی که    ،ابتدا از فرد مقابل)علیه السلام(  رضا  امام    ،بارها در این مناظره 

 مانند این فراز از مناظره: 

 

آیین محمد عربی خبر و به    : مسیح مرا ازهست که یوحنا گفتگزاره  آیا در انجیل این   ؛دهم تو را سوگند می)علیه السلام(  رضا    »امام

به محمد  انرا به حواریون دادم و آن بشارتمن هم این   .آیدمی]صلی الله علیه و آله و سلم[ محمد  وی، من مژده داد که پس از 

 ایمان آوردند؟ ]صلی الله علیه و آله و سلم[ 

 

چنین همد و  نمایچه موقعی ظهور می  ،د که اوکرولی روشن ن  ؛داد   نویدمرد و نیز خاندان و وصی او  یک  جاثلیق: یوحنا به نبوت  

 نکرد.   معین را ایشاننام 

 

  ، را از انجیل بخواند  ایشان  و خاندان و پیروان]صلی الله علیه و آله و سلم[  را بیاوریم که نام محمد    اگر کسی)علیه السلام(  رضا    امام

 آوری؟ به او ایمان می

 

 ! ایمان محکم ؛جاثلیق: آری

 

 . ند قرائت کردرا از انجیل  ایشان و خاندان و پیروان ]صلی الله علیه و آله و سلم[نام محمد )علیه السلام( رضا ... سپس امام 

 

 181«.م معترفکنم و به آن انکار نمی ، وجودش در انجیل برایم ثابت و روشن شدرا چه ... جاثلیق: آن

 

 . حصر عقلی 4

از دیگر موارد مورد استفاده در مناظرات، قرار دادن مسیر مناظره در حالتی است که شخص مخاطب در یک حصر عقلی گرفتار 

دوراهی است که هر دوی آنها به شکست منتهی می شود و راه فراری برای مناظره کننده باقی  شود. حصر عقلی در حقیقت یک  

نمی ماند. اشخاص متبحر در مناظره، معمولا درپاسخ دادن سعی می کنند، تا جایی که ممکن است خود را از گردنه خطر حصر  

 عقلی دور نگه دارند.  

 

شود.  استفاده می)علیه السلام(  رضا  امام    وسیلهبهبینیم که این تکنیک بارها  با بزرگان ادیان آسمانی، می)علیه السلام(  در مناظره امام رضا  

را از انجیل قرائت  و سپس به جاثلیق    )علیهم السلام(ان  و خاندانش  )صلی الله علیه و آله و سلم(  خاتمبر  نام پیام  آن حضرت،مثل زمانی که  

   : فرمایندمی
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 « !تو مهمان نه، آقای ایران زمینی»

 

 مگر غیر از این است که تو ثوابی 

 و ما پیش تو جز گناهی نداریم

 

 قبول است؛ اما ولایت که داریم

 عزّت و شأن و جاهی نداریم  ؛نگو

 

 !جان رضا ،ی عزّت و شأن و جاهمیتو

 !جان رضا ،تو شاهم منم یک رعیتّ،

 

 به عشقت مریدم! لا ای مرادما

 هستی امید دل ناامیدمتو 

 

 بلای محبتّ بلا نیست هرگز 

 بلای تو را من به جانم خریدم

 

 کمک کرد جبریل تا عرش رفتم

 ی که جز تو ندیدمیرسیدم به جا

 

 روی خدا چیست؟  ،ندا آمد از غیب

 منم روی ماهت به صفحه کشیدم

 

 بهشت خدا را تصوّر نمودم

 همین که به باب الجوادت رسیدم

 

 تو خ لد برینی، تو جنتّ ، رضوانتو 

 !تو مهمان نه، آقای ایران زمینی

 

 بهاری ، برای خزانیِ قلبم

 تو زیباترین جلوه روزگاری 

 

 برای تو کاری ندارد که من هم

 برایت شوم خادم افتخاری

 

 اگر خادم افتخاری نشد پس 

 داریبده لاأقل منصب کفش

 

 ی سراغمیسه جا وعده کردی بیا

 !مبادا که من را تو تنها گذاری

 

 شنیدم که پلک دو چشمت شده زخم

 ؟! سواریریز شهِ نیچقدر اشک

 

 به هر بزم و هر انجمن گریه کردی

 تو بر غارت پیرهن گریه کردی

 

 (علی اصغر انصاریان)
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باید بگویی که آن یا  پاسخی داری؟  انجیل نیست»چه  انجیل دروغ  ؛چه خواندم  بگویی که  باید    که  اول  احتمال  اما.  است   یا 

  ؛شودمی واجب کشتنت یا  ، کنی اعتراف  انجیل اخبار طبق )صلی الله علیه و آله و سلم( محمد  نبوت به  باید  یا   بنابراین.  شد  ثابت بطلانش 

 182«!ایشده منکر  را خود کتاب و  برپیام و خدا چون

 

 کند. می  اذعانشده از انجیل یادصحت مطالب   امام ندارد و بر ست که جاثلیق راهی جز تأیید کلاما جادر این

 

 فعال گر پرسش به  ،. تبدیل مستشکل5

به    ،کننده گاه یک اشکالها از جایسبب گردید تا آن  ،در طول مناظره بر علمای ادیان)علیه السلام(  رضا  تسلط روحی و علمی امام  

 کننده تغییر وضعیت دهند.  ال ؤموضع س

 

او  به  ،پی برده  ،علمی فرد مقابل خود  دستیچیرهن بر  اافتد که مخاطباتفاق می  تنها زمانی  ،این مسئله نوعی خود را در برابر 

شکل    ،دن، میزان ضربات را بر خود کاهش داده نموال  ؤبا تغییر لحن خود از حالت اشکال کردن به س  ،یابند. از این روبضعیف  

رد گردید، به    چالش تا اگر اشکالی هم در این میان مطرح شد و این    ؛ دهندبه مباحثه علمی تغییر می  ، جوییکار را از مبارزه

 .  گیریخردهنه  ؛علمی گذاشته شود پرسشحساب 

 

ال ؤمشهود است. او بارها به جهل خود نسبت به س کاملاً -که پس از جاثلیق وارد بحث شد-این حالت در برخورد رأس الجالوت  

 کند. را درخواست میآن پرسش از ایشان پاسخ  ،دهنمواذعان )علیه السلام( رضا  امام

 

 بر اساس باورهای غلط مقابل  ،. وارد کردن اتهام 6

 از تکنیک اتهام وارد کردن است. )علیه السلام( از مطالب جالبی که در این مناظره اتفاق افتاد، استفاده امام رضا 

 

انگیزاند تا نسبت به تهمت ایرادشده به ظاهر با وارد کردن اتهام، شخص مخاطب را بر می  ،کنندهشخص مناظره  ،در این شیوه

با قدرت وارد    ، دلایل محکمی در رد خصم خود دارد  ،کند حربه خوبی را یافتهالعمل نشان دهد. او نیز که احساس میعکس

با تغییر یافتن ناگهانی شکل بحث   ،مخاطب خود را محکوم کند. اما بعد از مدتی   ، کند با رد این تهمتو سعی میشود میدان می

رد عقیده دیگری بوده    مسیرتنها دامی برای گرفتن اعتراف از او در    ، که این اتهام  گردد و طرح آن روی سکه، او تازه متوجه می

 است.

 

گرفت و نماز کم  این بود که او مردی ضعیف و ناتوان بود و روزه کم می ،تنها عیبی که عیسای شما داشت ...)علیه السلام(رضا »امام 

 خواند. می

 

کردم که شما داناترین  فکر می ،را تباه کردی و ناتوانی خود را از نظر علمی آشکار نمودی. من پیش از این سخن تجاثلیق: علم

 ها را مشغول عبادت بود. ... او هیچ روزی را افطار نکرد و هیچ شبی را نخوابید. او همه روزها روزه و همه شب ! مسلمانان هستی
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 « شوری اشک»

 

 سامان نپذیرد هرگز   ،دل سودازده

 برهان نپذیرد هرگز   ،کافر چشم تو

 

 که بیمار نگاهی شده هنگام سحر  آن

 منت مرهم و درمان نپذیرد هرگز 

 

 اگر عاشقی آغاز شود   ،با نگاه تو

 ؟ جز به دیدار که پایان نپذیرد هرگز

 

 دل اگر خانه هر بی سر و پایی گردد

 اثر از گفته خوبان نپذیرد هرگز 

 

 آبی است که از جو رفته  ،عمر بی معرفت

 این زیانی است که جبران نپذیرد هرگز 

 

 سر و سامان داریم  ، ما در خانه سلطان

 ز آقای خراسان داریم  ،چه داریم هر

 

 نفس تازه کنم  ،معشوق با دم قدسی

 آوازه کنمتا که قدری سخن از یار خوش

 

 خواهم وقت سحر می ،گردی حرمصحن

 تا صفای دل شیدازده اندازه کنم

 

 گر بکشیدم بر دار  ،بین هشتی حرم

 زینت دروازه کنم  ،سر سودایی خود

 

 نامه عشق گشته کرم ،سرگذشت من و تو

 دلی تازه کنم ،هر سحر پای مناجات

 

 های دلم تار گیسو طلبم تا که ورق

 چو یک مصحف پردرد به شیرازه کنمهم

 

 نام این مصحف دل را بگذارم ز قضا 

 گرد و کرامات رضا قصه یک سگ ول

 

 ام از دور افتاد دیده ،تا که بر گنبد تو

 شور افتاد ، ناگهان در دل آلوده من

 

 اولین بار که دیدم حرمت را گفتم:

 « سرایت گذر مور افتادبه   !ای سلیمان»
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 ! گرفت و نماز می خواند؟برای چه کسی آن همه روزه می ؛ستا بنابراین او که به عقیده شما خدا)علیه السلام( رضا  امام

 

 183جاثلیق از پاسخ امام فرو ماند«. در این جا، 

 

عیسای شما   :فرمایند بلکه می ؛گونه بود حضرت عیسی این  گویند؛ نمی  )علیه السلام(  رضا  آن است که امام    ،نکته جالب در این جمله

 .گونه بود این

 

 های انحرافی در بصره با فرقه)علیه السلام(   مناظره امام رضا 

 مبادرت به این کار فرمودند؟  آن حضرت،نحرافی در بصره چه بود و چرا های ابا فرقه)علیه السلام(  جریان مناظره امام رضا

 

کانون بحث و مناظرات   آن حضرت،تنها کاخ مأمون به برکت وجود  نه  )علیهما السلام(  عهدی علی بن موسی الرضادر دوران ولایت

فاق  تبصره نیز یک بار چنین ماجرایی ا  بلکه در  ؛ نور آفتاب اسلام از آن جا به نقاط دور دست تابید  ،وسیلۀ ایشانعلمی شد و به

 . افتاد

 

یابی بسیاری از  از گسترش اسلام، راه  پساسلام بود.  گرایش به دین  های مهم  ورودییکی از    ،عراق و در آن زمان  بصره دروازه

  ی هاهای مهم در طول تاریخ، همیشه محل انتقال فرهنگاصولاً بندرگاه  .از بصره بوداین کیش،  و مذاهب مختلف به کانون    اتبمک

 .بندرگاه اسکندریه در مصر و آتن در یونان و استانبول در ترکیه : اند، همانندزشت و زیبا بوده

 

وَ اعْلمَْ أَنَّ الْبَصْرَۀَ مَهْبِط   فرمودند: »، ندای که به »عبدالله بن عباس« نوشت)علیه السلام( در نامه امیرمؤمنان علی ؛نیست سبببی

 ؛  184«إِبْلِیسَ وَ مَغْرِس  الْفِتَنِ فَحاَدِثْ أهَْلَهَا بِالاِحْسَانِ إِلَیْهمِْ وَ احْل لْ ع قدَْۀَ الْخَوْفِ عَنْ ق ل وبِهمِْ

 

های ترس را از قلوبشان بگشا  ست! با مردمش به احسان رفتار کن و عقدها  ها زار فتنه بدان که بصره محل نزول شیطان و کشت

 . تا به سراغ راه دیگری نروند[  ؛ ها باز کن]و آغوش اسلام را برای پذیرش آن

 

فَسَلَّمْت  عَلَیهِْ )علیه السلام(  نَۀَ فدََخَلْت  عَلىَ الرِّضاَ  لَمَّا ت و فِّیَ الْإِماَم  م وسىَ بْن  جَعْفَرٍ ع أَتَیْت  الْمدَِی:  عَنْ م حَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمیِِّ قَالَ

عَرفَْت  کَثْرَۀَ خِلاَفِ ال إِلَیْهمِْ م وسىَ    نَّاسِ وَباِلْأَمْرِ وَ أَوْصَلْت  إِلَیْهِ ماَ کَانَ مَعیِ وَ ق لْت  إِنِّی صاَئِرٌ إِلىَ الْبَصْرَۀِ وَ  ن عیَِ  وَ ماَ )علیه السلام(  قدَْ 

لمَْ یَخْفَ عَلیََّ هَذَا فَأَبْلِغْ أَوْلِیاَءَناَ بِالْبَصْرَۀِ وَ  )علیه السلام(  مِنْ ذَلِکَ فَقاَلَ الرِّضاَ أَش ک  أَنَّه مْ سَیَسْأَل ونِّی عَنْ بَرَاهِینِ الْإِماَمِ فَلَوْ أَرَیْتَنیِ شَیْئاً 

غَیْرِ ذَلِکَ  دَ الْأَئِمَّۀِ مِنْ ب ردَْتِهِ وَ قَضِیبِهِ وَ سِلَاحِهِ وَ  غَیْرهِاَ أَنِّی قاَدِمٌ عَلَیْهمِْ وَ لا ق وَّۀَ إِلَّا بِاللَّهِ ث مَّ أَخْرَجَ إِلیََّ جَمِیعَ ماَ کَانَ لِلنَّبیِِّ ص عِنْ

الْبَصْرۀََ. فَلَمَّا قَدِمْت هاَ سَأَل ونِی عَنِ الْحَالِ فَق لْت  لَه مْ إِنِّی أَتَیْت     فَق لْت  وَ مَتَى تَقدَْم  عَلَیْهمِْ قَالَ بَعدَْ ثَلَاثَۀِ أَیَّامٍ مِنْ و ص ولِکَ وَ د خ ولِکَ 

وَدَائِعیِ ی فَلَا ت قِیمَنَّ وَ تَوَجَّهْ إِلىَ الْمدَِینَۀِ بِم وسىَ بْنَ جَعْفَرٍ ع قَبْلَ وَفاَتِهِ بِیَوْمٍ وَاحدٍِ فَقَالَ إِنِّی مَیِّتٌ لاَ مَحاَلَۀَ فَإِذَا وَارَیْتَنیِ فیِ لَحدِْ

بِهِ وَ أَوْصَلْت  الْوَدَائِعَ إِلَیْهِ وَ ه وَ ی وَافِیک مْ  هذَِهِ وَ أَوْصِلْهَا إِلىَ ابْنیِ عَلیِِّ بْنِ م وسىَ فَه وَ وَصِیِّی وَ صاَحِب  الْأَمْرِ بَعْدِی فَفَعَلْت  ماَ أَمَرَنیِ  

 وَ  یَنْح و نَحْوَ التَّزَی دِ [ مِنَ الْقَوْمِ وَ کَانَ ناَصِبِیاًّمَّا شِئْت مْ فَابْتدََرَ لِلْکَلَامِ عَمْر و بْن  هذاب ]هدََّابٍإِلىَ ثَلاَثَۀِ أَیَّامٍ مِنْ یَوْمیِ هَذَا فَاسْأَل وه  عَ
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 «نسل به نسلت سلطان ، من گدازاده و تو»

 

 پناه آمدم و خوب پناهم دادی بی

 راهم از حادثه در دولت منصور افتاد 

 

 دیدم که دل از دستم رفت ،تا به خود آمده

 ای از نور افتاد ام چشمهوسط آینه

 

 استا  نه بگویم که کلیمم حرمت عرش خد

 اتفاقی ره موسای دل از طور افتاد 

 

 یک قدم سوی تو با عمره برابر گردد 

 گردد کعبه هم دور سر گنبد تو می

 

 !ای که ناگفته ز اسرار دلم آگاهی

 راهی دل و گمگیر دل هر خستهدست

 

 ز عنایات رئوفانه تو فهمیدم 

 خواهی بلکه همیشه تو مرا می  ،که نه من

 

 در بهشت تو نهم پای چو با کوهی درد 

 اش با آهی کنیتو طبیبانه دوا می

 

 من گدازاده و تو نسل به نسلت سلطان 

 صحن و سرای شاهی  ،خوش برازنده تو

 

 سازی تو روا می ،حاجت از دل نگذشته

 !ناگفته ز اسرار دلم آگاهیای که 

 

 شده نیمه نگاهت هستم من مسلمان

 دیده به راهت هستم ، لحظه مرگ بیا

 

 دل بیمار مرا فرصت درمانی ده 

 مرا جانی ده  ! ات ای دوست با دم قدسی

 

 قبل از آنی که گناهم نفسم را گیرد 

 مهلت جبرانی ده  ،آمدم توبه کنم

 

 آواره شدم  ،چنان زلف پریشان توهم

 سر و سامانی ده ،خرابمبه دل خانه

 

 گیر شدم شوری اشک چشیدم که نمک

 سر این سفره به من رزق فراوانی ده 
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وَ ز هدِْهِ وَ عِلْمِهِ وَ سِنِّهِ وَ لَیسَْ ه وَ کَشاَبٍّ الاِعْتِزَالِ فَقَالَ یاَ م حَمَّد  إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ م حَمَّدٍ رَج لٌ مِنْ أفََاضِلِ أهَْلِ هَذَا الْبَیْتِ فیِ وَرَعِهِ  

ءٍ مِنْ م عْضِلاَتِ الْأَحْکاَمِ لَحاَرَ فیِ ذَلِکَ فَقَالَ الْحَسَن  بْن  م حَمَّدٍ وَ کاَنَ حَاضِراً فیِ الْمَجْلسِِ  مِثْلِ عَلیِِّ بْنِ م وسىَ وَ لَعَلَّه  لَوْ س ئِلَ عَنْ شیَْ

الْفَضْلِ وَ هَذَا م حَمَّد  بْن  الْفَضْلِ یَق ول  إِنَّ بِهِ دَلِیلاً وَ    إِلىَ ثَلَاثَۀِ أَیَّامِ  ه  یَقدَْم لاَ تَق لْ یَا عَمْر و ذَلِکَ فَإِنَّ عَلِیاًّ عَلَى ماَ وَصَفَ مِنَ  فَکَفاَکَ 

فَقَصدََ مَنْزِلَ الْحَسَنِ بْنِ م حَمَّدٍ وَ أَخْلىَ لَه  دَارَه  وَ    قدَْ وَافىَ)علیه السلام(  إِذَا الرِّضاَ  تَفَرَّق وا فَلَمَّا کاَنَ فیِ الْیَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ د خ ولیَِ الْبَصْرَۀَ  

مْ  ذِینَ حَضَر وا عِندَْ م حَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ وَ غَیْرهَ قاَمَ بَیْنَ یَدَیْهِ یَتَصَرَّف  بَیْنَ أَمْرِهِ وَ نَهْیِهِ فَقَالَ یاَ حَسَنَ بْنَ م حَمَّدٍ أَحْضِرْ جَمِیعَ الْقَوْمِ الَّ

الْقَوْمَ أَنْ یَسْأَل وا عَمَّا بدََا لَه مْ فَجَمَعَه مْ ک لَّه مْ وَ الزَّیدِْیَّۀَ وَ الْم عْتَزِلَۀَ وَ ه مْ    أْسَ الْجاَل وتِ وَ م رِمِنْ شِیعَتِناَ وَ أَحْضِرْ جاَثَلِیقَ النَّصاَرَى وَ رَ

وِساَدَۀٌ فَجَلسََ عَلَیْهاَ ث مَّ قَالَ السَّلاَم  عَلَیْک مْ وَ رَحْمَۀ  اللَّهِ )علیه السلام(  ا تَکَامَل وا ث نیَِ لِلرِّضاَ  لاَ یَعْلَم ونَ لِماَ یَدْع وه م  الْحَسَن  بْن  م حَمَّدٍ فَلَمَّ

 م وسىَ بْنِ جَعْفَرِ نْتَ یَرْحَم کَ اللَّه  قَالَ أَناَ عَلیِ  بْن وَ بَرکَاَت ه  هَلْ تَدْر ونَ لمَِ بَدَأْت ک مْ باِلسَّلاَمِ فَقاَل وا لاَ قَالَ لِتَطْمَئِنَّ أَنْف س ک مْ قَال وا وَ مَنْ أَ

لْفَجْرَ فیِ مَسْجِدِ رَس ولِ اللَّهِ ص مَعَ وَالیِ  بْنِ م حَمَّدِ بْنِ عَلیِِّ بْنِ الْح سَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبیِ طَالِبٍ وَ ابْن  رَس ولِ اللَّهِ ص صَلَّیْت  الْیَوْمَ ا

بِمَا فِیهِ الْحَظ  لَه  وَ وَعَدْت ه  أَنْ یَصِیرَ   م ورِهِ فَأَشَرْت  عَلَیْهِبَ صاَحِبِهِ إِلَیْهِ وَ اسْتَشاَرَنیِ فیِ کَثِیرٍ مِنْ أ الْمدَِینَۀِ وَ أقَْرَأَنیِ بَعدَْ أَنْ صَلَّیْناَ کِتاَ 

مَا وَعَدْت ه  بِهِ وَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ ق وَّۀَ إِلَّا باِللَّهِ فَقَالَ  إِلیََّ بِالْعَشیِِّ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ هذََا الْیَوْمِ لِیَکْت بَ عِنْدِی جَوَابَ کِتاَبِ صَاحِبِهِ وَ أَنَا وَافٍ لَه  بِ

)علیه ف وا فَقَالَ لَه م  الرِّضاَ  دِق  الْقَوْلِ وَ قاَم وا لِیَنْصَرِجَماَعَۀ  یاَ ابْنَ رَس ولِ اللَّهِ ماَ ن رِید  مَعَ هذََا الدَّلِیلِ ب رْهَاناً أَکْبَرَ مِنْه  وَ إِنَّکَ عِندَْناَ الصَّا الْ

ۀِ الَّتیِ لاَ تَجدِ ونَهاَ إِلَّا عِندَْنَا أَهْلَ الْبَیْتِ فَهَل م وا لَاتَفَرَّق وا فَإِنِّی إِنَّماَ جَمَعْت ک مْ لِتَسْأَل ونیِ عَمَّا شِئْت مْ مِنْ آثاَرِ الن ب وَّۀِ وَ عَلاَمَاتِ الْإِمَامَالسلام(  

)علیه السلام(  [ فَقَالَ إِنَّ م حَمَّدَ بْنَ الْفَضْلِ الْهاَشِمیَِّ ذکََرَ عَنْکَ أَشْیاَءَ لاَتَقْبَل هاَ الْق ل وب  فَقَالَ الرِّضاَ  مَساَئِلَک مْ فاَبْتدََرَ عَمْر و بْن  هذاب ]هَدَّابٍ

صدََقَ م حَمَّد  بْن  الْفَضْلِ  )علیه السلام( ۀٍ فَقَالَ الرِّضاَ وَ مَا تِلْکَ قَالَ أَخْبَرَناَ عَنْکَ أَنَّکَ تَعْرِف  ک لَّ مَا أَنْزَلَه  اللَّه  وَ أَنَّکَ تَعْرِف  ک لَّ لِساَنٍ وَ ل غَ

ءٍ بِالْأَلْس نِ وَ الل غاَتِ وَ هذََا ر ومیٌِّ وَ هذََا هِندِْیٌّ وَ هذََا فَارِسیٌِّ وَ هَذَا  فَأَنَا أَخْبَرْت ه  بذَِلِکَ فَهَل م وا فَاسْأَل وا قَالَ فَإِنَّا نَخْتَبِر کَ قَبْلَ ک لِّ شیَْ

مْ مَسْأَلَۀً بِلِساَنِهِ وَ ل غَتِهِ لَّه  فَسَأَلَ ک ل  وَاحدٍِ مِنْه ت رکْیٌِّ فَأَحْضَرْناَه مْ فَقَالَ فَلْیَتَکَلَّم وا بِماَ أَحَب وا أ جِبْ ک لَّ وَاحدٍِ مِنْه مْ بِلِساَنِهِ إِنْ شاَءَ ال

إِلىَ )علیه السلام(  اتِهمِْ ث مَّ نَظَرَ الرِّضاَ  ه  أفَْصَح  مِنْه مْ بِل غَ فَأَجاَبَه مْ عَمَّا سَأَل وا بِأَلْسِنَتِهمِْ وَ ل غاَتِهمِْ فَتَحَیَّرَ النَّاس  وَ تَعَجَّب وا وَ أَقَر وا جَمِیعاً بِأَنَّ

صدَِّقاً لیِ قَالَ لَا فَإِنَّ الْغَیْبَ لاَ یَعْلَم ه  إِلَّا اللَّه   ابْنِ هذََّابٍ فَقَالَ إِنْ أَناَ أَخْبَرْت کَ أَنَّکَ سَت بْتَلىَ فیِ هذَِهِ الْأَیَّامِ بِدَمِ ذِی رَحمٍِ لَکَ أَ ک نْتَ م 

فَرَس ول  اللَّهِ عِندَْ اللَّهِ م رْتَضىَ وَ نَحْن     مِنْ رَس ولٍ  ضىغَیْبِهِ أَحدَاً إِلَّا مَنِ ارْتَ لْغَیْبِ فَلا ی ظْهِر  عَلىتَعاَلىَ قَالَ ع أَ وَ لَیسَْ اللَّه  یَق ول  عالمِ  ا

ى یَوْمِ الْقِیاَمَۀِ وَ إِنَّ الَّذِی أَخْبَرْت کَ بِهِ یاَ ابْنَ  وَرَثَۀ  ذَلِکَ الرَّس ولِ الَّذِی أَطْلَعَه  اللَّه  عَلىَ ماَ شاَءَ مِنْ غَیْبِهِ فَعَلِمْناَ مَا کاَنَ وَ ماَ یَک ون  إِلَ

صَحَّ فَتَعْلَم  أَنَّکَ الرَّاد  عَلىَ اللَّهِ وَ عَلَى    کاَئِنٌ إِلَى خَمْسَۀِ أَیَّامٍ فَإِنْ لَمْ یَصِحَّ مَا ق لْت  لَکَ فیِ هذَِهِ الْم دَّۀِ فَإِنِّی کذََّابٌ م فْتَرٍ وَ إِنْهذََّابٍ لَ

جَبَلاً وَ هذََا کَائِنٌ بَعدَْ أَیَّامٍ وَ لَکَ عِنْدِی دَلاَلَۀٌ     تَصِیر  مَکْف وفاً فَلَات بْصِر  سَهْلاً وَ لاَرَس ولهِِ وَ لَکَ دَلاَلَۀٌ أ خْرَى أَماَ إِنَّکَ سَت صاَب  بِبَصَرِکَ وَ

[ فَقِیلَ لَه  أَ  ذَلِکَ ک ل ه  باِبنِْ هذاب ]هدََّابٍأ خْرَى أَنَّکَ سَتَحْلِف  یَمیِناً کاَذِبَۀً فَت ضْرَب  بِالْبَرَصِ قَالَ م حَمَّد  بْن  الْفضَْلِ فَوَ اللَّهِ لَقدَْ نَزَلَ

تَجَلَّد  ث مَّ إِنَّ الرِّضاَ ع الْتَفَتَ إِلىَ الْجاَثَلِیقِ صدََقَ الرِّضاَ أَمْ کذََبَ قَالَ لَقدَْ عَلِمْت  فیِ الْوَقْتِ الَّذِی أَخْبَرَنیِ بِهِ أَنَّه  کاَئِنٌ وَ لَکِنِّی ک نْت  أَ

الَّتیِ    أَخْبِرْنیِ عَنِ السَّکْتَۀِ ذَلِکَ مَا جَحدَْنَاه  فَقَالَقَالَ لَوْ دَلَّ الْإِنْجِیل  عَلىَ   )صلی الله علیه و آله و سلم(یل  عَلىَ ن ب وَّۀِ م حَمَّدٍ  فَقَالَ هَلْ دَلَّ الْإِنْجِ

مَّدٍ وَ ذکِْر ه   أَنَّه  اسمْ  م حَ  لرِّضاَ ع فَإِنْ قَرَّرْت کَاسمٌْ مِنْ أَسْماَءِ اللَّهِ تَعاَلىَ لاَ یَج وز  لَناَ أَنْ ن ظْهِرَه  قَالَ ا  لَک مْ فیِ السِّفْرِ الثَّالِثِ فَقَالَ الْجاَثَلِیق 

لْتَ أقَْرَرْت  فَإِنِّی لَا أَر د  الْإِنْجِیلَ وَ لاَ أَجْحدَ ه   عِیسىَ بِهِ وَ أَنَّه  بَشَّرَ بَنیِ إِسْرَائِیلَ بِم حَمَّدٍ أَ ت قِر  بِهِ وَ لاَ ت نْکِر ه  قاَلَ الْجاَثَلِیق  إِنْ فَعَ  وَ أقََرَّ

)علیه السلام(  یق  هاَتِ فَأَقْبَلَ الرِّضاَ فَخ ذْ عَلىَ السِّفْرِ الثَّالِثِ الَّذِی فِیهِ ذکِْر  م حَمَّدٍ وَ بِشاَرَۀ  عِیسىَ بِم حَمَّدٍ قَالَ الْجاَثَلِ)علیه السلام( قَالَ الرِّضاَ 

فَقَالَ یاَ جاَثَلِیق  مَنْ هَذَا النَّبیِ  الْمَوْص وف  قَالَ الْجاَثَلِیق     )صلی الله علیه و آله و سلم(حَتَّى بَلَغَ ذِکْرَ م حَمَّدٍ  یَتْل و ذَلِکَ السِّفْرَ الثَّالِثَ مِنَ الْإِنْجِیلِ  

تَّوْراۀِ وَ الْإِنْجِیلِ ی  الَّذِی یَجدِ ونَه  مَکْت وباً عِندْهَ مْ فیِ الصِفْه  قَالَ لاَ أَصِف ه  إِلَّا بِماَ وَصَفَه  اللَّه  ه وَ صاَحِب  النَّاقَۀِ وَ الْعَصاَ وَ الْکِساَءِ النَّبیِ  الْأ مِّ

یَنْهاه مْ عَنِ الْم نْکَرِ وَ ی حِل  لَه م  الطَّیِّباتِ وَ ی حَرِّم  عَلَیْهمِ  الْخَبائِثَ وَ  الَّتیِ کانَتْ    یَأْم ر ه مْ بِالْمَعْر وفِ  إِصْرهَ مْ وَ الْأَغْلالَ  وَ یَضَع  عَنْه مْ 

سَأَلْت کَ یاَ جاَثَلِیق  بِحَقِّ عِیسىَ ر وحِ اللَّهِ وَ کَلِمَتِهِ هَلْ تَجدِ  هذَِهِ   وَ الْمِنْهَاجِ الْأَعْدَلِ وَ الصِّرَاطِ الْأقَْوَمِ  إِلىَ الطَّرِیقِ الْأَقْصدَِعَلَیْهمِْ یَهدِْی 

 إِنْجِیلِ وَ قدَْ ذکََرَ  فَرَ فَقَالَ نَعمَْ هَذِهِ الصِّفَۀ  فیِ الْالصِّفَۀَ فیِ الْإِنْجِیلِ لِهذََا النَّبیِِّ فَأَطْرَقَ الْجاَثَلِیق  مَلِیاًّ وَ عَلمَِ أَنَّه  إِنْ جَحدََ الْإِنْجِیلَ کَ
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 «تو از خاطره گودال است پلک زخمی»

 

 حمدلله که سر کوی تو زنجیر شدم 

 ات ارزانی ده استخوانی به سگ خانه

 

 لحظه مرگ قدم رنجه کن و بر ما هم

 فیض دیدار چون آن عاشق سلمانی ده

 

 های محرم خواهم از تو من روزی شب

 ای و سینه سوزانی ده چشم پرگریه

 

 ام را تو بیا کامل کن سفره عاشقی 

 فرصت قربانی ده ، روز عرفهعصر 

 

 آید در حریمت خبر از عرش خدا می

 آیدبلا میوبوی سیب حرم کرب

 

 آمدی تا که به نامت دل ما زنده شود

 یادی از فاطمه و شیر خدا زنده شود 

 

 باشی  ما شیعگی سند  آمدی تا

 های تو تسبیح و دعا زنده شودبا نفس

 

 ات خواهرت آواره شود آمدی تا ز پی

 یاد آوارگی شام بلا زنده شود 

 

 پلک زخمی تو از خاطره گودال است 

 آمدی روضه آن رأس جدا زنده شود 

 

 امر کردی به همه گریه کنند بهر حسین

 بلا زنده شود وکفن کربتا غم بی 

 

 جد مظلوم تو را با لب عطشان کشتند

 خواهرش دید و به گیسوی پریشان کشتند 

 

 (قاسم نعمتی)
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أَمَّا إِذَا لمَْ تَکْف رْ بِج ح ودِ الْإِنْجِیلِ وَ أَقْرَرْتَ بِماَ فِیهِ مِنْ  )علیه السلام(  فَقَالَ الرِّضاَ  صاَرَى أَنَّه  صاَحِب ک مْ  عِیسىَ هذََا النَّبیَِّ وَ لمَْ یَصِحَّ عِنْدَ النَّ

مَّا سَمِعَ  فاَطِمَۀَ وَ ذِکْرَ الْحَسَنِ وَ الْح سَیْنِ فَلَ  صِفَۀِ م حَمَّدٍ ص فَخ ذْ عَلَیَّ فیِ السِّفْرِ الثَّانیِ فَإِنِّی أ وجِد کَ ذکِْرَه  وَ ذکِْرَ وَصِیِّهِ وَ ذکِْرَ ابْنَتِهِ

قدَْ أَتىَ بِماَ لَا ی مْکِن ناَ ردَ ه  وَ لاَ دَفْع ه  إِلَّا بِج ح ودِ   الْجاَثَلِیق  وَ رَأْس  الجْاَل وتِ ذَلِکَ عَلِماَ أَنَّ الرِّضاَ ع عاَلمٌِ بِالتَّوْرَاۀِ وَ الْإِنْجِیلِ فَقاَلا وَ اللَّهِ

ا اسْم ه  م حَمَّدٌ فَلَایَج وز   قدَْ بَشَّرَ بِهِ م وسىَ وَ عِیسىَ جَمِیعاً وَ لَکِنْ لَمْ یَتَقَرَّرْ عِندَْناَ بِالصِّحَّۀِ أَنَّه  م حَمَّدٌ هَذَا فَأَمَّ التَّوْراَۀِ وَ الْإِنْجِیلِ وَ الزَّب ورِ وَ

باِلشَّکِّ فَهَلْ بَعَثَ اللَّه  قَبْل  أَوْ بَعدْ  مِنْ    احْتجََزْت مْ)علیه السلام(  الَ الرِّضاَ  فَقَلَناَ أَنْ ن قِرَّ لَک مْ بِن ب وَّتِهِ وَ نَحْن  شاَک ونَ أَنَّه  م حَمَّد ک مْ أَوْ غَیْر ه   

ءٍ مِنَ الْک ت بِ الَّتیِ أَنْزَلَهاَ اللَّه  عَلىَ جَمِیعِ الْأَنْبِیاَءِ غَیْرَ  أَوْ تَجدِ ونَه  فیِ شیَْ  )صلی الله علیه و آله و سلم(ذَا نَبِیاًّ اسْم ه  م حَمَّدٌ  و لدِْ آدَمَ إِلىَ یَوْمِناَ هَ

بِأَنَّ م حَمَّداً   بِم حَمَّدٍ وَ وَصِیِّهِ وَ ابْنَتِهِ وَ    ه وَ م حَمَّد ک مْم حَمَّدِناَ فَأَحْجَم وا عَنْ جَوَابِهِ وَ قاَل وا لاَ یَج وز  لَناَ أَنْ ن قِرَّ لَک مْ  لِأَنَّا إِنْ أقَْرَرْناَ لَکَ 

أَنْتَ یاَ جاَثَلِیق  آمِنْ فیِ ذِمَّۀِ اللَّهِ وَ ذِمَّۀِ رَس ولِهِ إِنَّه  لاَ یَبدْؤَ کَ   )علیه السلام( فَقَالَ الرِّضاَ   ابْنَیْهِ عَلىَ ماَ ذکََرْتَ أَدْخَلْت م وناَ فِی الْإِسْلاَمِ کَرهْاً

دٌ وَ هذََا الْوَصیِ  الَّذِی اسْم ه  عَلیٌِّ وَ هذَِهِ  ءٌ تَکْرَه  مِمَّا تَخاَف ه  وَ تَحذَْر ه  قَالَ أَمَّا إِذَا قَدْ آمَنْتَنیِ فَإِنَّ هذََا النَّبیِ  الَّذِی اسْم ه  م حَمَّمِنَّا شیَْ

فَهذََا )علیه السلام(  سْم ه ماَ الْحسََن  وَ الحْ سَیْن  فیِ التَّورَْاۀِ وَ الْإِنْجِیلِ وَ الزَّب ورِ قَالَ الرِّضاَ  الْبِنْت  الَّتیِ اسمْ هاَ فاَطِمَۀ  وَ هذََانِ السِّبْطاَنِ اللَّذَانِ ا 

لْبِنْتِ وَ هذََیْنِ السِّبْطَیْنِ صدِْقٌ وَ عَدْلٌ أَمْ کذَِبٌ  الَّذِی ذَکَرْتَه  فیِ التَّوْرَاۀِ وَ الْإِنْجِیلِ وَ الزَّب ورِ مِنِ اسمِْ هذََا النَّبیِِّ وَ هَذَا الْوَصیِِّ وَ هذَِهِ ا

رَأْسَ  لَّا الْحَقَّ فَلَمَّا أَخذََ الرِّضاَ ع إِقْرَارَ الْجاَثَلِیقِ بذَِلِکَ قَالَ لِرَأْسِ الْجاَل وتِ فاَسْتَمِعِ الْآنَ یاَ وَ ز ورٌ قَالَ بَلْ صدِْقٌ وَ عَدْلٌ وَ مَا قَالَ اللَّه  إِ

السِّفْرَ الْأَوَّلَ مِنَ الزَّب ورِ حَتَّى )علیه السلام(  لاَ الرِّضاَ  الْجاَل وتِ السِّفْرَ الفْ لاَنیَِّ مِنْ زَب ورِ دَاو دَ قَالَ هاَتِ بَارَکَ اللَّه  عَلَیْکَ وَ عَلَى مَنْ وَلدََکَ فَتَ

بِحَقِّ اللَّهِ أَ هذََا فیِ زَب ورِ دَاو دَ وَ لَکَ مِنَ    انْتَهىَ إِلىَ ذکِْرِ م حَمَّدٍ وَ عَلیٍِّ وَ فَاطِمَۀَ وَ الْحَسَنِ وَ الْح سَیْنِ فَقَالَ سَأَلْت کَ یاَ رَأْسَ الْجاَل وتِ

الذِّمَّۀِ وَ   بِأَسْماَئِهِالْأَماَنِ وَ  نَعمَْ هذََا بِعَیْنِهِ فیِ الزَّب ورِ  رَأْس  الجْاَل وتِ  أَعْطَیْت ه  الْجاَثَلِیقَ فَقَالَ  ماَ قدَْ  الرِّضاَ ع فَبِحَقِّ الْعَشْرِ  الْعَهدِْ  مْ قَالَ 

فیِ التَّوْرَاۀِ هَلْ تَجدِ  صِفَۀَ م حَمَّدٍ وَ عَلیٍِّ وَ فَاطِمَۀَ وَ الْحَسَنِ وَ الْح سَیْنِ فیِ  )علیه السلام(  ه  عَلىَ م وسىَ بْنِ عِمْرَانَ  الْآیاَتِ الَّتیِ أَنْزَلَهاَ اللَّ

فَخ ذِ الْآنَ عَلىَ سِفْرِ )علیه السلام(  بِیاَئِهِ قَالَ لَه  الرِّضاَ  التَّوْراَۀِ مَنْس وبِینَ إِلىَ الْعَدْلِ وَ الْفَضلِْ قَالَ نَعَمْ وَ مَنْ جَحدََ هذََا فَه وَ کَافِرٌ بِرَبِّهِ وَ أَنْ

ى إِذَا بَلَغَ یَتْل و التَّوْرَاۀَ وَ أَقْبَلَ رَأسْ  الْجاَل وتِ یَتَعَجَّب  مِنْ تِلاَوَتِهِ وَ بَیاَنِهِ وَ فَصَاحَتِهِ وَ لِساَنِهِ حَتَّ)علیه السلام(  تَّوْرَاۀِ فَأَقْبَلَ الرِّضاَ  کذََا مِنَ ال

یرٌ وَ تَفْسِیر ه  باِلْعَرَبِیَّۀِ م حَمَّدٌ وَ عَلیٌِّ وَ فاَطِمَۀ  وَ الْحَسَن  ذکِْرَ م حَمَّدٍ قَالَ رَأْس  الْجاَل وتِ نَعمَْ هذََا أَحْماَد  وَ بِنْت  أَحْماَدَ وَ إِلْیاَ وَ شَبَّر  وَ شَبِ

فَقَالَ رَأْس  الْجاَل وتِ لَمَّا فَرَغَ مِنْ تِلاَوَتِهِ وَ اللَّهِ یاَ ابْنَ م حَمَّدٍ لَوْ لاَ الرِّئَاسَۀ  الَّتیِ قدَْ    السِّفْرَ إِلىَ تَماَمِهِ)علیه السلام(   الْح سَیْن  فَتَلاَ الرِّضاَ  وَ

م وسىَ وَ الزَّب ورَ عَلىَ دَاو دَ وَ الْإِنْجِیلَ عَلىَ  عَلىَ    حَصَلَتْ لیِ عَلىَ جَمِیعِ الْیَه ودِ لَآمَنتْ  بِأَحْماَدَ وَ اتَّبَعْت  أَمْرَکَ فَوَ اللَّهِ الَّذِی أَنْزَلَ التَّوْراَۀَ

تَفْسِیراً وَ فَصَاحَۀً لِهذَِهِ الْک ت بِ مِنْکَ فَلمَْ یَزَلِ الرِّضاَ  عِیسىَ مَا رَأَیْت  أقَْرَأَ لِلتَّوْرَاۀِ وَ الْإِنْجِیلِ وَ الزَّب ورِ مِنْکَ وَ لاَ رَأَیْت  أَحدَاً أَحْسَنَ بَیاَناً وَ  

إِ  ع أَصِیر   وَ  أ صَلِّی  أَناَ  الزَّوَالِ  وَقْت   حَضَرَ  حِینَ  لَه مْ  فَقَالَ  الزَّوَالِ  إِلىَ وَقْتِ  فِی ذَلِکَ  لِلْوَعدِْمَعَه مْ  الْمدَِینَۀِ  وَالیَِ    لىَ  بِهِ  الَّذِی وَعدَْت  

لِیَکْت بَ جوََابَ کِتاَبِهِ وَ أَع ود  إِلَیْک مْ ب کْرَۀً إِنْ شاَءَ اللَّه  قَالَ فَأَذَّنَ عَبدْ  اللَّهِ بْ فَصَلَّى )علیه السلام(  ن  س لَیْماَنَ وَ أقََامَ وَ تَقَدَّمَ الرِّضاَ  الْمدَِینَۀِ 

هِ ذَلِکَ فَأَتَوْه  بِجَارِیَۀٍ ر ومِیَّۀٍ فَکَلَّمَهاَ باِلر ومِیَّۀِ وَ  باِلنَّاسِ وَ خَفَّفَ الْقِرَاءَۀَ وَ رَکَعَ تَماَمَ الس نَّۀِ وَ انْصَرَفَ فَلَمَّا کَانَ مِنَ الْغدَِ عاَدَ إِلىَ مَجْلِسِ

باِلر  الرِّضاَ  الْجاَثَلِیق  یَسْمَع  وَ کاَنَ فَهِماً  أَمْ عِیسىَ فَقَالَتْ کَانَ فِیماَ مَضىَ  )علیه السلام(  ومِیَّۀِ فَقَالَ  لَهاَ أَی ماَ أَحَب  إِلَیْکِ م حَمَّدٌ  باِلر ومِیَّۀِ 

ک لِّ نَبیٍِّ فَقَالَ لَهاَ  ب  إِلیََّ مِنْ عِیسىَ وَ مِنْ عِیسىَ أَحَبَّ إِلیََّ حِینَ لمَْ أَک نْ عَرفَْت  م حَمَّداً فَأَمَّا بَعدَْ أَنْ عَرَفْت  م حَمَّداً فَم حَمَّدٌ الْآنَ أَحَ

أ حِب  عِیسىَ وَ بَلْ  اللَّهِ  فَت بْغِضِینَ عِیسىَ قَالَتْ مَعاَذَ  أَحَب  إِلیََّ   الْجاَثَلِیق  فَإِذَا ک نْتِ دَخَلْتِ فیِ دِینِ م حَمَّدٍ  لَکِنَّ م حَمَّداً  أ ؤْمِن  بِهِ وَ 

کَ ک لَّه  ث مَّ قَالَ  اعَۀِ ماَ تَکَلَّمَتْ بِهِ الْجَارِیَۀ  وَ ماَ ق لْتَ أَنْتَ لَهاَ وَ مَا أَجاَبَتْکَ بِهِ فَفَسَّرَ لَه م  الْجاَثَلِیق  ذَلِفَقَالَ الرِّضاَ ع لِلْجاَثَلِیقِ فَسِّرْ لِلْجَمَ

نَصْرَانیٌِّ صاَحِب  احْتِجَاجٍ لَه  أَحْضِرْنِیهِ فَأَحْضَرَه  فَتَکَلَّمَ مَعَه     وَ کَلاَمٍ باِلسِّندِْیَّۀِ  الْجاَثَلِیق  یاَ ابْنَ م حَمَّدٍ هاَه نَا رَج لٌ سِندِْیٌّ وَ ه وَ  فَقَالَ 

بِالسِّندِْیَّۀِ فیِ النَّصْرَانِیَّۀِ فَسَمِعْناَ السِّندِْیَّ یَق ول  باِلسِّندِْیَّۀِ بثطى بثطى بثطلۀ   ءٍءٍ إِلىَ شیَْمِنْ شیَْ  باِلسِّندِْیَّۀِ ث مَّ أَقْبَلَ ی حَاج ه  وَ یَنْق ل ه 

إِلىَ أَنْ قَالَ باِلسِّندِْیَّۀِ  قدَْ وَحَّدَ اللَّهَ بِالسِّندِْیَّۀِ ث مَّ کَلَّمَه  فیِ عِیسىَ وَ مَرْیَمَ فَلمَْ یَزَلْ ی دْرِج ه  مِنْ حَالٍ إِلىَ حَالٍ  )علیه السلام(    فَقَالَ الرِّضاَ

ۀً کاَنَتْ عَلَیْهِ فَظَهَرَ مِنْ تَحْتِهاَ ز نَّارٌ فیِ وَسَطِهِ فَقَالَ اقْطَعْه  أَنْتَ بِیدَِکَ  أَشْهدَ  أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّه  وَ أَنَّ م حَمَّداً رَس ول  اللَّهِ ث مَّ رَفَعَ مِنْطَقَ

 فَطَهِّرْه  وَ اکْس ه  وَ عِیاَلَه   السِّندِْیَّ إِلىَ الْحَمَّامِ یاَ ابْنَ رَس ولِ اللَّهِ فدََعَا الرِّضاَ ع بِسِکِّینٍ فَقَطَعَه  ث مَّ قَالَ لِم حَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمیِِّ خ ذِ 
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 «ام بوسی دریا رسیده وقتی به پای »

 

 ام جا رسیده از عالمی بریدم و این 

 ام اما رسیده   ؛عمر بال و پر زدم  یک

 
 کند این قطعه با تمام زمین فرق می

 امانگار من به عرش معلیّ رسیده 

 
 زند با قلب من تمام حرم حرف می 

 ام شاید دگر به عالم معنا رسیده 

 
 ست ا  تشنگی خطاصحبت لب   ،از این به بعد

 ام بوسی دریا رسیده وقتی به پای 

 
 روم کی بی شفای این دل درمانده می 

 ؟!امحالا که من به صحن مسیحا رسیده 

 
 من از خدا به غیر تو چیزی نخواستم 

 ام؟ آیا رسیده   ؛با یک نگاه خود بگو 

 
 ست ا بوسی تو لطف خواهری  توفیق خاک 

 ام جا به فضل دختر موسی رسیده این

 
 قلبم کبوتر حرم زینب قم است 

 منتظر یک علیک م است   ،در هر سلام

 
 مهر تو را زلالی باران نوشت و بعد 

 فردوس را ز خاک خراسان نوشت و بعد 

 
 « با هر ترنمِ »وَ أنا مِن ش روطِها

 حب تو را قبولی ایمان نوشت و بعد 

 
 از تربت قدوم تو خاک مرا سرشت 

 عشق تو را برای دلم، جان نوشت و بعد 

 
 تبسم هر روزه تو را  !ای مهربان

 صبح سپید مردم ایران نوشت و بعد 

 
 اتدر سایه تجلی شمس الشموسی 

 خورشید را چراغ شبستان نوشت و بعد 
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کاَنَ م حَمَّد  بْن  الْفَضْلِ ی لْقیِ عَلَیْک مْ عَنِّی  وَ احْمِلْه مْ جَمِیعاً إِلىَ الْمدَِینَۀِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ م خَاطَبَۀِ الْقَوْمِ قَالَ قَدْ صَحَّ عِندْکَ مْ صدِْق  ماَ  

ذَلِکَ أَضْعاَفاً م ضاَعَفَۀً وَ قدَْ ذَکَرَ لَناَ م حَمَّد  بْن  الْفَضْلِ أَنَّکَ ت حْمَل  إِلىَ خ رَاساَنَ فَقَالَ  فَقاَل وا بِأَجْمَعِهمِْ نَعمَْ وَ اللَّهِ قَدْ بَانَ لَنَا مِنْکَ فَوْقَ  

مَامَۀِ وَ باَتَ عِنْدَناَ تِلْکَ اللَّیْلَۀَ فَلَمَّا أَصْبَحَ اعَۀ  بِالْإِصدََقَ م حَمَّدٌ إِلَّا أَنِّی أ حْمَل  م کَرَّماً م عَظَّماً م بَجَّلاً قَالَ م حَمَّد  بْن  الْفَضْلِ فَشَهدَِ لَه  الْجَمَ

ۀِ عَدَلَ عَنِ الطَّرِیقِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رکََعاَتٍ ث مَّ قَالَ  وَدَّعَ الْجَماَعَۀَ وَ أَوْصاَنِی بِماَ أَرَادَ وَ مَضىَ وَ تَبِعْت ه  أ شَیِّع ه  حَتَّى إِذَا صِرْناَ فیِ وَسَطِ الْقَرْیَ

ا أَنَا عَلىَ باَبِ مَنْزِلیِ بِالْبَصْرَۀِ وَ لَمْ أَرَ الرِّضاَ  ا م حَمَّد  انْصَرِفْ فِی حِفْظِ اللَّهِ غَمِّضْ طَرْفَکَ فَغَمَّضْت ه  ث مَّ قَالَ افْتَحْ عَیْنَیْکَ فَفَتَحْت ه ماَ فَإِذَیَ
 .الْمدَِینَۀِ فِی وَقْتِ الْمَوْسمِقَالَ وَ حَمَلْت  السِّندِْیَّ وَ عِیاَلَه  إِلىَ )علیه السلام( 

 

 با علماى یهود و نصارى)علیه السلام( احتجاج امام رضا  

  - وفات کرد، به مدینه آمدم و به خدمت امام رضا  -علیه السّلام  -گوید: زمانى که امام موسى بن جعفرمحمدّ بن فضل هاشمى مى

، به عنوان امام و ولىّ امر، به او سلام کردم. و ودایعى که نزد من بود، به ایشان رساندم و عرض کردم که من  رسیده  -علیه السّلام

به اهل آنجا رسیده و اختلاف زیادى بین مردم رخ    -علیه السّلام  -دانید که خبر فوت امام کاظمگردم. و شما مىبه بصره برمى

 داده )در باره امامت بعد از آن حضرت( و شک ندارم که از من از براهین امام سؤال خواهند کرد. 

 مناسبت نیست. اگر چیزى از آن براهین به من نشان بدهید، بى

که   آیم. و لا قوّۀ الاّ باللَّه. و آنچهآن حضرت فرمود: این موضوع براى من مخفى نیست. به دوستداران من بگو که من به بصره مى

 امامان از عبا، چوب دستى و اسلحه با خود باید داشته باشند را بیرون آورد )و به من نشان داد(. 

 گوید: عرض کردم چه وقت منتظر مقدم شما باشیم؟ راوى مى 

 فرمود: سه روز بعد از رسیدن تو به بصره. 

  -علیه السّلام  -گوید: پس، من از خدمت حضرت مرخص شدم و به بصره رفتم. و در آنجا از جانشین امام موسى بن جعفرراوى مى

 از من سؤال کردند. 

روم.  ایشان را ملاقات نمودم، به من فرمود: من از دنیا مى  - علیه السّلام  -گفتم: یک روز قبل از وفات حضرت موسى بن جعفر

وقتى مرا دفن نمودید، به مدینه برو و این امانتها را به فرزندم رضا برسان. او وصى من و صاحب امر بعد از من است و من به  

دستور آن حضرت عمل کردم و امانتها را در مدینه به على بن موسى رساندم. و ایشان وعده کردند که بعد از سه روز از رسیدن  

 یند، و هر سؤالى که دارید از ایشان بپرسید.من به بصره، به بصره بیا

عمرو بن هذّاب که تمایل به زیدیه و معتزله داشت، شروع به سخن کرد و گفت: اى محمدّ! حسن بن محمدّ از فضلاى اهل بیت 

است. و در ورع، زهد، علم و سن و سال، در حد بالایى است. و مثل على بن موسى جوانى نیست که اگر از مشکلات احکام از او 

 سؤال کنند، نتواند پاسخ آن را بدهد. 
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 وقت طواف قبله هفتم رسیده بود        

 نشینان نوشت و بعد ما را ز خیل گوشه 

 
 های تو شد سرنوشت ما بسته به چشم

 بهشت ما   !رضایتت آقا  یک خنده 

 
 !هر کس به یک نگاه تو دل داد یا رضا

 !ها شده آزاد یا رضااز بند غصه 

 
 بار نخست از سوی آزادی آمدم 

 ! اما دلم به دام تو افتاد یا رضا

 
 از مرقد کریمه رسیدم که شد دلم

 !یاکریم صحن گ هرشاد یا رضایک  

 
 صدای من با هر فراز جامعه شد هم 

 !در صحن جامع رضوی، باد یا رضا

 
 اتمن را بس است مرحمت گوشه چشمی

 !زاد یا رضاهای پری در بین حجره 

 
 در صحن انقلاب تو شد منقلب دلم 

 ! از بس کنار پنجره فولاد یا رضا

 

 حرف از زیارت و حرم و کربلا زدم 

 ! ز عیدی و شب میلاد یا رضا  گفتم

 
 ست ا  ام توشه دست تومن دست خالی آمده 

 ست ا   گوشه دست تواذن طواف مرقد شش 

 
 زدتبند آمده زبان ز شکوه زبان 

 بسته دخیل گنبد مینا به گنبدت

 
 باب الاجابت همه اهل عالم است 

 حلقه به حلقه پنجره فولاد مرقدت 

 
 بر تار و پود فرش حرم خورده دل گره

 گشا شده هر رفت و آمدت از بس گره 

 
 «ستا  باب الجواد راه ورودی به قلب تو»

 امشب شفیع ما شده جود محمدت 
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هایى که از او گفته شد. و این محمدّ بن فضل  که همان جا حاضر بود گفت: اى عمرو! چنین مگو. با آن فضیلت  -حسن بن محمدّ 

کند که دلیلى بر بزرگى او باشد. و آن  آید، همین کفایت مىبه اینجا مى -علیه السّلام -گوید: سه روز دیگر امام رضااست که مى

 جمع متفرق شدند. 

باشد. و او از امام  هنگامى که روز سوم شد، ناگاه متوجه شدیم که آن حضرت به بصره آمده و در منزل حسن بن محمدّ مى

جاثلیق    جماعت شیعه و اشخاصى که با من کارى دارند حاضر ساز وکند. پس حضرت دستور داد و فرمود: اى حسن  پذیرایى مى

خواهند سؤال کنند. همه اعم از زیدیه و معتزله جمع شدند  نصرانى و رأس الجالوت را نیز دعوت کن. و به همه بگو از آنچه مى

 کند. دانستند حسن آنها را براى چه جمع مىولى نمى

وقتى که همه حاضر شدند، منبرى براى آن حضرت گذاشته شد و حضرت بر فراز آن قرار گرفت و رو به حضار مجلس نموده و   

 دانید چرا من سخنم را با سلام آغاز نمودم؟فرمود: السلام علیکم و رحمۀ اللَّه و برکاته. آیا مى

 گفتند: خیر.

 فرمود: براى اینکه به شما آرامش بدهم. 

 گفتند: خداوند تو را رحمت کند، تو کیستى؟

صلىّ اللَّه علیه و    -فرمود: من على بن موسى بن جعفر بن محمدّ بن على بن حسین بن على بن ابى طالب و فرزند رسول خدا

ام بعد از اینکه نماز را خواندیم،  خوانده -صلىّ اللَّه علیه و آله  -هستم. امروز نماز صبح را با والى مدینه در مسجد رسول خدا -آله

اى را که از سوى صاحبش به او رسیده بود، نشانم داد و با من مشورت کرد. و من هم او را راهنمایى کردم و وعده دادم که  نامه

ام عمل خواهم کرد. و لا حول و لا قوّۀ الاّ  گردم تا جواب نامه را نزد من بنویسد و من به وعدهبعد از نماز عصر، به مدینه بر مى

 باللَّه. 

کند و شما نزد ما راستگو هستید. و براى ثبوت امامت شما دلیلى  آنگاه مردم گفتند: یا ابن رسول اللَّه! ما را همین قدر کفایت مى

ام تا از من  دیگر لازم نیست. سپس برخاستند تا بروند که حضرت فرمود: بمانید و متفرق نشوید. من شما را در اینجا جمع نموده

خواهید، از آثار نبوّت و  خواهید؛ از آثار نبوّت و علامتهاى امامتى تا از من سؤال کنید از هر آنچه مىسؤال کنید از هر آنچه مى

 یابید آنها را مگر نزد ما اهل بیت. پس سؤالهایتان را بیاورید. علامتهاى امامتى که نمى

گوید و مقاماتى براى شما قائل است که  پس عمرو بن هذّاب شروع کرد و گفت: محمدّ بن فضل هاشمى، کلماتى درباره شما مى

 کنند. قلبها آن را قبول نمى

توانید  دانید و مىگوید: شما هر آنچه را خداوند نازل فرموده، مىگفت: محمدّ بن فضل هاشمى مىحضرت فرمود: آنها چیست؟  

 به هر زبان و لغتى صحبت کنید. 

 ام. پس بشتابید و سؤال کنید. گوید. من آنها را به او خبر دادهامام فرمود: محمدّ بن فضل راست مى
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 ؟! ستا  به جنت چه حاجتی  ،تا هست روضه تو

 دارد بهشت، حسرت دیدار مشهدت 

 
 کندبیت الحرام در نظرم جلوه می 

 وقت طواف ارض و سما گرد گنبدت 

 
 دارد زیارت تو ثواب هزار حج 

 ! جانم فدای نام تو یا ثامن الح جج

 
 ! ای آفتاب جود و سخا أیها الرئوف 

 ! أیها الرئوف  امید و رجا  ینهیآ

 
 ای شکسته تو ملجأ توسل هر دل

 ! امشب بگیر دست مرا أیها الرئوف

 
 ست شاعری ادیدم به محضر تو رسیده  

 ! حتی گرفت از تو عبا أیها الرئوف

 
 های ضریح تو بسته است خود را به حلقه 

 ! ای برای شفا أیها الرئوفدرمانده 

 
 ملائکه هم از نگاه تو   ،در این حرم

 ! دارند التماس دعا أیها الرئوف

 
 گفت عارفی که خدا را قسم دهیممی

 ! امشب همه به حق تو یا أیها الرئوف

 
 حالا کنار پنجره فولاد آمدیم

 ! با اشک و آه و شور و نوا أیها الرئوف

 
 ست ا  اذن عروج تا ملکوتم به دست تو

 ! ایم از شهدا أیها الرئوفجا مانده 

 
 ما را به روز حشر و جزا روسپید کن 

 این کشتگان عشق خودت را شهید کن

 
 ( یوسف رحیمی)
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کنیم. ما در این شهر افراد مختلف اعم از رومى، هندى، فارسى  عمرو بن هذّاب گفت: ما قبل از هر چیز شما را با زبان امتحان مى

 کنیم. و ترکى زبان داریم. همه آنها را حاضر مى

تکلم کنید به هر آنچه دوست دارید. ان شاء اللَّه به هر یک از شما با زبان خودتان پاسخ خواهم گفت. پس    حضرت فرمود: پس

اى را پرسیدند و امام هم با لغت خودشان، به آنان پاسخ گفت. مردم بسیار تعجّب هر کدام از آنها با زبان و لغت خودشان مسأله

 تر است.کرده و حیران ماندند. و تصدیق کردند که امام از خود آنها به زبانشان واردتر و فصیح

سپس حضرت، به عمرو بن هذّاب توجّه نموده و فرمود: اگر به تو خبر دهم که در همین ایاّم به خون یکى از اقوامت، مبتلا  

 کنى؟ کشى( مرا تصدیق مىشوى )یعنى او را مىمى

 داند. او جواب داد: خیر! چون غیب را فقط خدا مى

یعنى: »خداوند،  مِنْ رَس ولٍ«  غَیْبِهِ أَحدَاً إِلَّا مَنِ ارْتَضى فرماید: »عالِم  الْغَیْبِ فَلا ی ظْهِر  عَلىحضرت فرمود: آرى، اما آیا خداوند نمى

 ( 7سازد مگر آن کس که از رسولان خود برگزیده است« )سوره جن، آیه عالم به غیب است و کسى را از غیب خویش، آگاه نمى

باشد و ما ورثه همان رسولى هستیم که خداوند او را مطلع و آگاه ساخته است از غیب  پس رسول خدا نزد خداوند مرتضى مى

 خود از هر آنچه خواسته است. پس ما به آنچه در گذشته رخ داده است و آنچه در آینده تا روز قیامت رخ خواهد داد، آگاه هستیم.

آنچه را که به تو گفتم در این مدت صورت   اى پسر هذّاب! آنچه به تو خبر دادم در ظرف پنج روز واقع خواهد شد. پس اگر

 نگرفت، پس من دروغگو و افترا زننده هستم. ولى اگر صحیح شد پس بدان که تو ردکننده خدا و رسول او هستى. 

بینى نه زمین و نه  سپس امام فرمود: چیز دیگرى نیز هست و آن اینکه: آگاه باش که بزودى نابینا خواهى شد و چیزى را نمى

 کوهى را. بعد از چند روز همان طور شد که امام فرموده بود. 

 شوى. که: تو بزودى به دروغ قسم خواهى خورد، لذا به مرض پیسى مبتلا مى  مطلب دیگر این

 فرموده بود، به سر عمرو بن هذّاب آمد.  -علیه السّلام -گوید: به خدا قسم! هر چه حضرت رضامحمدّ بن فضل مى

  -صلىّ اللَّه علیه و آله  -رو به جاثلیق کرده فرمود: آیا در انجیل، دلیلى بر پیامبرى حضرت محمدّ  -علیه السّلام  - سپس امام رضا

 هست؟

 کنیم. جاثلیق گفت: اگر چنین چیزى باشد، ما آن را انکار نمى

 به من بگو.  -که در سفر سوم از کتاب انجیل است -حضرت فرمود: از »سکینه«

 گفت: نامى از نامهاى خداى متعال است که براى ما اظهار آن جایز نیست.

و یاد اوست و عیساى پیامبر، به آن اقرار کرده و آن   -صلىّ اللَّه علیه و آله  -امام فرمود: اگر براى تو ثابت کنم که آن اسم محمدّ

 آیى؟ ، و در صدد انکار آن بر نمىکنىرا براى بنى اسرائیل بشارت داده است، اقرار مى
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 های ضریح« »حلقه 

 

 باز دارم به سر هوای ضریح

 دل من تنگ شد برای ضریح

 
 دوست دارم رها شوم از خود

 در میان سر و صدای ضریح 

 
 شکستگی خوب استقدر دله چ

 ! در حریم پر از دعای ضریح

 
 های پر از تمناّیی دست

 های ضریح خورد روی حلقه می

 
 تر خدا را دیدشود خوبمی

 در همان یا رضا رضای ضریح 

 
 است بر عاشقواجب واجب 

 سجده شکر عشق پای ضریح

 
 حرم ثامن الحجج رفتم

 من هزاران هزار حج رفتم

 
 !ای که چون من هزارها داری

 آسمانی پ ر از دعا داری

 
 دست هایم دخیلتان هستند

 !گشا داریکه دستِ گره بس

 
 سازیاز گدا هم کریم می

 !بس که اعجاز کیمیا داری

 
 من هوای تو را به سر دارم

 ؟تو هوای دل مرا داری

 
 هر چه بیمار هم بیاید باز

 تو برای همه دوا داری
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 شوم.کنم و منکر آن نیز نمىکنم؛ چون من انجیل را رد نمىگفت: اگر چنین کنى اقرار مى

ذکر شده و عیسى به پیامبر   و سلم(  صلىّ اللَّه علیه و آله)من سفر سوم را که در آنجا نام محمدّ    حضرت فرمود: پس بگیر براى

 بشارت داده است.  -صلىّ اللَّه علیه و آله -اکرم حضرت محمدّ

رو به جاثلیق    خواند، تا رسید به نام پیامبر، سپس  « سوم از انجیل را گرفته و1جاثلیق گفت: این هم سفر سوم. حضرت، سفر »

 ( جاثلیق گفت: او را توصیف کن.1نموده، فرمود: این پیامبرى که در اینجا توصیف شده است، کیست؟ )

باشد، پیامبر امّى است  کنم؛ او صاحب ناقه و عصا و کسا مىگویم بلکه توصیف خدا را ذکر مىحضرت فرمود: چیزى از خود نمى

نماید. طیّبات  کند و حلال و حرام خدا را بیان مىکه نام مبارک او در تورات و انجیل نوشته شده، امر به معروف و نهى از منکر مى

دارد. و زنجیرهایى که مانع از پیمودن نماید. تکالیف و گناهان سخت را بر مىو پاکیها را حلال و خبائث و ناپاکیها را حرام مى

آیا    - که روح خدا و کلمه او بود  - برد. اى جاثلیق! تو را به حق عیسىشوند، از بین مىراه رستگارى و طریق عدل و مستقیم مى

 اى؟هدر انجیل این توصیفات را براى این پیامبر ندید 

 جاثلیق سرش را پایین انداخت و دانست که اگر انکار کند، کافر خواهد شد. 

 نام این پیامبر را آورده است. -علیه السّلام  -بعد گفت: آرى، این صفات در انجیل هست و عیسى

امام فرمود: اکنون که انکار نکردى و به این مطالب اقرار نمودى، سفر دوم انجیل را نیز بیاور که در آنجا نام آن پیامبر و جانشینش  

 ذکر شده است.  -علیهم السّلام -( و نام دخترش فاطمه و فرزندانش حسن و حسین-علیه السّلام -)على 

وقتى جاثلیق و رأس الجالوت، مشاهده کردند که حضرت از آنها به کتابهایشان عالمتر است عرضه داشتند: قسم به خدا! چیزى 

فرمودید که رد و دفع آن براى ما امکان ندارد، مگر اینکه منکر تورات و انجیل و زبور بشویم. و مطالب شما را موسى و عیسى  

است. ولى اکنون چون شک داریم که آیا این محمدّ، محمدّ   -صلىّ اللَّه علیه و آله - دانستیم او محمدّاند. ولى ما نمىبشارت داده

زنید، مگر از ابتداى خلقت تا  توانیم به نبوّت او اقرار کنیم! امام فرمود: چرا به شک چنگ مىشماست و یا محمدّ دیگر. لذا نمى

باشد؟ و آیا غیر از محمدّ ما، در کتابهاى    - صلّى اللَّه علیه و آله  - مدّبه حال، خداوند کسى را مبعوث کرده است که نامش مح

 اید؟ آسمانى »محمّد« دیگرى دیده

توانیم قبول کنیم که این محمدّ، محمدّ شماست؛ چون اگر به پیامبرى او و جانشینى  آنها از جواب باز ماندند و گفتند: ما نمى

 ایم. شدهو فرزندان فاطمه اقرار کنیم، به اجبار مسلمان  -علیه السّلام - على

 رسد و از چیزى خوف نداشته باش.امام فرمود: تو اى جاثلیق! در پناه خدا و پیامبرش ایمان بیاور و از ناحیه ما، بدى به تو نمى

 جاثلیق گفت: اکنون که مرا پناه دادى، نامهایى که ذکر نمودى، در تورات، انجیل و زبور آمده است.

 حضرت فرمود: آیا سخنان تورات و انجیل و زبور راست است یا دروغ؟

 گوید. گفت: بلکه راست است. و خدا جز حق نمى
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 : گفتشکسته کسی به من میدل

 !«امام رضا داری ،خوش به حالت»

 
 در ِ این خانه را زدم عشق است

 کفتر جلدِ مشهدم عشق است

 
 آمدی مستجابمان کردی 

 یک پیاله شرابمان کردی

 
 قدر خوب شد برای سفره چ

 ! انتخابمان کردی ! یا رضا

 
 شب به دنبالمان فرستادی

 از خجالت که آبمان کردی

 
 قیمت و کمی بودم سنگِ کم

 ! واقعاً د رّ نابمان کردی

 
 این همه خوب دورتان بود و 

 باز ما را حسابمان کردی 

 
 ذرّه بودیم و هیچ بودیم و 

 آمدی آفتابمان کردی

 
 ست ا نور شمس الشّموس نور شما

 ستا طور شما ،ارضِ طوس ! یا رضا

 
 زلف آشفته پریشان را 

 خوان را حالِ این بلبل غزل

 
 تو ببین و برام خالی کن 

 روی ایوان را ه حجره روب

 
 پایتخت رفیع سلطنتَت

 بنده کرده دو صد سلیمان را 

 
 تا نقاب از ر خت کنار زدی

 شیعه کردی تمام ایران را 
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 امام از جاثلیق اقرار گرفت، رو به رأس الجالوت کرده، فرمود: بعد از اینکه

 گوش کن اى رأس الجالوت! سفر فلان از زبور داود را. 

رأس الجالوت گفت: بخوان، خدا تو را و پدر و مادرت را مبارک گرداند. امام شروع کرد و سفر اول از زبور را خواند. تا اینکه به نام  

رسید. فرمود: اى رأس الجالوت! تو را به خدا! آیا اینها در زبور داود نیست؟ و به   -علیهم السّلام  -محمدّ، على، فاطمه و حسنین

 دهم. لیق پناه مىتو نیز مثل جاث

 رأس الجالوت گفت: آرى، عین مطالب و نامها در زبور آمده است.

دهم آیا این پنج تن، در تورات به اى که خداوند بر موسى بن عمران اعطا نمود، قسم مىحضرت فرمود: تو را به حق ده معجزه

 اند؟ عدل و فضل توصیف نشده

 گفت: آرى، و کسى که منکر آن شود به خدا و پیامبرانش کافر گردیده است. 

 امام رو به او کرد و فرمود: فلان سفر از تورات را بیاور و شروع کرد به خواندن. 

رسید،    -صلىّ اللَّه علیه و آله  -رأس الجالوت از خواندن و فصاحت و بلاغت حضرت، تعجّب کرد. وقتى امام به نام مقدس محمدّ 

شود: محمدّ، على، فاطمه،  رأس الجالوت گفت: آرى، اینها احماد و دختر او، والیا و شبر و شبیر هستند که معناى آن به عربى مى

 حسن و حسین. 

قسم! اى پسر محمدّ! اگر خوف از دست دادن ریاستى   امام آن جزء از تورات را تا به آخر خواند. سپس رأس الجالوت گفت: به خدا

کردم.  آوردم و دستورات شما را اطاعت مى( ایمان مى-صلىّ اللَّه علیه و آله - ام، نبود به احماد )محمدّکه بر تمام یهود پیدا کرده

و قسم به خدایى که تورات را بر موسى و زبور را بر داود و انجیل را بر عیسى نازل کرد، تا به حال کسى را ندیدم بهتر از شما 

 تورات و انجیل و زبور را بخواند. و به بهترین بیان و فصاحت و بلاغت، آن را تفسیر کند.

اى گردم تا به وعدهخوانم و به مدینه بر مىتا ظهر با آنان بود. وقتى ظهر شد فرمود: من نمازم را مى  -علیه السّلام  - ( امام رضا1) 

 گردم، ان شاء اللَّه.باشد، وفا کنم. و فردا صبح نزد شما برمىام و آن نوشتن جواب نامه صاحبش مىکه به والى مدینه داده

گوید: بعد از اینکه امام نمازش را خواند، روانه مدینه شد. صبح روز بعد، حضرت برگشت و دوباره همان مجلس، برپا شد.  راوى مى

 داد. پس کنیز رومى آوردند و امام با او به زبان رومى سخن گفت. و در این حال جاثلیق که با زبان رومى آشنا بود، گوش فرا مى

 -علیه السّلام -دارى یا عیسى را بیشتر دوست مى -صلىّ اللَّه علیه و آله -حضرت به زبان رومى خطاب به آن کنیز فرمود: محمدّ

 را؟ 

صلىّ اللَّه   -شناختم، عیسى را بیشتر دوست داشتم. اماّ بعد از اینکه محمدّرا نمى  -صلىّ اللَّه علیه و آله  -گفت: تا زمانى که محمدّ

 دارم. را شناختم، او را بیشتر از حضرت عیسى و سایر پیامبران، دوست مى -علیه و آله
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 ات تا رسید نیشابورناقه

 سجده کردند جام سلطان را

 
 مرد سلمانی ِشما دارد 

 های سلمان را همه رتبه 

 
 نجف و کربلای ما کردند 

 جنّت مشهد خراسان را 

 
 !به حرم پر زدم خدا را شکر

 !زائر مشهدم خدا را شکر

 
 ما ندیدیم بام از این بهتر

 ؟!هیچ جا احترام از این بهتر

 
 آهوی دام ِ آهویت هستم 

 ؟! نیست صیاد و دام از این بهتر

 
 سایهاز تهِ دل سلام هم

 ؟!السلام از این بهتر !ای سلام

 
 سفرهج ذامی، غلام، همبا 

 من ندیدم مرام از این بهتر

 
 ستابرتر از حاکمی، سلیمانی 

 تو بگو که کدام از این بهتر

 
 نوکر خانه تو باشم من 

 که نباشد مقام از این بهتر

 
 خواهم؟ غیر نوکر شدن چه می

 خواهم؟جز کبوتر شدن چه می

 
 اشک با من سرود غم با تو 

 دار و دَم با تو نوحه گریه 

 
 ها با من گفتن شعر ِ روضه

 جلوه دادن به محتشم با تو
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برم! عیسى را دوست داشته و به  شوى؟! کنیز گفت: به خدا پناه مىجاثلیق به کنیز گفت: اگر مسلمان بشوى، دشمن عیسى مى

 او ایمان دارم ولى محمدّ نزد من محبوبتر است.

را که این جاریه گفت، براى مردم تفسیر کن و همچنین تفسیر کن آنچه را که تو به او گفتى و  آنگاه امام به جاثلیق گفت: آنچه

 او براى تو جواب گفت: پس جاثلیق نیز همه اینها را براى مردم تفسیر نمود. سپس جاثلیق به امام عرضه داشت:

خواهد با شما به زبان  باشد که مذهبش نصرانى است و مىدر اینجا مردى سندى مى  -صلّى اللَّه علیه و آله  -اى فرزند محمدّ

 سندى احتجاج نماید. 

با او به زبان خودش صحبت کرد و بعد سؤال و جوابهایى    -علیه السّلام  - حضرت فرمود: او را حاضر کنید. وقتى که حاضر شد، امام

 بین آن دو در مورد نصرانیت رد و بدل شد. 

گوید: بثطى بثطى بثطلۀ. حضرت فرمود: او به زبان سندى، به یگانگى خداوند گواهى  گوید: شنیدیم که مرد سندى مىراوى مى 

 دهد. مى

در مورد حضرت عیسى و مریم با او صحبت کرد و او را قانع کرد تا اینکه به زبان سندى گفت: »اشهد  -علیه السّلام -سپس امام

 ان لا اله الاّ اللَّه و ان محمدّا رسول اللَّه«.

بستند، آن را به امام داد و عرض کرد، یا بن رسول اللَّه! با دست خود،  بعد کمربندش را بالا برد و علامتى که به رسم نصرانیت، مى

 این را پاره کنید. و حضرت چاقویى طلب کردند و به وسیله آن، علامت را پاره کردند. 

اش به  سپس حضرت به محمدّ بن فضل، دستور داد تا مرد سندى را به حمام ببرد و او را غسل دهد و لباس بپوشاند و با خانواده

 مدینه بیاورد. 

وقتى که بحث و گفتگوها تمام شد، حضرت فرمود: آیا متوجّه شدید آنچه را که محمدّ بن فضل در مورد من با شما مطرح کرده  

 بود، درست بود؟ 

گوید: شما را به خراسان همه گفتند: آرى، بلکه چندین برابر، بیشتر از آن را در شما دیدیم. و دیگر اینکه محمدّ بن فضل مى

 برند؟ مى

 برند. گوید؛ الّا اینکه مرا با شکوه، عزّت و جلال به آنجا مىحضرت فرمود: محمدّ راست مى

 گوید: در همان جا همگى به امامت حضرت گواهى دادند. محمدّ بن فضل مى

و حضرت، شب را نزد ما سپرى کرد و صبح هنگام با مردم خداحافظى کرد و به من سفارشاتى فرمود و قصد عزیمت نمود. و من  

او را بدرقه کردم تا اینکه میان دهى رسیدیم. حضرت به کنارى رفته و چهار رکعت نماز بجا آورد و بعد به من فرمود: اى محمدّ! 

 نت را ببند. من نیز چشمانم را بستم. برگرد و در پناه خدا باش و چشما
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 ناله از دل زدن فقط با من 

 کربلا کردن دلم با تو 

 
 گذری کن شبی به روضه ما 

 چشم با این گدا، قدم با تو 

 
 دست با من، به سر زدن با من

 زدنِ خیمه و علم با تو 

 
 روضه خواندن برای تو با من 

 های م حَرمم با توگریه

 
 روضه خواندی تو ای امام غریب

 بنَ شبیبا جدَِّ ما تشنه بود یاَ 

 
 جدَِّ ما را سوارها کشتند

 بین گودال بارها کشتند 

 
 ولی او را ؛ جدَِّ ما یک نفر

 لشگری از هزارها کشتند

 
 اعتبار تمام عالم را

 جمع بی اعتبارها کشتند 

 
 کردند ها گرد و خاک مینعل

 جدَِّ ما را غبارها کشتند 

 
 خواهرش را پس از بریدن سر 

 دارها کشتندخنده نیزه

 
 ! از داغ عصر ِ روز ِ دهم وای

 !وای از ضربه دوازدهم

 
 پرچمی( جواد )محمد
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 سپس فرمود: چشمانت را باز کن. وقتى چشمانم را باز کردم، دیدم در بصره نزد

 185. ام! و اثرى از امام نیستام ایستادهدرب خانه

 

   شده: نقل  -که قطب راوندی در کتاب الخرائج آورده - فوق  طبق روایت مشروح

 

گاه فعالیت خود قرار دادند، امام علی  جا را پایون آنهای گوناگق مختلف و مکتبرَهنگامی که آتش فتنه در بصره بالا گرفت و فِ

  هایبا استفاده از یک فرصت کوتاه به بصره آمد و با اقوام و گروه  ،السلام( برای خاموش کردن آتش فتنه  ما )علیه  بن موسی الرضا

تا    ، از علمای بزرگ مسیحی گرفته  . ها دعوت فرمود که در مجلسی حضور یابندوگو نشست و از همۀ آنمختلف به بحث و گفت

در آن آمده، تا    )صلی الله علیه و آله و سلم(  بر اسلاممای یهودی و کسان دیگر. سپس فصول مختلف انجیل و بشاراتی را که دربارۀ پیامزع 

 .همه را برشمرد ،بشارات اسفار مختلف تورات و زبور 

 

از سخنانش چنین فرمود: ای مردم  ،در آن مجلسحاضر  به توده مردم مسلمان  گاه  آن  با    !رو کرد و در بخشی  آیا کسی که 

 تر نیست؟  ها احتجاج و استدلال کند، از همه با انصافمخالفانش به آیین و کتاب شریعت خود آن 

 

   .عرض کردند: چرا

 

تنها برای    ، های او را تداوم بخشد و مقام امامتفقط کسی است که برنامه )صلی الله علیه و آله و سلم(  بدانید امام بعد از محمدّفرمود:  بعد 

وگو کند. مسیحیان را با انجیل، یهودیان  ها گفتبا کتاب خود آن ، ها و پیروان مذاهب مختلفکسی زیبنده است که با تمام امت

با زبان خودشان سخن گوید و علاوه بر    ، را با تورات و مسلمانان را با قرآن قانع سازد و عالم به جمیع لغت باشد و با هر قومی

گو،  پیشه، باانصاف، حکیم، مهربان، باگذشت، پرمحبت، راستچنین عدالتها، باتقوا و از هر عیب و نقصی پاک باشد. همهمۀ این

  186. باشد   کار و مدبّرمشفق، نیکوکار، امین، درست

 

  187. داری از حریم اسلام انجام داد)علیه السلام( حجت را بر اهل بصره تمام کرد و رسالت خود را در پاسرضا    به این ترتیب، امام

 

 با علمای ادیان )علیه السلام(   هفت مناظره معروف امام رضا

بحارالانوار  49آورده و مرحوم علامه مجلسى نیز در جلد )علیه السلام( اخبار الرضا  را شیخ صدوق، در کتاب عیون)علیه السلام(  امام رضا

 . آمده است  هم کتاب مسند الامام الرضا جلد دوم  از کتاب عیون نقل کرده و در 

 

 

 

 
 .270ص  -  (علیهم السلام)هاى اعجاز معصومین جلوه - 185

    ، (، مؤسسه امام مهدى)عجل الله تعالى فرجه الشریف( ، محقق / مصحح: مؤسسة الإمام المهدى)علیه السلام ، سعید بن هبة الله، قطب الدین راوندىالخرائج و الجرائح - 186

 . علیه السلام( ، الباب التاسع )فی معجزات الإمام المظلوم المسموم علی بن موسى الرضا342، ص 1، ج ، چاپ اول ق  1409، قم         

 . 93، صچاپ دوم شمسی،    1388آستان قدس رضوى، مشهد،  هاى اسلامى )علیه السلام(، مکارم، ناصر، بنیاد پژوهش گردآوری از کتاب: مناظرات تاریخى امام رضا -187
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 »ماه در کاسه شراب افتاد!«

 

 تا که از صورتش نقاب افتاد

 ! ماه در کاسه شراب افتاد

 
 افتادشعله در جان آفتاب  

 ای از لبش حجاب افتاد لحظه 

 
 دهن حوض کوثر آب افتاد 

 
 مادری کودکی بغل کرده

 گریه را بین خنده حل کرده 

 
 یک بغل نور را غزل کرده 

 خانه را شیشه عسل کرده 

 

 حساب افتاد خانه در شوق بی

 
 نفسم را شرار آه گرفت 

 آه من دامن گناه گرفت 

 

 ها را به یک نگاه گرفت عقل

 نگاهش دوباره ماه گرفت با  

 

 تاب افتاداش روی ماه سایه 

 
 ام که طوفان شو آه را گفته

 ام پریشان شو به دلم گفته

 
 مثل آیینه شو نمایان شو 

 با شراب لبش مسلمان شو 

 

 که در ایمان ما عذاب افتاد 

 
 از دعای تو باغ سجاده 

 راز قنوت گل دادهتهم

 
 اختیار از سر من افتاده 

 سوغاتی تو شد باده که    چون

 
 ای خراب افتاد کسی گوشه  هر
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 قالات فی التوحید عند المأمونمع أهل الأدیان و أصحاب الم )علیه السلام( باب ذکر مجلس الرضا  

ه  قَالَ أَخْبَرَناَ أَب و م حَمَّدٍ الْحَسَن  بْن  م حَمَّدِ بْنِ عَلیِِّ  حدََّثَناَ أَب و م حَمَّدٍ جَعْفَر  بْن  عَلیِِّ بْنِ أَحْمدََ الْفَقِیه  الْق مِّی  ث مَّ الْإیِلاَقیِ  رَضیَِ اللَّه  عَنْ

الْق مِّی  قَالَ حَدَّثَنیِ أَب و عَمْرٍ بْنَ م حَمَّبْنِ صدَقََۀَ  الْحَسَنَ  الْأَنْصاَرِی  الْکَجِّی  قَالَ حدََّثَنیِ مَنْ سَمِعَ  عَبدِْ الْعَزِیزِ  بْنِ  دٍ و م حَمَّد  بْن  ع مَرَ 

 سَهْلٍ أَنْ یَجْمَعَ لَه  أَصْحاَبَ الْمَقاَلاتِ مِثْلَ  نَالنَّوفَْلیَِّ ث مَّ الْهَاشِمیَِّ یَق ول  لَمَّا قَدِمَ عَلِی  بْن  م وسىَ الرِّضاَ ع عَلىَ الْمَأْم ونِ أَمَرَ الْفَضْلَ بْ

الْجاَل وتِ الْأَکْبَرَ وَ أَصْحاَبَ زَرْدهَ شْتَ  الْجاَثَلِیقِ وَ رَأْسِ  الْهِرْبذَِ  الصَّابِئِینَ وَ  لِیَسْمَعَ کَلاَمَه  وَ    وَ نِسْطَاسَ   وَ ر ؤَساَءَ  الر ومیَِّ وَ الْم تَکَلِّمِینَ 

عَلَ فَرَحَّبَ بِهمِ  الْمَأْم ون  ث مَّ قَالَ لَه مْ إِنِّی إِنَّمَا  کَلاَمَه مْ فَجَمَعَه م  الْفَضْل  بْن  سَهْلٍ ث مَّ أَعْلمََ الْمَأْم ونَ باِجْتِماَعِهمِْ فَقَالَ أَدْخِلْه مْ عَلیََّ فَفَ

 لْمدََنِیَّ الْقاَدِمَ عَلیََّ فَإِذَا کاَنَ ب کْرَۀً فاَغدْ وا عَلیََّ وَ لَا یَتَخَلَّفْ مِنْک مْ أَحدٌَ فَقَال وا السَّمْعَ ابْنَ عَمِّی هذََا ا  عْت ک مْ لِخَیْرٍ وَ أَحْبَبْت  أنَْ ت ناَظِر وا جَمَ

یْناَ نَحْن  فیِ حدَِیثٍ لَناَ عِندَْ أَبیِ الْحَسَنِ الرِّضاَ  فَبَوَ الطَّاعَۀَ یاَ أَمِیرَ الْم ؤْمِنِینَ نَحْن  م بْکرِ ونَ إِنْ شاَءَ اللَّه  قَالَ الْحسََن  بْن  م حَمَّدٍ النَّوفَْلیِ   
فَقَالَ لَه  یَا سَیِّدِی إِنَّ أَمِیرَ الْم ؤْمِنِینَ ی قْرِئ کَ السَّلاَمَ وَ  )علیه السلام(  وَلَّى أَمْرَ أَبیِ الْحَسَنِ  إِذْ دَخَلَ عَلَیْناَ یَاسِرٌ الْخاَدِم  وَ کاَنَ یَتَ)علیه السلام(  

 کَ فیِ الْب ک ورِ إِلَیْناَ[ إِلیََّ أَصْحاَب  الْمَقاَلاتِ وَ أهَْل  الْأدَْیاَنِ وَ الْم تَکَلِّم ونَ مِنْ جَمِیعِ الْمِلَلِ فَرَأْی ق ول  فدَِاکَ أَخ وکَ إِنَّه  أجمع ]اجْتَمَعَیَ

لَیْناَ فَقَالَ أَب و الْحَسَنِ أبَْلِغْه  السَّلاَمَ وَ ق لْ  إِنْ أَحْبَبْتَ کَلاَمَه مْ وَ إِنْ کَرهِْتَ ذَلِکَ فَلاَ تَتَجَشَّمْ وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ نَصِیرَ إِلَیْکَ خَفَّ ذَلِکَ عَ

مَضىَ یَاسِرٌ الْتَفَتَ إِلَیْناَ ث مَّ قَالَ لیِ یاَ  إِنْ شاَءَ اللَّه  قَالَ الْحَسَن  بْن  م حَمَّدٍ النَّوفَْلیِ  فَلَمَّا  لَه  قدَْ عَلِمْت  مَا أَرَدْتَ وَ أَنَا صاَئِرٌ إِلَیْکَ ب کْرَۀً  

عَلَیْناَ أَهْ الْمَقاَلاتِ فَق لْت  ج عِلْت   نَوفَْلیِ  أَنْتَ عِرَاقِیٌّ وَ رقَِّۀ  الْعِرَاقیِِّ غَیْر  غَلِیظَۀٍ فَماَ عِندَْکَ فیِ جَمْعِ ابْنِ عَمِّکَ  لَ الشِّرْکِ وَ أَصْحاَبَ 

هِ ماَ بَنىَ فَقَالَ لیِ وَ مَا بِناَؤ ه   امْتِحاَنَ وَ ی حِب  أَنْ یَعْرِفَ ماَ عِندَْکَ وَ لَقدَْ بَنىَ عَلَى أَساَسٍ غَیْرِ وَثِیقِ الْب نْیاَنِ وَ بِئسَْ وَ اللَّفدَِاکَ ی رِید  الِ

وَ ذَلِکَ أَنَّ الْعاَلمَِ لاَ ی نْکِر  غَیْرَ الْم نْکَرِ وَ أَصْحاَب  الْمَقاَلاتِ وَ الْم تَکَلِّم ونَ فیِ هذََا الْباَبِ ق لْت  إِنَّ أَصْحَابَ الْکَلاَمِ وَ الْبدِْعَۀِ خِلاَف  الْع لَماَءِ 

اً رَس ول  [ وَحدَْانِیَّتَه  وَ إِنْ ق لْتَ إِنَّ م حَمَّدإِنِ احْتجََجْتَ عَلَیْهمِْ بِأَنَّ اللَّهَ واَحدٌِ قاَل وا صح ]صَحِّحْ  اب  إنِْکاَرٍ وَ م باَهَتَۀٍوَ أهَْل  الشِّرْکِ أَصْحَ

وْلهَ  فَاحذَْرهْ مْ ج عِلْت  فدَِاکَ قَالَ  أَثْبِتْ رسَِالَتَه  ث مَّ ی باَهِت ونَ الرَّج لَ وَ ه وَ ی بْطِل  عَلَیْهمِْ بِح جَّتِهِ وَ ی غاَلِط ونَه  حَتَّى یَتْر کَ قَ  اللَّهِ ص قاَل وا

فَق لْت  لَا وَ اللَّهِ ماَ خِفْت  عَلَیْکَ قَط  وَ إِنِّی لَأَرْج و أَنْ ی ظْفِرَکَ اللَّه  بِهمِْ  یَقْطَع وا عَلَیَّ ح جَّتیِ    نَوفَْلِی  أَ فَتَخاَف  أَنْفَتَبَسَّمَ ث مَّ قَالَ لیِ یَا  

لىَ أَهْلِ التَّوْرَاۀِ بِتَوْرَاتِهمِْ الَ إِذَا سَمِعَ احْتِجَاجیِ عَ إِنْ شاَءَ اللَّه  تَعاَلىَ فَقَالَ لیِ یاَ نَوفَْلیِ  أَ ت حِب  أَنْ تَعْلمََ مَتىَ یَندَْم  الْمَأْم ون  ق لْت  نَعَمْ قَ

ۀِ بِفَارِسِیَّتِهمِْ وَ عَلَى أَهْلِ  همِْ وَ عَلىَ أَهْلِ الْهَرَابذَِ وَ عَلىَ أهَْلِ الْإِنْجِیلِ بِإِنْجِیلِهمِْ وَ عَلَى أَهْلِ الزَّب ورِ بِزَب ورهِمِْ وَ عَلَى الصَّابِئِینَ بِعِبْرَانِیَّتِ

 تَرَکَ مَقَالَتَه  وَ رَجَعَ إِلىَ قَوْلیِ عَلِمَ الْمَأْم ون   الر ومِ بِر ومِیَّتِهمِْ وَ عَلىَ أَصْحاَبِ الْمَقاَلاتِ بِل غاَتِهمِْ فَإِذَا قَطَعْت  ک لَّ صِنْفٍ وَ دَحَضَتْ ح جَّت ه  وَ

ظِیمِ فَلَمَّا أَصْبَحْناَ أَتاَنَا الْفَضْل   لَیسَْ بِم سْتحََقٍّ لَه  فَعِندَْ ذَلِکَ یَک ون  النَّدَامَۀ  وَ لَا حَوْلَ وَ لاَ ق وَّۀَ إِلَّا باِللَّهِ الْعَلیِِّ الْعَ  ضِعَ الَّذِی ه وَ سَبِیل ه الْمَوْ

[ وَ قَدِ اجْتَمَعَ الْقَوْم  فَماَ رَأْی کَ فیِ إِتْیاَنِهِ فَقَالَ لَه  الرِّضاَ ع تَقَدَّمْنیِ  ر کَبْن  سَهْلٍ فَقَالَ لَه  ج عِلْت  فِدَاکَ إِنَّ ابْنَ عَمِّکَ ینظرک ]یَنْتَظِ

جْناَ مَعَه  حَتَّى دَخَلْناَ عَلىَ  انَا مِنْه  ث مَّ خَرَجَ وَ خَرَفَإِنِّی صاَئِرٌ إِلَى نَاحِیَتِک مْ إِنْ شَاءَ اللَّه  ث مَّ تَوَضَّأَ و ض وءً لِلصَّلاَۀِ وَ شَرِبَ شَرْبَۀَ سَوِیقٍ وَ سَقَ

دَخَلَ الرِّضاَ ع قَامَ  بِأَهْلِهِ وَ م حَمَّد  بْن  جَعْفَرٍ وَ جَماَعَۀٌ مِنَ الطَّالِبِیِّینَ وَ الْهَاشِمِیِّینَ وَ الْق وَّاد  ح ض ورٌ فَلَمَّا    وَ إِذَا الْمَجْلسِ  غاَصٌّ  الْمَأْم ونِ

 باِلْج ل وسِ فَجَلَس وا فَلمَْ  مَّد  بْن  جَعْفَرٍ وَ جمَِیع  بَنیِ هَاشمٍِ فَماَ زَال وا و ق وفاً وَ الرِّضاَ ع جاَلسٌِ مَعَ الْمَأْم ونِ حَتَّى أَمَرهَ مْالْمَأْم ون  وَ قاَمَ م حَ

الَ یاَ جاَثَلِیق  هَذَا ابْن  عَمِّی عَلِی  بْن  م وسىَ بْنِ جَعْفَرٍ وَ ه وَ مِنْ و لدِْ  یَزَلِ الْمَأْم ون  م قْبِلاً عَلَیْهِ ی حَدِّث ه  ساَعَۀً ث مَّ الْتَفَتَ إِلىَ الْجاَثَلِیقِ فَقَ

الْم ؤْفاَطِمَۀَ بِنْتِ نَبِیِّناَ وَ ابْن  عَلیِِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ص فَأ حِب  أَنْ ت کَلِّمَه  أَوْ ت حَاجَّه  وَ ت نْصِفَه  فَ الْجاَثَلِیق  یاَ أَمِیرَ  مِنِینَ کَیْفَ أ حَاج  قَالَ 

نِ احْتَججَْت  عَلَیْکَ بِإِنْجِیلِکَ أَ ت قِر  بِهِ قَالَ الْجاَثَلِیق  رَج لاً یَحْتَج  عَلیََّ بِکِتاَبٍ أَنَا م نْکِر ه  وَ نَبیٍِّ لاَ أ ومِن  بِهِ فَقَالَ لَه  الرِّضاَ ع یاَ نَصْرَانیِ  فَإِ

« الْجَوَابَ  6 وَ اسْمَعِ »ا نَطَقَ بِهِ الْإِنْجِیل  نَعمَْ وَ اللَّهِ أ قِر  بِهِ عَلَى رَغْمِ أَنْفیِ فَقَالَ لَه  الرِّضاَ ع سَلْ عَمَّا بَدَا لَکَوَ هَلْ أَقدِْر  عَلىَ رَفْعِ مَ 

الْجاَثَلِیق  ماَ تَق ول  فیِ ن ب وَّۀِ عِیسىَ وَ کِتاَبِهِ هَلْ الَ الرِّضاَ أَناَ م قِرٌّ بِن ب وَّۀِ عِیسىَ وَ کِتاَبِهِ وَ ماَ بَشَّرَ بِهِ أ مَّتَه  وَ ت نْکِر  مِنْه ماَ شَیْئاً قَ  فَقَالَ 

الْحَواَرِی ونَ وَ کاَفِرٌ بِن ب وَّۀِ ک لِّ عِیسىً لمَْ ی قِرَّ بِن ب وَّۀِ م حَمَّدٍ ص وَ بِکِتاَبِهِ وَ لَ الْجَأقََرَّتْ بِهِ  ی بَشِّرْ بِهِ أ مَّتَه  قَالَ  نَّماَ نَقْطَع   اثَلِیق  أَ لَیسَْ إِمْ 

مِمَّنْ لاَ ت نْکِر ه  النَّصْرَانِیَّۀ    )صلی الله علیه و آله و سلم(تِکَ عَلىَ ن ب وَّۀِ م حَمَّدٍ  بِشاَهدَِیْ عَدْلٍ قَالَ بَلىَ قَالَ فَأقَِمْ شاَهِدَیْنِ مِنْ غَیْرِ أهَْلِ مِلَّ  الْأَحْکاَمَ

 أَلْآنَ جِئْتَ بِالنَّصِفَۀِ یاَ نَصْرَانیِ  أَ لاَ تَقْبَل  مِنِّی الْعَدْلَ الْم قدََّمَ عِندَْ الْمَسِیحِ )علیه السلام( وَ سَلْناَ مِثْلَ ذَلِکَ مِنْ غَیْرِ أهَْلِ مِلَّتِناَ قَالَ الرِّضاَ 
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إِلَى الْمسَِیحِ  وَ مَنْ هَذَا الْعَدْل  سَمِّهِ لِی قَالَ مَا تقَ ول  فِی ی وحَنَّا الدَّیْلَمِیِّ قَالَ بَخْ بَخْ ذَکَرْتَ أَحَبَّ النَّاسِ    عِیسَى ابنِْ مَریْمََ ع قَالَ الجَْاثَلِیق 

 م حَمَّدٍ الْعَرَبِیِّ وَ بشََّرَنِی بِهِ أنََّه  یَک ون  منِْ بَعْدِهِ فَبشََّرْت   قَالَ فأَقَْسَمْت  عَلَیکَْ هَلْ نَطَقَ الْإِنجِْیل  أنََّ ی وحَنَّا قَالَ إِنَّماَ الْمسَِیح  أَخبَْرَنیِ بِدیِنِ

مْ ی لَخِّصْ مَتَى یَک ون   رَج لٍ وَ بأَِهْلِ بَیتِْهِ وَ وَصِیِّهِ وَ لَبِهِ الحَْوَاریِِّینَ فآَمَن وا بِهِ قَالَ الجَْاثَلِیق  قَدْ ذَکَرَ ذلَکَِ ی وحَنَّا عنَِ الْمسَِیحِ وَ بشََّرَ بِن ب وَّۀِ  

دٍ وَ أَهْلِ بیَْتِهِ وَ أ مَّتِهِ أَ ت ؤْمنِ  [ لَنَا القَْومَْ فَنَعْرفَِه مْ قَالَ الرِّضَا ع فَإنِْ جِئْنَاکَ بِمنَْ یقَْرَأ  الْإِنجِْیلَ فَتَلَا عَلَیکَْ ذِکْرَ م حَمَّذلَکَِ وَ لمَْ تسم ]ی سَمِ

الرِّضَا   قَالَ  قَالَ سدَیِداً  إِ)علیه السلام(  بِهِ  الْتفََتَ  لَه  ث مَّ  مَا أَحْفَظَنیِ  قَالَ  الْإِنجِْیلِ  منَِ  الثَّالِثِ  لِلسِّفْرِ  الر ومِیِّ کَیفَْ حِفْظ کَ  لَى رَأْسِ  لِنِسْطَاسَ 

 ذِکْر  م حَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ أ مَّتِهِ فَاشْهَد وا لِی وَ إنِْ  الجَْال وتِ فقََالَ أَ لَسْتَ تَقْرَأ  الْإِنجِْیلَ قَالَ بَلَى لَعَمْرِی قَالَ فخَ ذْ عَلَى السِّفْرِ فَإِنْ کَانَ فِیهِ

بحَِقِّ الْمسَِیحِ وَ أ مِّهِ   ث مَّ قَالَ یَا نصَْرَانِی  إِنِّی أَسأْلَ کَلمَْ یَک نْ فِیهِ ذِکْر ه  فَلَا تشَْهَد وا لِی ث مَّ قَرَأَ ع السِّفْرَ الثَّالِثَ حَتَّى بَلَغَ ذِکْرَ النَّبِیِّ ص وَقَفَ 

)علیهما مَ ث مَّ قَالَ مَا تقَ ول  یَا نصَْرَانیِ  هَذَا قوَْل  عِیسَى ابنِْ مَریَْ أَ تَعْلمَ  أَنِّی عَالمٌِ بِالْإِنجِْیلِ قَالَ نَعمَْ ث مَّ تَلَا عَلَیْنَا ذِکْرَ م حَمَّدٍ وَ أَهلِْ بیَْتِهِ وَ أ مَّتِهِ

لأَِنَّکَ تَک ون  قَدْ کفََرْتَ  یَنْطِق  بِهِ الْإِنجِْیل  فقََدْ کَذَّبْتَ م وسىَ وَ عِیسَى ع وَ مَتَى أَنکَْرْتَ هَذَا الذِّکْرَ وجََبَ عَلَیکَْ القَْتْل     فَإنِْ کَذَّبْتَ بِماَ  السلام(

اشْهَد وا عَلَى إقِْرَارِهِ ث مَّ قَالَ یَا   )علیه السلام( نجِْیلِ وَ إِنِّی لَم قِرٌّ بِهِ قَالَ الرِّضَا بِرَبِّکَ وَ نَبِیِّکَ وَ بِکِتاَبکَِ قَالَ الجَْاثَلِیق  لَا أ نکِْر  مَا قَدْ بَانَ لِی فِی الْإِ

کمَْ کَانَ عِدَّت ه مْ وَ عَنْ ع لَمَاءِ الْإِنجِْیلِ کمَْ کَان وا   )علیهما السلام(جَاثَلِیق  سَلْ عَمَّا بدََا لکََ قَالَ الجَْاثَلِیق  أَخْبِرْنِی عنَْ حَوَارِیِّ عِیسَى ابنِْ مَریْمََ  

لنَّصَارَى فَکَان وا ثَلَاثَۀَ  أَمَّا الحَْوَاریِ ونَ فَکَان وا اثْنَیْ عشََرَ رَج لًا وَ کَانَ أَعلَْم ه مْ وَ أفَْضلَ ه مْ ألَ وقَا وَ أَمَّا ع لَمَاء  اع عَلَى الخَْبِیرِ سقََطْتَ  قَالَ الرِّضَا  

ازَ وَ عِنْدَه  کَانَ ذِکْر  النَّبِیِّ ص وَ ذِکْر  أَهْلِ بَیْتِهِ وَ أ مَّتِهِ وَ ه وَ الَّذِی بشََّرَ أ مَّۀَ  رِجَالٍ ی وحَنَّا الأَْکْبَر  بِأَجٍّ وَ ی وحَنَّا بقَِرقِْیسِیَا وَ ی وحَنَّا الدَّیْلَمِی  بِرِجَ

بِم حَ إِنَّا لَن ؤْمنِ  بعِِیسَى الَّذِی آمنََ  بِهِ ث مَّ قَالَ لَه  یَا نصَْرَانِی  وَ اللَّهِ    وَ ماَ ننَقْمِ  عَلَى عِیسَاک مْ   )صلی الله علیه و آله و سلم(مَّدٍ  عِیسَى وَ بنَِی إِسْرَائِیلَ 

 الْإِسْلَامِ قَالَ  قَالَ الجَْاثَلِیق  أفَسَْدْتَ وَ اللَّهِ عِلْمکََ وَ ضَعَّفْتَ أَمْرَکَ وَ ماَ ک نتْ  ظَننَْت  إلَِّا أنََّکَ أعَْلمَ  أَهْلِ شَیْئاً إلَِّا ضَعْفَه  وَ قِلَّۀَ صیَِامهِِ وَ صَلاَتِهِ 

لِیلَ الصَّلَاۀِ وَ مَا أَفْطَرَ عِیسَى یَوْماً قَط  وَ لَا نَامَ بِلَیْلٍ قَط  الرِّضَا ع وَ کَیْفَ ذَاکَ قَالَ الجَْاثَلِیق  منِْ قَولْکَِ أنََّ عِیسَى کَانَ ضَعِیفاً قَلِیلَ الصِّیَامِ قَ

فخَرَِسَ الجَْاثَلِیق  وَ انقَْطَعَ قَالَ الرِّضَا ع یَا نصَْرَانِی  أسَأْلَ کَ    ی قَالَوَ مَا زَالَ صاَئمَِ الدَّهْرِ وَ قَائمَِ اللَّیْلِ قَالَ الرِّضَا ع فَلِمنَْ کَانَ یصَ وم  وَ ی صَلِّ

ی حْ أنََّ عِیسَى ع کَانَ  أَنْکَرْتَ  الرِّضَا ع مَا  قَالَ  عِنْدِی علِْم هَا أَجَبْت کَ  فَإنِْ کَانَ  مسَْأَلَۀٍ قَالَ سَلْ  قَعنَْ  اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ  بِإِذنِْ  الْمَوْتَى  الَ یِی 

فَإنَِّ الْیَسَعَ قَدْ )علیه السلام(  أنََّ مَنْ أَحْیَا الْمَوْتَى وَ أَبْرَأَ الأَْکْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ فَه وَ رَبٌّ م سْتحَِقٌّ لِأنَْ ی عْبَدَ قَالَ الرِّضَا    نکَْرْت  ذلَکَِ مِنْ أَجْلِالجَْاثَلِیق  أَ

یَعْب دْه  أَحَدٌ منِْ د ونِ   مَشَى عَلَى الْمَاءِ وَ أَحْیَا الْمَوْتَى وَ أَبْرَأَ الأَْکْمَهَ وَ الْأَبْرصََ فَلَمْ تَتَّخِذْه  أ مَّت ه  رَبّاً وَ لمَْ)علیه السلام( صَنَعَ مِثلَْ مَا صَنعََ عِیسَى 

مِثلَْ مَا صَنعََ عِیسَى ابنْ  مَریْمََ فأََحْیَا خَمْسَۀً وَ ثَلَاثِینَ أَلْفَ رَج لٍ منِْ بَعْدِ موَتِْهمِْ بسِِتِّینَ )علیه السلام( اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لقََدْ صَنعََ حِزقِْیل  النَّبیِ  

نصََّر  منِْ سَبْیِ فِی التَّورَْاۀِ اخْتَارَه مْ ب خْتَ رَائیِلَ  سَنَۀً ث مَّ الْتفََتَ إِلَى رَأْسِ الجَْال وتِ فَقَالَ لَه  یَا رَأْسَ الجَْال وتِ أَ تجَِد  هَؤ لَاءِ فِی شَبَابِ بَنیِ إِسْ

لَیْهمِْ فأََحْیَاه مْ هَذَا فِی التَّورَْاۀِ لَا یَدفَْع ه  إِلَّا کَافِرٌ مِنْک مْ  بَنِی إِسْرَائیِلَ حیِنَ غَزَا بَیْتَ الْمَقْدِسِ ث مَّ انصَْرَفَ بِهمِْ إِلَى بَابِلَ فأََرْسَلَه  اللَّه  عَزَّ وَ جَلَّ إِ

قَ فَتَقَالَ رَأْس  الجَْال وتِ  التَّورَْاۀِ  یَا یَه ودِی  خ ذْ عَلَى هَذَا السِّفْرِ منَِ  ث مَّ قَالَ  آیَاتٍ دْ سَمِعْنَا بِهِ وَ عرَفَْنَاه  قَالَ صدََقْتَ  التَّورَْاۀِ  لَا ع عَلَیْنَا منَِ 

فقََالَ یَا نصَْرَانِی  أَ فَهَؤ لَاءِ کَان وا قَبْلَ عِیسَى أمَْ عِیسَى کَانَ قَبلَْه مْ قَالَ بَلْ  صْرَانِیِفأَقَْبَلَ الْیَه ودِی  یَتَرَجَّج  لقِِرَاءَتِهِ وَ یَتَعَجَّب  ث مَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّ

نَ أَبِی طَالِبٍ لقََدِ اجْتَمَعتَْ ق ریَْشٌ عَلَى رَس ولِ اللَّهِ ص فسَأَلَ وه  أَنْ ی حْیِیَ لَه مْ مَوْتَاه مْ فَوَجَّهَ مَعَه مْ عَلِیَّ بْ)علیه السلام(  کَان وا قَبْلَه  فقََالَ الرِّضاَ  
لَان  یَق ول  لَک مْ  فَنَادِ بأَِسْمَاءِ هَؤ لَاءِ الرَّهْطِ الَّذیِنَ یسَأَْل ونَ عَنْه مْ بأَِعْلَى صَوْتکَِ یَا ف لَان  وَ یَا ف لَان  وَ یَا ف   ۀِفقََالَ لَه  اذْهَبْ إِلَى الجَْبَّانَ)علیه السلام(  

ء وسِهمِْ فأَقَْبَلَتْ ق ریَْشٌ یسَأَْل ه مْ عَنْ أ م ورِهمِْ ث مَّ أَخْبَر وه مْ أنََّ م حَمَّدٌ رَس ول  اللَّهِ ص ق وم وا بِإِذنِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فقََام وا ینَفْ ض ونَ الت رَابَ عنَْ ر 

بَهَائمِ  وَ الطَّیْر  وَ الْجنِ  وَ الشَّیَاطِین  أَبْرصََ وَ الْمَجَانِینَ وَ کَلَّمَه  الْم حَمَّداً قَدْ ب عِثَ نَبِیّاً فقََال وا وَدِدْنَا أَنَّا أدَْرَکْنَاه  فَن ؤْمنِ  بِهِ وَ لَقَدْ أَبْرَأَ الْأَکْمَهَ وَ الْ

یلَ خَذْت مْ عِیسَى رَبّاً جَازَ لَک مْ أَنْ تَتَّخِذ وا الْیَسَعَ وَ حِزقِْوَ لمَْ نَتَّخِذْه  رَبّاً منِْ د ونِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَمْ ن نکِْرْ لأَِحَدٍ منِْ هَؤ لَاءِ فضَلَْه مْ فَمَتَى اتَّ

منِْ بِلَادِهمِْ منَِ الطَّاع ونِ   بَنِی إسِْرَائیِلَ خَرجَ وا  نْلِأَنَّه مَا قَدْ صنََعاَ مِثلَْ مَا صَنعََ عِیسىَ ابنْ  مَریْمََ ع منِْ إِحْیَاءِ الْمَوْتَى وَ غیَْرِهِ وَ إنَِّ قَوْماً مِ  رَبّاً

لَیْهمِْ حَظِیرَۀً فَلمَْ یَزَال وا فِیهَا حَتَّى نخَِرَتْ عِظَام ه مْ وَ ه مْ أ ل وفٌ حَذرََ الْمَوْتِ فأََمَاتَه م  اللَّه  فِی سَاعَۀٍ وَاحِدَۀٍ فَعَمدََ أَهْل  تِلکَْ القَْرْیَۀِ فحََظَر وا عَ

  بِهمِْ نَبِیٌّ منِْ أَنْبِیاَءِ بَنِی إِسْرَائیِلَ فَتَعَجَّبَ منِْه مْ وَ منِْ کَثْرَۀِ الْعِظَامِ وَ صَار وا رَمِیماً فَمَرَّ
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 !« یا امان الخائفین»

 

 

 الله است تا مقصد تویی   سیر من سیر الی

 کیستم؟ دست نیازم، لطف بیش از حد تویی 

 

 کیستم؟ عرض سلامم، بال در بالِ نسیم

 مرا هر صبح تا مشهد تویی  که کشد آنمی

 

 ای در من دمیدتازه  صبح مشهد زندگیّ

 حس شیرینی که در خود زندگی دارد تویی 

 

 ! انتهاابتدا بیای نگاه لطف تو بی 

 گمانم معنی سرمد تویی  ؟فهمممن چه می 

 

 دهی؟ یا امان الخائفین! آیا امانم می

 که نگذارد تفاوت بین خوب و بد تویی آن

 

 !کرانای نگاه بی ، آمدم از خویش تا تو

 الله است تا مقصد تویی   سیر من سیر الی

 

 (آبادیعلی گلی حسین )
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 فَأَوْحىَ اللَّه  عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ أَنْ ناَدِهمِْ فَقَالَ أَیَّت هاَ  الْبَالِیَۀِ فَأَوْحىَ اللَّه  عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ أَ ت حِب  أَنْ أ حْیِیَه مْ لَکَ فَت نذِْرهَ مْ قَالَ نَعمَْ یاَ رَبِّ

نَ أَخذََ  وَ جَلَّ فَقاَم وا أَحْیاَءً أَجْمَع ونَ یَنْف ض ونَ الت رَابَ عَنْ ر ء وسِهمِْ ث مَّ إِبْرَاهِیم  خَلِیل  الرَّحْمنَِ ع حِی الْعِظاَم  الْبَالِیَۀ  ق ومیِ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ

إِلَیْهِ ث مَّ م وسىَ بْن  عِمْرَانَ ع وَ أَصْحاَب ه  السَّبْع ونَ   ک لِّ جَبَلٍ مِنْه نَّ ج زْءاً ث مَّ ناَدَاه نَّ فَأقَْبَلْنَ سَعْیاً  الطَّیْرَ فَقَطَعَه نَّ قِطَعاً ث مَّ وَضَعَ عَلى

لَه مْ إِنِّی لَمْ أَرَه  فَقاَل وا لَنْ ن ؤْمِنَ لَکَ  ماَ رَأَیْتَه  فَقَالَالَّذِینَ اخْتاَرهَ مْ صَار وا مَعَه  إِلىَ الْجَبلَِ فَقاَل وا لَه  إِنَّکَ قدَْ رَأَیْتَ اللَّهَ س بحْاَنَه  فَأَرِناَه  کَ

فَقَالَ   بَقیَِ م وسىَ وَحِیداً  آخِرهِمِْ وَ  ... فَأَخذََتْه م  الصَّاعِقَۀ  فاَحْتَرقَ وا عَنْ  اللَّهَ جَهْرَۀً  بَنیِ  حَتَّى نَرَى  رَج لاً مِنْ  یاَ رَبِّ اخْتَرتْ  سَبْعِینَ 

قَوْمیِ بِماَ أ خْبِر ه مْ بِهِ فَ لَوْ شِئْتَ أهَْلَکْتَه مْ مِنْ قَبْل  وَ إِیَّایَ أَ ت هْلِک نا بِما فَعَلَ    نیِ ی فَکَیْفَ ی صدَِّق  وَ أَرْجِع  وَحدِْإِسْرَائِیلَ فَجِئْت  بِهمِْ

ءٍ ذَکَرْت ه  لَکَ مِنْ هذََا لَا تَقدِْر  عَلىَ دفَْعِهِ لِأَنَّ التَّوْرَاۀَ وَ الْإِنْجِیلَ وَ الزَّب ورَ الس فَهاء  مِنَّا فَأَحْیاَه م  اللَّه  عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَعدِْ مَوْتِهمِْ وَ ک ل  شیَْ

لَّه مْ  اً مِنْ د ونِ اللَّهِ فاَتَّخذِْ هَؤ لاَءِ ک جاَنِینَ ی تَّخذَ  رَبّوَ الْف رقْاَنَ قدَْ نَطَقَتْ بِهِ فَإِنْ کاَنَ ک ل  مَنْ أَحْیاَ الْمَوْتىَ وَ أَبْرَأَ الْأَکْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ وَ الْمَ

لىَ رَأْسِ الْجاَل وتِ فَقَالَ یاَ یَه ودِی  أَقْبِلْ عَلیََّ أَسْأَلْکَ  أَرْباَباً مَا تَق ول  یاَ یَه ودِی  فَقَالَ الْجاَثَلِیق  الْقَولْ  قَوْل کَ وَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّه  ث مَّ الْتَفَتَ إِ

وَ أ مَّتِهِ إِذَا جاَءَتِ الْأ مَّۀ     )صلی الله علیه و آله و سلم(م حَمَّدٍ    وْرَاۀِ مَکْت وباً بِنَبَإِوسىَ بْنِ عِمْرَانَ ع هَلْ تَجدِ  فیِ التَّباِلْعَشْرِ الْآیاَتِ الَّتیِ أ نْزِلَتْ عَلىَ م 

[ بَن و إِسْرَائِیلَ إِلَیْهمِْ وَ إِلىَ ائسِِ الْج د دِ فلیفرغ ]فَلْیَفْزَعْالْأَخِیرَۀ  أَتْبَاع  رَاکِبِ الْبَعِیرِ ی سبَِّح ونَ الرَّبَّ جدِّاً جدِّاً تَسْبیِحاً جدَِیداً فِی الْکَنَ

الَ رَأسْ   س ی وفاً یَنْتَقِم ونَ بِهاَ مِنَ الْأ ممَِ الْکَافِرَۀِ فِی أقَْطَارِ الْأَرْضِ أَ هَکذََا ه وَ فِی التَّوْرَاۀِ مَکْت وبٌ قَ دِیهِمْمَلِکِهمِْ لِتَطْمَئِنَّ ق ل وب ه مْ فَإِنَّ بِأَیْ

بِکِتاَبِ شَ عِلْم کَ  یَا نَصْرَانیِ  کَیْفَ  لِلْجاَثَلِیقِ  ث مَّ قَالَ  لَنَجدِ ه  کَذَلِکَ  إِنَّا  نَعمَْ  أَعْرفِ ه  حَ)علیه السلام(  عْیاَ  الْجاَل وتِ  لَه ماَقَالَ  قَالَ  أَ    رفْاً حَرفْاً 

قَدْ    ت  رَاکِبَ الْبَعِیرِ ضوَْءٌ مِثْل  ضَوْءِ الْقَمَرِ فَقاَلاتَعْرفِاَنِ هَذَا مِنْ کَلاَمِهِ یَا قَوْمِ إِنِّی رَأَیْت  ص ورَۀَ رَاکِبِ الْحِماَرِ لاَبِساً جَلاَبِیبَ الن ورِ وَ رَأَیْ

جاَءَ  یاَ نَصْرَانیِ  هَلْ تَعْرِف  فیِ الْإِنْجِیلِ قَوْلَ عِیسىَ ع إِنِّی ذَاهِبٌ إِلىَ رَبِّک مْ وَ رَبِّی وَ الْبَارِقْلِیطاَ  )علیه السلام(  قَالَ ذَلِکَ شَعْیاَ ع قَالَ الرِّضاَ  

الَّذِی ی فَسِّر  لَک مْ ک لَّ شیَْ الَّذِی یَشْهدَ  لیِ باِلْحَقِّ کَماَ شَهدِْت  لَه  وَ ه وَ  الَّذِی یَکْسِر  عَم ودَ ه وَ  الْأ مَمِ وَ ه وَ  الَّذِی ی بدِْئ  فَضاَئِحَ  ءٍ وَ ه وَ 

ق  قَالَ نَعمَْ قَالَ الرِّضاَ  لِ ثاَبِتاً یاَ جاَثَلِیإِلَّا وَ نَحْن  م قِر ونَ بِهِ فَقَالَ أَ تَجدِ  هذََا فیِ الْإِنْجِی  تَ شَیْئاً مِنَ الْإِنْجِیلِالْک فْرِ فَقَالَ الْجاَثَلِیق  ماَ ذکََرْ
وَضَعَ)علیه السلام(   مَنْ  وَجدَْت م وه  وَ  مَنْ  افْتَقدَْت م وه  عِندَْ  الْأَوَّلِ حِینَ  الْإِنْجِیلِ  لاَ ت خْبِر نیِ عَنِ  لَه  ماَ  یاَ جاَثَلِیق  أَ  فَقَالَ  الْإِنْجِیلَ   لَک مْ هذََا 

الْإِنْجِیلِ   قَلَّ مَعْرفَِتَکَ بِس نَنِأَخْرَجَه  إِلَیْناَ ی وحَنَّا وَ مَتَّى فَقَالَ لَه  الرِّضاَ ع مَا أَافْتَقدَْناَ الْإِنْجِیلَ إِلَّا یَوْماً وَاحدِاً حَتَّى وَجدَْنَاه  غَضاًّ طَرِیاًّ فَ 

الْإِنْجِیلِ وَ إِنَّماَ وَقَعَ الاِخْتِلاَف  فِی هذََا الْإِنْجِیلِ الَّذِی فیِ أَیاَدِیک م  الْیَوْمَ فَلَوْ کاَنَ  وَ ع لَماَئِهِ فَإِنْ کاَنَ هذََا کَماَ تَزْع م  فَلمَِ اخْتَلَفْت مْ فیِ  

ل  اجْتَمَعَتِ النَّصاَرَى إِلىَ ع لَماَئِهِمْ فَقاَل وا  نْجِیل  الْأَوَّعَلىَ الْعَهدِْ الْأَوَّلِ لمَْ تَخْتَلِف وا فِیهِ وَ لَکِنِّی م فِید کَ عِلمَْ ذَلِکَ اعْلمَْ أَنَّه  لَمَّا افْت قدَِ الْإِ

إِنَّ الْإِنْجِیلَ فِی ص د ورِناَ     لَه مْ أَل وقَا وَ مرقابوسوَ افْتَقدَْناَ الْإِنْجِیلَ وَ أَنْت م  الْع لَمَاء  فَماَ عِنْدکَ مْ فَقَالَ  )علیهما السلام( ق تِلَ عِیسىَ ابْن  مَرْیمََ  لَه مْ

ا سَنَتْل وه  عَلَیْک مْ فِی ک لِّ أَحدٍَ سِفْراً سِفْراً حَتَّى وَ نَحْن  ن خْرِج ه  إِلَیْک مْ سِفْراً سِفْراً فیِ ک لِّ أَحدٍَ فَلاَ تَحْزَن وا عَلَیْهِ وَ لاَ ت خْل وا الْکَناَئسَِ فَإِنَّ

بَعَۀ    وَ إِنَّماَ کاَنَ هَؤ لاَءِ الْأَرْل وقاَ وَ مرقابوس وَ ی وحَنَّا وَ مَتَّى فَوَضَع وا لَک مْ هذََا الْإِنْجِیلَ بَعدَْ ماَ افْتَقدَْت م  الْإِنْجِیلَ الْأَوَّلَنَجْمَعَه  ک لَّه  فَقَعدََ أَ

الْجاَثَلِیق  أَمَّا هَذَ  تَلاَمِیذَ تَلاَمِیذِ  أَعْلَمْه  وَ قدَْ عَلِمْت الْأَوَّلِینَ أَ عَلِمْتَ ذَلِکَ فَقَالَ  مِنْ فَضْلِ عِلْمِکَ باِلْإِنْجِیلِ وَ  ه  الْآنَ وَ قدَْ باَنَ لیِ  ا فَلمَْ 

قَلْبِی   فَکَیفَْ شَهاَدَۀ  هَؤ لاَءِ عِندَْکَ قَالَ  )علیه السلام(  لْفَهمِْ فَقَالَ لَه  الرِّضاَ  کَثِیراً مِنَ ا  أَنَّهاَ حَقٌّ فَاسْتَزَدْت سَمِعْت  أَشْیاَءَ مِمَّا عَلِمْت ه  شَهدَِ 

لِلْمَأْم ونِ وَ مَنْ حَضَرَه  مِنْ أهَْلِ بَیْتِهِ وَ مِنْ غَیْرهِمِْ اشْهدَ وا  )علیه السلام( قٌّ قَالَ الرِّضاَ جاَئِزَۀٌ هَؤ لاَءِ ع لَمَاء  الْإِنْجِیلِ وَ ک لَّمَا شَهدِ وا بِهِ فَه وَ حَ

بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحاَقَ بْنِ   ث مَّ قَالَ ع لِلْجاَثَلِیقِ بِحَقِّ الاِبْنِ وَ أ مِّهِ هَلْ تَعْلَم  أَنَّ مَتَّى قَالَ إِنَّ الْمَسِیحَ ه وَ ابْن  دَاو دَ  عَلَیْهِ قاَل وا قدَْ شَهِدْناَ

أَحَلَّهاَ فیِ جَسدَِ الْآدَمیِِّ فَصَارَتْ   إِنَّه  کَلِمَۀ  اللَّهِ  )علیهما السلام(نِسْبَۀِ عِیسىَ ابْنِ مَرْیمََ  فَقَالَ مرقابوس فیِ    وبَ بْنِ یَه وذَا بْنِ خضرونیَعْق 

أَل وقاَ إِنَّ عِیسىَ ابْنَ مَ  ق ول  مِنْ  وَ أ مَّه  کاَناَ إِنْساَنَیْنِ مِنْ لَحمٍْ وَ دَمٍ فَدَخَلَ فِیهاَ الر وح  الْق د س  ث مَّ إِنَّکَ تَ  )علیهما السلام(رْیمََ  إِنْساَناً وَ قَالَ 

ا مَنْ نَزَلَ مِنْهاَ إِلَّا رَاکِبَ الْبَعِیرِ خاَتمََ الْأَنْبِیاَءِ  شَهاَدَۀِ عِیسىَ عَلىَ نَفْسِهِ حَقاًّ أقَ ول  لَک مْ یَا مَعْشَرَ الْحَوَارِیِّینَ إِنَّه  لاَ یَصْعدَ  إِلىَ السَّماَءِ إِلَّ

الْجاَثَلِیق  هذََا قَوْل  عِیسىَ لَا ن نْکِر ه  قَالَ الرِّضاَ    فَإِنَّه  یَصْعدَ  إِلىَ السَّماَءِ وَ یَنْزِل  فَماَ تَق ول  فیِ  )علیه السلام(  فَمَا تَق ول  فیِ هذََا الْقَوْلِ قَالَ 

 ى فَقَالَ الرِّضاَ ع یاَ قَوْمِ أَ لَیسَْ قدَْ زکََّاه مْ  شَهاَدۀَِ أَل وقاَ وَ مرقابوس وَ مَتَّى عَلىَ عِیسىَ وَ ماَ نَسَب وه  إِلَیْهِ قَالَ الْجاَثَلِیق  کذََب وا عَلَى عِیسَ
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فَإِنَّا  )علیه السلام(  یَا عَالمَِ الْم سْلِمِینَ أ حِب  أَنْ ت عْفِیَنیِ مِنْ أَمْرِ هَؤ لاَءِ قَالَ الرِّضاَ    وَ شَهدَِ أَنَّه مْ ع لَماَء  الْإِنْجِیلِ وَ قَوْلَه مْ حَقٌّ فَقَالَ الْجاَثَلِیق 

ظَنَنْت  أَنَّ فیِ ع لَماَءِ الْم سْلِمِینَ مِثْلَکَ فَالْتَفَتَ    قدَْ فَعَلْناَ سَلْ یَا نَصْرَانیِ  عَمَّا بَدَا لَکَ قَالَ الْجاَثَلِیق  لِیَسْأَلْکَ غَیْرِی فَلاَ وَ حَقِّ الْمَسِیحِ ماَ

کَ ح جَّۀً إِلَّا مِنَ التَّوْرَاۀِ أَوْ مِنَ الْإِنْجِیلِ أَوْ مِنْ نیِ أَوْ أَسْأَل کَ فَقَالَ بَلْ أَسْأَل کَ وَ لَسْت  أَقْبَل  مِنْالرِّضاَ ع إِلىَ رَأْسِ الجْاَل وتِ فَقَالَ لَه  تَسْأَل 

ق  بِهِ التَّوْرَاۀ  عَلىَ لِساَنِ م وسىَ بْنِ عِمْرَانَ وَ  زَب ورِ دَاو دَ أَوْ بِماَ فِی ص ح فِ إِبْرَاهِیمَ وَ م وسىَ قَالَ الرِّضاَ ع لاَ تَقْبَل  مِنِّی ح جَّۀً إِلَّا بِماَ تَنْطِ

ثْبِت  ن ب وَّۀَ م حَمَّدٍ ص قَالَ الرِّضاَ ع شَهدَِ  لْإِنْجِیل  عَلىَ لِساَنِ عِیسىَ ابْنِ مَرْیَمَ وَ الزَّب ور  عَلىَ لِساَنِ دَاو دَ فَقَالَ رَأْس  الْجاَل وتِ مِنْ أَیْنَ ت ا

ۀ  اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فیِ الْأَرْضِ فَقَالَ لَه  ثَبِّتْ قَوْلَ م وسىَ بْنِ عِمْرَانَ فَقَالَ لَه  بِن ب وَّتِهِ م وسىَ بْن  عِمْرَانَ وَ عِیسىَ ابْن  مَرْیمََ وَ دَاو د  خَلِیفَ

فَصدَِّق وا وَ مِنْه  فاَسْمَع وا فَهَلْ   مِنْ إِخْوَانِک مْ فِیهِ  الرِّضاَ ع هَلْ تَعْلمَ  یاَ یَه ودِی  أَنَّ م وسىَ أَوْصىَ بَنِی إِسْرَائِیلَ فَقَالَ لَه مْ إِنَّه  سَیَأْتِیک مْ نَبیٌِّ

ماَعِیلَ وَ السَّبَبَ الَّذِی بَیْنَه ماَ مِنْ قِبَلِ إِبْرَاهِیمَ تَعْلمَ  أَنَّ لِبَنیِ إِسْرَائِیلَ إِخوَْۀً غَیْرَ و لدِْ إِسْماَعِیلَ إِنْ ک نْتَ تَعْرِف  قَرَابَۀَ إِسْرَائِیلَ مِنْ إِسْ

هَلْ جاَءکَ مْ مِنْ إِخْوَۀِ بَنیِ إِسْرَائِیلَ نَبیٌِّ غَیْر  م حَمَّدٍ ص قَالَ  )علیه السلام( وتِ هذََا قَوْل  م وسىَ لاَ نَدفَْع ه  فَقَالَ لَه  الرِّضاَ ل ع فَقَالَ رَأْس  الْجاَ

التَّوْرَاۀَ   رِّضاَ ع هَلْ ت نْکِر  أَنَّالتَّوْرَاۀِ فَقَالَ لَه  اللاَ قَالَ الرِّضاَ ع أَ وَ لَیسَْ قدَْ صَحَّ هذََا عِندْکَ مْ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنِّی أ حِب  أَنْ ت صَحِّحَه  إِلیََّ مِنَ  

ل وتِ أَعْرِف  هذَِهِ  جَبَلِ فاَرَانَ قَالَ رَأْس  الْجاَ  تَق ول  لَک مْ جاَءَ الن ور  مِنْ قِبَلِ ط ورِ سَیْناَءَ وَ أَضاَءَ لَناَ مِنْ جَبَلِ ساَعِیرَ وَ اسْتَعْلَنَ عَلَیْناَ مِنْ

ورِ سَیْناَءَ فذََلِکَ وَحیْ  اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعاَلىَ  الْکَلِماَتِ وَ مَا أَعْرِف  تَفْسِیرهَاَ قَالَ الرِّضاَ ع أَنَا أ خْبِر کَ بِهِ أَمَّا قَوْل ه  جاَءَ الن ور  مِنْ قِبَلِ ط 

 إِلىَ  ورِ سَیْناَءَ وَ أَمَّا قَوْل ه  وَ أَضَاءَ لَنَا مِنْ جَبَلِ سَاعِیرَ فَه وَ الْجَبَل  الَّذِی أَوْحىَ اللَّه  عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِی أَنْزَلَه  عَلَى م وسىَ ع عَلَى جَبَلِ ط 

شَعْیاَء     وَ بَیْنَهاَ یَوْمٌ وَ قَالَنْ جِبَالِ مَکَّۀَ بَیْنَه   عِیسىَ ابْنِ مَرْیمََ ع وَ ه وَ عَلَیْهِ وَ أَمَّا قَوْل ه  وَ اسْتَعْلَنَ عَلَیْناَ مِنْ جَبَلِ فاَرَانَ فذََاکَ جَبَلٌ مِ

حِماَرٍ وَ الْآخَر  عَلىَ جَمَلٍ فِیماَ تَق ول  أَنْتَ وَ أَصْحاَب کَ فیِ التَّوْرَاۀِ رَأَیْت  رَاکِبیَْنِ أضَاَءَ لهم ]لَه ماَ[ الْأَرْض  أَحدَ ه ماَ عَلَى )علیه السلام( النَّبیِ  

بِّرْنیِ بِهِماَ قَالَ أَمَّا رَاکِب  الْحِماَرِ فَعِیسىَ ع وَ أَمَّا رَاکِب  الْجَمَلِ  فَمَنْ رَاکِب  الْحِماَرِ وَ مَنْ رَاکِب  الْجَمَلِ قَالَ رَأْس  الْجاَل وتِ لاَ أَعْرِف ه ماَ فَخَ

عمَْ إِنِّی بِهِ لَعَارِفٌ  قَالَ نَ)علیه السلام(  هَلْ تَعْرِف  حَیْق وقَ النَّبیَِّ    )علیه السلام(  فَم حَمَّدٌ ص أَ ت نْکِر  هذََا مِنَ التَّوْرَاۀِ قَالَ لَا ماَ أ نْکِر ه  ث مَّ قَالَ الرِّضاَ  

مِل  خَیْلَه   مِنْ جَبَلِ فاَرَانَ وَ امْتَلَأَتِ السَّماَوَات  مِنْ تَسْبِیحِ أَحْمدََ وَ أ مَّت ه  یَحْلَّه  تَعَالىَ باِلْبَیاَنِ  قَالَ فَإِنَّه  قَالَ وَ کِتاَب ک مْ یَنْطِق  بِهِ جاَءَ ال

« أَ تَعْرِف  هذََا وَ ت ؤْمِن  بِهِ قَالَ  6»کَماَ یَحْمِل  فیِ الْبَرِّ یَأْتِیناَ بِکِتاَبٍ جدَِیدٍ بَعدَْ خَرَابِ بَیْتِ الْمَقدِْسِ یَعْنیِ بِالْکِتَابِ الْف رقْاَنَ    فیِ الْبَحْرِ

ضاَ ع فَقدَْ قَالَ دَاو د  فیِ زَب ورِهِ وَ أَنْتَ تَقْرؤَ ه  اللَّه مَّ ابْعَثْ  وَ لاَ ن نْکِر  قَوْلَه  قَالَ الرِّ)علیه السلام(  النَّبیِ     رَأْس  الْجاَل وتِ قدَْ قَالَ ذَلِکَ حَیْق وق 

دَ نَعْرفِ ه  وَ لاَ ن نْکِر  وَ لَکِنْ  فَهَلْ تَعْرِف  نَبِیاًّ أقَاَمَ الس نَّۀَ بَعدَْ الْفَتْرَۀِ غَیْرَ م حَمَّدٍ ص قَالَ رَأْس  الْجاَل وتِ هذََا قَوْل  دَاو   لس نَّۀِ بَعدَْ الْفَتْرَۀِم قِیمَ ا

عِیسىَ ع لمَْ ی خاَلِفِ الس نَّۀَ وَ کاَنَ م وَافِقاً لِس نَّۀِ التَّوْرَاۀِ حتََّى رفََعَه  اللَّه   عَنىَ بذَِلِکَ عِیسىَ وَ أَیَّام ه  هِیَ الْفَتْرَۀ  قَالَ لَه  الرِّضاَ ع جَهِلْتَ إِنَّ  

ءٍ وَ یَشْهدَ   الْآصاَرَ وَ ی فَسِّر  لَک مْ ک لَّ شیَْ  هِ وَ ه وَ الَّذِی یَحْفَظ وبٌ أَنَّ ابْنَ الْبَرَّۀِ ذَاهِبٌ وَ الْبَارِقْلِیطاَ جاَءٍ مِنْ بَعْدِإِلَیْهِ وَ فِی الْإِنْجِیلِ مَکْت 

ت ؤْمِن  بِهذََا فیِ الْإِنْجِی أَ  باِلتَّأوِْیلِ  یَأْتِیک مْ  باِلْأَمْثَالِ وَ ه وَ  الجْاَل وتِ  لیِ کَماَ شَهدِْت  لَه  أَناَ جِئْت ک مْ  لَه  الرِّضاَ ع یاَ رَأْسَ  نَعَمْ فَقَالَ  لِ قَالَ 

یَجئِْ بِهِ    الَ سَلْ قَالَ مَا الْح جَّۀ  عَلَى أَنَّ م وسىَ ثَبَتَتْ ن ب وَّت ه  قَالَ الْیَه ودِی  إِنَّه  جاَءَ بِماَ لَمْأَسْأَل کَ عَنْ نَبِیِّکَ م وسىَ بْنِ عِمْرَانَ ع فَقَ

عىَ وَ ضَرْبِهِ الْحَجَرَ فاَنْفَجَرَتْ مِنْه  الْع ی ون  وَ إِخْرَاجِهِ  أَحدٌَ مِنَ الْأَنْبِیاَءِ قَبْلَه  قَالَ لَه  مِثْلَ مَا ذَا قَالَ مِثْلَ فَلْقِ الْبَحْرِ وَ قَلْبِهِ الْعَصاَ حَیَّۀً تَسْ

ه  جاَءَ بِماَ لاَ یَقدِْر   ه  لاَ یَقْدِر  الْخَلْق  عَلىَ مِثْلِهاَ قَالَ لَه  الرِّضاَ ع صدََقْتَ فِی أَنَّه  کَانَتْ ح جَّت ه  عَلىَ ن ب وَّتِهِ أَنَّیدََه  بَیْضاَءَ لِلنَّاظِرِینَ وَ عَلاَماَت 

)علیه الْخَلْق  عَلىَ مِثْلِهِ وَجَبَ عَلَیْک مْ تَصدِْیق ه  قَالَ لاَ لِأَنَّ م وسىَ    الْخَلْق  عَلىَ مِثْلِهِ أَ فَلَیسَْ ک ل  مَنِ ادَّعىَ أَنَّه  نَبیٌِّ ث مَّ جاَءَ بِماَ لَا یَقدِْر 

عَاهَا حَتَّى یَأْتیَِ مِنَ الْأَعْلاَمِ بِمِثْلِ مَا جاَءَ بِهِ فَقَالَ  لمَْ یَک نْ لَه  نَظِیرٌ لِمَکاَنِهِ مِنْ رَبِّهِ وَ ق رْبِهِ مِنْه  وَ لاَ یَجِب  عَلَیْناَ الْإِقْرَار  بِن ب وَّۀِ مَنِ ادَّالسلام(  

وَ لمَْ یَفْلِق وا الْبَحرَْ وَ لمَْ یَفْج ر وا مِنَ الْحَجَرِ اثْنَتیَْ عَشْرَۀَ عَیْناً وَ لمَْ  )علیه السلام(  ینَ کاَن وا قَبْلَ م وسىَ  الرِّضاَ ع فَکَیْفَ أقَْرَرْت مْ باِلْأَنْبِیاَءِ الَّذِ 

الْیَه ودِی  قَدْ خَبَّرْت کَ أَنَّه  مَتىَ ماَ جاَء وا عَلىَ ن ب وَّتِهمِْ    مِثْلَ إِخْرَاجِ م وسىَ یدََه  بَیْضاَءَ وَ لمَْ یَقْلِب وا الْعَصاَ حَیَّۀً تَسْعىَ قَالَ  ی خْرِج وا أَیدِْیَه مْ 

ه   رِ مَا جاَءَ بِهِ م وسىَ وَجَبَ تَصدِْیق ه مْ قَالَ لَمِنَ الْآیاَتِ بِمَا لَا یَقدِْر  الْخَلْق  عَلَى مِثْلِهِ وَ لَوْ جاَء وا بِماَ لمَْ یَجئِْ بِهِ م وسىَ أَوْ کَانَ عَلَى غَیْ

هَ وَ الْأَبْرَصَ وَ یَخْل ق   الْأکَْمَیاَ رَأْسَ الجْاَل وتِ فَماَ یَمْنَع کَ مِنَ الْإقِْرَارِ بِعِیسىَ ابْنِ مَریْمََ وَ قَدْ کاَنَ ی حْییِ الْمَوْتىَ وَ ی بْرِئ )علیه السلام( الرِّضاَ 

بِإِذْنِ اللَّهِ تَعاَلىَ قاَلَ رَأْس  الْجاَل وتِ ی قَال  إِنَّه  فَعَلَ ذَلِکَ وَ لمَْ نَشْهدَْه  قَالَ الرِّضاَ ع    ف خ  فِیهِ فَیَک ون  طَیْراًمِنَ الطِّینِ کَهَیْئَۀِ الطَّیْرِ ث مَّ یَنْ
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 »هزار چشم امید« 

 

 سلام بر تو که سلطانِ م لکِ عشق، رضایی 

 سلام بر تو که مقبولِ آستان خدایی 

 

 گیر و تو یاری سلام بر تو که ما را تو دست

 سلام بر تو که گنجی نهان ز عاطفه داری

 

 ست از تمام وجودت ا  تویی که عاطفه جاری

 خیال و خاطره مکشوف از کتاب شهودت 

 

 ! تو ای وسیلۀ نزدیک در اجابتِ خواهش

 ست از رکوع و سجودت ا مقام ق رب، هویدا

 

 حضور دعَویِ لبیک در نماز و دعایت

 ظهور آیۀ توحید در فراز و فرودت 

 

 های بلیغ است در کلام بلندتصحیفه 

 روایح گل یاس است در قیام و قعودت 

 

 شود به ضریحت هزار دستِ دعا، قفل می 

 ست به جودتا هزار چشم امید از چهار سو

 

 رسد به شفاعت به دادِ مردم درمانده می 

 م کرده کردگارِ ودودت نمروّتی که ک 

 

 دارِ ضریحتاز آن گروه که هستند دوست 

 !ست در کنارِ ضریحتا چه ازدحامِ غریبی 

 

 چو پلّکانی از امواج شانه بر سر شانه 

 کشان، جویبارِ اشک روانه دعا زبانه 

 

 ! قدر ساده و آسانه محبت تو کشانده چ 

 ن دل محمدیان را به سمت و سوی خراسا

 

 شب است و ذوق مناجات و حال گریه فراهم 

 برای با تو نشستن مجالِ گریه فراهم 

 

 ام امشب، به دیده راه نداری به خواب گفته 

 مجال پرسه در این عرصه تا پگاه نداری 

 

 !ای از شام قدر، ای دلِ غافلبگیر بهره

 شود مرادِ تو حاصلکه با کلیدِ دعا می 
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وسىَ أَنَّه  فَعَلَ ذَلِکَ قَالَ بَلَى قَالَ فَکَذَلِکَ  أَ رَأَیْتَ ماَ جاَءَ بِهِ م وسىَ مِنَ الْآیاَتِ شاَهدَْتَه  أَ لَیسَْ إِنَّماَ جَاءَتِ الْأَخْباَر  مِنْ ثِقاَتِ أَصْحاَبِ م 

ق وا بِعِیسىَ فَلمَْ ی حِرْ جَوَاباً قَالَ  فَکَیفَْ صدََّقْت مْ بِم وسىَ وَ لمَْ ت صدَِّ  )علیهما السلام(ا فَعَلَ عِیسىَ ابْن  مَرْیمََ  أَیْضاً أَتَتْک م  الْأَخْباَر  الْم تَوَاتِرَۀ  بِمَ

بَعَثَه  اللَّه  وَ مِنْ آیاَتِهِ أَنَّه  کاَنَ یَتِیماً فَقِیراً رَاعِیاً أَجِیراً لمَْ یَتَعَلَّمْ    بِهِ وَ أَمْر  ک لِّ نَبیٍِّوَ کذََلِکَ أَمْر  م حَمَّدٍ ص وَ مَا جاَءَ  )علیه السلام(  الرِّضاَ  

مَنْ بَقیَِ  وَ أَخْباَر ه مْ حَرفْاً حَرفْاً وَ أَخْباَر  مَنْ مَضَى وَ    )علیهم السلام(کِتاَباً وَ لمَْ یَخْتَلِفْ إِلىَ م عَلِّمٍ ث مَّ جاَءَ بِالْق رْآنِ الَّذِی فِیهِ قِصَص  الْأَنْبِیاَءِ  

رَۀٍ لاَ ت حْصىَ قَالَ رَأْس  الْجاَل وتِ لمَْ یَصِحَّ عِندَْناَ  إِلىَ یَوْمِ الْقِیاَمَۀِ ث مَّ کَانَ ی خْبِر ه مْ بِأَسْرَارهِمِْ وَ ماَ یَعْمَل ونَ فِی ب ی وتِهمِْ وَ جاَءَ بِآیاَتٍ کَثِی

فاَلشَّاهِد  الَّذِی شَهدَِ لِعِیسىَ وَ لِم حَمَّدٍ ص  )علیه السلام(  لَناَ أَنْ ن قِرَّ لَه ماَ بِمَا لاَ یَصِح  قَالَ الرِّضاَ    خَبَر  عِیسىَ وَ لاَ خَبَر  م حَمَّدٍ ص وَ لَا یَج وز 

تَ الَّذِی تَزْع م  أَنَّه  نَبیٌِّ ماَ ح جَّت کَ عَلىَ ن ب وَّتِهِ الْأَکْبَرِ فَقَالَ لَه  الرِّضاَ ع أَخْبِرْنیِ عَنْ زَرْدهَ شْ ث مَّ دَعَا ع باِلْهِرْبذِِ شاَهدِ  ز ورٍ فَلمَْ ی حِرْ جَوَاباً

بِأَنَّه  أَحَلَّ لَناَ مَا لمَْ ی حِلَّه  غَیْر ه  فَاتَّبَعْناَه  قَالَ أَ     عَلَیْناَقَالَ إِنَّه  أَتىَ بِماَ لَمْ یَأْتِناَ أَحدٌَ قَبْلَه  وَ لمَْ نَشْهدَْه  وَ لَکِنَّ الْأَخْباَرَ مِنْ أَسْلَافِناَ وَرَدَتْ

أَتَتْ السَّالِفَۀِ  أَفَلَیسَْ إِنَّماَ أَتَتْک م  الْأَخْباَر  فَاتَّبَعْت م وه  قَالَ بَلىَ قَالَ فَکذََلِکَ سَائِر  الْأ مَمِ  تىَ بِهِ م وسىَ وَ  ه م  الْأَخْباَر  بِماَ أَتىَ بِهِ النَّبِی ونَ وَ 

اتِرَۀِ بِأَنَّه  جاَءَ بِماَ لمَْ یَجئِْ  ذْر ک مْ فِی تَرْکِ الْإقِْرَارِ لَه مْ إِذْ ک نْت مْ إِنَّماَ أقَْرَرْت مْ بِزَرْدهَ شْتَ مِنْ قِبَلِ الْأَخْباَرِ الْم تَوَعِیسىَ وَ م حَمَّدٌ ص فَماَ ع 

فِیک مْ أَحدٌَ ی خاَلِف  الْإِسْلاَمَ وَ أَرَادَ أَنْ یَسْأَلَ فَلْیَسْأَلْ غَیْرَ م حْتَشمٍِ فَقَامَ إِلَیْهِ  بِهِ غَیْر ه  فاَنْقَطَعَ الْهِرْبذِ  مَکَانَه  فَقَالَ الرِّضاَ ع یَا قَوْمِ إِنْ کاَنَ 

مْ عَلَیْکَ باِلْمَساَئِلِ فَلَقدَْ دَخَلْت   أَلَتِکَ لمَْ أ قدِْعِمْرَان  الصَّابیِ وَ کاَنَ وَاحدِاً مِنَ الْم تَکَلِّمِینَ فَقَالَ یاَ عَالمَِ النَّاسِ لَوْ لاَ أَنَّکَ دَعَوْتَ إِلىَ مَسْ

لَیسَْ غَیْرَه  قَائِماً بِوَحدَْانِیَّتِهِ أَ فَتَأْذَن  لِی    أَحدٍَ ی ثْبِت  لیِ وَاحدِاًباِلْک وفَۀِ وَ الْبَصْرَۀِ وَ الشَّامِ وَ الْجَزِیرَۀِ وَ لَقِیت  الْم تَکَلِّمِینَ فَلمَْ أَقَعْ عَلىَ  

 ۀِ وَ إِیَّاکَ وَ الْخَطَلَ ا عِمْرَان  وَ عَلَیْکَ باِلنَّصَفَأَنْ أَسْأَلَکَ قَالَ الرِّضاَ ع إِنْ کَانَ فِی الْجَماَعَۀِ عِمْرَان  الصَّابیِ فَأَنْتَ ه وَ قَالَ أَناَ ه وَ قَالَ سَلْ یَ

فَلَا أَج وز ه  قَالَ سَلْ عَمَّا بدََا لَکَ فَازْدَحمََ النَّاس  وَ انْضمََّ بَعْض ه مْ  شَیْئاً أَتَعَلَّق  بِهِ  لیِ وَ الْجَوْرَ فَقَالَ وَ اللَّهِ یاَ سَیِّدِی ماَ أ رِید  إِلَّا أَنْ ت ثْبِتَ 

ءَ  فاَفْهمَْ أَمَّا الْوَاحدِ  فَلَمْ یَزَلْ وَاحدِاً کاَئِناً لاَ شیَْ  خَلَقَ فَقَالَ لَه  سَأَلْتَإِلىَ بَعْضٍ فَقَالَ عِمْرَان  الصَّابیِ أَخْبِرْنیِ عَنِ الْکاَئِنِ الْأَوَّلِ وَ عَمَّا  

ءٍ  ءٍ أَقَامَه  وَ لاَ فِی شیَْودٍ م خْتَلِفَۀٍ لاَ فیِ شیَْمَعَه  بِلَا ح د ودٍ وَ لاَ أَعْرَاضٍ وَ لاَ یَزَال  کَذَلِکَ ث مَّ خَلَقَ خَلْقاً م بْتدَِعاً م خْتَلِفاً بِأَعْرَاضٍ وَ ح د 

وَ ذَوقْاً وَ طَعْماً لَا لِحَاجَۀٍ    وَاناًوَ مَثَّلَه  لَه  فَجَعَلَ الْخَلْقَ مِنْ بَعدِْ ذَلِکَ صَفْوَۀً وَ غَیْرَ صَفْوَۀٍ وَ اخْتِلاَفاً وَ ائْتِلاَفاً وَ أَلْ  ءٍ حذََاه ى شیَْوَ لاَ عَلَحدََّه   

لِنَفْسِهِ فِیماَ خَلَقَ زِیَادَۀً وَ لَا ن قْصاَناً تَعْقِل  هذََا یَا عِمْرَان  قَالَ    [ا بِهِ وَ لاَ أرى ]رَأَىکاَنَتْ مِنْه  إِلىَ ذَلِکَ وَ لَا لِفَضْلِ مَنْزِلَۀٍ لمَْ یَبْل غْهَا إِلَّ

تَعِین  بِهِ عَلىَ حاَجَتِهِ وَ لَکَانَ یَنْبَغیِ  لمَْ یَخْل قْ إِلَّا مَنْ یَسْ  خَلَقَ ماَ خَلَقَ لِحَاجَۀٍ  نَعمَْ وَ اللَّهِ یاَ سَیِّدِی قَالَ وَ اعْلمَْ یَا عِمْرَان  أَنَّه  لَوْ کَانَ

ن  لاَ یَسَع هاَ لِأَنَّه  کاَنَ لمَْ ی حدِْثْ مِنَ الْخَلْقِ أَنْ یَخْل قَ أَضْعاَفَ ماَ خَلَقَ لِأَنَّ الْأَعْوَانَ ک لَّماَ کَث ر وا کاَنَ صَاحِب ه مْ أقَْوَى وَ الْحَاجَۀ  یاَ عِمْرَا

باِلْخَلْقِ الْحَوَائِجَ بَعْضَه مْ إِلىَ بَعْضٍ وَ فَضَّلَ بَعْضَه مْ     لِحَاجَۀٍ وَ لَکِنْ نَقَلَثَتْ فِیهِ حَاجَۀٌ أ خْرَى وَ لذَِلِکَ أقَ ول  لَمْ یَخْل قِ الْخَلْقَشَیْئاً إِلَّا حدََ

عِمْرَا الْکاَئِن  مَعْل وماً فِی  عَلىَ بَعْضٍ بِلَا حَاجَۀٍ مِنْه  إِلىَ مَنْ فَضَّلَ وَ لاَ نَقِمَۀٍ مِنْه  عَلىَ مَنْ أَذَلَّ فَلِهذََا خَلَقَ قَالَ  ن  یاَ سَیِّدِی هَلْ کاَنَ 

ء  نَفْس ه  بِماَ ن فِیَ عَنْه  مَوْج وداً وَ لمَْ یَک نْ  ءِ لِنَفیِْ خِلاَفِهِ وَ لِیَک ونَ الشَّیْإِنَّماَ یَک ون  الْمَعْلَمَۀ  باِلشَّیْ)علیه السلام(  الرِّضاَ    هِ عِندَْ نَفْسِهِ قَالَنَفْسِ

ءِ عَنْ نَفْسِهِ بِتَحدِْیدِ مَا عَلِمَ مِنْهاَ أَ فَهِمْتَ یاَ عِمْرَان  قَالَ نَعمَْ وَ اللَّهِ یَا سَیِّدِی  لِکَ الشَّیْءٌ ی خَالِف ه  فَتدَْع وه  الْحَاجَۀ  إِلىَ نَفیِْ ذَه ناَکَ شیَْ

أَ رَأَیْتَ إِذَا عَلمَِ بِضَمِیرٍ هَلْ یَجِد  ب دّاً مِنْ أَنْ یَجْعَلَ لذَِلِکَ  )علیه السلام(  ءٍ عَلمَِ مَا عَلمَِ أَ بِضَمِیرٍ أَمْ بِغَیْرِ ذَلِکَ قَالَ الرِّضاَفَأَخْبِرْنیِ بِأَیِّ شیَْ

رِّضاَ ع لاَ  یر  فاَنْقَطَعَ وَ لَمْ ی حِرْ جَوَاباً قَالَ الالضَّمِیرِ حدَّاً تَنْتَهیِ إِلَیْهِ الْمَعْرفَِۀ  قَالَ عِمْرَان  لاَ ب دَّ مِنْ ذَلِکَ قَالَ الرِّضاَ ع فَمَا ذَلِکَ الضَّمِ

وَاکَ یاَ عِمْرَان  أَ لَیسَْ یَنْبَغیِ أَنْ تَعْلمََ  إِنْ سَأَلْت کَ عَنِ الضَّمِیرِ نَفْسِهِ تعَْرفِ ه  بِضَمِیرٍ آخرََ فَإِنْ ق لْتَ نَعمَْ أَفْسدَْتَ عَلَیْکَ قَوْلَکَ وَ دَعْبَأْسَ  

 فِعْلٍ وَ عَمَلٍ وَ ص نْعٍ وَ لَیسَْ ی تَوهََّم  مِنْه  مذََاهِب  وَ تَجْزِیَۀٌ کَمذََاهِبِ الْمَخْل وقِینَ أَنَّ الْوَاحدَِ لَیسَْ ی وصَف  بِضَمِیرٍ وَ لَیْسَ ی قَال  لَه  أَکْثَر  مِنْ 

یْفَ هیَِ وَ مَا مَعاَنِیهاَ وَ عَلىَ  نْ ح د ودِ خَلْقِهِ کَوَ تَجْزِیَتِهمِْ فاَعْقِلْ ذَلِکَ وَ ابْنِ عَلَیْهِ ماَ عَلِمْتَ صَوَاباً قَالَ عِمْرَان  یاَ سَیِّدِی أَ لاَ ت خْبِر نیِ عَ

وَ ه وَ الر وح  وَ مِنْهاَ    یْهِ وَ ماَ لاَ ذَوْقَ لَه مَلْم وسٍ وَ مَوْز ونٍ وَ مَنْظ ورٍ إِلَ  کمَْ نَوْعٍ یَک ون  قَالَ قَدْ سَأَلْتَ فَاعْلَمْ أَنَّ ح د ودَ خَلْقِهِ عَلىَ سِتَّۀِ أَنْوَاعٍ 

ض  وَ الص وَر  وَ الط ول  وَ الْعَرْض  وَ مِنْهاَ الْعَمَل  وَ  مَنْظ ورٌ إِلَیهِْ وَ لَیسَْ لَه  وَزْنٌ وَ لاَ لَمسٌْ وَ لاَ حسِ  وَ لَا لَوْنٌ وَ لاَ ذَوْقٌ وَ التَّقدِْیر  وَ الْأَعْرَا

ى حَالٍ وَ تَزِید هاَ وَ تَنْق ص هاَ فَأَمَّا الْأَعْمَال  وَ الْحَرکَاَت  فَإِنَّهاَ تَنْطَلِق  لِأَنَّه  لاَ  یاَءَ وَ تَعْمَل هاَ وَ ت غَیِّر هاَ مِنْ حَالٍ إِلَالْحَرکَاَت  الَّتیِ تَصْنَع  الْأَشْ

 ءِ انْطَلَقَ بِالْحَرکََۀِ وَ بَقیَِ الْأَثَر  وَ یَجْرِی مَجْرَى الْکَلاَمِ الَّذِی یَذهَْب  وَ یَبْقىَ  وَقْتَ لَهَا أَکْثَرَ مِنْ قَدْرِ مَا یَحْتَاج  إِلَیْهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الشَّیْ
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 کند دری ز کرامت به رویِ تو وا می  دعا

 سارِ سلامت دعا تو را برساند به سایه 

 

 دعا کلیدِ بهشت است اگر تو اهل بهشتی 

 به خاطر دلت امشب، دو قطره اشک نوشتی 

 

 همین دو قطره کفایت  ،اگر امیدِ قبولی 

 هایِ عنایته مام و رواق  تو و امامِ

 

 دلی به بند ملال، آهوانه سوی تو آمد 

 گوی تو آمد وزبان اشک گشود و به گفت 

 

 ! کدام درد ندید از دوای مهر تو درمان؟

 ! کدام رنج نیابد به دستِ مهرِ تو پایان؟

 

 ! ای نشد ز تو آرام؟ کدام خاطرِ آشفته 

 ! کدام مشکلی از بذل لطف تو نشد آسان؟

 

 ! به نامِ نامیِ تو، ای بزرگوارِ گرامی

 اند در این آستانه سفرۀ احسان گشوده 

 

 اند عنایت تو را به لطف عظیمی که کرده 

 که عطا کرده بر تو نورِ ولایت تو را به آن 

 

 تو را به حقّ خدایی که آفرید ز نورت

 تو را به جانِ عزیزی که داشت از تو حکایت 

 

 تو را به جدّ گرامی، تو را به جدّۀ پاکت 

 تو را به فضلِ هدایت تو را به آیت ایمان، 

 

 شفاعت  گاهِ نگیری به پیش  که لطف باز

 که رحمت آوری آن را که خواست از تو رعایت

 

 )محمدجواد محبت( 
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ءَ مَعَه  أَ لَیْسَ قَدْ تَغَیَّرَ بخِلَْقِهِ الْخلَْقَ قَالَ لَه  الرِّضَا ءَ غَیْر ه  وَ لَا شَیْأثََر ه  قَالَ عِمْرَان  یَا سَیِّدِی أَ لَا ت خْبِر نِی عنَِ الخَْالِقِ إِذَا کَانَ وَاحِداً لَا شَیْ

ءٍ ءٍ عَرفَْنَاه  قَالَ بِغیَْرِهِ قَالَ فأََی  شَیْقَالَ عِمْرَان  یَا سَیِّدِی فبَأَِیِّ شَیْ   قَ یَتَغَیَّر  بِتَغیَ رِهِع قَدیِمٌ لمَْ یَتَغَیَّرْ عَزَّ وَ جَلَّ بخِلَْقِهِ الخْلَْقَ وَ لَکنَِّ الخَْلْ

ءٍ ه وَ قَالَ ه وَ  حْدَثٌ مخَلْ وقٌ م دَبَّرٌ قَالَ عِمْرَان  یَا سَیِّدِی فأََی  شَیْغَیْر ه  قَالَ الرِّضَا ع مشَِیَّت ه  وَ اسْم ه  وَ صفَِت ه  وَ مَا أَشْبَهَ ذلَکَِ وَ ک ل  ذلَکَِ م  

بِمَعْنَى أَنَّه  هَادٍ خلَْقَه  منِْ أَهْلِ السَّمَاءِ وَ أَهْلِ الأْرَضِْ وَ لَیْسَ لکََ عَلَى أَکْثَرَ منِْ تَوْحِیدِ ی إیَِّاه  قَالَ عِمْرَان  یَا سَیِّدِی أَ لَیْسَ قَدْ کَانَ ن ورٌ 

جِ ه وَ سَاکِتٌ لَا  قَالَ الرِّضَا ع لَا یَک ون  الس ک وت  إلَِّا عَنْ ن طْقٍ قَبْلَه  وَ الْمَثَل  فِی ذلَکَِ أَنَّه  لَا ی قَال  لِلسِّرَاسَاکتِاً قَبْلَ الخْلَْقِ لَا یَنْطِق  ث مَّ نَطَقَ

ءٌ غَیْرَه  فَلَمَّا لَیْسَ شَیْ   ء  فِیمَا ی ریِد  أنَْ یفَْعَلَ بِنَا لأِنََّ الضَّوْءَ منَِ السِّرَاجِ لَیْسَ بفِِعْلٍ منِْه  وَ لَا کَونٍْ وَ إِنَّماَ ه وَضِیوَ لَا ی قَال  إنَّ السِّرَاجَ لَی   یَنْطِق 

دِی فَإنَِّ الَّذِی کاَنَ عِندِْی أنََّ الْکَائنَِ قَدْ تَغَیَّرَ فِی اسْتضََاءَ لنََا ق لْناَ قَدْ أضََاءَ لَنَا حَتَّى استْضَأَْنَا بهِِ فَبِهَذَا تسَْتبَصِْر  أَمْرَکَ قَالَ عِمْرَان  یَا سَیِّ

حتََّى ی صِیبَ الذَّاتَ مِنْه  مَا ی غیَِّر ه  یَا عِمْرَان  فِی قَولْکَِ إنَِّ الْکَائنَِ یَتَغیََّر  فِی وَجْهٍ منَِ الْو ج وهِ    قَ قَالَ الرِّضَا ع أَحَلْتَفِعْلِهِ عنَْ حَالِهِ بخِلَْقِهِ الخَْلْ

عِمْرَان  لمَْ أَرَ هَذَا إلَِّا    وَ هَلْ تَجِد  الحَْرَارَۀَ ت حرِْق  نفَْسَهَا أَوْ هَلْ رَأَیْتَ بَصِیراً قَط  رَأَى بصََرَه  قَالَ  یِّر هَا تَغَی رَ نفَسِْهَایَا عِمْرَان  هَلْ تَجِد  النَّارَ ت غَ

یَا عِمْرَان  عنَْ ذلَکَِ لَیْسَ ه وَ فِی الْخَلْقِ وَ لَا الْخلَْق  فِیهِ تَعَالَى عنَْ    یهِ قَالَ الرِّضَا ع أَجَل أنَْ ت خْبِرَنِی یَا سَیِّدِی أَ ه وَ فِی الخَْلْقِ أمَِ الخْلَْق  فِ

ءٍ بِرْنِی عنَِ الْمِرْآۀِ أَنْتَ فِیهَا أمَْ هِیَ فِیکَ فَإِنْ کَانَ لَیْسَ وَاحِدٌ مِنکْ مَا فِی صَاحِبِهِ فَبأَِیِّ شَیْوَ لا ق وَّۀَ إلَِّا بِاللَّهِ أَخْ  اءَ عِلْم کَ مَا تَعرِْف ه  ذلَکَِ وَ سَ

الضَّوْءِ فِی الْمِرْآۀِ أَکْثَرَ مِمَّا تَرَاه  فِی عَیْنکَِ قَالَ اسْتَدلَْلْتَ بِهَا عَلَى نفَسْکَِ یَا عِمْرَان  قَالَ بِضَوْءٍ بَیْنیِ وَ بَیْنَهَا قَالَ الرِّضَا ع هَلْ تَرَى مِنْ ذلَکَِ  

ا وَ مِنْک مَ  الَ فَلَا أرََى الن ورَ إلَِّا وَ قَدْ دلََّکَ وَ دَلَّ الْمِرْآۀَ عَلَى أَنفْ سِک مَا منِْ غَیْرِ أَنْ یَک ونَ فِی وَاحِدٍنَعمَْ قَالَ الرِّضَا ع فأَرَِنَاه  فَلمَْ ی حِرْ جَوَاباً قَ

ث مَّ الْتفََتَ إِلَى الْمَأْم ونِ فَقَالَ الصَّلَاۀ  قَدْ حضََرَتْ فقََالَ عِمْرَان  یَا    لِلَّهِ الْمَثَل  الأَْعْلىلِهَذَا أَمْثَالٌ کَثِیرَۀٌ غَیْر  هَذَا لَا یَجِد  الْجَاهِل  فِیهَا مقََالًا وَ  

لَّى النَّاس  خَارِجاً م ون  فَصَلَّى الرِّضَا ع دَاخِلًا وَ صَسَیِّدِی لَا تقَْطَعْ عَلَیَّ مسَأَْلَتِی فَقَدْ رَقَّ قَلْبِی قَالَ الرِّضَا ع ن صَلِّی وَ نَع ود  فَنَهَضَ وَ نَهَضَ الْمأَْ

زَّ وَ جَلَّ ا عِمْرَان  قَالَ یَا سَیِّدِی أَ لَا ت خْبِر نِی عنَِ اللَّهِ عَخَلْفَ م حَمَّدِ بنِْ جَعفَْرٍ ث مَّ خَرَجَا فَعَادَ الرِّضَا ع إِلَى مجَلِْسِهِ وَ دَعَا بِعِمْرَانَ فَقَالَ سَلْ یَ

ءَ مَعَه  فَرْداً لَا ثَانِیَ مَعَه  لَا إنَِّ اللَّهَ الْم بْدِئ  الْوَاحِد  الْکَائنِ  الأَْوَّل  لمَْ یَزَلْ وَاحِداً لَا شَیْ)علیه السلام( بحِقَِیقَۀٍ أَوْ ی وَحَّد  بِوَصْفٍ قَالَ الرِّضَا  هَلْ ی وَحَّد 

ءٍ منَِ الْأَشْیَاءِ غَیْرِهِ وَ لَا منِْ وَقْتٍ کَانَ وَ لَا لَیْهِ اسمْ  شَیْ مَعْل وماً وَ لَا مجَْه ولًا وَ لَا م حْکَماً وَ لَا م تشََابِهاً وَ لَا مَذْک وراً وَ لَا مَنسْیِّاً وَ لَا شیَْئاً یَقَع  عَ

ءَ غَیْر ه  وَ  ا شَیْإِذْ لَکَ ک ل ه  قَبْلَ الخْلَْقِ  ءٍ اسْتَکنََّ وَ ذلَِءٍ اسْتَنَدَ وَ لَا فِی شَیْءٍ یقَ وم  وَ لَا إِلَى شَیْءٍ قَامَ وَ لَا إلَِى شَیْإِلَى وَقْتٍ یَک ون  وَ لَا بِشَیْ

الْ  مَا أ وقِعَتْ  الْإِرَادَۀَ مَعْنَاهاَ وَاحدٌِ وَ أَسْمَاؤ هاَ  عَلَیْهِ منَِ الْک لِّ فَهِیَ صفَِاتٌ م حْدَثَۀٌ وَ تَرْجَمَۀٌ یفَْهمَ  بِهَا منَْ فَهمَِ وَ اعْلمَْ أنََّ الْإِبْدَاعَ وَ  مشَِیَّۀَ وَ 

تِلکَْ الحْ ر وفِ  وَ بِ  وَ فَاصِلًا لِک لِّ م شْکِلٍءٍ وَ دَلِیلًا عَلَى ک لِّ م درَْکٍ  الحْ ر وفَ الَّتِی جَعلََهَا أَصْلًا لِک لِّ شَیْثَلَاثَۀٌ وَ کَانَ أَوَّل  إِبْدَاعِهِ وَ إِرَادَتِهِ وَ مشَِیَّتِهِ  

بَاطِلٍ أَوْ فِعْلٍ  ءٍ منِِ اسمِْ حَک لِّ شَیْتفَْریِق    وْ مَعْنًى أَوْ غَیْرِ مَعْنًى وَ عَلَیْهَا اجْتَمَعَتِ الأْ م ور  ک ل هَا وَ لمَْ یَجْعَلْ لِلْح ر وفِ فِی  أَوْ مفَْع ولٍ أَقٍّ وَ 

أَوَّل  فِعْلِ اللَّهِ الَّذِی ه وَ ن ور  السَّماواتِ وَ    فِی هَذَا الْمَوْضِعِ  إِبْدَاعِهِ لَهَا مَعْنىً غَیْرَ أَنفْ سِهَا تَتَناَهَى وَ لَا و ج ودَ لَهَا لأَِنَّهَا م بْدَعَۀٌ باِلْإِبْدَاعِ وَ الن ور 

 بَادَات  ک ل هَا منَِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ علیها ]علََّمَهَا[ خلَْقَه  الأْرَضِْ وَ الْح ر وف  هِیَ الْمفَْع ول  بِذلَکَِ الفِْعْلِ وَ هِیَ الْح ر وف  الَّتِی عَلَیْهَا مَدَار  الکَْلَامِ وَ الْعِ

نَ الثَّمَانیَِۀِ وَ الْعشِْریِنَ اثْنَانِ وَ عشِْر ونَ حَرفْاً تَد ل  عَلَى  وَ هِیَ ثَلَاثَۀٌ وَ ثَلَاث ونَ حَرفْاً فَمِنْهَا ثَمَانِیَۀٌ وَ عشِْر ونَ حَرفْاً تَد ل  عَلَى ل غَاتِ الْعَرَبِیَّۀِ وَ مِ

مسَْۀ  أَحْر فٍ تحَرََّفَتْ  نْهاَ خمَسَْۀ  أَحْر فٍ م تحَرَِّفَۀً فِی سَائِرِ الل غَاتِ منَِ الْعجَمَِ وَ الأْقََالِیمِ وَ الل غَاتِ ک لِّهَا وَ هِیَ خَل غَاتِ الس ریَْانِیَّۀِ وَ الْعبِْرَانِیَّۀِ وَ مِ

[ لَا یجَ وز  ذِکْر هَا  ]فَبحِ جَجٍ  ۀ  الْم خْتلَِفَۀ  فیتجحخنَ حَرفْاً فأََمَّا الخَْمسَْمنَِ الثَّمَانیَِۀِ وَ الْعشِْریِنَ حَرفْاً منَِ الل غاَتِ فصََارَتِ الحْ ر وف  ثَلَاثَۀً وَ ثَلَاثِی

فِعْلًا مِنْه  کقََوْلِهِ عَزَّ عِدَّتِهَا  إِحْکَامِ  إِحصَْائِهاَ وَ  بَعْدَ  الحْ ر وفَ  مِمَّا ذَکَرْنَاه  ث مَّ جَعَلَ  مِنْه  ص نْعٌأَکْثَرَ  ک نْ  فَیَک ون  وَ  بِهِ    وَ جَلَّ ک نْ  مَا یَک ون   وَ 

لَا لَونَْ وَ لَا حِسَّ وَ الْخلَْق  الثَّانیِ الحْ ر وف  لَا وزَنَْ لَهَا وَ لَا  الْمصَْن وع  فَالخْلَْق  الأَْوَّل  منَِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْإِبْدَاع  لَا وزَنَْ لَه  وَ لَا حَرَکَۀَ وَ لَا سَمْعَ وَ

وساً ذَا ذَوقٍْ مَنْظ وراً إلَِیْهِ وَ اللَّه  تَبَارَکَ م وعَۀٌ مَوْص وفَۀٌ غَیْر  مَنْظ ورٍ إِلَیْهَا وَ الخْلَْق  الثَّالِث  مَا کَانَ منَِ الأَْنْوَاعِ ک لِّهَا محَْس وساً مَلْم لَونَْ وَ هِیَ مسَْ

ءٌ وَ الْإِبْدَاع  سَابِقٌ لِلحْ ر وفِ وَ الحْ ر وف  لَا تَد ل  عَلَى غَیْرِ نفَْسِهَا قَالَ  ءٌ وَ لَا کَانَ مَعَه  شَیْلِأَنَّه  لَیْسَ قَبْلَه  عَزَّ وَ جَلَّ شَیْ  عَالَى سَابِقٌ لِلْإِبْدَاعِوَ تَ

تَعَالَى لَا یجَْمَ أَنفْ سِهَا قَالَ الرِّضَا ع لأِنََّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ  أَبَداً فَإِذَا أَلَّفَ مِنْهَا أحَْر فاً   شیَْئاً لِغَیْرِ مَعنْىًمِنْهَا    ع الْمأَْم ون  وَ کَیْفَ لَا تَد ل  عَلَى غَیْرِ 

  إلَِّا لِمَعْنًى أرَْبَعَۀً أَوْ خَمْسَۀً أَوْ سِتَّۀً أَوْ أَکْثَرَ منِْ ذلَکَِ أَوْ أقََلَّ لَمْ ی ؤَلِّفْهَا بِغَیْرِ مَعْنًى وَ لمَْ یَک نْ 
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 ها«»آه آینه 

 

 ! شمع عزای حرمت  ، سوختگان ای دلِ

 وبلای حرمت اشک ما وقف تو و کرب 

 

 آلودة غربت، آیددر هوای محن 

 های بهشتی ز فضای حرمت عطر گل 

 

 ها همه در سوز و گداز از داغت دانشمع 

 های حرمت تیره از آهِ مَلَک، آینه 

 

 شود خاطرة غربت زهرا ترسیم می

 خلق را در نظر از حال و هوای حرمت 

 

 برسد بوی خدایی، بوزد عطر بهشت 

 های حرمت هر طرف باز شود پنجره 

 

 یادِ روزی که شهادت به رخت در وا کرد

 ست به پا در همه جای حرمت ا شور و غوغا

 

 دانستم ات زائر و ای کاش که میمهدی

 کجای حرمت  که گذارد قدم آن ماه، 
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أَنَّکَ تَذکْ ر  الْح ر وفَ  فَوَجْه  ذَلِکَ وَ بَیاَن ه ءٌ قَالَ عِمْرَان  فَکَیْفَ لَناَ بِمَعْرفَِۀِ ذَلِکَ قَالَ الرِّضاَ ع أَمَّا الْمَعْرفَِۀ  م حدَْثٍ لمَْ یَک نْ قَبْلَ ذَلِکَ شیَْ

دْ لَهاَ مَعْنىً غَیْرَ أَنْف سِهاَ وَ إِذَا أَلَّفْتَهاَ وَ  إِذَا لمَْ ت رِدْ بِهاَ غَیْرَ نَفْسِهاَ ذَکَرْتَهاَ فَرْداً فَق لْتَ ا ب ت ث ج ح خ حَتَّى تَأْتیَِ عَلَى آخِرهِاَ فَلمَْ تَجِ

لِمَعْنىَ مَا طَلَجَمَعْتَ مِنْهاَ أَحْر فاً وَ جَعَلْتَهَ مَا عَنَیْتَا اسْماً وَ صِفَۀً  بِهاَ أَ    بْتَ وَ وَجْهِ  إِلىَ الْمَوْص وفِ  عَلىَ مَعاَنِیهاَ دَاعِیَۀً  کَانَتْ دَلِیلَۀً 

اسمٌْ لِغَیْرِ مَعْنىً وَ لَا حَدٌّ لِغَیْرِ مَحدْ ودٍ وَ الصِّفاَت  وَ  وَ اعْلَمْ أَنَّه  لَا یَک ون  صِفَۀٌ لِغَیْرِ مَوْص وفٍ وَ لاَ  )علیه السلام(  فَهِمْتَه  قَالَ نَعَمْ قَالَ الرِّضاَ  

 اللَّهَ  ی هِیَ التَّرْبِیع  وَ التَّثْلِیث  وَ التَّسدِْیس  لِأَنَّالْأَسْماَء  ک ل هَا تَد ل  عَلَى الْکَمَالِ وَ الْو ج ودِ وَ لاَ تَد ل  عَلىَ الْإِحاَطَۀِ کَماَ تَد ل  الْح د ود  الَّتِ

هَ ذَلِکَ  لْقِلَّۀِ وَ الْکَثْرَۀِ وَ اللَّوْنِ وَ الْوَزْنِ وَ مَا أَشْبَعَزَّ وَ جَلَّ ت دْرَک  مَعْرِفَت ه  باِلصِّفاَتِ وَ الْأَسْماَءِ وَ لاَ ت دْرَک  بِالتَّحدِْیدِ بِالط ولِ وَ الْعَرْضِ وَ ا

ذَکَرْناَ وَ لَکِنْ ی دَل  عَلَى اللَّهِ   ءٌ مِنْ ذَلِکَ حَتَّى یَعْرفَِه  خَلْق ه  بمَِعْرفَِتِهمِْ أَنْف سَه مْ بِالضَّر ورَۀِ الَّتیِ  شیَْ[ وَ تَقَدَّسَباِللَّهِ ]جَلَ  وَ لَیسَْ یَح ل 

[ لاَ یَحْتَاجَ فِی ذَلِکَ الطَّالِب  الْم رْتاَد  إِلَى ر ؤْیَۀِ عَیْنٍ وَ لاَ اسْتِمَاعِ وَ ی سْتَدَل  عَلَیْهِ بِخَلْقِهِ حق ]حَتَّى هِ وَ ی دْرَک  بِأَسْماَئِهِعَزَّ وَ جَلَّ بِصِفاَتِ

خَلْقِ لاَ ت دْرکِ ه   مِنَ الْو إِلَیْهِ وَ الْمَعْلَمَۀ  اؤ ه  لاَ تَدْع أ ذ نٍ وَ لَا لَمسِْ کَفٍّ وَ لاَ إِحاَطَۀٍ بِقَلْبٍ وَ لَوْ کَانَتْ صِفاَت ه  جَلَّ ثَناَؤ ه  لَا تَد ل  عَلَیْهِ وَ أَسْمَ

لَ أَنَّ ذَلِکَ کَذَلِکَ  لَا  وَ صِفاَتِهِ د ونَ مَعْناَه  فَلَوْ  لِأَسْماَئِهِ  الْخَلْقِ  الْعِباَدَۀ  مِنَ  وَ  لِمَعْناَه  کاَنَتِ  لِأَنَّ صِفاَتِهِ  اللَّهِ  الْم وَحَّد  غَیْرَ  الْمَعْب ود   کَانَ 

م ونَ أَنَّ اللَّهَ عَمْ یاَ سَیِّدِی زدِْنیِ قَالَ الرِّضاَ ع إِیَّاکَ وَ قَوْلَ الْج هَّالِ مِنْ أَهْلِ الْعَمىَ وَ الضَّلَالِ الَّذِینَ یَزْع أَسْماَءَه  غَیْر ه  أَ فَهِمْتَ قَالَ نَ

الد نْیاَ لِلطَّاعَۀِ وَ الرَّجاَءِ وَ لَوْ کاَنَ فیِ الْو ج ودِ لِلَّهِ   جَلَّ وَ تَقَدَّسَ مَوْج ودٌ فیِ الْآخِرَۀِ لِلْحِساَبِ فیِ الثَّوَابِ وَ الْعِقاَبِ وَ لَیْسَ بِمَوْج ودٍ فیِ

 عَزَّ   الْحَقِّ مِنْ حَیثْ  لاَ یَعْلَم ونَ وَ ذَلِکَ قَوْل ه عَزَّ وَ جَلَّ نَقْصٌ وَ اهْتِضاَمٌ لَمْ ی وجدَْ فیِ الْآخِرَۀِ أَبدَاً وَ لَکِنَّ الْقَوْمَ تاَه وا وَ عَم وا وَ صَم وا عَنِ

وَ أَضَل  سَبِیلاً یَعْنیِ أَعْمىَ عَنِ الْحَقاَئِقِ الْمَوْج ودَۀِ وَ قدَْ عَلِمَ ذَو و الْأَلْبَابِ أَنَّ    فَه وَ فیِ الْآخِرَۀِ أَعْمى  وَ جَلَّ وَ مَنْ کانَ فیِ هذِهِ أَعْمى

 مَنْ أَخذََ عِلمَْ ذَلِکَ بِرَأْیِهِ وَ طَلَبَ و ج ودَه  وَ إِدْرَاکَه  عَنْ نَفْسِهِ د ونَ غَیْرهِاَ لمَْ یَزدَْدْ  الاِسْتدِْلَالَ عَلَى ماَ ه ناَکَ لاَ یَک ون  إِلَّا بِماَ هَاه ناَ وَ

یَ یَعْقِل ونَ وَ  عِندَْ قَوْمٍ  عِلمَْ ذَلِکَ خَاصَّۀً  عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ  لِأَنَّ اللَّهَ  إِلَّا ب عْداً  عِلمِْ ذَلِکَ  لاَ   عْلَم ونَ وَمِنْ  عِمْرَان  یاَ سَیِّدِی أَ  یَفْهَم ونَ قَالَ 

ءٌ م حدَْثٌ وَ اللَّه    وَ إِنَّماَ صَارَ خَلْقاً لِأَنَّه  شیَْت خْبِر نیِ عَنِ الْإِبدَْاعِ أَ خَلْقٌ ه وَ أَمْ غَیْر  خَلْقٍ قَالَ الرِّضاَ ع بَلْ خَلْقٌ ساَکِنٌ لاَ ی دْرَک  باِلس ک ونِ

یْر ه ماَ فَماَ خَلَقَ اللَّه  عَزَّ وَ جَلَّ لمَْ یَعدْ   أَحدَْثَه  فَصاَرَ خَلْقاً لَه  وَ إِنَّماَ ه وَ اللَّه  عَزَّ وَ جَلَّ وَ خَلْق ه  لاَ ثَالِثَ بَیْنَه ماَ وَ لاَ ثَالِثَ غَ  تَعاَلىَ الَّذِی

وَ م تَشاَبِهاً وَ ک ل  مَا وَقَعَ عَلَیْهِ حدٌَّ فَه وَ خَلقْ  اللَّهِ عَزَّ وَ   وَ م خْتَلِفاً وَ م ؤْتَلِفاً وَ مَعْل وماً أَنْ یَک ونَ خَلْقَه  وَ قدَْ یَک ون  الْخَلْق  ساَکِناً وَ م تَحَرِّکاً

ا جَعَلَ اللَّه  عَزَّ وَ جَلَّ لَهاَ فیِ إِدْرَاکِهاَ وَ  ى مَ جَلَّ وَ اعْلمَْ أَنَّ ک لَّ ماَ أَوْجَدَتْکَ الْحَوَاس  فَه وَ مَعْنىً م دْرَکٌ لِلْحَواَسِّ وَ ک ل  حَاسَّۀٍ تَد ل  عَلَ

تَحدِْیدٍ خَلَقَ خَلْقاً م قدََّراً بِتَحدِْیدٍ وَ تَقْدِیرٍ وَ کاَنَ  الْفَهمْ  مِنَ الْقَلْبِ بِجَمِیعِ ذَلِکَ ک لِّهِ وَ اعْلمَْ أَنَّ الْوَاحدَِ الَّذِی ه وَ قاَئِمٌ بِغَیْرِ تَقدِْیرٍ وَ لَا  

لَالَّ وَ  لاَ وَزْنٌ  وَ  لَوْنٌ  مِنْه ماَ  فیِ ک لِّ وَاحدٍِ  لَیسَْ  وَ  الْم قدََّرَ  وَ  التَّقدِْیرَ  اثْنَیْنِ  خَلْقَینِْ  وَ ذِی خَلَقَ  بِالْآخَرِ  ی دْرَک   أَحدَهَ ماَ  فَجَعَلَ  ا ذَوْقٌ 

 بِنَفْسِهِ د ونَ غَیْرِهِ لِلَّذِی أَرَادَ مِنَ الدَّلَالَۀِ عَلىَ نَفْسِهِ وَ إِثْباَتِ و ج ودِهِ فاَللَّه  تَبَارَکَ  جَعَلَه ماَ م دْرکََیْنِ بِنَفْسِهاَ وَ لَمْ یَخْل قْ شَیْئاً فَرْداً قَائِماً 

الْخَلْق  ی مْسِک  بَعْض ه  بَعْ لاَ یَعْض د ه  وَ لاَ یَک ن ه  وَ  لاَ ثاَنِیَ مَعَه  ی قِیم ه  وَ  تَعاَلَى فَرْدٌ وَاحدٌِ  بِإِذْوَ  إِنَّماَ اخْتَلَفَ ضاً  مَشِیَّتِهِ وَ  تَعَالَى وَ  اللَّهِ  نِ 

أَنْف سِهمِْ فَازْدَاد وا مِنَ  النَّاس  فیِ هذََا الْباَبِ حَتَّى تَاه وا وَ تَحَیَّر وا وَ طَلَب وا الْخَلاَصَ مِنَ الظ لْمَۀِ باِلظ لْمَۀِ فیِ وَصْفِهمِ   اللَّهَ تَعاَلىَ بِصِفَۀِ 

 الْیَقِینِ وَ لَماَ اخْتَلَف وا فَلَمَّا طَلَب وا مِنْ  اً وَ لَوْ وَصَف وا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِصِفاَتِهِ وَ وَصَف وا الله الْمَخْل وقِینَ بِصِفَاتِهمِْ لَقَال وا باِلْفَهمِْ وَ الْحَقِّ ب عدْ

« قَالَ عِمْرَان  یَا سَیِّدِی أَشْهدَ  أَنَّه  کَماَ وَصَفْتَ وَ لَکِنْ بَقِیَتْ  6صِراطٍ م سْتَقِیمٍ »  وَ اللَّه  یَهدِْی مَنْ یَشاء  إِلى  حَیَّر وا فِیهِ ارْتَکَب واذَلِکَ مَا تَ

ءٍ أَوْ  ءٍ إِلىَ شیَْنْ شیَْءٌ وَ هَلْ یَتَحَوَّل  مِءٍ ه وَ وَ هَلْ ی حِیط  بِهِ شیَْلیِ مَسْأَلَۀٌ قَالَ سَلْ عَمَّا أَرَدْتَ قَالَ أَسْأَل کَ عَنِ الْحَکِیمِ فیِ أَیِّ شیَْ

إِلىَ شیَْ عَبِهِ حَاجَۀٌ  الرِّضاَ ع أ خْبِر کَ یاَ عِمْرَان  فاَعْقِلْ ماَ سَأَلْتَ  أَغْمَضِ ماَ یَرِد  عَلَى الْخَلْقِءٍ قَالَ  لَیسَْ    فیِ مَساَئِلِهمِْ  نْه  فَإِنَّه  مِنْ  وَ 

ل  ذَلِکَ فَلَوْ کاَنَ خَلَقَ ماَ خَلَقَ لِحَاجَۀٍ مِنْه  لَجاَزَ یَفْهمَ  الْم تَفاَوِت  عَقْل ه  الْعاَزِب  حِلْم ه  وَ لاَ یَعْجِز  عَنْ فَهِمِهِ أ ول و الْعَقْلِ الْم نصِْف ونَ أَمَّا أَوَّ

ءٍ وَ لَا عَلَى  یَخْل قْ شَیْئاً لِحَاجَۀٍ وَ لمَْ یَزَلْ ثاَبِتاً لاَ فیِ شیَْحاَجَتِهِ إِلىَ ذَلِکَ وَ لَکِنَّه  عَزَّ وَ جلََّ لمَْ  لِقاَئِلٍ أَنْ یَق ولَ یَتَحَوَّل  إِلىَ ماَ خَلَقَ لِ

قَدَّسَ بِق دْرَتِهِ ی مْسِک  ذَلِکَ ک لَّه  وَ لَیْسَ  ءٍ إِلَّا أَنَّ الْخَلْقَ ی مْسِک  بَعْض ه  بَعْضاً وَ یَدْخ ل  بَعْض ه  فیِ بَعْضٍ وَ یَخْر ج  مِنْه  وَ اللَّه  جَلَّ وَ تَشیَْ

یْفَ ذَلِکَ إِلَّا اللَّه  عَزَّ وَ جَلَّ وَ  ءٍ وَ لَا یَخْر ج  مِنْه  وَ لَا یَئ ود ه  حِفْظ ه  وَ لَا یَعْجِز  عَنْ إِمْساَکِهِ وَ لاَ یَعْرِف  أَحدٌَ مِنَ الْخَلْقِ کَیَدْخ ل  فِی شیَْ

 رَب  إِذَا شاَءَ  الْم سْتَحْفِظِینَ لِأَمْرِهِ وَ خ زَّانِهِ الْقاَئِمِینَ بِشَرِیعَتِهِ وَ إِنَّماَ أَمْر ه  کَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ ه وَ أقَْ  مَنْ أَطْلَعَه  عَلَیْهِ مِنْ ر س لِهِ وَ أَهْلِ سِرِّهِ وَ
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 وبلا یادِ آن روز که شد روضة تو کرب

 وبلایت، شهدای حرمت شاهد کرب

 

 ست ا دولت آل علی تا به ابد پاینده 

 بوَُد در همه اَدوار صدای حرمت  این

 

 جا پایة هستی دشمن ز پی افتاد این 

 ! ای برافراشته تا عرش بنای حرمت

 

 هر چه کردند نشد کم ز شکوهت مولا 

 باز هر روز شد افزوده صفای حرمت 

 

 از سر این ملُک نگردد کوتاه  !«یا رضا»

 آمیزِ لوای حرمتسایة مرحمت 

 

 ست »مؤید« به غزالان حرم ا هدیه کرده 

 ست برای حرمت ا غزلی را که سروده 

 

 )سید رضا مؤید( 
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أَ فَهِمْتَ   ءٍ ءٌ أَبْعدََ مِنْه  مِنْ شیَْءٍ وَ لاَ شیَْءٌ مِنْ خَلْقِهِ أقَْرَبَ إِلَیْهِ مِنْ شیَْشَیْئاً فَإِنَّما یَق ول  لَه  ک نْ فَیَک ون  بِمَشِیَّتِهِ وَ إِرَادَتهِِ وَ لَیسَْ شیَْ

عَبدْ ه    )صلی الله علیه و آله و سلم(شْهدَ  أَنَّ م حَمَّداً یاَ عِمْرَان  قَالَ نَعَمْ یَا سَیِّدِی قدَْ فَهِمْت  وَ أَشْهدَ  أَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى عَلىَ ماَ وَصَفْتَ وَ وَحَّدْتَ وَ أَ

النَّوفَْلیِ  فَلَمَّا نَظَرَ الْم تَکَلِّم ونَ إِلىَ کَلاَمِ عِمْرَانَ الْمَبْع وث  بِالْه دَى وَ دِینِ الْحَقِّ ث مَّ خَرَّ سَاجدِاً نَحْوَ الْقِبْلَۀِ وَ أَسْلمََ قَالَ الْحَسَن  بْن  م حَمَّدٍ  

ءٍ وَ أَمْسَیْناَ  أَحدٌَ مِنْه مْ وَ لمَْ یَسْأَل وه  عَنْ شیَْسلام(  )علیه الجَّتِهِ أحَدٌَ مِنْه مْ قَط  لمَْ یَدْن  مِنَ الرِّضاَ  الصَّابیِ وَ کَانَ جدَِلاً لَمْ یَقْطَعْه  عَنْ ح 

لیََّ م حَمَّد  بْن  جَعْفَرٍ فَأَتَیْت ه  فَقَالَ لیِ یاَ  فَنَهَضَ الْمَأْم ون  وَ الرِّضاَ ع فَدَخَلاَ وَ انْصَرَفَ النَّاس  وَ ک نْت  مَعَ جَماَعَۀٍ مِنْ أَصْحاَبِناَ إِذْ بَعَثَ إِ

ءٍ مِنْ هذََا قَط  وَ لَا عَرَفْناَه   خاَضَ فیِ شیَْ)علیه السلام(  ا وَ اللَّهِ ماَ ظَنَنْت  أَنَّ عَلیَِّ بْنَ م وسىَ الرِّضاَ  نَوفَْلیِ  أَ ماَ رَأَیْتَ ماَ جاَءَ بِهِ صدَِیق کَ لَ

أَصْ  إِلَیْهِ  یَجْتَمِع   أَوْ  بِالْمدَِینَۀِ  یَتَکَلَّم   أَنَّه  کاَنَ  حَرَامِهمِْ    حاَب بِهِ  حلََالِهمِْ وَ  مِنْ  أَشْیاَءَ  فَیَسْأَل ونَه  عَنْ  یَأْت ونَه   الْحَاج   کَانَ  ق لْت  قَدْ  الْکَلاَمِ 

إِنِّی أَخاَف  عَلَیْهِ أَنْ یَحْس دَه  عَلَیْهِ هذََا الرَّج ل  فَیَس مَّه  أَوْ    عْفَرٍ یاَ أَباَ م حَمَّدٍفَی جِیب ه مْ وَ ر بَّماَ کَلَّمَ مَنْ یَأْتِیهِ ی حاَج ه  فَقَالَ م حَمَّد  بْن  جَ

 ع ل ومِ  ءٌ مِنْلْ عِندَْه  شیَْادَ الرَّج ل  إِلَّا امْتِحاَنَه  لِیَعْلَمَ هَیَفْعَلَ بِهِ بَلِیَّۀً فَأَشِرْ عَلَیْهِ باِلْإِمْسَاکِ عَنْ هَذِهِ الْأَشْیاَءِ ق لْت  إِذاً لَا یَقْبَل  مِنِّی وَ ماَ أَرَ

لَبْت  إِلىَ مَنْزِلِ الرِّضاَ  خِصَالٍ شَتَّى فَلَمَّا انْقَآباَئِهِ ع فَقَالَ لیِ ق لْ لَه  إِنَّ عَمَّکَ قَدْ کَرِهَ هذََا الْباَبَ وَ أَحَبَّ أَنْ ت مْسِکَ عَنْ هَذِهِ الْأَشْیاَءِ لِ
بِ)علیه السلام(   اللَّه  عَمِّی ماَ أَعْرَفَنِی  ث مَّ قَالَ حَفِظَ  فَتَبَسَّمَ  بْنِ جَعْفَرٍ  عَمِّهِ م حَمَّدِ  عَنْ  إِلَى  أَخْبرَْت ه  بِماَ کَانَ  لمَِ کَرِهَ ذَلِکَ یاَ غ لاَم  صِرْ  هِ 

ۀً فَصِرْت   یعَۀِ قَالَ فَلاَ بَأْسَ قَرِّب وا إِلَیْهِ دَابَّ وَ ه وَ عِنْدَ بَعْضِ إِخْوَانِناَ مِنَ الشِّعِمْرَانَ الصَّابیِ فَأْتِنیِ بِهِ فَق لْت  ج عِلْت  فدَِاکَ أَناَ أَعْرِف  مَوْضِعَه 

اکَ حَکَیْتَ  عَلَیْهِ وَ حَمَلَه  وَ دَعَا بِعَشَرَۀِ آلَافِ دِرهْمٍَ فَوَصَلَه  بِهاَ ق لْت  ج عِلْت  فِدَ  دَعاَ بِکِسْوَۀٍ فَخَلَعَهاَ فَأَتَیْت ه  بِهِ فَرَحَّبَ بِهِ وَ  إِلىَ عِمْرَانَ  

بِالْعَشاَءِ فَأَجْلَسَنیِ عَنْ یَمِینِهِ وَ أَجْلسََ عِمْرَانَ عَنْ یَساَرِهِ حَتَّى إِذَا فَرَغْنَا    کذََا ن حِب  ث مَّ دَعاَ هَ قَالَ)علیه السلام( أَمِیرِالْم ؤْمِنِینَ    فِعْلَ جدَِّکَ

الاتِ  امَ الْمدَِینَۀِ فَکاَنَ عِمْرَان  بَعدَْ ذَلِکَ یَجْتَمِع  إِلَیْهِ الْم تَکَلِّم ونَ مِنْ أَصْحاَبِ الْمَقَقَالَ لِعِمْرَانَ انْصَرِفْ م صاَحِباً وَ بَکِّرْ عَلَیْناَ ن طْعِمْکَ طَعَ 

أَعْطاَه  الْفَضْل  ماَلاً وَ  فَی بْطِل  أَمْرهَ مْ بَ)علیه السلام(  حَمَلَه  وَ وَلَّاه  الرِّضاَ    حَتَّى اجْتَنَب وه  وَ وَصَلَه  الْمَأْم ون  بِعَشَرَۀِ آلاَفِ دِرهْمٍَ وَ  لْخٍ  صدَقَاَتِ 
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 اند نزد مأمون ملعونباب دوازدهم در ذکر مجلس آن جناب با اهل ادیان و کسانى که گفتگوى در توحید نموده

وارد شد در بلد مأمون آن ملعون امر  )علیه السلام( حضرت على بن موسى الرضا    از حسن بن محمد نوفلى مروى است که گفت چون

کرد فضل بن سهل را که جمع کند اصحاب مقالات در توحید را مثل جاثلیق که رئیس نصارى است و رئیس بنى الجالوت که 

ها قائلند و  بزرگ یهود است و رؤساء صائبین که کسانى هستند که بهیاکل فلکیه و بحلول و تناسخ و بخدایان علیحده در آسمان

کواکب را مدبر عالم دانند و رئیس آتش پرستان و اصحاب زردشت و نسطاس رومى و متکلمین تا بشنود آن ملعون کلام آن 

ها  ها را و فضل بن سهل جمع نمود اینها را پس از آن مأمون را اعلام نمود باجتماع ایشان مأمون گفت اینجناب و گفتگوى این

ها را و به آنها مرحبا گفت پس از آن به آنها گفت که من مثل شما  را حاضر کن نزد من پس از حضور آنها مأمون نوازش نمود آن 

ام و دوست دارم که مباحثه و مناظره و مجادله کنید با پسر عمم این شخص که مدتى بر من  را بجهت عمل خیرى جمع کرده

 آئیم. وارد شده است و احدى از شما تخلف نکند گفتند سمعا و طاعۀ یا امیر المؤمنین ما فردا صبح را ان شاء اللَّه مى

 

حدیثى از براى ما میفرمود که ناگاه یاسر که متولى امر  )علیه السلام(  حسن بن محمد النوفلى گوید که: حضرت ابى الحسن الرضا  

عرض کرد اى سید و آقاى من امیر المؤمنین بشما سلام رسانیده گفته که برادرت  )علیه السلام(  حضرت بود داخل شد و بحضرت رضا  

ها  ها در نزد من اگر میل داشته باشى گفتگوى با آناند اصحاب مقالات و اهل ادیان و متکلمون از جمیع ملتفداى تو جمع شده

را فردا صبح را نزد ما بیا و اگر کراهت دارى مشقت بر خودت قرار مده و اگر میل دارى که ما بیائیم نزد تو آسانست بر ما حضرت  

 آیم  و که من میدانم تو چه اراده کرده و من فردا ان شاء اللَّه در مجلس تو مىفرمودند باو که بمأمون بگ)علیه السلام( ابى الحسن 
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 « هفتم هقبل»
 

 !السلام ای وارث نوح و خلیل

 !ای جلال و جلوة رب جلیل

 

 !ات قلب سلیمای درون سینه

 و موسای کلیم وارث عیسی 

 

 ! ای شمیم بوستان فاطمه

 ! ای ولایت شرط توحید همه 

 

 ! ای دلیل روشن صبح اَلَست

 با طلوع تو طلسم شب شکست

 

 ! اللهِ اولی بر نفوس ای ولی

 !ای مسافر از مدینه سوی طوس

 

 ای کردی در آن وادی درنگ لحظه

 ! رنگخاک نیشابور شد فیروزه

 

 !آفرینسعادتای تولاّیت 

 !ای رواقت منظر عرش برین

 

 بس که در عشق الهی گم شدی 

 کعبة جان، قبلة هفتم شدی 

 

 ای صفای روح، آب و خاک تو 

 عرش، یعنی آستان پاک تو

 

 گاه فرشیان آستانت بوسه

 فرش ایوانت، نگاه عرشیان
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یاسر رفت حضرت رو کرد بما پس از آن فرمود اى نوفلى تو عراقى هستى و رقت و    حسن بن محمد النوفلى گوید که چون

شود پس چه بنظر تو میرسد در جمع نمودن پسر عم مهربانى عراقى سخت نیست یعنى مهربانى دارد و در دل او رحم پیدا مى

ما اهل شرک و اصحاب مقالات را یعنى کسانى که گفتگوى علمى کنند در مجالس و محافل من عرض کردم فداى وجودت 

و عملى کرده است در بناى غیر محکمى و سوگند بخداوند که بناى زشتى    میخواهد امتحان کند و میل دارد بفهمد علم تو را

است آن جناب بمن فرمود که چیست بناء او در این باب عرض کردم که اصحاب بدعت و گفتگو بخلاف علما هستند زیرا که  

قول صواب را و اصحاب گفتگو از غیر اهل اسلام و متکلمین و اهل شرک اصحاب انکار و دروغند و اگر از براى عالم انکار نمیکند  

ایشان دلیل بیاورى که خدا یکیست میگویند ثابت کن یگانگى خدا را و اگر بگوئى محمد رسول خدا است میگویند اثبات کن  

ا باطل میکند آنها مغالطه میکنند تا اینکه شخص گفته خود را پس حیران میکنند شخص را و چون شخص بدلیل گفته آنها ر

 واگذارد و از قول خود دست بردارد پس از آنها حذر کن فداى وجودت.

 

ترسى که قطع کنند بر من دلیل مرا عرض کردم نه بخدا قسم من هرگز  حضرت تبسم کرد پس از آن فرمود اى نوفلى آیا مى

چنین گمانى در حق شما نمیبرم و امیدوارم که حقتعالى شما را ظفر بدهد بر آنها ان شاء اللَّه حضرت بمن فرمود اى نوفلى آیا  

شود عرض کردم بلى فرمود در وقتى که بشنود دلیل آوردن مرا دوست میدارى بدانى مأمون چه وقت از عمل خود پشیمان مى

بر رد اهل توریۀ بتوریۀ ایشان و بر اهل انجیل بانجیل ایشان و بر اهل زبور بزبور ایشان و بر کسانى که بر دین نوح هستند بزبان  

ان رومى ایشان و بر کسانى که گفتگو میکنند هر یک را  عبرانى ایشان و بر آتش پرستان بزبان فارسى ایشان و بر اهل روم بزب

 بزبان ایشان.

 

پس چون که بند آوردم زبان هر صنفى را و باطل کردم دلیل آنها را و هر یک گذاشتند قول خود را و قول مرا گرفتند مأمون 

شود و لا حول و لا قوۀ الا بالله العلى العظیم پس چون  میفهمد که این عمل بد عملى بود مرتکب شد در آن وقت پشیمان مى

اند پس چیست که صبح شد فضل بن سهل آمد و عرض کرد بآن جناب قربانت شوم پسر عم تو منتظرتست و قوم جمعیت کرده

 رأى تو در آمدن.

 

اللَّه پس از آن وضوئى گرفت از براى نماز و یک شربت از سویق آشامید    اءش   آیم انحضرت فرمود تو پیش میروى من هم بعد مى

و بما از آن سویق آشامانید پس از آن بیرون رفت و ما با او بیرون رفتیم تا اینکه بر مأمون داخل شدیم دیدیم مجلس مملو است 

در حضور ایستاده پس چون حضرت    از مردم و محمد بن جعفر در میان جماعت بنى طالب و بنى هاشم نشسته و سر عسگران

با )علیه السلام(  وارد شد مأمون برخاست و محمد بن جعفر نیز برخاست و جمیع بنى هاشم برخاستند و حضرت رضا  )علیه السلام(  رضا  

ستند و مأمون پیوسته رویش بآن جناب بود و با او گفتگو  مأمون نشستند و همه ایستاده بودند تا آن جناب امر فرمودند همه نش

)علیه میکرد تا یک ساعت پس از آن رو کرد بجاثلیق عالم نصارى و گفت اى جاثلیق این پسر عم من على بن موسى بن جعفر  

است و من دوست میدارم  )علیه السلام(  على بن ابى طالب    دختر پیغمبر ما است و فرزند  )سلام الله علیها(است و از اولاد فاطمه  السلام(  

 که با او تکلم کنى و محاجه کنى و با انصاف گفتگو کنى. 

 

بکتابى که من منکر آن کتاب هستم و   آورد بر منجاثلیق گفت یا امیر المؤمنین چگونه من محاجه کنم با شخصى که دلیل مى

ام حضرت رضا فرمود اى نصرانى اگر صحبت و دلیل آوردم بر تو بانجیل تو آیا اقرار و  پیغمبرى که من ایمان بآن پیغمبر نیاورده

اعتراف بآن دلیل میکنى جاثلیق عرض کرد آیا قدرت دارم بر رد آنچه در انجیل ثبت شده است بلى سوگند بخدا که اقرار میکنم 

 فرمود بجاثلیق که سؤال کن از آنچه بر تو ظاهر شده است و  )علیه السلام( بآن اگر چه بآن سبب بینى من بخاک بمالد حضرت رضا 
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 اند جا به زیر آوردهعرش را این

 اند پذیر آوردهپسند و دلدل

 

 جا طنین این سخن افکنده در این

 « ادُخُلوها بِسَلامٍ آمنین»

 

 ! ای حریمت را ملائک در طواف

 جا بوَُد در اعتکاف جبرئیل این

 

 بهشت تر دارد با تو رونق بیش

 هشت باب و هشت در دارد بهشت 

 

 !ای تجلای صریح آفتاب

 !ای ضریح تو ضریح آفتاب

 

 بوس جا به عزم خاکآفتاب این 

 ! الشّموساز تو رخصت خواهد ای شمس

 

 ! اتبستهای تمام اختران دل

 ات دستهچلچراغ آسمان گل

 

 !اتای پرستوها همه پروانه

 اتآب زمزم، آب سقاخانه

 

 ! از ازل در رهن تو  ای دل و جان

 دار صحن تو آفتاب آیینه 

 

 صحنة بشکوه شور و عشق ناب

 «صحن »آزادی« و صحن »انقلاب

 

 ستا دل که سرگردان در »ایوان طلا«

 ستا اش »قالوا بلی«نامه یک زیارت
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  . عیسى و کتاب او آیا چیزى از این دو را انکار میکنى  جواب آن را بدان جاثلیق عرض کرد چه میگوئى در نبوت و پیغمبرى

فرمود که من اقرار میکنم به نبوت عیسى و کتاب او و آنچه را بشارت داد بآن امت خود را و حواریون بآن )علیه السلام( حضرت رضا 

و کتاب او و    )صلی الله علیه و آله و سلم(و نبوت هر عیسى را که اقرار نکرد بپیغمبرى و نبوت محمد    اقرار کردند و قبول ندارم پیغمبرى

بشارت و مژده نداد بامت خود وجود آن بزرگوار را جاثلیق عرض کرد آیا چنین نیست که قطع میکنى کلام را بدو شاهد عادل  

 شود.یعنى چون دو شاهد عادل شهادت داد ادعاء طرف مقابل قطع مى

 

و باید    )صلی الله علیه و آله و سلم(حضرت فرمود بلى چنین است عرض کرد پس دو شاهد اقامه کن از غیر اهل ملت خود به نبوت محمد  

دو شاهد از کسانى باشند که در ملت نصرانى مقبول الشهادۀ باشند بعد از آن سؤال کن از ما دو شاهد را که از غیر ملت باشند  

فرمود اى نصرانى الآن از راه انصاف آمدى آیا قبول ندارى از پیشینیان شخصى را که نزد مسیح عیسى بن  )علیه السلام( حضرت رضا  

 مریم عادل باشد جاثلیق عرض کرد کیست و نام او چیست.

 

ترین مردم است نزد مسیح حضرت فرمود چه میگوئى در حق یوحناى دیلمى عرض کرد بخ بخ ذکر کردى کسى را که دوست

فرمود که قسم میدهم بتو که آیا در انجیل هست که یوحنا گفت مرا مسیح خبر داده است بدین محمد عربى و مرا مژده داده  

ها ایمان آوردند بمحمد و قبول ام و آن بعد او است و من باین خبر حواریان را مژده داده )صلی الله علیه و آله و سلم(است باین که محمد 

 کردند او را.

 

جاثلیق عرض کرد که یوحنا این مطلب را از مسیب نقل کرده است و مژده داده است به نبوت مردى و باهل بیت او و وصى او و  

 ها را بشناسم. ها را نگفته است تا من آنلیکن تشخیص نکرده است که این در چه زمان است و نام آن

 

فرمود اگر ما بیاوریم کسى را که قرائت کند انجیل را و بر تو تلاوت کند ذکر محمد و اهل بیت و امت او  )علیه السلام(  حضرت رضا  

رو کرد به نسطاس رومى و فرمود چگونه  )علیه السلام(  آورى عرض کرد بلى این حرفى است محکم حضرت رضا  را آیا باو ایمان مى

ام آن را حضرت رو کرد برئیس بنى  کردم یعنى حفظ نکردهحفظ کرده سفر سیم انجیل را عرض کرد چه نوع من آن را حفظ مى

جالوت و فرمود آیا انجیل نمیخوانى عرض کرد چرا بجان خودم سوگند که میخوانم فرمود پس توجه کن تا من سفر را بخوانم  

از براى من و اگر ذکر نشده است گواهى ندهید از براى  اگر در آن ذکر شده است محمد و اهل بیت او و امت او پس گواهى دهید  

ایستاد پس از آن    )صلی الله علیه و آله و سلم(آن جناب سفر سیم را قرائت نمود تا اینکه رسید بجائى که ذکر شده بود پیغمبر    من پس

پرسم آیا میدانى که من دانا هستم بانجیل عرض کرد بلى پس از آن تلاوت نمود فرمود اى نصرانى بحق مسیح و مادر او از تو مى 

و اهل بیت او و امت او را پس از آن فرمود اى نصرانى چه میگوئى این قول عیسى بن مریم   )صلی الله علیه و آله و سلم(بر او ذکر محمد 

را تکذیب نموده و اگر منکر شوى این ذکر  )علیه السلام(  است پس اگر تکذیب کنى آنچه را که در انجیل نوشته است موسى و عیسى  

زیرا که تکذیب کرده خدا و پیغمبر و کتاب خود را جاثلیق عرض کرد آنچه در    محمد و اهل بیت و امت او را قتل تو واجب است

فرمود گواه باشید بر اقرار او پس از آن فرمود  )علیه السلام(  انجیل بر من ظاهر شده است انکار نمیکنم و بآن اقرار میکنم حضرت رضا  

اى جاثلیق سؤال کن از آنچه میدانى جاثلیق عرض کرد خبر ده مرا از حوارین عیسى بن مریم چند تن بودند و علماء انجیل چند  

اند و افضل و اعلم آنها الوقا بود  فرمود بر شخص بینائى گرفتارشده اما حوارین دوازده مرد بوده)علیه السلام(  نفر بودند حضرت رضا  

د و یوحنا الدیلمى در دجاز ساکن بود  اما علماء نصارى سه نفر بودند یوحنا الاکبر در اخا ساکن بود و یوحنا در قرتیسا ساکن بو

 و ذکر اهل بیت او و امت او و او کسى بود که بشارت داده شد بوجود او امت عیسى   )صلی الله علیه و آله و سلم(و نزد او بود ذکر پیغمبر 
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 «السّرور ای حریم قدس تو »دار

 الذکر« تو آیات نور  ذکر »دار

 

 شود با یک نگاهشب همه شب می 

 الزهد« تو قندیل ماه »دارشمع 

 

 الرَّحمه« از رحمت پر است جام »دار

 چون صدف دامان او غرق دُر است

 

 سبزپوشان فلک بستند صف 

 «الشّرف زیر طاق روشن »دار

 

 ست ا دیدة گردون به دست فیض تو

 ستا الفیض« مست فیض تو  چشم »دار

 

 چون حَجَر دارد ثواب استلام 

 «السلام درِ »دار بوسه بر خاکِ

 

 ! ای رواق دیده و دل جای تو

 پایین پای تو ، گاه عرشبوسه

 

 پشت سر، فوج ملائک در نماز 

 پیش رویت مشرق راز و نیاز

 

 یافت از خاک رَهَت فَرّ و شکوه

 این بهشت باصفا بین دو کوه 

 

 !ای مقام امن جانان »بست« تو

 ! ها در دست توای کلید قفل

 

 لَیسَ اِلاّ هو« شدی گر چه محو »

 گاهی ضامن آهو شدی گاه
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و بنى اسرائیل پس از آن فرمود اى نصرانى سوگند بخدا که ما تصدیق میکنیم بآن عیسى که ایمان آورد و تصدیق نمود بوجود 

 و قائل نیستم بر عیساى شما چیزى را مکر ضعف او و کم روزه گرفتن او و کم نماز خواندن او. )صلی الله علیه و آله و سلم(محمد 

جاثلیق عرض کرد بخدا قسم که علم خود را فاسد کردى و امر خود را ضعیف نمودى و من گمان ندارم که تو داناترین اهل اسلام 

تو که عیسى ضعیف بود و کم روزه و کم نماز    فرمود از چه جهت جاثلیق عرض کرد از این گفتار   )علیه السلام(  باشى حضرت رضا  

بود حال آنکه عیسى هرگز افطار نکرد روزى را و پیوسته روزه بود و هرگز شبى را نخوابید و على الدوام روزها روزه بود و شبها  

فرمود پس از براى چه کس روزه میگرفت و نماز میخواند پس جاثلیق لال شد و کلام او  )علیه السلام(  نماز میگذارد حضرت رضا  

فرمود اى نصرانى من از تو مسأله میپرسم عرض کرد بپرس اگر بدانم جواب میگویم فرمود  )علیه السلام(  منقطع شد حضرت رضا  

انکار نمیکنى که عیسى مرده زنده میکرد باذن خدا جاثلیق عرضکرد که این مطلب را انکار میکنم زیرا که کسى که مرده را زنده  

 ور مادرزاد و پیس را او خدا است و مستحق ستایش و بندگى است. میکند و بسازد ک

 

حضرت فرمود که یسع پیغمبر مثل عیسى بود و آنچه از عیسى صادر شد از وى صادر شد چون روى آب راه رفتن و مرده زنده  

کردن و بساختن کور مادرزاد و پیس چرا امت او خدایش ندانستند و احدى بندگى او نکرد از امت او و بجز بندگى خداوند بندگى  

نفر مرده را زنده کرده بعد از    ر شد آن چه از عیسى معجزه صادر شد و سى و پنج هزارکسى را نکردند و از حزقیل پیغمبر صاد

 این که شصت سال بود مرده بودند. 

 

در توریۀ که این سى و پنج هزار نفر از جوانان بنى اسرائیل    یابى پس از آن رو کرد برأس الجالوت و فرمود اى رأس الجالوت آیا مى

ها را آورد در ها را از میان اسیران بنى اسرائیل جدا کرد هنگامى که در بیت المقدس جنگ کرد و اینبودند و بخت النصر این

ها را زنده کرد این مطلب در توریۀ است و انکار نمیکند این مطلب  ها را پس از آن حقتعالى حزقیل را فرستاد آنبابل و کشت آن

ایم حضرت فرمود راست گفتى اى یهودى توجه  ایم و دانستهرا مگر کافر از شما رأس الجالوت عرض کرد ما این مطلب را شنیده

 کن تا من این سفر از توریۀ را بخوانم. 

 

پس آن جناب چند آیه از توریه را تلاوت نمود آن یهودى هوش از سرش رفت متحیرانه نظر میکرد بحضرت و تعجب مینمود 

ها را تلاوت میفرماید پس از آن حضرت رو کرد بنصرانى و فرمود اى نصرانى آیا این سى و پنج هزار نفر که چگونه آن جناب این 

ها پیش از زمان عیسى بودند حضرت فرمود طائفه  ها عرض کرد بلکه آنپیش از زمان عیسى بودند یا عیسى پیش از زمان آن

و از آن بزرگوار مسألت نمودند که از براى ایشان مردگان    )صلی الله علیه و آله و سلم( قریش جمعیت نموده رفتند خدمت رسول خدا  

و فرمود باو که برو در قبرستان و با على صوت نامهاى این    )علیه السلام(ایشان را زنده کند آن بزرگوار رو کرد بعلى بن ابى طالب  

 طائفه و گروهى که اینها میخواهند بر زبان جارى کن که اى فلان و اى فلان. 

 

میفرماید بشما برخیزید باذن خداوند عز و جل پس بیک مرتبه همه برخاستند در حالتى    )صلی الله علیه و آله و سلم(محمد رسول خدا  

پرسیدند امورات آنها را پس از آن بقریش بآنها و از آنها مى  که خاک را از روى سر خود میافشاندند پس طائفه قریش رو کردند

بپیغمبرى مبعوث شده است و گفتند که ما دوست میداشتیم درک خدمت او نمائیم و   )صلی الله علیه و آله و سلم(خبر دادند که محمد 

ها را و با حیوانات و مرغان و جن و شیاطین  به میساخت کور مادرزاد و پیس و دیوانه  )صلی الله علیه و آله و سلم(ایمان آوریم و پیغمبر ما  

تکلم نمود و ما او را پروردگار فرا نگرفتیم و خدایش ندانستیم و غیر از خداوند عز و جل کسى دیگر را ستایش نکردیم و ما انکار  

 را یسع و حزقیل را خدا نمیدانید  نمیکنیم فضیلت احدى از اینها را اما نه اینکه خدایش بدانیم و شما که عیسى را خدا میدانید چ

  



234 

 

 ! من چه گویم با تو ای خیر کثیر؟

 در کمند آرزوهایم اسیر

 

 ام آهوی سرگشتة این بیشه

 ام صیدِ دامِ نفسِ کافرپیشه

 

 دهد نفس نافرمان عذابم می

 دهد آسا پیچ و تابم می شعله

 

 ای تو را آهوی دل، سر در کمند 

 مستمندم، مستمندم، مستمند 

 

 ای دست خدا! دستم بگیراینک 

 «تا نیفتادم ز پا، دستم بگیر»

 

 ! ای دعا در پیشگاهت مستجاب

 شد گناهان، بین ما و تو حجاب

 

 ! آموزِ دلای ولایت معرفت 

 این من و این اشکِ چشم و سوز دل 

 

 هاجا گشوده بالچون هُما این

 « جلوة »قبرٌ بِطوسٍ یا لها

 

 )محمدجواد غفورزاده( 
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اى که چندین هزار از قوم بنى  اینکه این دو نفر هم مثل عیسى بودند در عمل از مرده زنده کردن و غیر آن نشنیدهو حال  

 اسرائیل از شهرهاى خود فرار کردند بجهت خوف از طاعون و ترس از مردن.

 

پس حقتعالى همه آنها را در یک ساعت هلاک کرده و اهل قریه که اینها در آنجا مردند اندوهگین شدند و دیوارى گرداگرد آنها  

ساختند و پیوسته چنین بود تا اینکه استخوانهاى آنها ریزه شده و پوسید پس پیغمبرى از پیغمبران بنى اسرائیل بآنها گذشت  

استخوانهاى کهنه و پوسیده پس از جانب پروردگار وحى رسید بآن پیغمبر که میل دارى زنده تعجب کرد از آنها و از بسیارى  

 کنم اینها را تا بآنها نظر کنى. 

 

 عرض کرد بلى پروردگارا وحى رسید که آنها را بخواه و فریاد کن. 

 

آن پیغمبر گفت اى استخوانهاى پوسیده برخیزید باذن خدا پس بیک مرتبه جمیعا زنده شدند در حالتى که خاکها را از روى سر  

اى ابراهیم خلیل الرحمن هنگامى که مرغان را گرفت و آنها را ریزه ریزه کرد و هر جزئى را بر سر  خود میافشاندند و نشنیده

با هفتاد نفر از اصحاب  )علیه السلام(  کوهى گذاشت پس از آن ندا کرد بآن مرغان یک مرتبه همه بسوى او آمدند و موسى بن عمران  

خود که آنها را برگزیده و اختیار نموده بود از میان قوم رفتند بسوى کوه پس آن اصحاب بموسى عرض کردند که تو خداوند را 

ام عرض کردند که هرگز بتو ایمان نیاوریم تا اینکه ود که من او را ندیدهدیده بنما او را بنما چنانچه تو دیده او را موسى بآنها فرم

آشکارا خدا را بما بنمائى پس صاعقه آنها را فرو گرفت و مجموع سوختند موسى تنها ماند عرض کرد پروردگارا من هفتاد نفر از 

تصدیق خواهند کرد مرا اگر  بنى اسرائیل را برگزیدیم و با آنها آمدم الحال تنها مراجعت کنم و جواب آنها را چه بگویم و چگونه  

این خبر را بآنها دهم اگر میخواستى هلاک میکردى ایشان را پیش از بیرون آمدن ما از میان قوم و مرا نیز هلاک میکنى ما را 

ودند همه ما  خردان ما کردند یعنى بجهت بعضى از هفتاد کس که این جرأت کردند و طلب رؤیت نمبسبب آنچه سفیهان و بى

 را هلاک میکنى. 

 

پس حقتعالى همه ایشان را زنده نمود بعد از مردن ایشان، اى جاثلیق تمام اینها را که از براى تو ذکر کردم قدرت ندارى بر رد  

هیچ یک از آنها زیرا که اینها در توریۀ و انجیل و زبور و قرآن مذکور است پس اگر هر کس زنده کند مرده را و به سازد کور مادر  

گان را سزاوار عبودیت و بندگیست و باید او را ستایش نمود نه خداوند عز و جل را پس تمام اینها را خدایان  زاد و پیس و دیوانه

خود بدان چه میگوئى اى نصرانى جاثلیق عرض کرد که قول قول تست لا اله الا الله پس از آن حضرت رو کرد برأس الجالوت و 

سؤال میکنم بحق ده معجزه که بر موسى بن عمران نازل شد آیا یافته در    وفرمود اى یهودى اقبال کن و توجه نما بر من از ت

و امت او که هر گاه بیایند امت اخیره که اتباع شتر سوارى باشند و    )صلی الله علیه و آله و سلم(توریۀ که نوشته شده باشد خبر محمد  

نمودند و در مساجد تازه  على الاتصال تسبیح کنند پروردگار را بتسبیح تازه یعنى بغیر آن تسبیح که امت سابق بر آن تسبیح مى

 که تازه بسازند تسبیح کنند. 

 

ملک آنها بروند تا این که مطمئن و مستحکم شود قلوب آنها چه در دست    پس باید بنى اسرائیل آهنگ کنند بسوى آنها و در

آنها شمشیر باشد که بآن شمشیرها از امتهاى کافره در اطراف زمین انتقام کشند اى یهودى آیا چنین است آنچه در توریه نوشته  

ایم پس از آن بجاثلیق فرمود اى نصرانى چگونه است علم تو نسبت بکتاب  شده است رأس الجالوت عرض کرد بلى ما چنین یافته

 شعیا میدانى آن را عرض کرد حرف بحرف آن را میدانم فرمود به جاثلیق و رأس الجالوت آیا میدانید این کلام او را اى قوم من  
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 « امان نداد»

 

 امان نداد مرا این غم و به جان اُفتاد 

 امان اُفتاد ام این دردِ بیمیان سینه

 

 نشینم و خیزم زمین میبه راه رویِ 

 نمانده چاره که آتش به استخوان اُفتاد

 

 زنم از آهخود چنگ می چنان به سینه

 که شعله بر پر و بالِ کبوتران اُفتاد 

 

 گویم ام به سرِ خود عبا و میکشیده

 بیا جواد که بابایت از توان اُفتاد 

 

 پیچد بیا جواد که از زخمِ زهر می

 نفس زنان اُفتاد  اش از پاشبیه عمه

 

 شبیه دخترکی که پس از پدر کارش 

 به خارهای بیابان به خیزران اُفتاد 

 

 خوابیده  عریان نشسته،  به رویِ ناقه

 ناگهان اُفتاد  ، و غرقِ خوابِ پدر بود 

 

 گرفت پهلویِ خود را میانِ شب ناگاه 

 نگاه او به رُخِ مادری کمان اُفتاد 

 

 دوید بر سرِ دامان نشست خوابش بُرد

 جان اُفتادکه زجر آمد و چشمش به نیمه

 

 عزای کوچه شد و  ، رسید زجر دوباره 

 نشان اُفتاد  ، زهراترین به هر دو گونه

 

 رسید زجر و پِیِ خود دوان دوانش بُرد

 که کارِ پنجه زبری به گیسوان اُفتاد 

 

 زد به کاروان نرسیده نفس نفس می

 به خارهای شکسته کشان کشان اُفتاد

 

 عمو به دادم رس  ، ای آمددوباره ناله 

 ! از سنان اُفتاد ، دوباره رأسِ اباالفضل

 

 ( حسن لطفی)
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بود و دیدم سوارشونده شتر را که روشنائى او گفتند بلى شعیا    دیدم صورت سوارشونده بر حمار را در حالتى که لباس نور پوشیده
 است.  مثل روشنائى ماه بود چنین گفته)علیه السلام( 

 

را در انجیل که من بسوى پروردگار شما و پروردگار خود خواهم رفت و فارقلیطا  )علیه السلام(  فرمود اى نصرانى آیا میدانى قول عیسى  

و او است    آید و اوست کسى که گواهى دهد بر من بحق چنانچه من از براى او گواهى دادممى  )صلی الله علیه و آله و سلم(یعنى محمد  

ها را و او است کسى که  کسى که تفسیر کند از براى شما هر چیزى را و او است که ظاهر کند فضیحتها و رسوائیهاى امت

شکند ستون کفر را پس جاثلیق عرض کرد ذکر نفرمودى چیزى را در انجیل مگر آنکه ما اقرار و اعتراف میکنیم بآن آن مى

جناب فرمود آیا مییابى این مذکورات را در انجیل عرض کرد بلى فرمود اى جاثلیق آیا خبر نمیدهى مرا از انجیل اول هنگامى  

 آن را و کیست آن کسى که این انجیل را از براى شما ساخت. که او را مفقود نمودید نزد چه کس یافتید

 

عرض کرد ما مفقود نکردیم انجیل را مگر یک روز و بعد از یک روز یافتیم انجیل را و لیکن این انجیل تازه بود و نو درست شده  

فرمود چقدر کم است معرفت تو بسر انجیل و  )علیه السلام(  بود و یوحنا و متى این انجیل را بیرون دادند از براى ما حضرت رضا  

علماى انجیل پس اگر چنان باشد که تو گمان دارى چرا اختلاف کردید در انجیل و اختلاف در این انجیل واقع شد که امروز در  

از براى دست شما است پس اگر این بر عهد اول باقى بود و انجیل اول بود در آن اختلافى ظاهر نمیشد و لیکن من این سر را  

)علیه السلام(  ردند بسوى علماء خود و گفتند که عیسى بن مریم  تو میگویم بدان که چون انجیل اول مفقود شد نصارى اجتماع ک

کشته شد و ما انجیل را مفقود نمودیم و گم کردیم و شما علماء ما هستید پس چه کنیم و نزد شما چقدر است از این انجیل  

دهیم سفر سفر آن را در حق هر کس که نازل  الوقا و مرقابوس گفتند که انجیل در سینه ما نقش است و میدانیم آن را بیرون مى

 شده بود از براى شما تا این که تمام آن جمع شود.

 

پس الوقا و مرقابوس و یوحنا و متى نشستند و این انجیل را از براى شما ساختند بعد از این که انجیل اول از نظر شما مفقود 

شده بود و این چهار نفر شاگردهاى عالمان پیشینیان بودند من این واقعه را بتو اعلام نمودم جاثلیق عرض کرد که من این قضیه  

ن دانا شدم و بر من ظاهر شد زیادتى علم تو بانجیل و چیزهاى چند از آن چه میدانى شنیدم و قلب  را مطلع نبودم و الآن به آ

ها نزد تو چگونه است عرض کنم زیادتى و بسیارى فهم را حضرت فرمود شهادت این من گواهى میدهد بر حقیقت آن و طلب مى

بمأمون و و )علیه السلام(  دهند حق است پس حضرت رضا    ها علماء انجیل هستند و هر چه شهادتکرد جائز و مسموح است این 

 حضار از اهل بیت خود و غیر ایشان فرمود گواه و شاهد باشید بر او عرض کردند گواه هستیم. 

 

آورد  آورد یعنى من لفظ آوردم او حقیقت و معنى از براى شما مىداستان از براى شما آوردم و او از براى شما معنى و تأویل مى

 آورى و تصدیق میکنى اینها را که در انجیل است. آیا ایمان مى

 

عرض کرد بلى انکار نمیکنم اینها را پس از آن آن حضرت فرمود اى رأس الجالوت سؤال میکنم از تو از پیغمبر تو موسى بن  

عرض کرد دلیل من آنست که   عمران عرض کرد سؤال کن فرمود چه دلیل دارى بر اثبات نبوت و پیغمبرى موسى آن یهودى 

 موسى معجزه آورد از براى نبوت خود بچیزى که احدى از پیغمبران قبل از او نیاوردند فرمود چه معجزه آورد.
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 «بوریا کفن به تن آسمان شده »یک 

 

 کران شده کران درد دلم بی  امشب

 امان شده ابرهای غمم بی  باران

 

 زنداین دل از غریبیتان حرف می باز

 دم آن یک جوان شده ازغربتی که هم 

 

 های پر از سوز آخرتناله  پایهم

 گران ز چشم جوانت روان شده  درّ

 

 بس که گریه کرده صدایش گرفته است  از

 ناتوان شده  ، خسته شده  ، پا نشسته از

 

 ! ای چرا؟عرق کرده  ، از رخت پریده  رنگ

 مگر که موقع پروازتان شده؟ آقا

 

 کندزمان گریه می  زمین کنار جا این

 خوان شده دوباره مادرتان روضه  گویا

 

 اتلای مقتل در خون نشستهلابه از

 زمزمه عرشیان شده  ، بیت روضه یک

 

 سر کنار قبرکربلا و یک تن بی  یک

 بوریا کفن به تن آسمان شده  یک

 

 

 (دیوحید محمّ)
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شدن و زدن بر سنگ و چشمه از آن جارى شدن و برون آوردن ید و بیضا از براى   عرض کرد مثل شکافتن دریا و عصا اژدها 

نظرکنندگان و علامتهاى دیگر که خلق بر مثل آن قدرت ندارند حضرت فرمود راست گفتى در اینکه حجت و دلیل او بر نبوتش  

ادعاى نبوت کرد پس از آن آورد   این بود که آورد چیزهائى که خلق قدرت بر مثل آن نداشتند آیا چنین نیست که هر کس

 چیزى را که خلق بر مثل آن قدرت نداشتند واجب است بر شما تصدیق او. 

عرض کرد قبول ندارم زیرا که موسى نظیرى از براى او نبود در مکان او و قرب او نزد پروردگار خود و بر ما واجب نیست اقرار و  

 معجزه آورد. )علیه السلام( اعتراف بر نبوت هر کسى که ادعاء پیغمبرى کند مگر آنکه مثل موسى 

 

حضرت فرمود پس چگونه اقرار نمودید به پیغمبران که قبل از موسى بودند و حال اینکه دریا را نشکافتند و از سنگ دوازده  

چشمه جارى نساختند و دستهاى ایشان مثل دست موسى بیضا بیرون نیاوردند و عصا را اژدهاى و زنده نکردند آن یهودى عرض  

ت آوردند بر نبوت خود علامات و معجزه را که خلق قدرت نداشته باشند مثل آن بیاورند  کرد که من میگویم از براى تو که هر وق

اگر چه معجزه بیاورند که موسى نیاورد و بغیر آنچه موسى مأمور شد که بر خلق برساند مأمور باشند واجبست تصدیق نمودن 

ن ترا از اقرار و اعتراف کردن بنبوت عیسى بن  ایشان و ایمان آوردن، حضرت فرمود اى رأس الجالوت پس چیست باعث منع کرد

ساخت و باد بر آن میدمید  ساخت کور مادرزاد و پیس را و از گل شکل مرغ مىمریم و حال اینکه زنده میکرد مردگان را و به مى

 پس باذن خداوند پرواز مینمود، رأس الجالوت عرض کرد میگویند چنین میکرد و لیکن ما آن را مشاهده ننمودیم. 

 

هائى که موسى آورد مشاهده کرده مگر نه اینست که اخبارى از معتمدان اصحاب حضرت فرمود آیا گمان میکنى که آن معجزه

موسى بتو رسیده که موسى چنین میکرد عرض کرد بلى حضرت فرمود پس عیسى بن مریم هم چنین است اخبار متواتره آمده  

چنین و چنان آورد پس چگونه شما تصدیق میکنید موسى را و تصدیق نمیکنید عیسى را رأس الجالوت نتوانست   است که عیسى

هائى که آورده و حکایت هر پیغمبرى را و معجزه  )صلی الله علیه و آله و سلم(جواب بگوید حضرت فرمود همچنین است حکایت محمدّ  

این بود که یتیم بود و فقیر بود و شبان بود و اجیر بود و   )صلی الله علیه و آله و سلم(عالم مبعوث نموده و از علامات محمد    که خداوند

هاى پیغمبران و  کتابى نیاموخته بود و نزد معلمى نرفته بود که چیزى آموخته شود پس از آن قرآن آورد که در او بود قصه

خبر میداد مردم را   )صلی الله علیه و آله و سلم(خبرهاى آنها حرف بحرف و خبرهاى گذشتگان و آیندگان تا روز قیامت پس از آن محمد  

هاى خود میکردند و این قدر معجزه آورد که بشماره نمیآید رأس الجالوت عرض کرد  باسرار پنهانى آنها و هر عملى که در خانه

و از براى ما جایز نیست که اقرار کنیم از براى دو نفر     علیه و آله و سلم()صلی اللهکه صحیح نیست نزد ما خبر عیسى و خبر محمد  

 )صلی الله علیه و آله و سلم( بچیزى که نزد ما صحیح نیست حضرت فرمود پس شاهدى که گواهى داده است از براى عیسى و محمد  

شاهد دروغ است آن یهودى بازماند از جواب دادن )مترجم گوید( باعث اینکه از جواب ماند این بود که اگر میگفت شاهد کاذبست  

آن جناب میفرمود شاهد موسى نیز چنین است و اگر میگفت شاهد صادقست مدعاى آن حضرت ثابت میشد پس از آن حضرت 

ر  ن و آتش پرستان بود باو فرمود که خبر بده مرا از زردشت که گمان میکنى پیغمبنزد خود خواند موبد اکبر را که بزرگ مجوسیا

تو است چیست دلیل تو بر نبوت او عرض کرد که او معجزه آورد بچیزى که کسى پیش از او نیاورد و ما مشاهده نکردیم و لیکن  

اخبار از پیشینیان ما از براى ما وارد شده است باین که او حلال کرده است از براى ما چیزى را که کسى غیر از او حلال نکرده  

حضرت فرمود چنین است که چون اخبارى از براى شما آمده است و بشما رسیده است متابعت    دیم.است پس ما او را متابعت کر

ها رسیده است که پیغمبران چنین و چنان اید پیغمبر خود را عرض کرد بلى فرمود سایر امم گذشتگان هم اخبارى به آنکرده

 اند موسى و عیسى و محمد  کرده
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 « مرا ادب کن ، با لطف خودت »

 

 پرستان ای قبله قلب حق 

 ای کعبه نور در خراسان 

 

 لبیک دوباره،   اممُحرم شده 

 سبحان  ولیّ الا لبیک

 

 ای حج و منای من! سر و جان

 وردمت از برای قربان آ

 

 را  امفدیه  از من بپذیر 

 ای سلیمان مور،   چون هدیه

 

 عمرم بگذشت در تباهی 

 شد صرف گناه و لهو و عصیان

 

 سوی تو رو نمودم اینک به 

 پشیمان  ولی با روسیهی

 

 خائف ، زیرسربه ، زده خجلت

 ام برای جبران مده آباز 

 

 کن طلب ز حق من،  آمرزش

 مرا ادب کن ، با لطف خودت

 

 )؟(
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به آنها و اقرار کرده بر زردشت از جهت این   فلان خبر آوردند پس چیست عذر تو در این که اقرار نمیکنى  )صلی الله علیه و آله و سلم( 

که اخبار متواتره آمده است که آورد چیزى را که غیر او نیاورده پس موبد در مکانى که بود سخن او منقطع شد و یا این که  

 خودش نیز بیرون شتافت از مجلس. 

 

فرمود اى قوم اگر در شما کسى باشد که مخالف اسلام باشد و بخواهد سؤال کند مسألت کند  )علیه السلام(  پس از آن حضرت رضا  

و لیکن غضبناک نشود پس از آن برخاست عمران صابى و او یکى از متکلمین بود و عرض کرد اى عالم و داناى مردم اگر خودت  

نمودم که مسائل از تو سؤال کنم و من در کوفه و بصره و  دعوت و خواهش نکرده بودى مسألت نمودن از خود را من اقدام نمى

ام که از براى من ثابت کند یکتا را که غیر او  کسى واقف نشده  ام و لیکن برام و متکلمین را ملاقات نمودهشام و جزیره رفته

 م. نباشد و قائم باشد بوحدانیت خود آیا اذن میفرمائى از تو سؤال کن

 

باشد تو هستى عرض کرد بلى منم فرمود سؤال کن اى عمران  فرمود که اگر در این جمعیت عمران صابى)علیه السلام( حضرت رضا  

و لیکن انصاف پیشه کن و از کلام فاسد و جور و جفا بگذر عرض کرد اى سید و مولاى من سوگند بخدا که من اراده ندارم که  

فرمود سؤال کن آنچه از براى من چیزى ثابت شود که بتوانم دست آویز خود کنم و مرا قانع کند پس تجویز نکنم آن را حضرت  

از براى تو ظاهر شده و میدانى پس مردم ازدحام و جمعیت نموده و بعضى روى بعضى دیگر میرفتند عمران صابى عرض کرد  

خبر بده مرا از کائن و ثابت اول و از آنچه خلق نمود حضرت فرمود سؤال نمودى پس بفهم اما خداوند واحد و یگانه همیشه یکتا 

ته بود و چیزى با او نبود و نیست و چیزى نبود که او را تمیز دهد از غیر او و تشخیص نماید او را پس حدى از و یگانه بود پیوس

براى او نیست یعنى تعقل نمیشود که چیزى عارض او شود و همیشه چنین بوده پس از آن خلقى تازه آفرید که مختلف بودند  

بلونى متلون و بقسم مخصوصى متصف بود و حقتعالى نه در چیزى اقامه  بعوارض و حدود متفاوته که هر کسى بشکلى متشکل و  

کرده بوجود آورده خلق را و نه در چیزى تحدید و تشخیص و تعیین فرموده آنها را و نه در برابر چیزى خلق کرده که صورت و 

یت نبوده پس از خلق مخلوق شکل خلق را از جایى برداشته باشد یعنى هر چه ساخته خود ساخته و هیچ چیز را در آن مدخل

بلونى دیگر و   بلونى و بعضى  اقسام مختلفه پدیدار شد بعضى خلق خوب و بعضى زشت بعضى مختلف و بعضى متفق بعضى 

ها نه از براى آن است که حقتعالى احتیاجى داشت باین  همچنین در قوه ادراکیه و در طعم که هر آفریده را طعمى خاص و این

گونه اختلافات و نه زیادت منزلت بود که حقتعالى بآن منزلت نمیرسید مگر بپدید آوردن این نوع اختلاف میان مخلوقات و نه  

ها را عرض کرد سید من  این است که در خود از جهت این مخلوق زیاده یا نقصانى حاصل میشدى عمران آیا تعقل میکنى این

قتعالى این خلق را که آفرید اگر بجهت احتیاج او باین خلق بود  بخدا سوگند که تعقل میکنم فرمود اى عمران بدان که اگر ح

خلق نمیفرمود مگر کسى که یارى کند او را بر حاجت و احتیاج او و سزاوار بود که چند برابر این خلق بیافریند زیرا که اعوان و  

شود اى عمران خلق دفع حاجت نتوانند نمود زیرا که حقتعالى هر زمان  انصار هر قدر بیشتر شوند صاحب آنها قوتش زیادتر مى

احتیاج محالست پس از این جهت است که من میگویم شود زیرا که مخلوق بىها پیدا مىخلق ایجاد میفرماید احتیاج در آن

خلق را بجهت احتیاج داشتن به آنها نیافریده و لکن بعضى را محتاج ببعضى دیگر قرار داده و بعضى را بر بعضى دیگر فضیلت و  

مزیت داده بدون احتیاج داشتن بکسى که او را فضیلت داده و نه انتقام کشیدن از کسى که او را ذلیلش کرده پس بتوسط این  

دادن و ذلیل نمودن از براى امتحان آفریده خلق را عمران عرض کرد اى سید و مولاى من آیا حقتعالى که وجود او ثابت    فضیلت

بود، نزد خودش معلوم بود وجود او حضرت فرمود که علم پیدا کردن نزد خلق بجهت نفى خلاف او است که جهل باشد پس باید  

بحقتعالى جهلى تصور نمیشود که مخالف با علم باشد تا حاجت داشته باشد بنفى    جهل باشد تا بنفى او علم موجود شود و نسبت

 ولى است یا حضورى و حصولى آن بود که  این جهل بتشخیص معلومات خود »مترجم گوید« که علم بر دو قسم است یا حص
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 »سایه پرمهرتان« 

 

 

 من دست خالی آمدم، دست من و دامان تو 

 سرتا به پا درد و غمم، درد من و درمان تو 

 

 من بدم، بیهوده بر هر در زدم  ، تو هر چه خوبی

 باشم کنار خوان تو  آخر به این در آمدم، 

 

 اموامانده ام، من رانده رانده  در مهمن از ه

 اکنون منم مهمان تو  ام، یا ناخوانده  ، یا خوانده 

 

 بشکسته شد  ، پای من از ره خسته شد، بال و پرم

 هر در به رویم بسته شد، جز درگه احسان تو 

 

 زنمگفتی به تو سر می  گفتم منم در می زنم، 

 کو عهد و کو پیمان تو؟  زنم، من هم مکرر می 

 

 امسبو آورده  ، ام، ای خمسوی تو رو آورده 

 پایان تو؟ ام، کو لطف بیمن آبرو آورده 

 

 نشین، با گوشه چشمی ببین حال من گوشه 

 جز سایه پرمهرتان، جایی ندارم جان تو 

 

 امام، دانم بسی آلوده من خدمتی ننموده 

 در بستان تو  ، ام چون خاربوده  ، اما به عمری

 

 

 ( خیز قراملکیشب  )عباس
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او را تحصیل کنند مثل علم مخلوق و حضورى آن باشد که بالذات وجود داشته باشد پس محتاج    وجود نداشته باشد و بعد

بتحصیل نباشد مثل علم خدا پس مراد بعلم نسبت بذات پروردگار قسم ثانى است که حضورى باشد نه قسم اول پس از آن 

ر بده مرا که بچه چیز دانست آنچه دانست حضرت فرمود اى عمران آیا فهمیدى عرض کرد بلى بخدا قسم اى مولاى من پس خب

 . آیا بضمیر و صورت ذهنیه دانست یا بغیر آن

حضرت فرمود خبر بده مرا از اینکه هر گاه بضمیر دانست آیا چاره هست از اینکه از براى این ضمیر حدى و نهایتى باشد که این  

بآن منتهى شود عمران عرض کرد لا بد نهایتى میخواهد حضرت فرمود این ضمیر چیست عمران جواب نداد حضرت    معرفت

فرمود چه ضرر دارد من از تو سؤال کنم از این ضمیر آیا باید شناخت این ضمیر و خاطر و صورت ذهنیه را بضمیر دیگر عرض 

حاصل جواب این باشد که بنا بر این دور لازم آید یا تسلسل زیرا    کرد بلى فرمود فاسد کردى ادعاى خودت را »مترجم گوید«

که اگر چنین باشد که معلوم نیست بخدا محتاج باشد بذهنى که این معلوم در آن صورت پذیرد پس ذهن هم یکى از معلوماتست  

ت و اگر نهایت داشته باشد  و آن نیز محتاج است بذهنى دیگران نیز چنین است و هکذا پس اگر نهایت نداشته باشد تسلسل اس

یا اینست که نهایت او ضمیر و صورت ذهنیه اول باشد این دو راست و دور و تسلسل بحکم عقل باطل است چنانچه در محل  

خود مبرهن شده است و یا اینکه نهایت او غیر از ضمیر اول است پس لازم آید که معرفت حق متناهى شود و بعد از تصور تناهى  

بعض اشیاء نزد او مجهول باشد و همچنین لازم آید که معرفت و علم حق حادث باشد نه قدیم زیرا که از براى قدیم  لازم آید که  

 تناهى متصور نیست.

 

پس از آن حضرت فرمود اى عمران آیا سزاوار نیست که بدانى که واحد یگانه موصوف نخواهد شد بضمیر و صورت ذهنیه زیاده 

از کردن عمل و صنعت نمیتوان نسبت داد باو و حقیقت آن را نمیتوان فهمید و نسبت باو تو هم و تصور نشود طریقها و صاحب 

شدن ایشان پس تعقل کن آن را و از هر چیز که میدانى حق و صواب آن اینها را   جزء بودن مثل طریقهاى مخلوقین جزء جزء

مبناى آن قرار ده عمران عرض کرد اى مولاى من آیا خبر نمیدهى مرا از حدود خلق او که چگونه است آن و چیست معنى آن 

ا که حدود خلق خدا بر شش و حدود خلق و تشخیص آن بر چند نوع است حضرت فرمود سؤال نمودى پس بدان جواب آن ر 

ملموس و موزون و منظور الیه و ما لا ذوق له و هو الروح و منها منظور الیه و لیس له وزن و لا لمس و لا حس و لا  :  نوع است

لون و لا ذوق و التقدیر و لا عراض و الصور و العرض و الطول و منها العمل و الحرکات التى تصنع الاشیاء و تعملها و تغیرها من  

اما الاعمال و الحرکات فإنها تنطلق لانه لا وقت لها اکثر من قدر ما تحتاج الیه فاذا فرغ من  حال الى حال و تزیدها و تنقصها ف

 . ء انطلق بالحرکۀ و بقى الاثر و یجرى مجرى الکلام الذى یذهب و یبقى اثرهالشی

 

و قسم سیم آنست که بنظر نمودن بآثار آن معلوم شود و لیکن بوزن و بمالیدن دست و بدیدن چشم و برنگ و بچشیدن معلوم 

نشود چون هوا و آسمان و یا ملائکه و جن و اشباه آن و قسم چهارم مقدار است و در این قسم داخل شود صور که اشکال باشد  

که بحواس است چون رنگ و روشنائى و قسم ششم اعراض غیر قاره است چون و طول و عرض و قسم پنجم اعراض قاره مدر

اعمال و حرکات که از موجودات صادر شود و آن را عمل آورند و تغییر دهند آنها را از حالتى بحالت دیگر و زیاد و کم نکنند آنها  

شد و بعد از فراغ از عملى آن عمل زایل شود و  را چه اعمال و حرکات بگذرد زیرا که وقتى زیاده از قدر احتیاج از براى آن نبا

حرکتى در آن نباشد و لیکن اثر آن باقى باشد و این نظیر سخن گفتن است که زایل خواهد شد و اثر آن باقى است عمران عرض  

س چرا تغییر  کرد اى سید من آیا خبر نمیدهى مرا از خالق که اگر یگانه باشد و چیزى غیر از او نباشد و چیزى با او نباشد پ 

کند بآفریدن خلق حضرت فرمود که خداوند قدیم است و بآفریدن خلق تغییر نکند و لیکن بسبب تغیر دادن او خلق تغییر کنند  

 عمران عرض کرد پس بچه چیز ما او را بشناسیم حضرت فرمود بغیر او یعنى بمصنوعات او عرض کرد چیست غیر او فرمود اسم 
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 »وصله ناجور« 

 
 

 ام  من وصله ناجور به دامان تو

 ام  ننگ غلامان تو ، که بدم از بس

 

 که لطف داری با من بس اما تو ز

 ام  شرمنده احسان تو ، بیش از همه

 

 رضا داشته باش ، مامولا به غلامی 

 داشته باش  گدا ، کسی چو من ، چون توهم

 

 را دارم و بسو فقط ت  ، جهان من از دو

 ! مرا داشته باش ، تو هم ، ندر دو جهانا و

 

 زمین بوستانت بوسم  ، چون خار

 م دوستانت بوسم وقد ، چون خاک

 

 آستینت گیرم ، با دست امید

 آستانت بوسم  ، با روی نیاز

 

 شفاعت آمیخته است  ، با خاک درت

 خورشید ز چلچراغت آویخته است 

 

 ست هدر حرمت مسکین  ، از همه جا بیش

 زیرا که کَرم روی کَرم ریخته است 

 

 درگاه رضا خم نشود ه هر سر که ب

 اسباب سعادتش فراهم نشود 

 

 گر بنده خود را برساند به فلک

 ی او کم نشود ی یک ذره ز آقا

 
 

 برقعی(  حمیدرضا )سید
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او و مشیت او و اشباه اینها و تمام اینها حادث باشند و مخلوق باشند و از تدبیر او بوجود آمده باشند عمران عرض کرد    او و صفت

اى سید من پس چیست خدا فرمود نور است باین معنى که راه نماینده است مخلوق را از اهل آسمان و زمین و از براى تو زیاده  

ثابت کنم عمران عرض کرد اى سید من آیا چنین نیست که خدا ساکت بود پیش از آفریدن    از این نیست بر من که او را یگانه

   .خلق و تنطق نمیکرد و پس از آفریدن خلق سخن گفت

حضرت فرمود سکوت معنى ندارد مگر بعد از تنطق و مثل این مطلب آنست که نمیگویند چراغ ساکت است و سخنگو نیست و 

نمیگویند چراغ روشنائى داد زیرا که روشنائى از براى چراغ فعل و    در صورتى که مقصود صدور فعلى باشد از چراغ نسبت بما

عمل او نیست و ابراز وجودى نیست چه روشنائى از براى چراغ چیزى غیر او نیست تا اینکه وجود و یا عملى غیر از نفس او  

ما بسبب آن روشنائى حاصل شد آیا مطلب بتو واضح شد    حاصل شود پس چون که روشنائى دهد گوئیم روشنائى داد از براى

عمران عرض کرد اى سید من چیزى که من میدانم اینست که واجب الوجود چون آفرید خلق را در صدور این عمل از او حال 

و این عارض  او تغییر یافت حضرت فرمود اى عمران محال پیدا شد در گفته تو که واجب الوجود او بجهتى از جهات تغییر یافت 

سریان کرد در ذات او پس ذات او بجهت عروض عارض تغییر نمود اى عمران آیا تغییر نمودن خود آتش تغییر میدهد آتش را  

ام این را اى  بیند خودش را عمران عرض کرد ندیدهیابى حرارت را که بسوزاند خودش را یا اینکه دیده هرگز که چشم بهو مى

ا که خداوند در خلق است یا خلق در خدا فرمود اى عمران خدا منزه و مبرا است از اینها نه او در سید من آیا خبر نمیدهى مر

خلق و نه خلق در او بلند است شأن و مرتبۀ او از این گونه سخنان و الان تعلیم کنم ترا چیزى که بواسطه آن خدا را بشناسى و  

نه هستى یا آینه در تو اگر هیچ یک از شما در دیگرى نیستید پس بچه چیز راه لا قوۀ الا باللَّه خبر بده مرا از آینه که تو در آی

یافتى بوجود خودت در آینه اى عمران عرض کرد بروشنائى که میان من و میان آینه است یعنى روشنائى از چشم من بیرون 

مود آیا این روشنائى را در آینه بیشتر از بینم حضرت فرآید و بآینه واقع شود و عکس روشنائى از آینه برمیگردد من خودم را مى

زا بما عمران جواب نداد و ظاهر اینست که  بینى عرض کرد بلى حضرت فرمود پس بنما این روشنائىروشنائى در چشم خود مى

سبب سکوتش این بود که جواب خود را فهمید که چنانچه این ضوء را نمیشود دید خدا نیز چنین است حضرت فرمود پس  

بینم این روشنائى را مگر اینکه رهنما شده است ترا و آینه را بر دیگرى و این روشنائى نه در تست و نه در آینه و از براى نمى

یابد جاهل در گفتگو آن را و للّه المثل الا على پس از آن حضرت رو کرد  این مطلب مثلهاى بسیار است غیر از این مثل که نمى

مران عرض کرد اى مولاى من مسأله مرا قطع مکن قلب من رقیق و نازک شده است حضرت بمأمون و فرمود وقت نماز شد ع 

فرمود نماز میگذاریم و عود میکنیم پس آن جناب برخاست و مأمون نیز برخاست و آن جناب میان خانه نماز گذارد و مردم  

ماز خارج شدند و حضرت برگشت در بیرون عقب محمد بن جعفر نماز گزاردند پس از آن حضرت و محمد بن جعفر از محل ن

مجلس و عمران را طلبید و فرمود اى عمران سؤال کن عرض کرد اى سید من آیا خبر نمیدهى مرا که خداى عز و جل بحقیقت  

 .شود بکنه او پى برد و یا آنکه بوصف محض او را استدراک توان نمودشود یا بوصف یعنى مىو کنه شناخته مى

 

خداوند اولا خلق را آفرید و ثانیا خلق را از وجود بعدم برد و دوباره ایجاد کند او است یکتا و از اول بوده و همیشه حضرت فرمود  

یگانه بود چیزى با او نبود و فرد بود و دویمى از براى او نبود نه معلوم و نه مجهول و نه کسى که حقیقت او مشخص باشد و نه  

د و نه کسى که مذکور باشد در السنه خلق و نه کسى که فراموش شده باشد در افواه  کسى که حقیقت او تشخیص نشده باش 

خلق و نه چیزى که واقع شود بر او اسم چیز غیر از ذات او یعنى اینها دویم خدا و با خدا نمیتوانند بود حق یگانه و یکتا است نه  

شود نه بچیزى استناد و  ى بود و نه بچیزى قائم و نصب مىابتدا وقتى بود و نه منتهى بوقت خواهد شد نه قیام و نصب او بچیز

نیاز او نبود و اعتماد نمود و نه بچیزى پنهان شد و اتصاف او بتمام این صفات پیش از خلق نیز بود زیرا که چیزى غیر از ذات بى

 هر چه من گفتم از این صفات حادث است و ترجمه است و لیکن باینها صفات خدا را میداند و میفهمد هر کس باید بداند و بدان  
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 گشایی« »عقده 

 

 گشایی کنمام عقده آمده

 گدایی کنم  ،از درت ای شاه

 

 پرستو شوم ،بر حرم دست

 خور ضامن آهو شوم ریزه

 

 هیچ دری را نزنم غیر دوست

 دنبال دوست ه هر دو ب ،دیده و دل

 

 دهدبوی جنان می ،روضه تو

 دهدکوی رضا خط امان می

 

 مرا ظرف نیست  ،جز قدح اشک

 من که سراپا بدم و حرف نیست

 

 حرف در این است غبار درم 

 بر تو و جد و پدرت نوکرم

 

 ستا خانه تو خانه آل عبا

 ست ا فوج ملک زائر قبر رضا

 

 قبله اهل دل است ،بقعه تو

 چاره هر مشکل است ،نام رضا

 

 امیر ،ای به دو صد موسی عمران

 نقش شیر  اتزنده شد از معجزه

 

 ای پسر سبزقبای علی 

 در تو بود جود و عطای علی 

 

 کنم رو چو به ایوان طلا می 

 کنم کنان رضا رضا میگریه

 

 قهر مکن با من دردآشنا 

 اذن دخولی که گدایم گدا 

 

 خاتمه استفیض تو فیضی است که بی

 خوان کرم فاطمه است ،خوان تو

 

 ستا کوچه پیغمبری ،کوچه تو

 ستا سروری ،گر سگ این کوچه شوم

 

 ای خلف باادب بوتراب 

 تو زمن رو متاب  ،جان جوادت

 

 ای رضا  ،ای رضوی ،ای علوی

 ای نمکین وارث شیر خدا

 

 ستا صحن و رواق و حرمت آرزو

 ستا آب و غذا و کرمت آرزو

 

 دل ز حدیث لب تو شاد شد 

 زاد« شد ذکر لب »خوش ،نام تو

 

 زاد(خوش  حسن )سید
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و اراده بیک معنى هستند و اسماء آنها سه است و اول ابداع یعنى ایجاد اراده و مشیت خداوند حروف است    که ایجاد و مشیت

که حقتعالى حروف را اصل هر چیزى و دلیل و رهنما قرار داده از براى هر چیزى که درک گردیده شود و تمیز دهنده هر مشکلى  

ا از حق و باطل و ساختن و ساخته شده و معنى و غیر معنى و تمام  قرار داده و بسبب این حروف است جدا کردن هر چیزى ر

   .امور بحروف فراهم آید 

و حقتعالى از براى حروف در وقت ایجاد نمودن معنى غیر از خود این حروف قرار نداد که نهایت این حروف بآن باشد و در خارج  

زیرا که حروف ایجاد شدند بایجاد کردن پس چیزى غیر از ایجاد و حروف نبود که محل ظهور و    وجودى از براى حروف نباشد

بروز حروف باشد و نور که مراد وجود و ایجاد است در این مقام اول فعل خداوند است که مزین و روشن نمود خداوند آسمان و  

ف این گفتگوها و این عبارات است که حقتعالى بخلق  زمین را بوجود و حروف ساخته شده و مفعول این فعل است و این حرو

تعلیم نموده و این حروف سى و سه حرف است بیست و هشت حرف از آنها دلالت کند بر لغت عربى و از این بیست و هشت  

ت و در حرف دوازده حرف دلالت کند بر لغتهاى سریانیه و عبرانیه و از این دوازده حرف پنج حرف است که تغییر داده شده اس

شود پس آن بیست و هشت حرف با این پنج حرف که از آن بیست و هشت تغییر سایر لغات از عجم و سایر اقالیم استعمال مى

هاى  شود و اما آن پنج حرف بسبب حدوث علل و اسباب مثل انحراف لهجه داده شده است مجموع اینها بسى و سه حرف مى

 خلق و اختلاف منطق آنها شده است که ذکر آنها سزاوار نیست زیاده بر آنچه ذکر شد. 

 

و مرحوم مجلسى میفرماید در بحار که اظهر اینست که این عبارت این نوع نبوده است و روات بجهت اشتباه امر بر آنها تصحیف  

اند و آن پنج حرف کاف فارسیه است مثل اینکه گویند بگو و جیم سه نقطه است مثل اینکه میگویند چه میگوئى و از سه  کرده

 نقطه است مثل اینکه میگویند:

 

ژاله و باء سه نقطه است مثل اینکه میگویند پیاله و پیاده و باء هندیه است و آن مرحوم باء هندیه را تفصیل نداده است پس از  

خلقت حروف قرار داده، حقتعالى حروف را بعد از شماره در آوردن و متقن نمودن شماره آن حروف را فعل خود مثل قول او عز  

 قتعالى صنع و فعلست و آنچه بلفظ کن بوجود آید موضوع و مفعولست.و جل کن فیکون پس لفظ کن از ح

 

پس خلق اول اصل ایجاد است که نه وزن دارد و نه حرکت و نه سمع و نه حس و خلق دویم حروف است که نه وزن دارد و نه  

 رنگ و لیکن مسموعست و موصوف بصفات است و محسوس نیست.

 

و خلق سیم همه اقسام خلقت است یعنى آسمان و زمین و اطعمه و اشربه و غیر آنها که محسوس است و بقوه لامسه میتوان 

آن را درک نمود و همچنین بقوه باصره پس وجود حقتعالى مقدم است بر ایجاد زیرا که نه پیش از او چیزى بود و نه با او چیزى 

 بر غیر خود دلالت نکند. بود و ایجاد مقدمست بر حروف و حروف 

 

مأمون عرض کرد چگونه بر غیر خود دلالت نکند حضرت فرمود زیرا که حقتعالى آنچه از این حروف مرکب نمود از براى معنى  

مرکب نمود یعنى مفردات اینها معنى ندارد پس بر معنى دلالت ندارد و بر غیر خود دلالت نکند پس چون از اینها چهار حرف 

ر مرکب نمود از براى غیر از معنى مرکب ننمود و نبود مگر از براى معنى که آن یا پنج حرف یا شش حرف یا بیشتر یا کمت

معنى حدوث پیدا کرد و قبل از آن چیزى نبود یعنى قبل از حدوث این معنى از ترکیب معنى متصور نبود از براى مفردات این 

رفت پیدا کنیم حضرت فرمود باب این  حروف تا دلالت کند بر چیزى غیر از خود عمران عرض کرد چگونه ما باین مطلب مع

 معرفت و  
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 صفت« »لاله 

 

 ! من کیستم؟ گدای تو یا ثامن الحجج 

 !شرمنده عطای تو یا ثامن الحجج 

 

 بیگانگان به عجز روم برِبالله نمی

 !تا هستم آشنای تو یا ثامن الحجج 

 

 از کار من گره نگشاید کسی مگر

 ! گشای تو یا ثامن الحجج دست گره 

 

 تا آخرین نفس نکشم دست التجا

 ! از دامن ولای تو یا ثامن الحجج 

 

 سعادتی  ، خواهم ز بخت همت و از حق

 ! تا سر نهم به پای تو یا ثامن الحجج 

 

 ست کوی تو و خود تویی طبیب ا دارالشفا

 !درد من و دوای تو یا ثامن الحجج 

 

 هستی چو پاره تن پیغمبر خدا 

 ! جان جهان فدای تو یا ثامن الحجج 

 

 شود که دیده من هم برد نصیب چون می 

 ؟!از دیدن لقای تو یا ثامن الحجج 

 

 صفت قلب دوستان سوزد همیشه لاله 

 !از داغ ابتلای تو یا ثامن الحجج 

 

 )؟(

 
  



249 

 

از این حروف غیر خود این حروف را بدانى ذکر میکنى این حروف را فرد فرد ا ب ت    راه این معرفت آنست که هر گاه نخواهى

یابى از براى اینها معنى غیر از خود اینها پس چون مرکب کنى اینها را و چند حرف اینها را در یک  ث ج ح خ تا آخر پس نمى

جا جمع کنى و اسم قرار دهى یا صفت از براى آنچه خواسته و بآن وجهى که قصد کرده اینها دلیل شوند بر معانى خود و ترا  

 میدى.بخوانند بآنچه اینها را وصف از براى آن قرار داده آیا فه

عرض کرد بلى حضرت فرمود بدان که رهنماى موصوف صفت است و رهنما و دلیل معنى اسم است و رهنما محدود حد است  

یعنى شخص انسانى چون خواهد بحقیقت اشیاء پى برد باسم و وصف و تعریف پى برد و لیکن اسماء و صفات حقتعالى جمیعا  

نیاز او نکنند چنانچه دلالت کنند بر حدود که آن چهار بودن  نه ذات بىدلالت کند بر کمال و وجود حق جل و علا و دلالت بر ک

و یا سه بودن و یا شش بودن است و یا امثال آن چه حقتعالى بلندتر و عزیزتر است از اینکه کنه و حقیقت او بصفات و اسماء 

اینکه تحدید شود بطول یا عرض و قلت و کثرت و رنگ و وزن و مانند آن و   رتبه    سزاوار جلالت شان و نبالتدرک شود یا 

شناسند چه این مطلب بدیهى است و محتاج  حقتعالى نیست که خود را بخلق خود بشناساند بطریقى که مخلوق خود را مى

ببرهان نیست چنانچه ذکر شد و لیکن صفات حقتعالى و اسماء او رهنماى وجود او باشند و از آنها شخص پى بوجود حق برد و  

 بموضوع و مخلوق او معرفت باو حاصل شود.

 

پس چون بآثار و علامات صفت و قدرت او معرفت باو پیدا شود شخص طالب را که کنجکاوى کند احتیاج نباشد بدیدن از چشم  

و شنیدن از گوش و مالیدن از دست و احاطه نمودن بقلب و اگر صفات او دلالت نکند بر وجود او و اسماء او رهنما نباشند ببودن  

میدن مطالب از قبیل حواص پنجگانه او را بمعناى او درک نکنند پس عبادت و طاعت بندگان  او و اشیائى که واسطه باشند در فه 

از براى اسماء و صفات نه از براى معناى او باشد و اگر چنین نباشد معبود یگانه غیر از خداوند خواهد بود زیرا که بنا بر این  

 مطلب صفات و اسماء او غیر از ذات او باشند آیا فهمیدى. 

 

عرض کرد بلى اى سید من زیاد کن بیان خود را از براى من، حضرت فرمود بترس و بپرهیز از گفته نادان و کور باطن و اهل  

گمراهى و ضلالت که گمان میکنند حقتعالى در آخرت عیان باشد و مرئى شود از براى حساب و عقاب و ثواب و رسیدگى در امر 

راى آنکه بندگان طاعت کنند و امیدوار باشند و اگر در وجود حقتعالى نقصى و یا شکستگى  بندگان و لیکن در دنیا دیده نشود از ب

بود در آخرت پدیدار نمیشد و لیکن این قوم بمطلب نرسیدند و از راه نادانى کور و کر شدند از حق و اینست قول حقتعالى که  

أَعْمى هذِهِ  فِی  مَنْ کانَ  وَ  الْآخِرَۀِ    میفرماید  فِی  از   أَعْمىفَه وَ  و  از حقیقتهاى موجوده  باشد  عالم کور  این  در  یعنى کسى که 

موضوعهاى گوناگون که هر یک برهانیست روشن و دلیلى است متقن بر وجود صانع پى نبرد بذات حق پس در آخرت کور است 

صول معرفت  از معرفت و محروم است از آمرزش و مغفرت چه بر صاحبان عقل روشن است که درک نمودن ذات پروردگار و ح

شمار دارد که در عالم بقا نیست یعنى آن زمان موقع این گونه وقایع  هاى بىحضرت کردگار در این دنیا راههاى بسیار و واسطه

نیست در این دنیا محل آنست و کسى که خواهد دانستن این قضیه را براى خود اخذ کند و وجود او درک نمودن ذات او را از  

ریق طلب کند از براى او از این قسم دانستن بغیر از دورى چیزى حاصل نشود چه حقتعالى علم این را مخصوص خود بدون این ط

 ساخته بکسانى که عقل دارند و میدانند و میفهمند.

  

»مترجم گوید« شاید این مطلب کنایه از مقربان خاص حضرت احدیت باشد چون ائمه چه آنها وسائط میان خالق و مخلوق  

 باشند و این گونه مسائل باید از این طایفه علیه مسألت شود. 
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 زائر درگاه رضاییم  ، ما شیفتگان

 سوخته شمع ولاییم پروانه دل 

 

 به اخلاص بر این کعبه مقصود  کرده  رو

 زنان در حرم قدس و صفاییم لبیک 

 

 هر چند در این خانه مقیمیم ولیکن 

 خداییم جویای تجلای رخ خانه 

 

 ست ا از لطف خدا ملک سعادت وطن ما

 الغرباییم خور خوان غریب تا ریزه 

 

 تا چهره نهادیم، بر این درگه والا

 از عز و تفاخر به فلک فرق بساییم 

 

 چهره بتابیم ، ن و مکاناز سلطنت کوْ

 تا بر در سلطان دو اقلیم، گداییم 

 

 نما جاذبه لطف و عطایش شد راه 

 کز بهر طواف حرم عشق بیاییم 

 

 جز عترت و قرآنما را نبود عشق به

 حاشا که گرفتار تمنا و هواییم 

 

 پرورده آیات خداوند مجیدیم 

 ییم رضارای آزار دلبوته گل گل

 

 تبریز و در این درگه والاهستیم ز 

 بلاییم سرمست ولا در هوس کرب

 

 )عابد(
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حضرت فرمود بلکه مخلوقى    عمران عرض کرد اى سید من آیا خبر نمیدهى مرا از ایجاد نمودن که آیا مخلوق است یا غیر مخلوق 

است ساکن یعنى ایجاد نسبت و ربط است میان علۀ و معلول پس گویا ساکن است در علت و معلول یا اینکه عرض است قائم  

بمحل پس مفارقت آن ممکن نیست از محل و ساکن است در محل پس این امر اضافى اعتبارى درک نشود در خارج و قابل  

   .شود بلکه عقل آن را انتزاع کند و این مخلوق باشد زیرا که چون غیر حق است پس محدث استاشاره حسیه در خارج واقع ن

و حق او را احداث کرده پس مخلوق او است و چیزى را اطلاق وجود بر آن نتوان نمود مگر پروردگار و خلق او و ثالثى میان این  

دو نباشد و غیر از این دو نشاید هر چیزى را که حقتعالى آفریده است تجاوز از این نکند که مخلوق او باشد و مخلوقات خداوند  

ند و بعضى متحرک و بعضى مخالف و بعضى متفق و حقیقت بعضى معلوم و حقیقت بعضى  مختلف باشند بعضى ساکن باش

مجهول و آنچه حد و نهایت بر آن روا باشد مخلوق خداوند باشد و بدان که آنچه حواس تو آن را دریابد آن معنى و مرادى باشد  

اک آن از براى آن یک قوه قرار داده و قلب جمیع که حواس آن را یافته و هر یک از حواس دلالت کنند بر آنچه حقتعالى در ادر

آنچه را که حواس درک کنند درک کند و بدان که خداوند یگانه قائم است بدون اندازه و نهایتى از براى او و آفرید خلق را که  

د یکى نفس ایجاد و  مقرون باندازه و نهایت باشند و آنچه را که در ابتداء امر آفرید یعنى حروف از خلقت آن دو چیز پدید آم 

دیگر ایجاد شده و در یکى از این دو یعنى ایجاد رنگى و یا وزنى و یا قوه دراکه نباشد پس بسبب یکى از این دو که موجود باشد  

دیگرى یعنى ایجاد درک شود و اینها را قرار داد که بخودى خود درک شوند چه موجود بخود موجود درک شود و ایجاد بموجود 

یز بغیر این دو چیز درک نشوند بلکه بنفس این دو چیز درک شدند و نیافریده چیزى را که فرد و مجرد از تحدید  پس این دو چ

باشد و قائم بخود باشد و در درک آن احتیاج بغیر خود نداشته باشد چه مراد او از این آفرینش دلالت و رهنمائى بوجود و اثبات  

دویمى با او نیست که او را نصب کند و یا اینکه او را یارى کند و یا اینکه او را مخفى  آن بوده پس حقتعالى یکتا و یگانه است و 

کند از نظر و بمشیت حقتعالى و اذن او بعضى از خلق ببرخى متمسک شوند و حقتعالى را بصفات خود متصف نمودند و این  

خودش و مخلوق را نیز بصفات مخلوق متصف    سبب کثرت دورى ایشان شد از حق و اگر متصف نموده بودند حقتعالى را بصفات

کرده بودند هر آینه بفهم و یقین گفته بودند و اختلاف نمیکردند و لیکن چون از این راه ضلالت برآمدند در این ورطه گرفتار  

 شدند و خداوند هدایت کند هر کس را که خواهد براه راست رود. 

 

عمران عرض کرد اى سید من شهادت میدهم که خداوند اینست که تو وصف نمودى او را و لیکن یک مسأله دیگر از براى من  

 باقى مانده است. 

 

 حضرت فرمود سؤال کن آنچه اراده کرده عرض کرد سؤال میکنم ترا از خداى حکیم که در چه چیز است آیا چیزى باو احاطه 

 آیا احتیاج دارد بچیزى. میکند از چیزى بچیز دیگر یعنى از حالى بحالى

 

حضرت فرمود اى عمران خبر میدهم ترا و لیکن تعقل کن در این جوابى که بتو میدهم زیرا که این سؤال مشکلتر چیزى است  

شود در مسائل آنها و نمیفهمد آن را کسى که عقل او متفاوت باشد یعنى حواس او جمع نباشد و کسى که بر مخلوقین وارد مى

هاى تو پس  که او را نادانى فرو گرفته باشد و لیکن صاحبان عقل که انصاف داشته باشند از فهم آن عاجز نباشند اما اول سؤال 

آورد  اگر حقتعالى آفریده باشد آنچه را که آفریده است بجهت احتیاج آن هر آینه برسد گوینده را که بگوید از کتم عدم بوجود مى

ن چیزى بوده و نه استناد بچیزى نموده اما مخلوق بعضى از  بجهت احتیاج بآن و همیشه وجود او ثابت و برقرار بوده نه در میا

آنها بعضى دیگر را نگاهدارى کنند و بعضى از آنها داخل بعضى مخلوق شوند و بعضى از آنها از بعضى دیگر خارج شوند و لیکن 

 رون نیاید و بر او گران خداوند مقدس و بزرگست و بقدرى خود مخلوق را نگاهدارى میکند و در چیزى داخل نشود و از چیزى بی
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 »گداوار« 

 ر دور از وطنمئمن آن زا  ،ای شه طوس

 غم و رنج و محنم  خلاص از  ،قرب توه  که ب

 

 مشتاقی و مهجوری تو   ز  بود یک عمر

 الحزنمهست چو بیت   ،دل شوریده من

 

 نورعبادت خالی   دیده پراشک و دل از

 سراسر بدنم ست  ا  بحرگناه  غرقه در

 

 شاه روند   دره  بامدادی که گدایان ب

 گداوار منم  ،آمده ای شاهبردرت 

 

 آن ثمری بخش مرا   ،این نخل امید  تو از

 میوه طوبای بهشتی نزنم  که دم از

 

 روز ازل   ،مهد ولای تو شها  داده در

 پستان محبت لبنم  مادر دهر ز

 

 ها شد که مرا چون سگ اصحاب رقیم سال 

 مقصود که خود را به جوارت فکنم  دبو

 

 نواز درت ای بنده   ام برمیهمان آمده 

 عطای سخنم   لطف فرما بپذیر عذر

 

 گناه   بار  ام نیست به دربار تو جزتحفه

 خجل از تحفه و از زاد ره خویشتنم

 

 به گدای درت ای باب جواد  بفرماخود  

 و جان و تنم  تو فدا باد سر  به جوار

 

 درگه عالیت که منناامیدم مکن از  

 هنشه خونین کفنماش  و  خوان تونوحه 

 

 بودم اگر راه وفای تو نمی  «سالک»

 کی بدی نام به این زشتی سیرت حسنم

 

 تبریزی(   )سالک
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نباشد حفظ آن و عجز ندارد از نگاهدارى آن واحدى کیفیت آن را نداند مگر حقتعالى و کسى که حقتعالى او را مطلع ساخته 

باشد از پیغمبران او و اهل سر او و کسانى که حافظ امر او باشند و نگهبانان امر او که بشریعت او قائم باشند و امر حقتعالى مثل  

باشد پس چون چیزى خواهد خطاب مستطاب نماید بلفظ کن پس فی الفور بمشیۀ و اراده او    یک چشم بهم زدن یا نزدیکتر

 بوجود آید و چیزى از خلق او نزدیکتر باو از چیزى نباشد و نه چیزى دورتر باو از چیزى باشد آیا فهمیدى اى عمران.

 

عرض کرد بلى اى سید من فهمیدم شهادت میدهم که خداوند من بر این نوع است که تو وصف نمودى و او را یگانه ثابت نمودى  

بنده خاص او است و مبعوث شده است بدین حق و براستى و درستى پس از آن   )صلی الله علیه و آله و سلم(و شهادت میدهم که محمد 

 بسجده افتاد روى بقبله و مسلمان شد. 

 

حسن بن محمد النوفلى گوید که چون متکلمین نظر بکلام عمران صابى نمودند و حال اینکه مرد جدلى بود که هرگز کسى در  

نیامدند و چیزى از او سؤال نکردند و چون شام شد مأمون با حضرت )علیه السلام(  سخنورى او سبقت ننموده بود نزدیک حضرت رضا  

برخاستند و داخل خانه شدند و مردم متفرق شدند و من با جماعتى از اصحاب بودم که ناگاه محمد بن جعفر  )علیه السلام(  رضا  

فرستاد و مرا احضار نمود من نزد او حاضر شدم گفت اى نوفلى دیدى گفتگوى رفیق خود را بخدا سوگند که من چنین گمانى  

این مطالب که امروز بیان فرمود و عارف نبودیم   شد در هیچ یک ازدر حق على بن موسى الرضا نمیبردم که هرگز تفکر نموده با

آمدند و از مسائل حلال  که در مدینه تکلم کرده باشد و اصحاب کلام نزد او اجتماع یافته باشند من گفتم که حاجیان نزد او مى

 آمدند و با او محاجه میکردند محمد بن جعفر گفت: و حرام خود میپرسیدند و او جواب آنها را میداد و بسا بود که نزد او مى

 

اى ابا محمد من بر او میترسم که این مرد یعنى مأمون بر او حسد برد و او را زهر دهد یا اینکه در بلیه او را گرفتار کند تو باو  

اشاره کن که خود را از امثال این سخنان نگاهدارد و این گونه مطالب نفرماید من گفتم از من قبول نمیکند و مراد این مرد یعنى  

ود که بداند نزد او چیزى از علوم پدران او هست یا نه گفت باو بگو که عم تو ناخوش دارد این حرکات ترا و  مأمون امتحان او ب

)علیه السلام(  بجهت چندین مصالح دوست میدارد که خود را از این گونه سخنان نگاهدارى کند چون برگشتم بمنزل حضرت رضا  

 آن چه عم او محمد بن جعفر گفته بود باو خبر دادم.

 

حضرت تبسم نمود و فرمود خداوند عم مرا محافظت کند چه خوب نمیشناسم او را که از چه سبب ناخوش دارد این طور سخنان  

مرا و فرمود اى غلام برو نزد عمران صابى و او را حاضر کن من عرضکردم فداى وجودت گردم من میدانم در کجا است او در نزد  

 د باکى ندارد و مال سوارى برده او را بیاورید من رفتم و او را حاضر نمودم.بعضى از برادران ماست از شیعیان فرمو

 

حضرت باو فرمود مرحبا و او را مخلع نمود بلباس و اسب باو عطا کرد و ده هزار درهم باو داد من عرض کردم فدایت شوم عمل  

جد تو امیر المؤمنین حیدر چنان بمن رسیده »مترجم گوید« شاید مراد این باشد که جد تو این مقدار بمردم نمیداد بلکه تقسیم  

 ین که مراد این باشد که جد تو نیز در واقعه مخصوصه مثل تو کرد.میکرد بفقرا هر چه داشت و با ا

 

حضرت فرمود این نوع دوست میداریم ما یعنى عطاى ما چنین است پس آن حضرت فرمود شام آوردند و مرا در طرف راست  

در    خود نشانید و عمران را در طرف چپ خود تا این که از شام خوردن فارغ شدیم حضرت بعمران فرمود بمصاحبت نوفلى برو

منزل خود و صبح نزد ما حاضر شو تا ترا اطعام کنیم بطعام مدینه و بعد از این عمران چنین بود که متکلمین از اصحاب مذاهب 

 ها را باطل میکرد تا این که از او دور میشدند و اجتناب میکردند و مأمون ده هزار درهم باو داد  نزد او اجتماع مینمودند و امر آن 
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 »روضه حبیب غریب« 

 

 وسط روضة حبیب غریب 

 : ای به یابن شبیبچنین گفته این 

 

 بلا همه جا با هوای کرب 

 بلا گریه تنها برای کرب

 

 زمان مصیبتی دیدی  هر

 بلا کن بر عزای کرب هگری

 

 خورده کن بر لبی ترک  هگری

 بلا به پای خدای کرب پا

 

 تشنه بین دو نهر افتاده 

 بلاهای کربسرور تشنه 

 

 مادرش کشتندجلوی چشم 

 بلاوای کرب  ، شرم بر کوفه

 

 مال اعدا شدپای  ، عرش حق

 به پیکرش وا شد ، پای مرکب

 

 )؟(
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و فضل قدرى مال و اسب سوارى باو داد و حضرت او را متولى صدقات بلخ نمود که ضبط آن صدقات باوى بود تا اینکه بعطاى  

 189شمارى رسید.بى

 

 فهرست مناظرات 

 :ند ازامناظرات عبارت این 

  )عالم بزرگ مسیحی( 190ـ مناظره با جاثلیق1

  )پیشواى بزرگ یهودیان( 191ـ مناظره با رأس الجالوت2

 .192ـ مناظره با هربز اکبر3

 .193ـ مناظره با عمران صابى 4

 .و رجال خراسان صورت گرفت مندانمون و جمعى از دانشأ در یک مجلس و با حضور م ، مناظره 4این 

 انجام شد. مون و اطرافیانش أ با حضور م  ،که مستقلاً در یک مجلس 194مناظره با سلیمان مروزى ـ5

 .195ـ مناظره با على بن محمد بن جهم6

 . ـ مناظره با ارباب مذاهب مختلف در بصره7

 

گشا و بسیار هار،  سال از آن تاریخ  1200گذشت حدود  که امروزه هم با  دارد  محتواى عمیق و جالبى    ،هر یک از این مناظرات

 . هاهم از نظر محتوا و هم از نظر فن مناظره و طرز ورود و خروج در بحث ؛آموزنده و پربار است

 .رویممون واقع شده مىأ به سراغ مناظره با جاثلیق که در یکى از جلسات بزرگ م  ،به عنوان نمونه

 

 گوناگون  ادیاناز  مناظره با چند عالم 

به فضل بن سهل، وزیر مخصوصش، دستور داد که پیروان    وی  ،وارد بر مامون شد  )علیهما السلام(هنگامى که على بن موسى الرضا  

عالم بزرگ نصرانى    ،پیشواى بزرگ یهودیان و نسطاس رومى،  س الجالوتأعالم بزرگ مسیحى و ر،  مکاتب مختلف را مانند جاثلیق

 .تا سخنان آن حضرت را بشنوند  ؛علماى دیگر علم کلام را دعوت کندچنین و هم

 

 . ندهست نزد مامون آمد و گفت: همه حاضر ؛هنگامى که جمع شدند  . ها را دعوت کردفضل بن سهل آن

 داخل شوند.   انمون گفت: همه آنأ م

 

 
 . 102ص  - 1 ج :ترجمه آقا نجفى (؛علیه السلام)عیون أخبار الرضا  - 189
 شد و نام شخص خاصى لقبى است که به علماى بزرگ نصارى داده مى .ها و پیشواى عیسوىجاثلیق )به کسر »ث« و »لام«( لفظى یونانى است به معناى رئیس اسقف - 190

 . نیست )المنجد( و شاید معرَّب کاتولیک بوده باشد        
 .نیز اسم خاص نیست(راس الجالوت، لقب دانشمندان و بزرگان ملت یهود است )این  - 191
 .هربز اکبر، یا هیربد اکبر، لقبى است که مخصوص بزرگ زردشتیان بوده، به معناى پیشواى بزرگ مذهبى و قاضى زردشتى و خادم آتشکده - 192
 گروه موحد و مشرک  عمران صابى چنانکه از نامش پیداست، از مذهب صابئین دفاع مى کرد. صابئین گروهى هستند که خود را پیرو حضرت یحیى مى دانند ولى به دو  - 193

 نامند. مرکز آنها سابقا شهر حران در عراق بود، سپس به مناطق  اند، لذا آنها را گاه به عنوان ستاره پرستان مىگروهى از آنان رو به ستاره پرستى آورده :اندتقسیم شده        

 کنند و هم اکنون گروهى از آنان در اهواز و بعضى مناطق دیگر  دیگرى از عراق و خوزستان روى آوردند. آنها طبق عقاید خود بیشتر در کنار نهرهاى بزرگ زندگى مى        

 . برند به سر مى        
 .شدسلیمان مروزى مشهورترین عالم علم کلام در خطه خراسان در عصر مامون بود براى او احترام زیادى قائل مى - 194
 شود که وى نسبت به  على بن محمد بن جهم، ناصبى و دشمن اهل بیت بوده است. مرحوم صدوق روایتى از على بن محمد بن جهم نقل کرده که از آن استفاده مى - 195

 .محبت داشته است )علیه السلام(حضرت رضا         
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 « اتدر مهربانیدربه» 

 

 تاب من که راهی نیست برای این دل بی

 گاهی نیست لطفش پناه به غیر سایة 

 

 آغوش گرم اقیانوس جدا شدن که زِ

 شود، کار هیچ ماهی نیست  هاگر چه ساد

 

 هایقین کن این که از این بحر مهربانی

 خداوند جز تباهی نیستجدا شدن به 

 

 !یار است؟ای که بیکجا رود دل بشکسته

 دلی که شام غمش را جز او پگاهی نیست

 

 اما ،همه هفت شهر عشق قدم زدم 

 گاهی نیست که برایم پناه آن ،چه دیدم 

 

 همین که تا به خودم آمدم چنین دیدم 

 راهی نیست ،که تا ورودی باب الجواد

 

 مشهد الرضایی که ،بود دلم هرسید

 از گدا و شاهی نیست یآن میان، سخن در

 

 ا درود ای شاه ،به سینه دست گذاشتم

 مرا جز درت پناهی نیست که درود آن

 

 ات هستمدر مهربانی دربه فقیر و

 در بساطم آهی نیست ،ام بـه درترسیده

 

 حشر تا دل است شده نگاهت چنان شکار

 طلب هیچ گریزگاهی نیست  بـه فکر و در

 

 عشق زدن در  می هجز همین دو سه پیمانهب

 نیست  گناهی دگر را سبوشکسته من

 

 حق جواد  به   ،اتخانهدر  ِردم مکن ز

 جز سیاهی نیست ه ب  ،اگر چه روی گدایت

 

 ات تو می دانی خستهبرای زائر دل 

 فولادتان پناهی نیست هبه غیر پنجر

 

 الله نشد کـه قسمت ما کربلای ثار

 امیدگاهی نیست ،به غیر شهر خراسان

 

 )؟( 
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که  -ام و دوست دارم با پسر عمویم  : من شما را براى کار خیرى دعوت کردهپس از ورود، به همه خوش آمد گفت، سپس افزود 

 مناظره کنید. فردا همگى نزد من آیید و احدى از شما غیبت نکند.   - اهل مدینه است و تازه بر من وارد شده

 

 . همه گفتند: چشم، همه سر بر فرمانیم و فردا صبح همگى نزد تو خواهیم آمد

 

خادم حضرت،  ،ناگاه یاسر .مشغول صحبت بودیم )علیهما السلام(گوید: ما خدمت امام على بن موسى الرضا حسن بن سهل نوفلى مى

برادرت به قربانت باد! اصحاب مکاتب مختلف و ارباب ادیان و علماى    : گویدرساند و مىمون به شما سلام مىأ م   :وارد شد و گفت

ها  آیید و سخنان آن  در  فردا به مجلس ما   ، قبول زحمت فرموده  ، اگر دوست دارید  .ندهست  ق و مذاهب جمعرَاز تمام فِ  ،علم کلام 

 . براى ما آسان است کار،  آییم و اینما به خدمت شما مىنیز اگر مایل باشید   .کنماصرار نمى ، اگر دوست ندارید . البتهرا بشنوید

 

من ان شاء الله  .  خواهىدانم چه مىمى  :سلام مرا به او برسان و بگو»  :ند در یک گفتار کوتاه و پرمعنا فرمود)علیه السلام(  رضا  امام  

 196.« نزد شما خواهم آمد ،صبح

 

نگاهى به من   آن حضرت،بیرون رفت، )علیه السلام( رضا از مجلس امام  ،گوید: وقتى یاسر خادممى  -که از یاران حضرت بود- نوفلى 

اى در سر  اندیشى؟ مامون چه نقشهدر این باره چه مى  .نداو مردم عراق ظریف و باهوش  : تو اهل عراق هستىند و فرمود  ند کرد

 دارد که اهل شرک و علماى مذاهب را گرد آورده است؟

 

ولى کار خود را  .تا چه حد است تانخواهد شما را به محک امتحان بزند و بداند پایه علمىاو مىکه گوید: عرض کردم نوفلى مى

 . است پایه گذاردهبدى  بنیادطرح بدى ریخته و  ،به خدا سوگند ؛بر پایه سستى بنا نهاده 

 

 ؟است اى طرح کردهچه بنایى ساخته و چه نقشهمأمون فرمود:  )علیه السلام( رضا امام 

 

عرض    - وحشت شده بود  مون گرفتار أمعرفت کامل نداشت و از توطئه م  امامت حضرت،مقام شامخ  که گویا هنوز نسبت به  -نوفلى  

ها اهل  اما این  . کندها را انکار نمىچرا که عالم، واقعیت  .مندان اسلامند و مخالف دانشهست  اهل بدعت   ، کرد: علماى علم کلام

)صلی الله علیه و آله و  این دلیل را قبول نداریم و اگر بگویى محمد    :گویندمى  ؛ اگر دلیل بیاورى که خدا یکى است  . اندو سفسطه   حاشا

دست به   طرف مقابل،در برابر  [... د وهستن افرادى خطرناک انآن]خلاصه  .رسالتش را اثبات کن :گویندمى ،رسول الله است سلم(

 ! ها برحذر باشاز این ؛فدایت شوم .دست از حرف خود بردارد فرد، تا    ؛کنندمی لفاظی قدر زنند و آنمغالطه مى

 

 ترسى دلائل مرا باطل کنند و راه را بر من ببندند؟ تو مى  !: اى نوفلىندو گفت ندتبسمى فرمود)علیه السلام(  رضاامام 

 

امیدوارم که خداوند تو را   . ترسممن هرگز بر تو نمى  .: نه به خدا سوگنداظهار داشت  -که از گفته خود پشیمان شده بود- نوفلى  

 گرداند. پیروز  انبر همه آن

 

 شود؟از کار خود پشیمان مى ، چه وقتیمونأ دوست دارى بدانى که م  !: اى نوفلىندفرمود)علیه السلام( رضا  امام

 
 . 155ص  - 1ج  :صدوق، همان کتاب - 196
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 »کرامات نگاه کیمیا« 

 

 کنم در مرقدت عطر دعا را حس می

 های در باران رها راعطر توسل 

 

 شود دست نیازش غرق اجابت می 

 خواند در این مرقد خدا را هر کس که می

 

 سخت است  برای تو چه ، ای مظهر رأفت

 را!  گدا و   خالی ببینی دست محتاج

 

 شود تا گنبد تو آهم کبوتر می 

 آورد فریادهای یا رضا رامی

 

 های لطف تو تکثیر کردندینه یآ

 صدا را های بیاشک  ، در چشمة دل

 

 آقا کنار پنجره فولادت آخر

 گیرم از دستت برات کربلا را می

 

 جا دخیل غم ببندید   این ، ای زائران

 آستانش ندبه »آقا بیا« را بر 

 

 سراید غباری می  ، ین پای تویپا

 شعر کرامات نگاه کیمیا را

 

 ( یوسف رحیمی)
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 . عرض کرد: آرىنوفلی  

 

و در    به انجیلشان  ،به توراتشان بشنود و در برابر اهل انجیل  ،: هنگامى که استدلالات مرا در برابر اهل توراتندفرمودحضرت  

به   ،شان و در برابر اهل رومبه زبان فارسی ،شان و در برابر موبدانبه زبان عبری  ،به زبورشان و در مقابل صابئین ،مقابل اهل زبور

  ،هنگامى که دلیل هر گروهى را جداگانه ابطال کردم  ؛آرى  . به زبان خودشان  ،هاى مختلفزبان رومى و در برابر پیروان مکتب

نیست!    شمستحق  ،داند مقامى را که او در صدد آن استگاه مامون مىآن  ؛د را رها کنند و قول مرا بپذیرند طورى که مذهب خوبه

 . ا باِلله ِ الْعَلىِِّ الْعَظِیمِْاِلّ وَ لا حَوْلَ وَ لا ق وَۀ. اى جز به خداوند متعال عظیم نیستپشیمان خواهد شد و هیچ حرکت و قوه ،آن وقت

 

پسر عمویت   ،آمد و عرض کرد: فدایت شوم)علیه السلام(  رضا  فضل بن سهل خدمت امام    ،گوید: هنگامى که صبح شدمىنوفلى  

 نظرتان در این باره چیست؟  .اندست و جمعیت نزد او حاضر شدها مون( در انتظار شما أ )م

 

  .نوشید و به ما هم داد نوشیدیم  197سپس وضو گرفت و شربت سویقى   . من هم ان شاء الله خواهم آمد   .: تو جلوتر برو ندامام فرمود

 . مون شدیمأ تا وارد بر م ؛راه حضرت بیرون آمدیم سپس هم

 

فرماندهان  با جماعتى از بنى هاشم و آل ابى طالب و جمعى از    198محمد بن جعفر  .مجلس پر از افراد مشهور و سرشناس بود

 .لشگر نیز حضور داشتند

 

 .نداز جا بلند شدمحمد بن جعفر و تمام بنى هاشم نیز  .مامون برخاست  ،وارد مجلس شد)علیه السلام(  رضاهنگامى که امام 

 

داده شد   ایشانتا دستور جلوس به  ؛ چنان ایستاده بودندهم حضرت، ها به احترام اما آن .مون نشستأ راه مهم)علیه السلام(  رضاامام 

 و همگى نشستند.  

 

اى جاثلیق! این پسر عموى :  سپس رو به جاثلیق کرد و گفت  .بود)علیه السلام(  رضا  سخن گفتن با امام    سرگرمگرمى  همون بأمدتى م

اما طریق عدالت را در بحث رها   . من دوست دارم با او سخن بگویى و مناظره کنى .است )علیهم السلام( على بن موسى بن جعفر ،من

 .کنن

 

کند که  او به کتابى استدلال مى  [با او قدر مشترکى ندارم]گو کنم که  وگونه بحث و گفته منان! من چؤجاثلیق گفت: اى امیرم

 ؟! امبرى عقیده دارد که من به او ایمان نیاوردهمن منکر آنم و به پیام

 

 مسیحیعالم بزرگ   ، مناظره با جاثلیق

اقرار    ، براى تو استدلال کنم  ،: اى نصرانی! اگر به انجیل خودتندو فرمود  نددنموشروع به سخن  )علیه السلام(    رضا جا امام  در این

 خواهى کرد؟  

 
 .کردندآرد درست مىسویق شربت مخصوصى بوده که با  - 197
 )علیهما السلام(.و عموى امام على بن موسى الرضا  )علیه السلام(فرزند امام صادق  - 198
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 « مشکوة کبریا» 

 

 ست رضا ا  فروغ روشن مشکوة کبریا

 نشان زنده آیات هل اتی است رضا 

 

 ن و حقیقت قرآندلیل خلقت کوْ 

 ست رضا ا بحار رحمت و سرچشمه بقا

 

 ضیاء کنگره عرش و روشنای زمن 

 ست رضا ا امام هشتم و حاکم به ماسوا

 

 اصول فضل و کرم  ، اساس دانش و تقوی

 ست رضاا پناه امن اسیران مبتلا

 

 همای دولت او را فضای گیتی تنگ 

 ست رضا ا  تخته بند تن و آرزو رها ز

 

 ...  چرا ؛ست ا شگفت نیست اگر شرط وحدت

 ست رضا ا فنا ، دریای حقه که محو عشق و ب

 

 ست ا  از طفیل هستی او ، وجود هر دو جهان

 ست رضاا مدار قطب زمین، حجت خدا

 

 عجب مدار اگر خاک کوی او بویم 

 ست رضا ا که جان خسته ما را شفا رضا

 

 ! شکوه منزلتش را چه سان کنم تقریر؟ 

 ... ست رضااکه جانشین نبی، پور مرتضی 
 
 

 ( علاءالدین حجازی)
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 ! ضرر من باشد ههر چند ب  ،خواهم کرد  عترافا ،به خدا سوگند  ؛آرى !توانم گفتار انجیل را انکار کنم؟: آیا مىعرض کردجاثلیق 

 .خواهى بپرس و جوابش را بشنوفرمود: هر چه مى)علیه السلام(  رضاامام 

 

 کنى؟ گویى؟ آیا چیزى از این دو را انکار مىو کتابش چه مىالسلام(  )علیهعیسى حضرت : درباره نبوت عرض کرد جاثلیق

 

بشارت داده و حواریون به آن    خود  چه به امتو کتابش و به آن)علیه السلام(  عیسى  حضرت  : من به نبوت  فرمودند)علیه السلام(    رضاامام  

  به  را  امت خود  و   نکرده   کتابش  و   )صلی الله علیه و آله و سلم(  محمد  نبوت  به  اقرار  که  عیسى  آن کنم و به نبوتمى  اذعاناند،  اقرار کرده

 .کافرم  ،نداده مژده آن حضرت

 

 کنى؟ شاهد عادل استفاده نمى 2آیا به قضاوت از جاثلیق عرض کرد: 

 

 !آرى :فرمودند)علیه السلام(  رضاامام 

 

  بر نبوت محمد  ،شمارندکسانى که نصارى شهادت آنان را مردود نمىاز    ،از غیر اهل مذهب خود  ،شاهد  2: پس  عرض کرد  جاثلیق
 . شاهد بر این معنا از غیر اهل مذهب خود بیاوریم 2اقامه کن و از ما نیز بخواه که  )صلی الله علیه و آله و سلم(

 

مسیح، عیسى  حضرت  عادل بود و نزد    آیا کسى را که  !اى نصرانى  ، اکنون انصاف را رعایت کردىهم  فرمودند:)علیه السلام(    رضا   امام

 پذیرى؟ مى ،مقدم بود )علیهما السلام(بن مریم 

 

 . نامش را ببر ؟: این مرد عادل کیستعرض کرد جاثلیق

 

 گویى؟ چه مى «درباره »یوحناى دیلمى فرمودند:)علیه السلام(  رضاامام 

 

 . ترین فرد نزد مسیح را بیان کردىمحبوب   !: به بهعرض کرد جاثلیق

 

)علیه السلام(    حضرت مسیح  یوحنا گفت:»کند که  این سخن را بیان مى  ،آیا انجیل  ؛ دهم: تو را سوگند مىفرمودند)علیه السلام(  رضا  امام  

من نیز به  .برى خواهد آمدچنین پیام ،باخبر ساخت و به من بشارت داد که بعد از او )صلی الله علیه و آله و سلم(مرا از دین محمد عربى 

 ؟«ها به او ایمان آوردنددادم و آن نویدحواریون 

 

به نبوت مردى و نیز بشارت به اهل بیت    مژده نقل کرد و  )علیه السلام(  مسیح  حضرت  : آرى! این سخن را یوحنا از  عرض کردجاثلیق  

 .ما نام نبرد تا آن را بشناسیم شود و این گروه را براىدر چه زمانى واقع میاتفاق، اما نگفت این  .داد )علیهم السلام(و وصیش 

 

و اهل   )صلی الله علیه و آله و سلم(  : اگر ما کسى را بیاوریم که انجیل را بخواند و آیاتى از آن را که نام محمدفرمودند)علیه السلام(  رضا  امام  

 آورى؟آیا ایمان مى ، ها است، تلاوت کندو امتش در آن )علیهم السلام(بیتش 

 

 !: بسیار خوب استکردعرض  جاثلیق
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 « جوسیمای دل»

 

 ای از خاک حجازدم داد مرا مژدهصبح

 نواز قاصد دوست که دارد خبری روح

 

 انگیز شکفتخاطر از مژده آن پیک دل

 پیغام ایاز چون دل واله محمود ز

 

 گفت بر گنبد فیروزه عروس فلکی 

 مه ذی قعده برآورد سر از حجله ناز 

 

 خورشید طلوع تاکند چشمه نورانی  

 سپه روز پی راندن شب در تک و تاز

 

 مقدمش باد گرامی که مبارک ماهی است

 زانکه خورشید درخشید در این مه ز حجاز 

 

 دم داد نسیم از حرم نجمه نوید صبح

 زار ولایت شد بازهشتمین غنچه گل

 

 غم مخور شادنشین، دست فشان پای بکوب 

 که ز مرغان بهشتی رسدم این آواز 

 

 گلی در چمن موسی کاظم بشکفتکه 

 که بود بارگهش قبله ارباب نیاز 

 

 ش ز عرشابه تماشای جمال ملکوتی

 طایران حرم قدس همه در پرواز 

 

 آفتابی ز سرا پرده تکتم تابید 

 فیضش به فراز  که رسد ذره ناچیز ز

 

 نام نیکوش علی بود و گرامی لقبش 

 شد رضا زانکه به تسلیم و رضا شد ممتاز

 

 بر تن مرده دمد روح نسیم حرمش

 که نسیم حرم اوست مسیحا اعجاز

 

 هر که با صدق کند خدمت سلطان رئوف

 گره از کار فرو بسته او گردد باز 

 

 هر که در این خاک گزیند مأمن «!رسا»ای 

 باز ایمنی یافت ز کید فلک شعبده
 

 (قاسم رسا)
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 : آیا سِفْرِ سوم انجیل را از حفظ دارى؟ ندفرمودبه نسطاس رومى )علیه السلام( رضا امام 

 

 بر هستم.از  ؛: بلى عرض کردنسطاس 

 

 خوانى؟: آیا تو هم انجیل را مىند و فرمود  ندبزرگ یهودیان رو کرد ،س الجالوتأبه ر)علیه السلام( رضا سپس امام 

 

 .به جان خودم سوگند ؛آرى رأس الجالوت عرض کرد:

 

به نفع   ،بود  )علیهم السلام(و اهل بیتش    )صلی الله علیه و آله و سلم(اگر در آن ذکرى از محمد    .سِفْرِ سوم را برگیر  فرمودند:السلام(    )علیهامام رضا  

 . نده  گواهی  ،من شهادت ده و اگر نبود

 

و رو به    ندگاه متوقف شدآن  ند.رسید  و سلم(  )صلی الله علیه و آله  برد تا به نام پیامنمودنرا قرائت  انجیل  سِفْرِ سوم    آن حضرت،سپس  

 که من از انجیل باخبرم؟ پذیریمیآیا  ،)علیهما السلام(مسیح و مادرش حضرت : اى نصرانى! تو را به حق ندو فرمود  ندجاثلیق کرد

 

 !: آرىعرض کرد جاثلیق

 

: اى  ندسپس افزود  ند. و امتش را براى او تلاوت کرد  )علیهم السلام(و اهل بیت    )صلی الله علیه و آله و سلم(  بر نام پیام)علیه السلام(    رضا سپس امام  

گوید،  چه را که انجیل در این زمینه مىاست؟ اگر تکذیب کنى آن  )علیهما السلام(سخن عیسى بن مریم    ،این آیا    ؟گویىنصرانى! چه مى

 . اىکافر شدهبه هر دو،  اى و هر دو را تکذیب کرده )علیهما السلام( موسى و عیسى حضرت 

 

 .کنم و به آن اعتراف دارمانکار نمى ،در انجیل براى من روشن شده است شچه را که وجود: من آنعرض کرد جاثلیق

 پرس.خواهى بال مىؤهر س  !: اى جاثلیقخاطرنشان نمودندسپس   .او اقرار کرد .: همگى شاهد باشیدفرمودند)علیه السلام( رضا امام 

 

چند    ،ها چند نفر بودند و نیز خبر ده که علماى انجیلخبر ده که آن   )علیهما السلام(: از حواریان عیسى بن مریم  عرض کرد   جاثلیق

 نفر بودند؟ 

 

لوقا بود. اما علماى بزرگ    ، هانفر بودند و اعلم و افضل آن  12حواریون  !  : از شخص آگاهى سوال کردىفرمودند)علیه السلام(  رضا  امام  

)صلی الله علیه بر  نفر بودند: یوحناى اکبر در سرزمین باخ، یوحناى دیگرى در قرقیسا و یوحناى دیلمى در رجاز و نام پیام  3  ،نصارى

 .و بنى اسرائیل بشارت داد)علیه السلام( عیسى حضرت بود که به امت  وی  .و امتش نزد او بود )علیهم السلام(و اهل بیت  و آله و سلم(

 

  )صلی الله علیه و آله و سلم(   به محمد  اعتقاد داریم که  )علیه السلام(  عیسى  حضرت  ما ایمان به آن    ؛ به خدا سوگند  ! : اى نصرانىندسپس فرمود

 !خواندمىگرفت و کم نماز که او کم روزه مى استاین  ؛بر شما عیسى داریمولى تنها ایرادى که به پیام ؛داشت

 

علم خود را باطل کردى و پایه کار خویش را ضعیف نمودى و من گمان  ؛: به خدا سوگندعرض کردجاثلیق ناگهان متحیر شد و 

 ! کردم تو اعلم مسلمانان هستىمى
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 !«الشبیب  یابن»

 
 

 راه دور رفت  ، الشبیب عمه ما  یابن

 به زور رفت ، گاه بماندخواست قتلمی

 

 چادرش اما کسی ندید آتش گرفت 

 پنجاه و پنج سال قدش را کسی ندید 

 

 نبود  غمی بدون پنجاه و پنج سال

 تا آن زمان مقابل نامحرمی نبود

 

 اند پنجاه و پنج سال پرش را گرفته

 اند مردانِ خانه دور و برش را گرفته

 

 الشبیب عمه ما احترام داشت یابن

 امام داشت زاده و چندینچندین امام

 

 زدند پیش بزرگ قافله فریاد می 

 ! زدندالشبیب بر سرِ او داد می  یابن

 

 داغی کمرشکن کمرش را شکسته بود

 سرش را شکسته بود  ، بلند یک نیزه

 

 جان نداشت  ، که زمین خورد  الشبیب بس یابن

 توان نداشت ، خواست راه علقمه گیردمی

 

 گیر را زدند الشبیب دختر دل  یابن

 را زدند  پنجاه و پنج ساله زنی پیر

 

 اما رُباب زخم پَرَش را گرفته بود 

 سرش را گرفته بود  ، که درد داشت از بس

 

 نداد  الشبیب آتش خیمه امان یابن

 دختران ندادآن فرصت به روی زخمی 

 

 های شکسته عبور کرد از پیش نیزه

 های خودش جمع و جور کرد او را به دست

 

 های پریشان سپرد و رفتریگاو را به 

 او را به آفتاب بیابان سپرد و رفت 

 

 

 ( حسن لطفی)
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 ؟است : مگر چه شدهفرمودند)علیه السلام( رضا امام 

 

حتى )علیه السلام(  عیسى  که حضرت  در حالى    ؛نماز بودروزه و کمضعیف و کمما  عیسى    :گویىکه مى  خاطر این: بهعرض کرد  جاثلیق

 .را افطار نکرد و هیچ شبى را )به طور کامل( نخوابید و صائم الدهر و قائم اللیل بودعمرش از یک روز 

 

 خواند؟ گرفت و نماز مىبراى چه کسى روزه مىایشان  : فرمودند)علیه السلام( رضا امام 

 

درباره  با ادعاى الوهیت    ،کردمى السلام(   )علیهعیسى  حضرت  زیرا اگر اعتراف به عبودیت    .گوید و ساکت شدبجاثلیق نتوانست پاسخ  

 !سازگار نبود ،او

 

 .ال دیگرى از تو دارمؤس !: اى نصرانىفرمودند)علیه السلام( رضا امام 

 

 . گویمپاسخ مى ، : اگر بدانمعرض کردجاثلیق با تواضع،  

 

 کرد؟ را به اذن خداوند متعال زنده مى کنى که عیسى مردگانتو انکار مى فرمودند:)علیه السلام( رضا امام 

 

آن کس که مردگان را زنده کند و کور مادرزاد و مبتلا به    زیرا  .کنم: انکار مىعرض کردناچار  جاثلیق در بن بست قرار گرفت و به

 !او پروردگار است و مستحق الوهیّت ؛برص را شفا دهد

 

او بر آب راه رفت و مردگان   . کردنیز همین کار را مى)علی نبینا و آله و علیه السلام( : حضرت الیسع فرمودند)علیه السلام( رضا امام 

 !اما امتش قائل به الوهیت او نشدند و کسى او را عبادت نکرد ؛ را زنده کرد و نابینا و مبتلا به برص را شفا داد

 

   .را انجام داد و مردگان را زنده کردعلیه السلام( )مسیح حضرت نیز همان کار )علی نبینا و آله و علیه السلام( بر حزقیل پیام

 

 ،یابى که بخت النصرها را در تورات مىآیا این  !س الجالوتأ: اى رند فرمود  ،س الجالوت کردهأ رسپس رو به  )علیه السلام(  امام رضا  

ها فرستاد  سوى آن به بابل آورد، خداوند حزقیل را به  ، حکومت بیت المقدس مبارزه کردبا  اسیران بنى اسرائیل را در آن زمان که  

 . کنندآن را انکار نمى ،هیچ کس جز منکران حق .در تورات مضبوط است  ،را زنده کرد؟ این واقعیت ایشانو او مردگان 

 

 . دانیمایم و مى: ما این را شنیدهعرض کرد س الجالوتأر

 

  .این سِفْر از تورات را بگیر ی!اى یهود: ندسپس افزود  . گویى: راست مىفرمودند)علیه السلام( رضا امام 

 

 . تکانى خورد و در شگفت فرو رفت ،مرد یهودى نمودند.وع به خواندن آیاتى از تورات گاه خود شرآن 
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 »ای شهید خراسان!«  

 
 ! ای پناه دل بی پناهان

 ! خراسان السلام ای شهید
 

 ! ای رضا جان ! ای رضا جان !ای رضا جان

 

 
 بن جعفر  پاره قلب موسی

 ! ای گل پرپر باغ حیدر
 

 ! ای رضا جان ! ای رضا جان !ای رضا جان

 

 
 تو علی بن موسی الرضائی 

 تو جگر گوشه مرتضائی 
 

 ! ای رضا جان ! ای رضا جان !ای رضا جان

 

 
 وقت مردن کن از ما عیادت

 جان زهرا و جان جوادت
 

 ! ای رضا جان ! ای رضا جان !ای رضا جان

 

 
 شکسته جان زهرای پهلو 

 یک نظر کن بر این قلب خسته
 

 ! ای رضا جان ! ای رضا جان !ای رضا جان

 ( مهدی خرازی) 
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نده شدن بعضى  ( را درباره زلی اله علیه و آله و سلمبر )صو قسمتى از معجزات پیام  ندرو به نصرانى کرد)علیه السلام(  رضا  سپس امام  

ما    ، همه  این  : با ند و فرمود  ندبرشمرد  آن حضرتبه برکت    ،بیماران غیر قابل علاجو شفاى بعضى از    یشاناز مردگان به دست ا

باید    ،را خداى خود بدانید)علیه السلام(  عیسى  حضرت  گونه معجزات،  این  سبباگر به  . شما دانیمرا پروردگار خود نمى  ایشانهرگز  

.  مردگان را زنده کردند  هم،ها  زیرا آن   .معبود خویش بشمارید  را نیز)علی نبینا و آله و علیهما السلام(  »الیسع« و »حزقیل«  

را فرا خواند و   ایشانسپس  .هاى اطراف قرار دادها را بر کوهپرندگانى را گرفت و سر برید و آن)علیه السلام(  ابراهیم خلیل چنینهم

به کوه طور آمده بودند و بر اثر صاعقه    یشان، که با ا-نفر    70موسى بن عمران نیز چنین کارى را در مورد    . همگى زنده شدند

  .انداز آن سخن گفته   ، همگیزیرا تورات و انجیل و زبور و قرآن  ؛توانى این حقایق را انکار کنىتو هرگز نمى  .انجام داد   -مردند

 ! ها را خداى خویش بدانیم پس باید همه این

 

   .ست و معبودى جز خداوند یگانه نیستا تو: سخن، سخن عرض کردتسلیم شد و  .جاثلیق پاسخى نداشت بدهد 
 

 . ندال کردؤس الجالوت سأکتاب اشعیا از او و ر رهدربا)علیه السلام( رضا سپس امام 

 

 خوبى آگاهم.  هب ،: من از آنعرض کرداو 
 

 برهایى از نور  سوار است و لباس  دارید که اشعیا گفت: من کسى را دیدم که بر درازگوشى  یاد: این جمله را به ندفرمودحضرت  

خاتم  بر ( و کسى را دیدم که بر شتر سوار است و نورش مثل نور ماه )اشاره به پیامعلیه السلام  تن کرده )اشاره به حضرت مسیح

 ؟ (صلی الله علیه و آله و سلم 

 

 .اشعیا چنین سخنى را گفت ؛ند: آرىعرض کرد همه

 

سوى را در انجیل به خاطر دارى که فرمود: من به)علیه السلام(  مسیح  حضرت  این سخن    !اى نصرانى:  ندافزود)علیه السلام(    رضاامام  

گونه که من درباره او شهادت  آن]دهد  حق مىآید و درباره من شهادت بهطا« مىروم و »بارقلیپروردگار شما و پروردگار خودم مى

 199کند؟ و همه چیز را براى شما تفسیر مى [دادم

 

 . ما به آن معترفیم ،گویى چه را از انجیل مى: آنعرض کرد جاثلیق

 

نفر:   4وسیله  الات دیگرى درباره انجیل و از میان رفتن نخستین انجیل و بعد نوشته شدن آن به ؤس )علیه السلام(    رضاسپس امام  

اکنون موجود و در دست مسیحیان است(، هایى که همکه هرکدام نشستند و انجیلى نوشتند )انجیل -مرقس، لوقا، یوحنا و متّى 

 روشن نمودند. از کلام جاثلیق  اتی و تناقض مطرح فرمودند
 

: اى  ندبار دیگر به او فرمود)علیه السلام(  نداشت. لذا هنگامى که امام رضا    یاى که هیچ راه فرارگونهبه  .کلى درمانده شدجاثلیق به

استخبار   ، : اکنون شخص دیگرى غیر از منعرض کردو    دارىخود  استفهامی، او از هرگونه  ال کنؤخواهى سهر چه مى  !جاثلیق

 201و 200کسى مثل تو باشد.  ، کردم در میان مسلمانانکه گمان نمى)علیه السلام( مسیح حضرت قسم به حق  نماید. 

 
 باشد و این پیشگویى در انجیل »یوحنّا«  مقصود از »بارقلیطا« یا »فارقلیطا«، که حضرت مسیح از آمدن او خبر داده است، حضرت محمد)صلی الله علیه و آله و سلم( مى  -  199

 السلام ـ نقل کرده است )براى اطلاع بیشتر در  از سوره صَف ّ، این معنا را از قول حضرت عیسى ـ علیه 6وارد شده است، و قرآن مجید نیز در آیه  16و 15و 14در ابواب         

 .(133ـ 97هـ. ش، ص 1361، انتشارات توحید، قم، این زمینه رجوع شود به کتاب »احمد موعود انجیل«، تالیف آیت الله جعفر سبحانى        
 مقاله آیت الله ناصر مکارم شیرازى، با تلخیص  452ـ 432ص  1هـ.ش، ج 1366السلام ـ، مجموعه آثار دومین کنگره جهانى حضرت رضا ـ علیه - 200
 .السلام مهدی پیشوایی، سیره پیشوایان، انتشارات امام صادق علیه - 201
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 « مظهر لطف خدا»

 

 خیز که مرغ سحر زد به گلستان صفیر 

 دور شد از سر برنا و پیر   خواب گران 

 

 جلوه نمودند باز خلوتیان خیال 

 چهره برافروختند پردگیان ضمیر 

 

 شب چو برفتن فشاند دامن مشگین طراز 

 از گذر باد صبح خاست غبار عبیر 

 

 مهر چو شیرین نمود جلوه زقصر جمال 

 صبح چو فرهاد از آن ساخت روان جوی شیر 

 

 باد سحرگه نشاند شمع شب افروز ماه 

 پرتو قندیل صبح ساخت جهانرا منیر 

 

 گشت چو گلبرگ آن دامن صبح از شفق 

 لمعه مهر از سپهر تاخت چوزر در حریر 

 

 صبح سبک روح را غالیه بوشد نفس 

 از نفس مجمره پرده سرای امیر 

 

 آنکه نگنجد زقدر خاصه در این بحر تنگ 

 گوهر نامش تمام از پی کلک دبیر 

 

 نور چراغ را مظهر لطف خدا 

 ماه ملک بارگاه، شاه سلیمان سریر 

 

 منتظران رخش باخبران خموش 

 معتکفان درش زنده دلان خبیر 

 

 مهر تو چون آفتاب شامل خرد و بزرگ 

 لطف تو همچون سحاب پیش صغیر و کبیر 

 

 صحبت او بی ریا با همه آئینه وار 

 روی نبیند که هست این غنی و آن فقیر 

 

 جان بلب آمده، بازرود در بدن 

 شخص نفس مانده را گر تو بگویی ممیر 

 

 رشحه کلک من از دفتر اوصاف او 

 بر کف احباب گل در دل اغیار تیر 

 

 یاولی اللّه دلم آینه مهر تست 

 ذرّه زار توام زاری من در پذیر 

 

 لایق این آستان نیست )فغانی( ولی 

 نزد سلیمان رواست حاجت مور حقیر 

 

 ای که زبی مثلیت از قلم لوح صنع 

 شبیه رخ ننماید نظیر نقش نبندد  

 

 تابع امرت فلک بنده خلقت ملک 

 هندوی شامت غلام رومی روزت اسیر 

 

 شقه هفت آسمان بر علمت نارسا 

 اطلس نه کارگاه برقد قدرت قصیر 

 

 سایه اولاد تو بر سر ابنای دهر 

 تا به ابد مستدام باد به حی قدیر 
 
 

 ( بابافغانی شیرازی)
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 )علیه السلام( امام رضا مرقد مطهر فضایل زیارت 

نوعی  به)علیه السلام(  نامه زیبا را لازم است با هم مرور و بازخوانی نماییم که روایات امام رضا  چند فراز از این زیارت

 دهد.ها را پوشش می همه آن پیام 

 

  مَنْ کسُِرَ قُلُوبُ شِیعَتِهِ بغُِرْبَتِهِ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ [السَّلاَمُ عَلَى]   وَ   - 15

 های پیروانش برای غربت او تا روز رستاخیز شکسته است که دلو ]درود بر[ کسی 

 

 السَّلاَمُ عَلَى مُفْتخََرِ الْأبَْرَارِ وَ ناَئِی المَْزاَرِ 

 گاه مدفنش، دور از وطن  است و  زیارت درود بر امامی که مورد مباهات نیکان روزگار

 

 مسُْتَشْهِداً لِبَهْجَةِ مُؤاَنَسَتِهِ]بعرصة حضرته[  مِنَ الطَّائفِِینَ بِعَرْصَتِهِ وَ حَضْرَتِهِ  ]کنت[ یاَ لَیْتَنِی  

 نشینی با او بودم! حالی انس و همکردم و شاهد خوشای کاش من جزو کسانی بودم که در آستان وی طواف می

 

 شَطَّتْ بِکمُُ الدَّارُ لقََضَیْتُ بعَْضَ وَاجِبِکمُْ باِللَّهِ أقُْسِمُ وَ بِآباَئِکَ الْأَطْهاَرِ وَ بِأَبْناَئِکَ الْمُنْتجََبِینَ الْأبَْراَرِ لَوْ لاَ بُعْدُ الشُّقَّةِ حَیْثُ

 بِتَکْراَرِ المَْزَارِ 

 

خورم که اگر نبود این همه دشواری و دروی سفر و مقصد، از به خدا و به پدران پاک و فرزندان برگزیده و نیکوکارت سوگند می

بوسی عتبه مقدستان، برخی از وظایف واجبه خودم را به جا  درپی مرقد شما و آستانگاهتان، با زیارت پینظر ب عد مسافت تا آرام

 آوردممی

 

 )علیه السلام( امام رضا  یلت زیارت مرقد مطهر و نورانی  در زمینه فض  احادیثی

یعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبدِْ  وَ عَنِ الْح سَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمدََ بْنِ هِشَامٍ الْم ؤَدِّبِ وَ عَلیِِّ بْنِ عَبدِْ اللَّهِ الْوَرَّاقِ جَمِ -1

قَالَ لَه  لاَ تَنْقَضیِ الْأَیَّام  وَ اللَّیاَلیِ حَتَّى تَصِیرَ ط وس  م خْتَلَفَ شِیعَتیِ وَ ز وَّارِی   (ع)ا  السَّلاَمِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ فیِ حدَِیثِ دِعْبِلٍ أَنَّ الرِّضَ

 202. زَارَنیِ فِی غ رْبَتیِ بِط وسَ کَانَ مَعیِ فیِ دَرَجَتیِ یَوْمَ الْقِیاَمَۀِ مَغْف وراً لَه . أَلاَ فَمَنْ

 

گاه  گذرد تا این که طوس جایها نمی: »روزها و شبندفرمودایشان  نقل می کند که ضمن حدیثی  )علیه السلام(  دعبل از امام رضا  

آمد و رفت شیعیان و زائرانم می شود؛ آگاه باشید کسی که مرا در غربتم در طوس زیارت کند، روز قیامت با گناهان آمرزیده  

 . درجه من خواهد بودهم
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 «یار غریبان»

 
 

 دی که فلک پرده شب باز کرد 

 آهنگ غم آغاز کرد  ، مرغ دل

 

 جغد الم جست به دامان من 

 پنجه غم زد به گریبان من 

 

 کشور جان را سپه غم گرفت

 باز دل غمزده ماتم گرفت

 

 چهره شب تیره چو اقبال من

 زنگی غم چیره بر احوال من 

 

 مرغ شباهنگ به صد سوز و ساز

 کرد به کنجی سر افسانه باز

 

 عالمی اندر دل شب داشتم 

 قصه ای از غصه به لب داشتم

 

 محنت غربت به دلم چنگ زد 

 شیشه جان را غم دل سنگ زد 

 

 وای که غربت چه ستم می کند 

 کار دو صد پنجه غم می کند 

 

 همتی از ملک رضا خواستم 

 بزم خود از نام وی آراستم 

 

 یار غریبان، شه ملک رضا

 نور خدا  لم یزلی آیت

 

 عقده گشای دل اندوهبار 

 روشنی دیده امیدوار 

 

 پردگی پرده اندیشه ها

 معرفت آموز ادب پیشه ها

 

 مهر فروزنده چرخ ادب

 پور نبی، خسرو عالی نسب
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یَق ول  وَ اللَّهِ ماَ مِنَّا إِلَّا مَقْت ولٌ أَوْ شَهِیدٌ فَقِیلَ لَه  فَمَنْ یَقْت ل کَ    ( ع)ابْن  الْم تَوکَِّلِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْهَرَوِیِّ قَالَ سَمِعْت  الرِّضاَ    -2

نیِ فیِ غ رْبَتیِ کَتَبَ   وَ بِلاَدِ غ رْبَۀٍ أَلاَ فَمَنْ زَارَیاَ ابْنَ رَس ولِ اللَّهِ قَالَ شَر  خَلْقِ اللَّهِ فیِ زَماَنیِ یَقْت ل نیِ بِالسَّمِّ ث مَّ یدَْفِن نیِ فیِ دَارِ مَضِیعَۀٍ

صدِِّیقٍ وَ ماِئَۀِ أَلْفِ حاَجٍّ وَ م عْتَمِرٍ وَ ماِئَۀِ أَلْفِ م جاَهدٍِ وَ ح شِرَ فیِ ز مْرَتِناَ وَ ج عِلَ فیِ   اللَّه  عَزَّ وَ جَلَّ لَه  أجَْرَ ماِئَۀِ أَلْفِ شَهِیدٍ وَ ماِئَۀِ أَلْفِ

 203.رَفِیقَناَ الدَّرَجاَتِ الْع لىَ مِنَ الْجَنَّۀِ

 

شود.« گفته یا شهید می  ، فرمود: »به خدا سوگند کسی از ما )ائمه اطهار علیه السلام( نیست جز آن که کشته)علیه السلام(  امام رضا  

مرا در   کشد، سپس مرا با زهر می  ،بدترین آفریدگان خدا در زمانم: »کشد؟ فرمودای فرزند رسول خدا میشد: چه کسی شما را 

صد هزار  آگاه باشید کسی که مرا در غربتم زیارت کند، خدای عزوجل ثواب یک  .کنددیار غربت و سرایی دورافتاده دفن می

نویسد و در زمره ما محشور صد هزار مجاهد را برای او میگزار و یکگزار و عمره صد هزار حجصد هزار صدیق، یکشهید، یک

 .« راه ما خواهد بودشود و در درجات والای بهشت رفیق و هممی

 

یِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الْح سَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ  وَ عَنِ الْح سَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هِشاَمٍ الْم کَتِّبِ وَ م حَمَّدِ بْنِ عَلیٍِّ مَاجِیلَوَیْهِ وَ أَحْمدََ بْنِ عَلِ  -3

لیِِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّقْرِ بْنِ د لَفَ قَالَ سَمِعْت  سَیِّدِی عَلِیَّ بْنَ م حَمَّدِ بْنِ عَلیٍِّ  تاَتاَنَۀَ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبدِْ اللَّهِ الْوَرَّاقِ ک لِّهِمْ عَنْ عَ

 لْی صَلِّ عِندَْ رَأْسِهِ رکَْعَتَیْنِ وَ لْیَسْأَلِ  بِط وسَ وَ ه وَ عَلىَ غ سْلٍ وَ   (ع)الرِّضاَ ع یَق ول  مَنْ کَانَتْ لَه  إِلىَ اللَّهِ حَاجَۀٌ فَلْیَز رْ قَبْرَ جدَِّیَ الرِّضاَ  

الْجَنَّۀِاللَّهَ تَعاَلىَ حاَجَتَه  فیِ ق ن وتِهِ فَإِنَّه  یَسْتَجِیب  لهَ  ماَ لمَْ یَسْأَلْ مَأْثَماً أَوْ قَطِیعَۀَ رَحمٍِ إِنَّ مَ لَب قْعَۀٌ مِنْ بِقَاعِ  لاَ یَز ور هاَ    -وْضعَِ قَبْرِهِ 

 204وَ أَدْخَلَه  دَارَ الْقَرَارِ.  -إِلَّا أَعْتَقَه  اللَّه  تَعاَلَى مِنَ النَّارِ م ؤْمِنٌ

 

را در طوس زیارت کند،  )علیه السلام( خواهد، قبر جدم حضرت رضا : »کسی که از خدا حاجتی میندفرمود)علیه السلام( امام علی النقی 

قنوت آن از خدای تعالی حاجت خود را   گزارد و در   رکعت نماز  2  ،که غسل نموده باشد و سپس بالای سر آن حضرت  در حالی 

بخواهد. در این صورت است که دعایش مستجاب می شود، مادام که گناه یا بریدن از خویشاوندی را درخواست نکرده باشد.  

کند، مگر این که خدای تعالی او را از آتش دوزخ  ای از بهشت است که هیچ مؤمنی آن را زیارت نمیقطعه ، گاه قبر اوهمانا جای

 . سازدبهشت وارد می ،بخشد و به سرای آرامشرهایی می

 

یَق ول  إِنِّی سَأ قْتَل     (ع)عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبدِْ السَّلاَمِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْت  الرِّضاَ  وَ عَنْ م حَمَّدِ بْنِ عَلیٍِّ مَاجِیلَوَیْهِ  -4

یعَتیِ وَ أَهْلِ مَحَبَّتیِ فَمَنْ زَارَنیِ فِی غ رْبَتیِ  باِلسَّمِّ مَظْل وماً وَ أ قْبَر  إِلىَ جَنْبِ هاَر ونَ الرَّشِیدِ وَ یَجْعَل  اللَّه  عَزَّ وَ جَلَّ ت رْبَتیِ م خْتَلَفَ شِ

رِی إِلَّا اسْتَحَقَّ  الَّذِی أکَْرَمَ م حَمَّداً بِالن ب وَّۀِ وَ اصْطَفاَه  عَلىَ جَمِیعِ الْخَلِیقَۀِ لاَ ی صَلِّی أَحدٌَ مِنْک مْ عِندَْ قَبْوَجَبَتْ لَه  زِیاَرَتیِ یَوْمَ الْقِیاَمَۀِ وَ

ا باِلْوَصِیَّۀِ إِنَّ ز وَّارَ قَبْرِی أکَْرَم  الْو ف ودِ عَلىَ اللَّهِ عَزَّ  الْمَغْفِرَۀَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ یَلْقاَه  وَ الَّذِی أکَْرَمَناَ بَعدَْ م حَمَّدٍ ص باِلْإِماَمَۀِ وَ خَصَّنَ

 205یَز ور نیِ فَت صِیب  وَجْهَه  قَطْرَۀٌ مِنَ الْمَاءِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّه  جَسدََه  عَلىَ النَّارِ. وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیاَمَۀِ وَ ماَ مِنْ م ؤْمِنٍ  
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 آنکه ز یمن قدمش خاک طوس 

 فخر کند بر فلک آبنوس 

 

 کاخ عدالت به زمین ساخته

 پرچم دین بر فلک افراخته 

 

 ماه فلک، شمع شبستان او

 خرد، طفل دبستان او  پیر

 

 حلقه بگوش حرمش، خاکیان 

 سایه نشین درش، افلاکیان 

 

 مرهم زخم دل بیمارها 

 ریشه بر انداز ستمکارها 

 

 بحر خروشنده جود و سخا

 مهر فروزنده چرخ صفا

 

 چرخ فلک، هندوی درگاه او 

 بال فلک، پرچم خرگاه او

 

 آیت فخر از قلم کردگار 

 غایت حسن از رقم روزگار 

 

 به زمین مایه فخر بشر  ای

 ای به وجود تو زمان، مفتخر 

 

 ای تو بهین یاور و غمخوار ما

 ای تو مهین محرم اسرار ما

 

 طاعت تو، طاعت یزدان بود 

 خدمت تو، آیت ایمان بود 

 

 تا که زلطفت به جهان زنده ام 

 نام بزرگ تو ستاینده ام 

 

 (منصور دیبا سید)
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گردم و خداوند خاک )قبر( مرا  شوم و کنار قبر هارون دفن میا زهر کشته میبزودی مظلومانه  هفرمود: »من بالسلام(    )علیهامام رضا  

او بر    دیدارگرداند. پس کسی که در غربتم مرا زیارت کند، روز قیامت  گاه( شیعیان و دوستارانم میگاه رفت و آمد )و زیارتجای

را به پیامبر گرامی داشت و او را بر تمامی مردم برگزید، کسی که    )صلی الله علیه و آله و سلم(د  مقسم به آن که مح  . شودمن واجب می

از شما نزد قبرم نماز نمی گذارد، جز آن که روزی که خدای صاحب عزت و جلال را ملاقات می کند، شایسته ی آمرزش می 

به امامت گرامی داشت و به وصایت )و جانشینی آن حضرت(   شود، و قسم به آن که بعد از محمد صلی الله علیه و سلم ما را

اختصاص گرامی ترین گروهها خواهند بود که روز قیامت بر خدای صاحب عزت و جلال وارد می شوند؛ و هیچ مؤمنی نیست که  

 .«( حرام می کند آن که خداوند پیکرش را بر آتش )دوزخ د، جزورمرا زیارت نماید و قطره ای آب )باران( به صورت او بخ

 

عَلیِ  بْن  إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشمٍِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَاسِرٍ الْخاَدِمِ قَالَ قَالَ    حدََّثَناَ أَحْمدَ  بْن  زِیاَدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمذََانیِ  رَضیَِ اللَّه  عَنْه  قَالَ حدََّثَناَ  -5

ءٍ مِنَ الْق ب ورِ إِلَّا إِلىَ ق ب ورِناَ أَلاَ وَ إِنِّی لَمَقْت ولٌ باِلسَّمِّ ظ لْماً وَ مدَْف ونٌ فیِ مَوْضِعِ غ رْبَۀٍ  لَا ت شدَ  الرِّحاَل  إِلىَ شیَْ (ع)عَلیِ  بْن  م وسىَ الرِّضاَ 

 206فَمَنْ شدََّ رَحْلَه  إِلىَ زِیاَرَتیِ اسْت جِیبَ د عاَؤ ه  وَ غ فِرَ لَه  ذَنْب ه . 

 

مگر این که به زیارت قبور ما بیایید. آگاه باشید    ؛گاهی( بر نبندیدالسلام فرمود: »بار به سوی هیچ قبر )و زیارت   امام رضا علیه

ه به خاک می سپارند پس هر کس که بار سفر برای زیارت من  دورافتادکشند و در جایی  می  ،که مرا مظلومانه مسموم ساخته

 .«بربندد، دعایش مستجاب می شود و گناهش مورد آمرزش واقع می گردد

 

أَفْضَل  أَمْ زِیاَرۀَ  أَبیِ   (ع)ج عِلْت  فدَِاکَ زِیاَرَۀ  الرِّضاَ  )علیهما السلام(عَلیِ  بْن  إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیاَرَ قَالَ: ق لْت  لِأَبِی جَعْفَرٍ  -6

 207یَز ور ه  ک ل  النَّاسِ وَ أَبِی لَا یَز ور ه  إِلَّا الْخَوَاص  مِنَ الشِّیعَۀِ.  (ع )فَقاَلَ زِیَارَۀ  أَبِی أَفْضَل  وَ ذَلِکَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  (ع)عَبدِْ اللَّهِ الْح سَیْنِ 

 

علی بن مهزیار گوید: به امام جواد علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم، زیارت حضرت رضا علیه السلام فضیلت بیشتری دارد یا  

زیارت ابا عبد الله الحسین علیه السلام؟ فرمود: »زیارت پدرم فضیلت بیشتری دارد، زیرا ابا عبد الله علیه السلام را همه ی مردم 

 .«رم را جز شیعیان برگزیده زیارت نمی کنندزیارت می کنند، ولی پد

  

 

نِ سِناَنٍ قاَلَ: دَخَلْت  عَلىَ أَبیِ الْحَسَنِ م حَمَّد  بْن  الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیاَدٍ عَنْ م حَمَّدِ بْنِ عَلیٍِّ وَ ع بَیدِْ اللَّهِ بْنِ الْمَرْز باَنِ عَنِ ابْ  -7

رکََۀٌ  عَلیٌِّ ابْن ه  جاَلسٌِ بَیْنَ یدََیْهِ فَنَظَرَ إِلیََّ فَقَالَ یَا م حَمَّد  أَمَا إِنَّه  سَیَک ون  فیِ هذَِهِ السَّنَۀِ حَم وسىَ ع مِنْ قَبْلِ أَنْ یَقْدَمَ الْعِرَاقَ بِسَنَۀٍ وَ 

الطَّاغِیَۀِ أَماَ إِنَّه  لاَ یَبدَْأ نیِ مِنْه  س وءٌ وَ مِنَ  فَلاَ تَجْزَعْ لذَِلِکَ قَالَ ق لْت  وَ ماَ یَک ون  ج عِلْت  فدَِاکَ فَقدَْ أقَْلَقَنیِ ماَ ذکََرْتَ فَقَالَ أَصِیر  إِلىَ  

ما یَشاء  قَالَ ق لْت  وَ ماَ ذَاکَ ج عِلْت  فِدَاکَ    الَّذِی یَک ون  بَعدَْه  قَالَ ق لْت  وَ ماَ یَک ون  ج عِلْت  فدَِاکَ قَالَ ی ضِل  اللَّه  الظَّالِمِینَ وَ یَفْعَل  اللَّه 

ه  إِماَمَتَه  بَعدَْ رَس ولِ اللَّهِ ص لمََ ابْنیِ هذََا حَقَّه  وَ جَحدََ إِماَمَتَه  مِنْ بَعْدِی کَانَ کَمَنْ ظَلَمَ عَلِیَّ بْنَ أَبیِ طَالِبٍ حَقَّه  وَ جَحدََ قَالَ مَنْ ظَ

وَ لَأ قِرَّنَّ لَه  بِإِماَمَتِهِ قَالَ صدََقْتَ یَا م حَمَّد  یَم د  اللَّه  فیِ ع م رِکَ وَ ت سَلِّم  لَه   قَالَ ق لْت  وَ اللَّهِ لَئِنْ مدََّ اللَّه  لیِ فیِ الْع م رِ لَأ سَلِّمَنَّ لَه  حَقَّه   

 208 الرِّضاَ وَ التَّسْلِیم .ه  قَالَ ق لْت  لَه حَقَّه  وَ ت قِر  لَه  بِإِماَمَتِهِ وَ إِماَمَۀِ مَنْ یَک ون  مِنْ بَعدِْهِ قَالَ ق لْت  وَ مَنْ ذَاکَ قَالَ م حَمَّدٌ ابْن 
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 « شوق حرم»

 

 کفتر خسته است  ، دل در ره شوق حرمت

 های شکسته است که درت محشر دل ای آن

 

 ای شه خوبان  ، بر کفش غلامان غمت

 ناله عشاق نشسته است  ، گرد دو جهان

 

 ای، ای صید وفادار تسلیم رضا گرنه 

 ؟! به کمند سر زلفین که بسته است  ، دل نای

 

 گریه کن ای شمع  ، بر حالت پروانه خود

 تا صبح نبسته است  ، دکان دل سوخته

 

 « عزیزی» دل زار  ، دارای شاه کمان

 در چلّه ابروی شما چله نشسته است 

 
 

 ( احمد عزیزی)
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السلام(  امام موسی کاظم   السلام در برابر شان نشسته بود، فرمود:    در ضمن حدیثی، در حالی که فرزندشان امام رضا علیه)علیه 

»کسی که در حق این پسرم ستم ورزد و امامتش را بعد از من انکار نماید، مانند کسی است که در حق علی بن ابی طالب علیه  

 .« السلام ستم ورزیده و امامتش را بعد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم انکار نموده باشد

 

بِیهِ عَنْ م حَمَّدِ بْنِ أَبیِ ع مَیْرٍ عَنْ حَمْزَۀَ بْنِ  حدََّثَناَ ]الْح سَیْن  بْن  إِبْرَاهِیمَ بْنِ ناَتاَنَۀَ رَحِمَه  اللَّه  قَالَ حدََّثَناَ عَلِی  بْن  إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَ   -8

ضِ خ رَاساَنَ فیِ مدَِینَۀٍ ی قَال  لَهاَ ط وس  مَنْ زَارَه  إِلَیْهاَ عاَرِفاً بِحَقِّهِ أَخذَْت ه  بِیدَِی یَوْمَ  ح مْرَانَ قاَلَ: قَالَ أَب و عَبدِْ اللَّهِ ع ی قْتَل  حَفدََتیِ بِأَرْ

ق لْت  ج عِلْت  فدَِاکَ وَ مَا عِرفْاَن  حَقِّ الْکَباَئِرِ  أهَْلِ  إِنْ کاَنَ مِنْ  أَدْخَلْت ه  الْجَنَّۀَ وَ  یَعْالْقِیاَمَۀِ وَ  غَرِیبٌ  هِ قَالَ  لَم  أَنَّه  إِمَامٌ م فْتَرَض  الطَّاعَۀِ 

 209یدََیْ رَس ولِ اللَّهِ ص عَلىَ حَقِیقَۀٍ. شَهِیدٌ مَنْ زَارَه  عاَرفِاً بِحَقِّهِ أَعْطاَه  اللَّه  عَزَّ وَ جَلَّ أَجْرَ سَبْعِینَ شَهِیداً مِمَّنِ اسْت شْهدَِ بَیْنَ

 

: »نوه ی مرا در سرزمین خراسان در شهری به نام طوس می کشند؛ کسی که او را با شناخت حق  امام صادق علیه السلام فرمود

بهشتش می سازم، هر چند که مرتکب گناهان کبیره شده باشد.«   وی زیارت کند، من روز قیامت از او دستگیری می کنم و وارد

راوی گفت: فدایت شوم، شناخت حق او را به چیست؟ فرمود: »این که بدانی او )امامی است که( پیروانش واجب است. او غریب 

شهدای راستین در  است و شهید؛ کسی که با شناخت حقش، او را زیارت کند، خدای صاحب عزت و جلال پاداش هفتاد شهید از  

 .« رکاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم را به او عطا می فرماید

 

سَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشمٍِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ  حدََّثَناَ الْحاَکمِ  أَب و جَعْفَرِ بْن  ن عَیمِْ بْنِ شاَذَانَ رَضیَِ اللَّه  عَنْه  قَالَ حدََّثَناَ أَحْمدَ  بْن  إِدْرِی  -9

عَلىَ أَحدٍَ کَلَامَه  حَتَّى یَفْر غَ مِنْه  وَ مَا رَدَّ أَحدَاً عَنْ    الْعَبَّاسِ قَالَ: ماَ رَأَیْت  أَباَ الْحَسَنِ الرِّضاَ ع جَفاَ أَحدَاً  بِکَلِمَۀٍ قَط  وَ لَا رَأَیْت ه  قَطَعَ 

أَیْت ه  شَتمََ أَحدَاً مِنْ مَوَالِیهِ وَ مَمَالِیکِهِ قَط  وَ لاَ رَحَاجَۀٍ یَقدِْر  عَلَیْهاَ وَ لَا مدََّ رِجْلَه  بَیْنَ یدََیْ جَلِیسٍ لَه  قَط  وَ لاَ اتَّکَأَ بَیْنَ یَدَیْ جَلِیسٍ لَه   

ا خَلَا وَ نَصَبَ ماَئِدَتَه  أَجْلسََ مَعَه  عَلىَ مَائدَِتِهِ قَط  وَ لَا رَأَیْت ه  تَفَلَ وَ لَا رَأَیْت ه  ی قَهْقِه  فیِ ضَحِکِهِ قَط  بَلْ کاَنَ ضَحِک ه  التَّبَس م  وَ کاَنَ إِذَ

یَالِیهِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى الص بْحِ وَ کاَنَ کَثِیرَ   وَ مَوَالِیَه  حَتَّى الْبَوَّابَ السَّائسَِ وَ کاَنَ ع قَلِیلَ النَّوْمِ بِاللَّیْلِ کَثِیرَ السَّهَرِ ی حْییِ أَکْثَرَ لَمَمَالِیکَه 

ق ول  ذَلِکَ صَوْم  الدَّهْرِ وَ کَانَ ع کَثِیرَ الْمَعْر وفِ وَ الصَّدقََۀِ فِی السِّرِّ وَ أَکْثَر  ذَلِکَ یَک ون   الصِّیاَمِ فَلاَ یَف وت ه  صِیاَم  ثَلَاثَۀِ أَیَّامٍ فِی الشَّهْرِ وَ یَ

 210[. مِنْه  فیِ اللَّیاَلِی الْم ظْلِمَۀِ فَمَنْ زَعمََ أَنَّه  رَأَى مِثْلَه  فیِ فَضْلِهِ فَلاَ تصدق ]ت صدَِّقْه 

 

السلام با سخنی به کسی ستمی روا دارد، و ندیدم که سخن کسی    ابراهیم بن عباس گوید: »ندیدم که هرگز ابوالحسن الرضا علیه

را قطع کند تا اینکه کلامش را به پایان برد و نه آن که از برآوردن حاجت نیازمندی سرباز زند. او هرگز در برابر همنشینی نه  

ر خریدانش را هرگز دشنام دهد، و  پایش را دراز می کرد و نه به چیزی تکیه می داد. همچنان که ندیدم یکی از زیردستان و زی

ندیدم که آب دهان )بر زمین( اندازد و صدا به خنده بلند سازد، بلکه خنده اش به صورت تبسم بود. چون در خلوت خانه سفره 

را همراه خود بر سر سفره می نشاند. آن حضرت کم خواب  -و حتی مأمور اصطبل   -ی غذا می گستراندند، زیردستان وغلامانش

را   ]2[ . یار شب زنده دار بود، اکثر شبها را از ابتدا تا صبح به عبادت می گذراند، بسیار روزه می داشت و روزه ی سه روزهو بس

از دست نمی داد و می فرمود: این )روزه ی این سه روز معادل( روزه ی یک عمر است؛ کار نیکو بسیار می کرد و صدقه ی نهانی  

بود؛ پس اگر کسی پندارد که کسی را در فضیلت همتای او دیده است، تو باور    بسیار می داد، که البته اکثر اینها در شبهای تار 

 .«مکن
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 « بارگاه قدس» 

 

 دمد از خاور آفتاب دم که می هر صبح 

 آفتاب اول بر آستان تو ساید سر

 

 در بارگاه قدس تو یا ثامن الحجج 

 گر آفتابخوان و مدیحتمه شد مدیحه

 

 از رخ منیر تو گردید مستنیر چون

 شد زین جهت ز انجم و مه انور آفتاب 

 

 دل را زعقده پاک نماید ولای تو 

 اشیا را چنان که کند اطهر آفتاب 

 

 عمری گذشت و باز ندانست خورپرست

 بر گنبد تو سجده برد یا بر آفتاب

 

 از بهر پاس گنبد تو با هزار چشم 

 چون اژدها به چرخ زده چنبر آفتاب 

 

 گرد و غبار صحن ترا ای خدیو طوس

 غلمان بدیده روبد و با افسر آفتاب 

 

 از قدر خصم و جاه و جلال محب تو 

 ذره بسی فزون و بسی کمتر آفتاب

 

 بر توسن وقار ترا ماه نو رکاب 

 در بارگاه قدر ترا کهتر آفتاب 

 

 تا زائران کوی تو گردند بهره ور 

 شد کشتی سخای ترا لنگر آفتاب 

 

 گفتم به عقل بهر چه در رفت و آمد است 

 شام و سحر به باختر از خاور آفتاب 

 

 گفتا که شب سلام رضا بر نبی برد 

 صبح آورد جواب زپیغمبر آفتاب

 

 از بهر دفع چشم حسود ای کمال حسن 

 باشد سپند حسن تو در مجمر آفتاب

 

 گفتم به دل که چاره دردم که می کند

 عشوه فروشد بر آفتاب  گفت آن کند که

 

 پرسیدم از خرد که خوراین از که می خرد؟ 

 گفتا ببین کراست ستایشگر آفتاب 

 

 گفتم رضا بگفت که او چاره می کند 

 هر درد را که می نکند باور آفتاب 
 
 

 در انتظار حجت حق نور دیده ات 

 هر شام تا سحر شمرد اختر آفتاب 

 

 روزی که پور تو بکشد تیغ انتقام 

 آن روز می دمد همه روشنتر آفتاب 

 

 زیرا که دیده دیده خورشید تیره روز 

 جسم حسین سه روز برهنه در آفتاب 

 

 دارد بیاد خویش که پیکان حرمله 

 چون گل دریده حنجره اصغر آفتاب

 

 گر می دمید شب ز گریبان آسمان

 می دید جام باده و طشت زر آفتاب 
 
 

 این پاسخ صبوری و شعر مؤید است 

 شد آن دو را ردیف سخن یکسر آفتاب 

 

 شیدا تو هم به پیروی آن دو نغز گوی 

 بردی مقام شعر و ادب تا بر آفتاب 
  

 «(شیدا»یان یحسین شیدا)
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الَ: دَخَلْت  عَلىَ أَبیِ الْحَسَنِ م وسىَ بْنِ  أَبیِ عَنْ سَعدٍْ عَنِ الْبَرقْیِِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ عَبدِْ الرَّحْمَنِ عَنِ الْم فَضَّلِ بْنِ ع مَرَ قَ -10

نْتَ مَا  فیِ حَجْرِهِ وَ ه وَ ی قَبِّل ه  وَ یَمَص  لِساَنَه  وَ یَضَع ه  عَلَى عَاتِقِهِ وَ یَض م ه  إِلَیْهِ وَ یَق ول  بِأَبیِ أَ )علیهما السلام(وَ عَلِیٌّ ابْن ه   )علیهما السلام(جَعْفَرٍ 

لَقدَْ وَقَعَ فِی قَلْبیِ لِهَذَا الْغ  الْمَودََّۀِأَطْیَبَ رِیحَکَ وَ أَطْهَرَ خَلْقَکَ وَ أَبْیَنَ فَضْلَکَ ق لْت  ج عِلْت  فِدَاکَ  مَا لَمْ یَقَعْ لِأَحدٍَ إِلَّا لَکَ    لاَمِ مِنَ 

ذ رِّیَّۀً بَعْض ها مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّه  سَمِیعٌ عَلِیمٌ قَالَ ق لْت  ه وَ صاَحِب  هذََا الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِکَ    (ع)یاَ م فَضَّل  ه وَ مِنِّی بِمَنْزِلَتیِ مِنْ أَبیِ   فَقَالَ لیِ

 211. قَالَ نَعَمْ مَنْ أَطاَعَه  رَشدََ وَ مَنْ عَصَاه  کَفَر

 

مفضل بن عمر گوید: »خدمت ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام رسیدم، )مشاهده نمودم که( پسرش علی )بن موسی الرضا(  

علیه السلام در آغوشش می باشد و او را می بوسد و زبانش را می مکد و بر شانه اش می گذارد و او را در آغوش می فشد و می  

نگیز و خوی پاک و برتری آشکاری داری! گفتم: فدایت شوم، مهر این کودک آن چنان  فرماید: پدرم فدایت! چه رایحه ی دل ا

در دلم جای گرفت که جز مهر شما محبت کسی بدان حد به دلم راه نیافته است. فرمود: ای مفضل، منزلت او نسبت به من  

برخی از ایشان از برخی دیگرند و البته خدا بسیار شنوای داناست. گفتم: آیا  ماست، خاندانی که    مانند منزلت من نسبت به پدر

او بعد از شما )امام و( صاحب این امر خواهد بود؟ فرمود: آری، کسی که او را پیروی نماید هدایت یابد و کسی که نافرمانیش  

 .« کند کافر می شود

 

ءٍ قَط  وَ لاَ رَأَیْت ه   رِّضاَ ع سَأَلَ عَنْ شیَْم حَمَّد  بْن  یَحْیىَ الصَّوْلیِ  عَنِ ابْنِ ذکَْوَانَ قاَلَ سَمِعْت  إِبْرَاهِیمَ بْنَ الْعَبَّاسِ یَق ول  ماَ رَأَیْت  ال -11

ا کاَنَ فیِ الزَّمَانِ إِلىَ وَقْتِهِ وَ عَصْرِهِ وَ کاَنَ الْمَأْم ون   یَشْتمِ  أَحدَاً مِنْ مَوَالِیهِ وَ مَمَالِیکِهِ وَ ماَ رَأَیْت ه  نَقَلَ إِلَّا عِلْمَه  وَ لاَ رَأَیْت  أَعْلمََ مِنْه  بِمَ

الْق رْآنِ وَ کَانَ یَخْتِم ه  فیِ ک لِّ ثَلاَثٍ وَ  ءٍ فَی جِیب  عَنْه  وَ کاَنَ کَلَام ه  ک ل ه  وَ جَوَاب ه  وَ تَمَث ل ه  انْتِزَاعاَتٍ مِنَ  ک لِّ شیَْیَمْتَحِن ه  باِلس ؤَالِ عَنْ  

لَکِنِّی ماَ مَرَرْت  بِآیَۀٍ قَط  إِلَّا فَ ءٍ أ نْزِلَتْ وَ فیِ أَیِّ  کَّرْت  فِیهاَ وَ فیِ أَیِّ شیَْیَق ول  لَوْ أَنِّی أَرَدْت  أخَْتِم ه  فیِ أقَْرَبَ مِنْ ثَلاَثٍ لَخَتَمْت  وَ 

 212وَقْتٍ فَلِذَلِکَ صِرْت  أَخْتِم ه  فیِ ک لِّ ثَلاَثٍ. 

 

ابراهیم بن عباس گوید: »هیچ گاه ندیدم که از )امام( رضا علیه السلام چیزی پرسیده شود، جز این که آن سؤال را پاسخ می  

گوناگون او را می آموزد عالمان پیشین و دانشمندان معاصر او را کسی را آگاهتر از وی نیافتم. مأمون با پرسشهای  داد. در میان

 ئتو او از عهده ی پاسخ تمامی آنها بر می آمد. تمامی سخن و جواب و شواهد مثال او از قرآن بود. در هر سه روز یک مرتبه قرا

گز از آیه ای نمی  رقرآن را به پایان می برد و می فرمود: »اگر بخواهم می توانم آن را در کمتر از سه روز هم ختم نمایم، اما ه

گذرم جز این که در آن می اندیشم که درباره ی چه و چه هنگام نازل گشته است، و از این لحاظ است که هر سه روز یک مرتبه  

 .« قرآن را ختم می نمایم

 

قَالَ سَمِعْت ه  یَق ول  یَخْر ج  رَج لٌ مِنْ و لدِْ م وسىَ اسْم ه  اسمْ  أَمِیرِ الْم ؤْمِنِینَ   )علیهما السلام(وَ رَوَى الْح سَیْن  بْن  زَیدٍْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ    -12

 عَزَّ وَ جَلَّ  ارفِاً بِحَقِّهِ أَعْطاَه  اللَّه ع فَی دْفَن  فیِ أَرْضِ ط وسَ وَ هیَِ مِنْ خ رَاساَنَ ی قْتَل  فِیهاَ باِلسَّمِّ فَی دْفَن  فِیهاَ غَرِیباً فَمَنْ زَارَه  عَ

 213.أَجْرَ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قاَتَلَ
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 »واسطه فیض و معدن احسان«

 

 در آستان رضا آن که قرب و جاه ندارد

 به بارگاه الهی یقین که راه ندارد

 

 جا آردهعبادت ثقلین گر کسی ب

 بدون مهر و ولایش اثر چو کاه ندارد

 

 قیامت که خلق در خطرند علی الصباح 

 محبّ او به دلش ترس و بیم و آه ندارد 

 

 به وقت پخش صحایف، صراط وهم میزان 

 برای زائر قبرش ضرر گناه ندارد

 

 به هر که او غضب آرد به دادگاه الهی 

 مسلم است که دیگر کسی پناه ندارد 

 

 حریم و بارگهش راهران که دید همی گفت 

 که هیچ شاه چنین عزّ و بارگاه ندارد

 

 چه اوست قبله هفتم امام هشتم ما

 به غیر شیعه کس این گونه تکیه گاه ندارد 

 

 ست واسطه فیض و معدن احسان ا نگر که او

 به نزد او که تفاوت گدا و شاه ندارد

 

 مسکین بیان شعر نمود  «زاهد »اگر چه 

 ولیک خواجه چه او بنده سیاه ندارد

 
 

 (قاضی زاهدی)
  



279 

 

امام جعفر صادق علیه السلام فرمود:«فرزندی از پسرم موسی که همنام امیرالمؤمنین علیه الصلاۀ و السلام است، به جانب سرزمین 

طوس در خراسان می رود و در آن جا با زهر کشته شده و غریبانه دفن می شود، کسی که او را با شناخت حق وی )به اینکه آن  

زیارت کند، خدای تعالی پاداش کسی را که قبل از پیروزی، انفاق نموده و جنگیده است به وی  است(  حضرت اما واجب الاطاعۀ

 «.عطا می نماید

 

أَنَّه  قَالَ لَه  رجَ لٌ مِنْ أهَْلِ خ رَاساَنَ یاَ ابْنَ  (ع)الطَّالَقاَنیِ  عَنْ أَحْمدََ الْهَمدَْانیِِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضاَ   -13

بَ أَنْت مْ إِذَا د فِنَ فیِ أَرْضِک مْ  عْضیِ فاَسْت حْفِظْت مْ ودَِیعَتیِ وَ غ یِّبَ فیِ  رَس ولِ اللَّهِ رَأَیْت  رَس ولَ اللَّهِ ص فِی الْمَناَمِ کَأَنَّه  یَق ول  لیِ کَیْفَ 

نَجْمیِ فَ النَّجمْ ثَرَاک مْ  أَنَا الْوَدیِعَۀ  وَ  لَه  الرِّضاَ ع أَناَ الْمدَفْ ون  فیِ أَرْضِک مْ وَ أَناَ بَضْعَۀٌ مِنْ نَبِیِّک مْ وَ  یَعْرِف  ماَ  أَلَا    قَالَ  زَارَنیِ وَ ه وَ  فَمَنْ 

ا ش فَعاَءَه  یَوْمَ الْقِیاَمَۀِ نَجاَ وَ لَوْ کاَنَ عَلَیْهِ مِثْل   أَوْجَبَ اللَّه  تَبَارَکَ وَ تَعَالىَ مِنْ حَقِّی وَ طَاعَتیِ فَأَنَا وَ آباَئِی ش فَعاَؤ ه  یَوْمَ الْقِیاَمَۀِ وَ مَنْ ک نَّ

آنیِ فیِ مَناَمِهِ فَقدَْ رَآنیِ  لْجِنِّ وَ الْإِنسِْ وَ لَقدَْ حَدَّثَنیِ أَبیِ عَنْ جدَِّی عَنْ أَبِیهِ عَنْ آباَئِهِ ع أَنَّ رَس ولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ رَوِزْرِ الثَّقَلَیْنِ ا

لاَ فِی ص ورَۀِ أَحدٍَ مِنْ شِیعَتِهمِْ وَ إِنَّ الر ؤْیاَ الصَّادِقَۀَ ج زْءٌ مِنْ  لِأَنَّ الشَّیْطاَنَ لاَ یَتَمَثَّل  فِی ص ورَتیِ وَ لاَ فِی ص ورَۀِ أَحدٍَ مِنْ أَوْصِیاَئِی وَ  

 214.سَبْعِینَ ج زْءاً مِنَ الن ب وَّۀ

 

به امام رضا علیه السلام عرض نمود: ای فرزند رسول خدا، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را در خواب دیدم که    مردی خراسانی

به من فرمود: »چگونه است حال شما آن هنگام که فردی از )خاندان( من در سرزمین شما دفن گردد و شما به حفظ این امانت  

نهان گردد؟« امام رضا علیه السلام فرمود: »من هستم که در سرزمین شما دفن  من اهتمام نمایید و ستاره ی من در خاک شما پ 

می گردم؛ من پاره ی تن پیامبر شما هستم؛ و منم آن امانت و ستاره، آگاه باشید کسی که مرا زیارت کند، در حالی که بداند که  

وز قیامت شفیعان او خواهیم بود، و کسی که  خدای تبارک و تعالی )ادای( حق و پیروی مرا واجب ساخته است، من و پدرانم ر

 ...  ما روز قیامت شفیع او باشیم )از آتش دوزخ( رهایی می یابد، هر چند بار گناهان جن و انس بر او باشد

 

أَحْمدََ عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِیدٍ  م حَمَّد  بْن  یَعْق وبَ عَنْ م حَمَّدِ بْنِ یَحْیىَ عَنْ عَلیِِّ بْنِ الْح سَیْنِ النَّیْساَب ورِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ    -14

فیِ حَدِیثٍ قاَلَ: مَنْ زَارَ قَبْرَ وَلَدِی عَلیٍِّ وَ باَتَ عِنْدَه  لَیْلَۀً کَانَ کَمَنْ    الْمَکِّیِّ عَنْ یَحْیىَ بْنِ س لَیْماَنَ الْماَزِنیِِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ م وسىَ ع 

نَ الْأَوَّلِینَ وَ أَربَْعَۀٌ مِنَ  ى عَرْشِ الرَّحْمَنِ أَربَْعَۀٌ مِزَارَ اللَّهَ فیِ عَرْشِهِ ق لْت  کَمَنْ زَارَ اللَّهَ فیِ عَرْشِهِ فَقَالَ نَعمَْ إِذَا کَانَ یَوْم  الْقِیاَمَۀِ کاَنَ عَلَ 

وَ أَمَّا الْأَربَْعَۀ  مِنَ الْآخِرِینَ م حمََّدٌ وَ عَلیٌِّ وَ    )علیهم السلام(  الْآخِرِینَ فَأَمَّا الْأَربَْعَۀ  الَّذِینَ ه مْ مِنَ الْأَوَّلِینَ فَن وحٌ وَ إِبْرَاهِیم  وَ م وسىَ وَ عِیسىَ

بْوَۀً ز وَّار  قَبْرِ وَلدَِی عَلیٍِّ  ث مَّ ی مدَ  الطَّعاَم  فَیَقْع د  مَعَناَ ز وَّار  ق ب ورِ الْأَئِمَّۀِ إِلَّا أَنَّ أَعْلاَه مْ دَرَجَۀً وَ أقَْرَبَه مْ حَ  )علیهما السلام(الْحَسَن  وَ الْح سیَْن   

 215.(ع)

 

السلام را زیارت کند و شبی را نزد او به   امام موسی کاظم علیه السلام در ضمن حدیثی فرمود: »کسی که قبر فرزندم علی علیه

سر برد، مانند کسی است که خداوند را در عرش زیارت کرده است.« راوی )از روی تعجب( گفت: مانند کسی که خدا را در عرش  

 زیارت کرده است؟ حضرت فرمود:  
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 « خاتم سلیمانی »

 

 اگر که غنچه بخواهد زند دم از دهنش

 کنند از چمنش مسلّم است که بیرون 

 

 هزار تلخ اگر گویدم، بود شیرین 

 که بوی شیر بیاید هنوز از دهنش

 

 چگونه جامه جان، مه به تن قبا نکند؟ 

 ! که آفتاب برآید ز چاک پیرهنش

 

 دگر نه ذوق وطن دارد و نه شوق دیار 

 هر آن غریب که در ملک عشق شد وطنش 

 

 زبس که هست لطیف آن بدن همی ترسم 

 !گهِ نظاره خلَد عکس مژّه در بدنش

 

 ببین که لعل لبش خاتم سلیمانی است 

 خدا نگاه بدارد ز دست اهرمنش

 

 شکر ز لعل فشاند، گهِ سخن گفتن 

 هر آن که ورد زبانست نام بوالحسنش 

 
 
 

 «( رضوانی»الزمان شیرازی  فصیح )
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از پسینیان از پیشینیان و چهار نفر  بر عرش خدای رحمان قرار می گیرند. چهار نفر    »آری، چون روز قیامت شود، چهار نفر 

هستند و چهار نفر پسینیان محمد و علی وحسن و حسین علیهم السلام؛    )علیهم السلام(عیسی    پیشینیان نوح و ابراهیم و موسی و

بعد از آن خوان طعام گسترده می شود و زائران قبور ائمه علیهم السلام به )گرد( آن می نشینند؛ بدانید که )در میان زائران قبور 

 «.ائمه علیهم السلام( مقام زائران قبر فرزندم از همه بلندتر و پر ارج تر است

 

 رِضْوَان  اللَّهِ عَلَیْهِ قَالَ حدََّثَناَ عَلیِ  بْن   حدََّثَناَ الشَّیْخ  الْجَلِیل  أَب و جَعْفَرٍ م حَمَّد  بْن  عَلیِِّ بْنِ الْح سَیْنِ بْنِ م وسىَ بْنِ باَبَوَیْهِ الْق مِّی   -15

الْک وفیِ  قَالَ حدََّثَناَ أَب و سَعِیدٍ الْحَسَن  بْن  أَبِی زِیَادٍ الْآدَمیِ   أَحْمدََ بْنِ م وسىَ الدَّقَّاق  رَحِمَه  اللَّه  قَالَ حدََّثَناَ م حَ مَّد  بْن  أَبِی عَبدِْ اللَّهِ 

یَق ول  ماَ زَارَ أَبیِ ع أَحدٌَ فَأَصَابَه    وسىَ الرِّضاَ عالرَّازیِ  قاَلَ حدََّثَنَا عَبدْ  الْعَظِیمِ بْن  عَبدِْ اللَّهِ الْحَسَنیِ  قَالَ سَمِعْت  م حَمَّدَ بْنَ عَلِیِّ بْنِ م 

 216أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ بَرْدٍ أَوْ حَرٍّ إِلَّا حَرَّمَ اللَّه  جَسدََه  عَلَى النَّارِ. 

 

)حضرت( عبدالعظیم حسنی از امام محمد تقی علیه السلام نقل می کند که فرمود: »کسی که به زیارت پدرم نائل شود، و )در  

راه زیارت( به او آزاری مانند باران یا سرمایی یا گرمایی برسد، جز این نیست که خداوند پیکرش را بر آتش )دوزخ( حرام می  

 .« نماید

 

أَنَّه  قَالَ: مَنْ شدََّ رَحْلَه  إِلىَ زِیَارَتیِ اسْت جِیبَ د عاَؤ ه  وَ غ فِرَتْ لَه  ذ ن وب ه  فَمَنْ زَارَنیِ فیِ    ( ع)ذ کِرَ فیِ کِتاَبِ فَصْلِ الْخِطاَبِ عَنِ الرِّضاَ    - 16

قْب ولَۀٍ وَ ک نْت  أَناَ وَ آبَائیِ ش فَعاَءَه  یَوْمَ مْرَۀٍ مَتِلْکَ الْب قْعَۀِ کاَنَ کَمَنْ زَارَ رَس ولَ اللَّهِ ص وَ کَتَبَ اللَّه  لَه  ثَوَابَ أَلْفِ حَجَّۀٍ مَبْر ورَۀٍ وَ أَلْفِ ع 

 217مِنَ السَّماَءِ وَ فَوْجٌ یَصْعدَ  إِلىَ أَنْ ی نْفَخَ فیِ الص ورِ. الْقِیاَمَۀِ وَ هذَِهِ الْب قْعَۀ  رَوْضَۀٌ مِنْ رِیاَضِ الْجَنَّۀِ وَ م خْتَلفَ  الْمَلاَئِکَۀِ لاَ یَزَال  فَوْجٌ یَنْزِل   

 

رسول خدا صلی  دعایش مستجاب و گناهانش آمرزیده می شود، پس کسی که مرا در آن مکان زیارت کند، مانند کسی است که

الله علیه و آله را زیارت کرده باشد، خداوند برای او پاداش هزار حج و عمره ی پذیرفته شده می نویسد و من و پدرانم شفیعان او  

روز قیامت خواهیم بود؛ این بقعه بوستانی از بوستانهای بهشت و محل رفت و آمد فرشتگان است؛ آن گونه که گروهی از آسمان 

 .«و گروهی بالا می روند، تا این که در صور دمیده شودفرو می آیند 

 

ث مَّ وَصَفَه  لیِ رَس ول  اللَّهِ ص فَقَالَ عَلیٌِّ ابْن کَ الَّذِی یَنْظ ر  بِن ورِ   (ع)ماَ ک نْت  لِأفَْعَلَ هَذَا أَبدَاً قَالَ ث مَّ قَالَ أَب و الْحَسَنِ    فَق لْت  وَ اللَّهِ  -17

 218. کْماً وَ عِلْمااللَّهِ وَ یَسْمَع  بِتَفْهِیمِهِ وَ یَنْطِق  بِحِکْمَتِهِ ی صِیب  وَ لاَ ی خْطئِ  وَ یَعْلَم  وَ لاَ یَجْهَل  قدَْ م لئَِ ح 

امام موسی بن جعفر علیهماالسلام ضمن حدیثی فرمود: »رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام را به همراه 

آن حضرت در خواب دیدم... سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله وی )امام رضا علیه السلام( را برای من توصیف نمود و فرمود:  

پایه ی حکمت او سخن می گوید، او راه راست می پوید    می بیند و به تفهیم الهی می شنود و بر»علی پسر توست که نور خدا  

 .«و به خطا نمی رود، دانشمندی است که )علمش( به جهل نمی گراید و لبریز از بردباری و دانش گردیده است
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 «کعبه آمال»

 
 گه اهل دلحرمت قبله  ای

 سوی تو باشد نگه اهل دل 

 

 سرای تو بود باصفا و صحن

 مرقد پاک تو بود دلگشا

 

 قلزم مواج عُبودیتی

 بارش جود و کرم و رحمتی 

 

 کعبه آمال بود کوی تو

 قبله عشاق بود روی تو 

 

 زاده آزاده موسی تو 

 بادم جانپرور عیسی تو 

 

 گر به خراسان شده ماوای تو 

 در دل عشاق بود جای تو

 

 نام تو شد ورد زبان همه 

 مهر تو شد مونس جان همه 

 

 ای که تو مرجع و ملجای من 

 گر که پناهم ندهی وای من 

 

 جان جوادت که بود جان تو 

 جان تو و نور دو چشمان تو 

 

 سینه پرسوز و گدازم بده 

 حال مناجات و نمازم بده

 

 هست امیدم که دم احتضار 

 لطف نما به من دل فکار

 

 پابگذاری به سر دیده ام 

 تا که به مقصود رسد ایده 

 

 ای که شدی کشته ز زهر ستم 

 بهر تو عالم شده غرق الم

 

 از غم جانسوز تو ما سوختیم

 در دل خود شعله برافروختیم

 

 ده  ت را همه دم سوز«احافظی»

 اشگ شب و ناله جانسوز ده 

 

 )حافظی(
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عَلیٍِّ    -18 یَرفَْع ه  إِلىَ الرِّضاَ عَنْ آباَئِهِ عَنْ  عَزَّ وَ جَلَّ وَ ه وَ   (ص)قاَلَ: قَالَ لیِ أَخیِ رَس ول  اللَّهِ    (ع)باِلْإِسْناَدِ  یَلْقىَ اللَّهَ  أَحَبَّ أَنْ  مَنْ 

یَتَوَلَّ ابْنکََ الْحَسنََ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَلْقىَ اللَّهَ وَ لاَ  م قْبِلٌ عَلَیْهِ غَیْر  م عْرِضٍ عَنْه  فَلْیَتَوَلَّ عَلِیاًّ وَ مَنْ سَرَّه  أَنْ یَلْقىَ اللَّهَ وَ ه وَ عَنْه  رَاضٍ فَلْ

بْنَ الْح سَیْنِ السَّجَّادَ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ  تَوَلَّ عَلیَِّ خَوْفٌ عَلَیْهِ فَلْیَتَوَلَّ ابْنَکَ الْح سَیْنَ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَلْقىَ اللَّهَ وَ قدَْ م حِّصَ عَنْه  ذ ن وب ه  فَلْیَ

الْعَیْنِ فَلْیَتَوَلَّ م حَمَّدَ بْنَ عَلیٍِّ الْباَقِرَ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَلْقىَ اللَّ هَ تَعاَلىَ وَ کِتاَب ه  بِیَمِینِهِ فَلْیَتَوَلَّ جَعْفَرَ بْنَ م حمََّدٍ یَلْقىَ اللَّهَ تَعاَلىَ قَرِیرَ 

لْقىَ اللَّهَ ضاَحِکاً م سْتَبْشِراً فَلْیَتَوَلَّ عَلیَِّ  دِقَ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَلْقىَ اللَّهَ تَعَالىَ طاَهِراً م طَهَّراً فَلْیَتَوَلَّ م وسىَ الْکاَظمَِ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَالصَّا

تْ دَرَجاَت ه  وَ ب دِّلَتْ سَیِّئاَت ه  حَسَناَتٍ فَلْیَتَوَلَّ م حَمَّدَ ]م حَمَّداً[ الْجَوَادَ وَ مَنْ أَحَبَّ  بْنَ م وسىَ الرِّضاَ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَلْقَى اللَّهَ وَ قدَْ ر فِعَ

فاَئِزِینَ فَلْیَتَوَلَّ الْحسََنَ الْعَسْکرَِیَّ وَ مَنْ وَ ه وَ مِنَ الْأَنْ یَلْقىَ اللَّهَ وَ ی حاَسِبَه  حِساَباً یَسِیراً فَلْیَتَوَلَّ عَلِیاًّ الْهاَدِیَ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَلْقىَ اللَّهَ  

نْتَظَرَ فَهَؤ لاَءِ مَصاَبِیح  الد جىَ وَ أَئِمَّۀ  الْه دَى وَ  أَحَبَّ أَنْ یَلْقىَ اللَّهَ وَ قَدْ کَم لَ إِیماَن ه  وَ حَس نَ إِسْلَام ه  فَلْیَتَوَلَّ الْح جَّۀَ صاَحِبَ الزَّماَنِ الْم 

 219.ام  الت قىَ مَنْ أَحَبَّه مْ وَ تَوَلَّاه مْ ک نْت  ضاَمِناً لَه  عَلىَ اللَّهِ تَعاَلىَ بِالْجَنَّۀأَعْلَ

 

رسول خدا صلی الله علیه و آله در ضمن حدیثی در بیان فضائل یکایک ائمه معصومین علیهم السلام فرمود: »کسی که دوست  

باید محبت و ولایت علی بن موسی الرضا علیهماالسلام را داشته باشد... اینان )ائمه اطهار بدارد خندان، خداوند را ملاقات کند،  

نشانه های تقوا هستند، کسی که ایشان را دوست بدارد و بهره مند از ولایت   علیهم السلام( چراغهای تاریکی و امامام هدایتگر و 

 .« آنان گردد، من نزد خدای تعالی بهشت را برای او ضمانت می کنم
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 »یا اباالجواد!«  

 

 ای من بارها فتاده، تو دستم گرفته

 برم ز ِ یادلطفت زیاد دیدم و کم می 

 

 پایم اگر به کویی و دستم به سویِ کس 

 پایم بریده مانَد و دستم شکسته باد

 

 گفتم به دل که بهَر گدایی کجا روم؟

 گفتا برو به طوس بگو یا اباالجواد! 

 

 )علی انسانی( 
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   السَّلَامُ عَلَى السِّرَاجِ الوَْهَّاجِ وَ الْبَحْرِ الْعَجَّاجِ  -16

 درود بر چراغ بسیار درخشنده و فروزان و دریای متلاطم و خروشان ولایت

 

دهد، به  های پرشمار امام را شرح می که ویژگی   هنگامی )علیه السلام( طارق از قول مبارک امیرالمؤمنین، مولا علی  

امام  :  فَالإِْمَام  ه وَ السِّرَاج  الوَْهَّاج  وَ السَّبِیل  وَ الْمِنهْاَج  وَ الْماَء  الثَّجَّاج  وَ الْبَحرْ  الْعَجَّاج رسد که » فراز نورانی می   این

 ریز است. چراغ فروزان و راه و روش و آب سرشار و دریاى زخار، مواج و لب 

 

تر از خوان معرفت علوی و تیمن و تبرک کلام نورانی خاندان وحی، اصل و  مندی هر چه بیشمنظور بهره به 

 نماییم.ترجمه حدیث طارق را تقدیم می 

 

أَنَّه  قاَلَ: یَا طَارِق  الْإِماَم  کَلِمَۀ  اللَّهِ وَ ح جَّۀ  اللَّهِ  )علیه السلام( لْب رْسیِ  فِی مَشَارِقِ الْأَنْوَارِ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهاَبٍ عَنْ أَمِیرِالْم ؤْمنِِینَ ا

وجِب  لَه  بذَِلِکَ الطَّاعَۀَ وَ الْولََایَۀَ عَلىَ  وَ وَجْه  اللَّهِ وَ ن ور  اللَّهِ وَ حِجَاب  اللَّهِ وَ آیَۀ  اللَّهِ یَخْتَار ه  اللَّه  وَ یَجْعَل  فِیهِ مَا یَشَاء  وَ ی 

تَقَجَمِ فَمَنْ  عبَِادِهِ  الْعَهْدَ عَلىَ جَمِیعِ  أَخَذَ لَه  بِذَلِکَ  أَرْضِهِ  وَ  وَلِی ه  فیِ سمََاوَاتِهِ  فَه وَ  فَوْقِ  یعِ خَلْقِهِ  بِاللَّهِ مِنْ  عَلَیْهِ کَفَرَ  دَّمَ 

ض دِهِ وَ تَمَّتْ کَلِمَۀ  رَبِّکَ صِدْقاً وَ عَدْلًا فَه وَ الصِّدْق  وَ الْعَدْل  وَ  عَرْشِهِ فَه وَ یَفْعَل  مَا یَشَاء  وَ إِذَا شَاءَ اللَّه  شَاءَ وَ ی کْتَب  عَلىَ عَ

بِ وَ  عِلْمَ الضَّمِیرِ وَ یَطَّلِع  عَلىَ الْغَیْی نْصَب  لَه  عَم ودٌ مِنْ ن ورٍ مِنَ الْأَرْضِ إِلىَ السَّمَاءِ یَرَى فِیهِ أعَْمَالَ الْعِباَدِ وَ ی لْبَس  الْهَیْبَۀَ وَ 

ءٌ مِنْ عَالمَِ الْم لْکِ وَ الْمَلکَ وتِ وَ ی عْطَى مَنْطِقَ الطَّیْرِ عِنْدَ وَلَایَتِهِ فَهَذَا  عَلَیْهِ شیَْ  یَرَى مَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ فَلَایَخْفىَ

بکَِلِمَتِهِ وَ ی لَقِّن ه  حکِمَْتَه  وَ یَجْعَل  قَلْبَه  مکََانَ مَشِیَّتِهِ وَ ی ناَدِی لَه  بِالسَّلْطَنَۀِ    الَّذِی یَختَْار ه  اللَّه  لِوَحْیِهِ وَ یَرْتَضِیهِ لِغَیْبِهِ وَ ی ؤَیِّد ه 

ءِ وَ خِلَافَۀ  اللَّهِ وَ خِلَافَۀ  ر س لِ اللَّهِ  لَۀ  الْأَصْفِیَاوَ ی ذْعِن  لَه  بِالْإِمْرَۀِ وَ یَحکْ م  لَه  باِلطَّاعَۀِ وَ ذَلِکَ لِأَنَّ الْإِمَامَۀَ مِیرَاث  الْأَنْبیَِاءِ وَ مَنْزِ

 لِلْقَاصِدِینَ وَ مَناَرٌ لِلْم هْتَدِینَ وَ سَبِیل   فَهیَِ عِصْمَۀٌ وَ وَلَایَۀٌ وَ سَلْطَنَۀٌ وَ هِدَایَۀٌ وَ إِنَّه  تَماَم  الدِّینِ وَ ر ج ح  الْمَوَازِینَ الْإِمَام  دَلِیلٌ

 الْمَمَاتِ وَ عِز   م شْرِقَۀٌ فِی ق ل وبِ الْعَارِفِینَ وَلاَیَت ه  سَبَبٌ لِلنَّجَاۀِ وَ طَاعَت ه  م فْتَرَضَۀٌ فِی الْحَیَاۀِ وَ ع دَّۀٌ بَعْدَ السَّالِکِینَ وَ شَمْسٌ  

الْإِسْلَامِ وَ کَمَال  الْإِیمَانِ وَ مَعْرِفَۀ  الْح د ودِ وَ الْأَحکَْامِ    الْم ؤْمِنِینَ وَ شَفَاعَۀ  الْم ذْنِبِینَ وَ نَجَاۀ  الْم حِبِّینَ وَ فَوْز  التَّابِعِینَ لِأَنَّهَا رَأْس  

 وَ تَدْبِیر   اه  وَ حکََّمَه  فَالْوَلَایَۀ  هیَِ حِفْظ  الث غ ورِوَ تبَْیِین  الْحَلَالِ مِنَ الْحَرَامِ فَهِیَ مَرْتَبَۀٌ لَا ینََال هَا إِلَّا مَنِ اختَْارَه  اللَّه  وَ قَدَّمَه  وَ وَلَّ

لْإِمَام  الْم طَهَّر  مِنَ الذ ن وبِ الْم طَّلِع  عَلَى  الْأ م ورِ وَ تَعْدِید  الْأَیَّامِ وَ الش ه ورِ الْإِماَم  الْمَاء  الْعَذْب  عَلىَ الظَّمَإِ وَ الدَّال  عَلَى الْه دَى ا

تَعَالىَ وَ لِلَّهِ الْالْغ ی وبِ الْإِمَام  ه وَ الشَّمْس  الطَّالِعَۀ  عَلَى الْ الْأَبْصاَر  وَ إلَِیْهِ الْإِشَارَۀ  بِقَوْلِهِ  فَلَا تَناَل ه  الْأَیْدِی وَ  عِزَّۀ  وَ  عِبَادِ بِالْأَنْوَارِ 

بِی  وَ الْعِتْرَۀ  لَایَفْتَرِقَانِ فِی الْعِزَّۀِ إِلىَ آخِرِ الدَّهْرِ  لِرَس ولِهِ وَ لِلْم ؤْمِنِینَ وَ الْم ؤْمِن ونَ عَلیٌِّ وَ عِتْرَت ه  فَالْعِزَّۀ  لِلنَّبِیِّ وَ لِلْعِتْرَۀِ وَ النَّ

 وَ ن ور  قَمَرِهِ وَ أَصْل  الْعِزِّ وَ  فَه مْ رَأْس  دَائِرَۀِ الإِْیمَانِ وَ ق طْب  الْو ج ودِ وَ سَمَاء  الْج ودِ وَ شَرَف  الْمَوْج ودِ وَ ضَوءْ  شَمْسِ الشَّرَفِ 

الثَّالمَْجْدِ وَ   الْمَاء   الْمِنْهَاج  وَ  الْوَهَّاج  وَ السَّبِیل  وَ  السِّرَاج   فَالْإِمَام  ه وَ  البَْدْر   مَبْدَؤ ه  وَ مَعْنَاه  وَ مبَْنَاه   الْعَجَّاج  وَ  الْبَحْر   جَّاج  وَ 

الْغَدِیر  الدَّلِ   المْ شْرِق  وَ  المَْنْهجَ  الْوَاضِح  الْمَساَلِکِ وَ  الْغَیْث  الْهَامِل  وَ  الْم غْدِق  وَ  السَّحَاب  الْهَاطِل  وَ  الْمَهَالِک  وَ  یل  إِذَا عَمَّتِ 

عَیْن   ی نْزَف  وَ الشَّرَف  الَّذِی لَای وصَف  وَ الْالبَْدْر  الْکَامِل  وَ الدَّلِیل  الْفَاضِل  وَ السَّمَاء  الظَّلِیلَۀ  وَ النِّعْمَۀ  الْجَلِیلَۀ  وَ الْبَحْر  الَّذِی لَا

 الْفَائحِ  وَ الْعَمَل  الصَّالحِ  وَ الْمَتْجَر  الرَّابحِ  وَ   الْغَزِیرَۀ  وَ الرَّوْضَۀ  المَْطِیرَۀ  وَ الزَّهْر  الْأَرِیج  وَ الْبَدرْ  البَْهِیج  وَ النَّیِّر  اللَّائحِ  وَ الطِّیب  
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 »مشهد اگر نبود که جایی نداشتم« 

 

 بالم شکسته بود و هوایی نداشتم 

 از دست روزگار، رهایی نداشتم 

 

 بیهوده نیست عاشق گنبد طلا شدم

 مشهد اگر نبود که جایی نداشتم 

 

 دردم زیاد بود و طبیبی مرا ندید 

 دردم زیاد بود و دوایی نداشتم 

 

 ای کندگفتم مگر امام رضا چاره 

 ای وای اگر امام رضایی نداشتم 

 

 دهند گفتند در حرم همه را راه می

 سروپایی نداشتم اصلاً بنای بی 

 

 میل تو بر دل آمد و میل گناه رفت

 ورنه من از گناه ابِایی نداشتم 

 

 چندین شب است گریه شده کار من ولی 

 و بلایی نداشتم باز هم برات کرب 

 

 )علی اکبر لطیفیان(
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الْعبَِادِ فیِ الدَّوَاهیِ وَ الْحَاکِم  وَ الْآمِر  وَ النَّاهیِ م هَیْمِن  اللَّهِ عَلَى الْخَلَائِقِ  المَْنْهَج  الْوَاضِح  وَ الطِّیب  الرَّفِیق  وَ الْأَب  الشَّفِیق  مَفْزَع   

وَ مَحَجَّت ه  أَمیِن ه  عَلىَ الْحَقَائِقِ ح جَّۀ  اللَّهِ عَلىَ عبَِادِهِ  م طَّلِعٌ عَلَى    وَ  الْع ی وبِ  مِنَ  م بَرَّأٌ  الذ ن وبِ  مِنَ  م طَهَّرٌ  بِلاَدِهِ  فِی أَرْضِهِ وَ 

لَایَق وم  لَه   أَمْرِهِ لَای وجَد  لَه  مَثِیلٌ وَ    الْغ ی وبِ ظَاهِر ه  أَمْرٌ لَای مْلَک  وَ بَاطِن ه  غَیْبٌ لَای دْرَک  وَاحِد  دَهْرِهِ وَ خَلِیفَۀ  اللَّهِ فِی نَهْیِهِ وَ

رَجَتَنَا أَوْ یَشْهَد  کَرَامتََنَا أَوْ ی دْرِک  مَنْزلَِتَنَا حاَرَتِ الْأَلبَْاب  وَ الْع ق ول  وَ تَاهَتِ الْأَفْهَام   بَدِیلٌ فَمَنْ ذَا یَناَل  مَعْرِفَتَنَا أَوْ یَعْرِف  دَ

لکَِنَ البْ لَغَاء  وَ  الش عَرَاء  وَ خَرِسَتِ  کَلَّتِ  الْع لَمَاء  وَ  تَقاَصَرَتِ  الْع ظَمَاء  وَ  تَصَاغَرَتِ  أَق ول   الْ فیِمَا  الْف صَحَاء  وَ  تِ  خ طَبَاء  وَ عَجَزَتِ 

م  أَوْ ی دْرَک  أَوْ ی مْلَک  مَنْ ه وَ ش عَاع   تَوَاضَعَتِ الْأَرضْ  وَ السَّمَاء  عَنْ وَصْفِ شَأْنِ الْأَوْلیَِاءِ وَ هَلْ ی عْرَف  أَوْ ی وصَف  أَوْ ی عْلمَ  أَوْ ی فْهَ

نَعْتِ النَّاعِتِینَ وَ أَنْ    عَنْ وَصْفِ الْوَاصِفِینَ وَ  )صلی الله علیه و آله و سلم( السَّمَاءِ جَلَّ مَقَام  آلِ م حمََّدٍ  جَلاَلِ الْکِبْرِیَاءِ وَ شَرَف  الْأَرضِْ وَ

یَّۀ  الکْ بْرَى الَّتِی أَعْرضََ عَنْهَا مَنْ أَدْبَرَ  ی قَاسَ بِهمِْ أَحَدٌ مِنَ الْعاَلَمِینَ کَیْفَ وَ ه م  الکَْلِمَۀ  الْعَلیَْاء  وَ التَّسْمِیَۀ  البَْیْضَاء  وَ الْوَحْدَانِ

وا  أَعْلىَ فَأَیْنَ الِاختِْیَار  مِنْ هَذَا وَ أَیْنَ الْع ق ول  مِنْ هَذَا وَ مَنْ ذَا عَرَفَ أَوْ وَصَفَ مَنْ وَصَفْت  ظَن وَ تَوَلَّى وَ حِجاَب  اللَّهِ الْأعَْظَم  الْ

الصَّفْوَۀِ وَ دَارِ   حَمَّدٍ کَذَب وا وَ زَلَّتْ أَقْدَام ه مْ اتَّخَذ وا الْعِجْلَ رَبّاً وَ الشَّیَاطِینَ حِزْباً ک ل  ذَلِکَ بِغْضَۀً لِبَیْتِ أَنَّ ذَلِکَ فِی غَیْرِ آلِ م 

بّاً لَه مْ وَ س حْقاً کَیْفَ اخْتاَر وا إِماَماً جَاهِلًا عَابِداً  الْعِصْمَۀِ وَ حَسَداً لِمَعْدِنِ الرِّساَلَۀِ وَ الْحکِْمَۀِ وَ زَیَّنَ لَه م  الشَّیْطان  أَعمْالَه مْ فَتَ 

عْل و عَلَیْهِ حَسَبٌ وَ لَای دَانِیهِ نَسَبٌ فَه وَ  لِلْأَصنَْامِ جَبَاناً یَوْمَ الزِّحَامِ وَ الْإِمَام  یَجِب  أَنْ یَک ونَ عَالِماً لَایَجْهَل  وَ ش جاَعاً لَایَنْک ل  لَایَ 

فْسِ مِنَ الرَّس ولِ وَ الرِّضىَ  وَۀِ مِنْ ق رَیْشٍ وَ الشَّرَفِ مِنْ هَاشمٍِ وَ الْبَقِیَّۀِ مِنْ إِبْرَاهِیمَ وَ النَّهجِْ مِنَ النَّبْعِ الکَْرِیمِ وَ النَّفیِ الذِّرْ

فٍ عاَلِمٌ باِلسِّیَاسَۀِ قَائِمٌ باِلرِّئَاسَۀِ م فْتَرضَ  الطَّاعَۀِ إِلىَ یَوْمِ  مِنَ اللَّهِ وَ الْقَوْلِ عَنِ اللَّهِ فَه وَ شَرَف  الْأَشْرَافِ وَ الْفَرْع  مِنْ عبَْدِ منََا 

واءَه مْ  اهِلٍ فَتَرکَ وه  یَا طاَرِق  وَ اتَّبَع وا أَهْالسَّاعَۀِ أَوْدَعَ اللَّه  قَلْبَه  سِرَّه  وَ أَطْلَقَ بِهِ لِسَانَه  فَه وَ مَعْص ومٌ م وَفَّقٌ لَیْسَ بِجبََانٍ وَ لَا جَ

اوِیٌّ وَ أَمْرٌ إِلَهیٌِّ وَ ر وحٌ ق دْسِیٌّ وَ  وَ مَنْ أَضَل  مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواه  بِغَیْرِ ه دىً مِنَ اللَّهِ وَ الْإِمَام  یَا طاَرِق  بَشَرٌ مَلکَیٌِّ وَ جسََدٌ سَمَ 

إِلَهِی  الصِّفَاتِ زَائِد  الْحَسَنَاتِ عَالمٌِ باِلْم غَیَّبَاتِ خَصّاً مِنْ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ    مَقاَمٌ عَلِیٌّ وَ ن ورٌ جَلیٌِّ وَ سِرٌّ خَفِیٌّ فَه وَ مَلَک  الذَّاتِ

وِیلِ وَ خَاصَّۀ  الرَّبِّ  وَ هَذَا ک ل ه  لِآلِ م حمََّدٍ لَای شَارِک ه مْ فِیهِ م شَارِکٌ لِأَنَّه مْ مَعدِْن  التَّنْزِیلِ وَ مَعْنَى التَّأْ نَصّاً مِنَ الصَّادِقِ الْأَمِینِ

فْوَۀِ عَیْن  الْمَقَالَۀِ وَ م نْتَهىَ الدَّلَالَۀِ وَ  الْجَلِیلِ وَ مَهْبِط  الْأَمِینِ جَبْرَئِیلَ صَفْوَۀ  اللَّهِ وَ سِر ه  وَ کَلِمَت ه  شَجَرَۀ  الن ب وَّۀِ وَ مَعْدِن  الصَّ

 نِعمَْتِهِ  نْب  اللَّهِ وَ وَدِیعَت ه  وَ مَوْضِع  کَلِمَۀِ اللَّهِ وَ مِفتَْاح  حِکْمَتِهِ وَ مَصَابِیح  رَحْمَۀِ اللَّهِ وَ یَنَابِیع  م حکْمَ  الرِّسَالَۀِ وَ ن ور  الْجَلَالَۀِ جَ

کِیم  وَ الْوَجْه  الْکَرِیم  وَ الن ور  الْقَدِیم  أَهْل   السَّبِیل  إِلىَ اللَّهِ وَ السَّلسَْبِیل  وَ الْقسِْطَاس  الْم سْتَقِیم  وَ الْمِنْهَاج  الْقَوِیم  وَ الذِّکْر  الْحَ

التَّعظِْیمِ   الکَْرِیمِ وَ أَبنَْاء  الرَّء وفِ الرَّحِیمِ وَ أ مَنَاء  الْعَلِیِّ الْعظَِیمِ  النَّبیِِّ    خ لَفَاء     وَ التَّفْضِیلِ    التَّشْرِیفِ وَ التَّقْوِیمِ وَ التَّقْدِیمِ وَ 

شَارَۀ    أَخَذَ عَنْه مْ فَه وَ مِنْه مْ وَ إلَِیْهِ الْإِذ رِّیَّۀً بَعْض ها مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّه  سَمِیعٌ عَلِیمٌ السَّنَام  الْأعَْظَم  وَ الطَّرِیق  الْأَقْوَم  مَنْ عَرَفَه مْ وَ

 وَ ولََّاه مْ أَمْرَ مَمْلکََتِهِ فَه مْ سِر  اللَّهِ الْمَخْز ون  وَ أَوْلیَِاؤ ه  الْم قَرَّب ونَ وَ  بِقَوْلِهِ فَمَنْ تَبِعَنیِ فَإِنَّه  مِنِّی  خَلَقَه م  اللَّه  مِنْ ن ورِ عَظَمَتِهِ 

ر  الْأَوْصیَِاءِ فیِ سِرِّهمِْ  اءِ فیِ عِلْمِهِمْ وَ سِأَمْر ه  بَیْنَ الکَْافِ وَ الن ونِ إِلىَ اللَّهِ یدَْع ونَ وَ عَنْه  یَق ول ونَ وَ بِأَمْرِهِ یَعْمَل ونَ عِلمْ  الْأَنبِْیَ

نْدَ الْإِماَمِ کَیَدِهِ مِنْ رَاحَتِهِ یَعْرِف  ظَاهِرَهَا  وَ عِز  الْأَوْلیَِاءِ فیِ عِزِّهمِْ کَالْقَطْرَۀِ فِی الْبَحْرِ وَ الذَّرَّۀِ فِی الْقَفْرِ وَ السَّمَاوَات  وَ الْأَرْض  عِ 

السِّرَّ الْمَص ونَ   مِنْ فَاجِرِهاَ وَ رَطْبَهاَ وَ یَابسَِهَا لِأَنَّ اللَّهَ عَلَّمَ نبَِیَّه  عِلْمَ مَا کَانَ وَ مَا یکَ ون  وَ وَرِثَ ذَلِکَمِنْ بَاطِنِهاَ وَ یَعْلَم  بَرَّهَا 

ن ه  اللَّاعِن ونَ وَ کَیْفَ یَفْرضِ  اللَّه  عَلَى عِبَادِهِ طَاعَۀَ  الْأَوْصیَِاء  الْم نتَْجَب ونَ وَ مَنْ أَنکَْرَتْ ذَلِکَ فَه وَ شَقیٌِّ مَلْع ونٌ یَلْعَن ه  اللَّه  وَ یَلْعَ

إِلىَ سَبْعِینَ   تَنْصَرِف   م حمََّدٍ  آلِ  مِنْ  الْکَلِمَۀَ  إِنَّ  وَ  الْأَرضِْ  وَ  ی حْجَب  عَنْه  مَلَک وت  السَّمَاوَاتِ  الذِّکْرِ  مَنْ  فیِ  ک ل  مَا  وَ  وَجْهاً 

لِأَنَّه  جَنْب     نْهَا الْوَلِی الکَْرِیمِ وَ الکَْلَامِ الْقَدِیمِ مِنْ آیَۀٍ ت ذْکَر  فِیهَا الْعَیْن  وَ الْوَجْه  وَ الیَْد  وَ الْجَنْب  فاَلْم رَاد  مِالْحکَِیمِ وَ الْکتَِابِ  

  وَ الْوَجْه  الرَّضِی  وَ الْمَنْهَل  الرَّوِی  وَ الصِّرَاط   اللَّهِ وَ وَجْه  اللَّهِ یَعْنِی حَقَّ اللَّهِ وَ عِلمَْ اللَّهِ وَ عَیْنَ اللَّهِ وَ یَدَ اللَّهِ فَه م  الْجَنْب  الْعَلیِ  
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 »از قدیم« 

 

 بلا، مدینه، نجف، جای خود ولی کرب

 در مشهدالرضا وطنی دارم از قدیم 

 

 از خرج خویش، رزق مُحَرمّ به من بده

 زنی دارم از قدیم من التهابِ سینه 

 

 یا بن الشبیبِ خود مرا کن امام رضا!

 کفنی دارم از قدیم داغ شهید بی 

 

 )؟(
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بِهمِْ مِنَ الْخَلْقِ أَحَدٌ فَه مْ خَاصَّۀ  اللَّهِ وَ  السَّوِی  وَ الْوَسِیلَۀ  إِلَى اللَّهِ وَ الْو صْلَۀ  إِلَى عَفْوِهِ وَ رِضَاه  سِر  الْوَاحِدِ وَ الْأَحَدِ فَلَای قَاس   

بَت ه  وَ ح جَّۀ  اللَّهِ وَ مَحَجَّت ه  وَ أَعْلَام  الْه دَى وَ رَایَت ه  وَ فَضْل  اللَّهِ وَ رَحْمَت ه   خاَلِصَت ه  وَ سِر  الدَّیَّانِ وَ کَلمَِت ه  وَ باَب  الْإِیمَانِ وَ کَعْ 

 الْکتَِابِ وَ خَاتِمَت ه  وَ  م  وَ حَقِیقَت ه  وَ صِرَاط  الْحَقِّ وَ عِصمَْت ه  وَ مبَْدَأ  الْو ج ودِ وَ غَایَت ه  وَ ق دْرَۀ  الرَّبِّ وَ مشَِیَّت ه  وَ أ   وَ عَیْن  الْیَقِینِ 

یلِ وَ نِهَایَت ه  فَه م  الْکَوَاکِب  الْع لْوِیَّۀ  وَ  فَصْل  الْخِطاَبِ وَ دلََالَت ه  وَ خَزَنَۀ  الْوَحیِْ وَ حَفَظَت ه  وَ آیَۀ  الذِّکْرِ وَ تَرَاجمَِت ه  وَ مَعْدِن  التَّنْزِ

الْم شْرِقَۀ   الْعَلَوِیَّۀ   النَّابِتَۀ   الْأَنْوَار   النَّبَوِیَّۀ   الْأَغْصَان   وَ  الْم حَمَّدِیَّۀِ  الْعَظَمَۀِ  فِی سمََاءِ  الْفَاطِمِیَّۀِ  الْعِصْمَۀِ  شَمْسِ  دَوْحَۀِ    مِنْ  فِی 

الذ رِّیَّۀ  الزَّکِ وَ  الْبَشَرِیَّۀِ  الْأَسْرَار  الإِْلَهِیَّۀ  الْم ودَعَۀ  فِی الْهیََاکِلِ  وَ  أ ولئِکَ ه مْ  الْأَحْمَدِیَّۀِ  الْعِتْرَۀ  الْهَاشِمِیَّۀ  الْهَادِیَۀ  الْمَهْدِیَّۀ   یَّۀ  وَ 

 وَ الْأَوْصیَِاء   لَفَاء  الرَّاشِد ونَ وَ الکْ بَرَاء  الصِّدِّیق ونَخَیْر  الْبَرِیَّۀِ فَه م  الْأَئِمَّۀ  الطَّاهِر ونَ وَ الْعِتْرَۀ  الْمَعْص وم ونَ وَ الذ رِّیَّۀ  الْأکَْرَم ونَ وَ الْخ 

الْمَیَامِین  مِنْ آلِ طه وَ یَاسِ  الْغ ر   الْمَهْدِی ونَ وَ  الْه دَاۀ   وَ  الْمَرضِْی ونَ  الْأَسْبَاط   وَ  وَ  الْم نْتَجَب ونَ  الْأَوَّلِینَ  عَلىَ  اللَّهِ  وَ ح ججَ   ینَ 

اقِ الْأَشْجاَرِ وَ عَلَى أَجْنِحَۀِ الْأَطیَْارِ وَ عَلىَ أَبْوَابِ الْجَنَّۀِ وَ النَّارِ وَ عَلَى الْعَرْشِ  الْآخِرِینَ اسْم ه مْ مَکْت وبٌ عَلَى الْأَحْجاَرِ وَ عَلَى أَوْرَ

بِاسْمِ وَ  الْجَمَالِ  وَ  الْعِزِّ  س رَادِقَاتِ  وَ  الْجَلَالِ  عَلىَ ح ج بِ  وَ  الْأَمْلَاکِ  أَجْنِحَۀِ  عَلَى  وَ  الْأَفْلَاکِ  الْأَوَ  ت سَبِّح   تسَْتَغْفِر   همِْ  وَ  طْیَار  

الْإِقْرَارَ عَلَیْهِ  أَخَذَ  وَ  إلَِّا  أَحَداً  یَخْل قْ  لَمْ  اللَّهَ  إِنَّ  وَ  الْبِحَارِ  الْحیِتَان  فِی ل ججَِ  وَ    لِشیِعَتِهمِ   الزَّکِیَّۀِ  لِلْذ رِّیَّۀِ  الْولََایَۀِ  وَ  باِلْوَحْدَانِیَّۀِ 

 220. لیِ  اللَّهِ الْعَرْشَ لمَْ یَسْتَقِرَّ حَتَّى ک تِبَ عَلَیْهِ بِالن ورِ لَا إِلَهَ إلَِّا اللَّه  م حَمَّدٌ رَس ول  اللَّهِ عَلیٌِّ وَ الْبَرَاءَۀِ مِنْ أعَْدَائِهمِْ وَ إِنَّ

برسى در مشارق الانوار از طارق بن شهاب از امیر المؤمنین علیه السّلام نقل میکند که فرمود طارق! امام کلمۀ اللَّه و  

حجت اللَّه و وجه اللَّه و نور اللَّه و حجاب اللَّه و آیۀ است خدا انتخابش میکند و هر چه خواست در او قرار میدهد بواسطه  

ر تمام جهان واجب است او ولى خدا در آسمانها و زمین است این پیمان از جمیع  همین مقام اطاعتش و ولایتش ب

جهانیان گرفته شده است هر که خود را بر او مقدم بدارد کافر بخدا است هر کار که مایل است بکند هر چه خدا بخواهد 

اى  عَدْلًا او راستى و عدالت است برایش استوانه  شود وَ تَمَّتْ کَلِمَۀ  رَبِّکَ صِدْقاً وَ انجام میدهد. بر دست راستش نوشته مى

پوشد و او از  بیند و بر قامتش لباس عظمت مىاز نور قرار میدهد از زمین تا آسمان اعمال بندگان را بوسیله آن مى

بیند چیزى بر او از ملک و ملکوت پوشیده نیست و زبان  ها آگاه و بر اسرار مطلع است بین مشرق و مغرب را مىدل

پرندگان را هنگام ولایت میداند. او را براى وحى انتخاب نموده و بر اسرار مطلع کرده و بلطف خود تأیید کرده و باو  

او  حکمت تلقین نموده دلش مرکز اراده خدا است بنامش سلطنت زده شده و باو فرمانروائى عطا گردیده و باید از  

ء و خلافت خدا و جانشینى پیامبران است امامت عصمت ولایت و  اطاعت کنند زیرا امامت میراث انبیاء و مقام اصفیا 

سلطنت و هدایت است او سبب کامل شدن دین و موجب سنگین شدن ترازوى عمل است. امام هدف جویندگان و  

جویان و راه رهسپاران و خورشید درخشان دلهاى عارفین است ولایت او سبب رستگارى و اطاعتش  راهنماى هدایت

کاران و نجات دوستان و رستگارى  واجب است در زندگى و ذخیره آخرت بعد از مرگ و عزّت مؤمنین و شفیع گنه

پیروان است چون او رأس اسلام و کمال ایمان و عارف بحدود احکام و مبین حلال از حرام است این مقامى است که  

ومت داده. ولایت عبارت از حفظ  بآن نمیرسد مگر کسى که خدا انتخابش کرده و مقدمش داشته و باو ولایت و حک

مرزها و تدبیر امور و مراقبت بر روزها و ماهها است امام آب خوشگوار در تشنگى و راهنماى هدایت است امام پاک از  

 گناه و مطلع بر عیوب است امام خورشید درخشان بر بندگان است بمقام او کسى را یاراى چشم بستن یا دست رساندن  
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 داری حرم« »امانت 

 

 دعوت به امام مهربانت داری

 یک عالمه دل در چمدانت داری 

 

 آلوده دلان ورودشان ممنوع است 

 داریبسپار مرا دست امانت 

 

 )؟(
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مؤمنین عبارتند از علی و خاندانش پس عزّت    نیست این آیه بهمان معنى اشاره دارد وَ لِلَّهِ الْعِزَّۀ  وَ لِرَس ولِهِ وَ لِلْم ؤْمِنِینَ

شوند. آنها مرکز دائره ایمانند و قطب  اختصاص به پیامبر دارد و عترتش، پیامبر و عترتش از یک دیگر تا ابد جدا نمى

وجود و آسمان جود و شرف و نور خورشید عظمت و روشنى ماه و پایه و مبدأ و معنا و مبناى عزّت و مجد. امام چراغ  

گیرى گوارا و راه آشکار و راهنمائى دلسوز در گرفتاریها  فروزان و راه و روش و آب سرشار و دریاى زخار و ماه تابان و آب

سان و بدر کامل و دلیل فاضل و آسمان سایه افکن و نعمت بزرگ و دریاى خشک نشدنى  و ابرى باران زا و بارانى ژاله

اى  خوشرو و ستاره  اى پر آب و باغستانى شاداب و گلى خوشبو و ماهىکه قابل توصیف نیست و سرچشمه و شخصیتى

درخشان و کانونى عطر زا و عمل صالح و منبع سود و راه واضح و طبیب دلسوز و پدر مهربان است. پناه بندگان در  

گرفتاریها و حاکم آمر و ناهى و مراقب از جانب خدا بر خلایق و امین پروردگار بر خلایق و حجت او بر مردم و راه هموار  

و آگاه بر اسرار ظاهرش را نمیتوان مالک شده و باطنش را نمیتوان درک    در زمین و بلاد پاک از گناه و دور از عیوب 

تواند  کرد یگانه روزگار و خلیفه خدا در امر و نهى. مثل و مانند ندارد و کسى را یاراى برابرى با او نیست چه کسى مى

ما را دریابد. عقل و خردها حیران است و   عارف بمقام شود یا بدرجات ما واقف گردد و شاهد عظمت ما باشد و منزلت

گویم بزرگان کوچکند و دانشمندان ناتوان و شعراء گنگ و بلیغان لال و سخنوران  اندیشه سرگردان در باره آنچه مى

نمایند. آیا میتوان شناخت یا ستایش  الکن و فصیحان عاجز، آسمان و زمین در مقام ستایش اولیاء اظهار کوچکى مى

نمود و یا فهمید و یا درک کرد یا احاطه کسى را که پرتو جلال کبریا است و افتخار زمین و آسمان بزرگتر است مقام  

توان مقایسه  کنندگان و اینکه احدى را با آنها مقایسه نمود چگونه مى آل محمّد از وصف ستایشگران و توصیف وصف

هستند که فاصله گرفته است از توحید هر کس از آنها    کرد با اینکه آنها کلمه عالى و نام درخشان و وحدانیت کبرائى 

ها را با انتخاب تعیین نمود و کجا  توان چنین شخصیتپشت کند یا کناره گیرد و حجاب اعظم خداوند. چگونه مى

تواند بشناسد یا وصف کند آنها را که من توصیف نمودم و خیال کردند چنین  توانند آنها را درک کنند که مىها مىعقل

تواند در غیر آل محمّد باشد دروغ گفتند و گمراه شدند و گوساله بخدائى پذیرفتند و در گروه  موقعیت و مقامى مى

عصمت داشتند و حسادتى    اى بود که با آل محمّد و خاندانشیاطین وارد شدند تمام این انحرافات بواسطه عقده و کینه

مرگ بر آنها باد چگونه امامى را انتخاب نمودند که نادان و بت پرست  که بآنها میورزیدند. شیطان آنها را تشویق کرد  

بود و ترسو در میان انبوه همآورد. با اینکه امام باید عالمى باشد که جهل بر او راه نیابد و شجاعى که ترسى او را فرا  

ترین فرزندان هاشم و بازماندگان ابراهیم است و  مانند در بالاترین خانواده قریش و عظیمنگیرد و در نژاد و نسب بى

ها و از دودمان  منبع سخاوت و چون جان پیامبر و شخصیت مورد رضاى خدا و گوینده از جانب او. او بالاترین شخصیت

عبد مناف، سیاستمدار و شایسته مقام ریاست اطاعتش بر مردم فرض و لازم است تا روز قیامت دلش گنجینه اسرار  

صوم و موفق است نه ترسو و نادان اما طارق چنین امامى را رها کردند و پیرو هواى خویش  خدا که زبانش گویاى آن مع

تر است از آن کسى که پیرو هواى نفس خویش گردد. طارق! امام انسانى ملکوتى و پیکر  گردیدند چه کسى گمراه

اى و صفاتش خدائى و  آسمانى و امر الهى و روحى قدسى مقامى والا و نور اعلى و سرّ مخفى است او ذاتش فرشته

حسناتش فراوان و باسرار آگاه و برگزیده پروردگار مخصوص از جانب صادق امین. تمام این مقامات اختصاص به آل  

محمّد دارد و کسى با آنها شریک نیست زیرا آنها معدن وحى و معنى تأویل و مورد عنایت پروردگار جلیل و مهبط  

 ه و کلمه او و شجره نبوت و معدن صفوت سرچشمه گفتار و عالى ترین راهنماى مردم  جبرئیل و برگزیده خدا و سرّ اللَّ 
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هاى  حبیب اللَّه و ودیعه او و کلمۀ اللَّه و کلید حکمت او و چراغ رحمت خدا و سرچشمهوارث رسالت و نور خداست،  

نعمتش راهنما بسوى خدا و چشمه سلسبیل و قسطاس مستقیم و منهاج قویم و ذکر حکیمند و وجه کریم و نور قدیم  

جانشینان پیامبر کریم و فرزندان رؤف و حمید و    و شخصیتى شایسته تشریف و تقویم و تقدیم و تعظیم و تفضیلند و 

اى هستند بهم پیوسته و خدا شنوا و کریم است. مقامى والا و راهى استوارند هر که آنها را  امناى علیّ عظیم خانواده

نور خدا آنها را از    فَمَنْ تَبِعَنِی فَإِنَّه  مِنِّی  بشناسد و از ایشان اقتباس کند از آنها است بهمین معنى اشاره دارد این آیه

عظمت خویش آفریده و اختیار جهان بآنها داده سرّ اللَّه و اولیاء مقرّب اویند و امر خدا بین کاف و نونند دعوت بسوى  

کنند و بامرش عمل میکنند. علم انبیاء در مقابل علم آنها و سرّ اوصیاء بمقایس سرّ  کنند و از جانب او سخن مىاو مى

اى در مقابل بیابان آسمانها و زمین در نزد امام  ایشان و عزّت اولیاء در مقام عزّت آنها مانند قطره در مقابل دریا و ذره

شکى را از تر تمیز میدهد. زیرا  خچون مانند دست اوست نسبت به کف دستش ظاهرش را از باطن و خوبش را از بد و  

ام نهاده هر که منکر این مقام باشد  خداوند پیامبرش را از علم گذشته و آینده مطلع کرده و او در اختیار اوصیاء گر

کنندگان قرار دارد چگونه خداوند اطاعت کسى را بر مردم واجب میکند که  شقى و ملعون است که مورد لعنت لعنت

راه به ملکوت آسمانها و زمین نداشته باشد کلماتى که نمودار شخصیت آل محمّد است هفتاد نوع است و هر آیه در  

و وجه اللَّه است یعنى  قرآن مجید و کلام خدا سخن از عین و وجه و ید و جنب دارد منظور امام است زیرا او جنب اللَّه  

حق اللَّه، علم اللَّه، عین اللَّه، ید اللَّه، آنها جنب على و وجه رضى و سرچشمه گوارا و راه راست و وسیله بسوى خدا و  

نمیتوان با آنها انباز گرفت مورد لطف خاص و خالص خدا و    واسطه عفو و رضاى اویند. آنها سرّ واحد یکتایند کسى را

سرّ دیّان و کلمه او و باب ایمان و کعبه او. حجت اللَّه و راه روشن او راهنماى هدایت و پرچم توحید و فضل خدا و  

ت او و  رحمت او و عین الیقین و حقیقت آن و راه حق و عصمت او و مبدأ وجود و منتهایش و قدرت پروردگار و مشیّ

نگهبان آن و آیه ذکر و ترجمه آن و معدن تنزیل و    امّ الکتاب و خاتمه آن و فصل الخطاب و دلالتش و گنجینه وحى و 

نهایت آن. آنها ستارگان آسمانى و انوار علوى هستند که از خورشید عصمت فاطمه علیها السّلام میدرخشند در آسمان  

اند و ذریّه پاک و  اسرار الهى که در پیکر بشرى بودیعت قرار گرفته  عظمت محمّد و شاخسار نبوى و درخت احمدى و 

عترت هاشمى که هادى و مهدى هستند آنها بهترین افراد بشرند. آنها ائمه پاک و عترت معصوم و ذریه گرامى و خلفاى  

هاى درخشان از آل طه و یاسین  راهنما و بزرگان صدیقین و اوصیاء برگزیده و اسباط پسندیده و هداۀ مهدیین و چهره

هاى خدا بر اولین و آخرین هستند. نام آنها بر سنگها و برگهاى درختان و بال پرندگان و ابواب بهشت و جهنم  و حجت

و بر عرش و افلاک و بال و پر ملائکه و بر حجب جلال و سرادق عزّ و جلال نوشته شده بنام آنها پرندگان تسبیح  

فار میکنند ماهیان دریا خداوند احدى را خلق نکرده مگر اینکه از او اقرار بوحدانیت و  میکنند و براى شیعیان آنها استغ

م حمََّدٌ    ولایت ذریّه پاک و بیزارى از دشمنان آنها گرفته عرش استقرار نیافت تا بر آن با نور نوشته شد: لا إِلهَ إلَِّا اللَّه 

 221علی ولى اللَّه.   رَس ول  اللَّهِ

 

  

 
 به فارسی. 115ص  - 3بحارالأنوار: ج  27تا  23بخش امامت؛ برگردان جلد ترجمه از:  - 221
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   الذی صارت تربته مهبط الاملاک و المعراج...  -17

 گاهش محل فرود و صعود فرشتگان و زمینیان گردید ... که آرام 

 

 شفای کوری زنی از اهل کرمان 

و حضرت  مشهد آمده  به زیارت    ،حاج شیخ محمود کرمانی که شنیدم زنی کور از اهل کرمان ما   ،خبر داد به من  که    222آمده است 

 .اش پرسیدممن او را به مهمانی خانه خود دعوت کردم و از شرح قضیه .او را شفا داده و بینا شده است)علیه السلام( رضا 

 

  لی و  ؛کرمان مراجعه کردم  یلذا به اطبا  .ی افتادیکرمان یک چشم من از بینا  ،خود  قضیه من این است که در وطن  :گفت  وی

  .به تهران رفتم ،از کرمان حرکت کرده .لاعلاجو   نابینا شدمکاملاً بلکه یک چشم دیگرم نیز از کار ماند و  .دست نیامد ای بهدهی فا

تا یک سال اگر    ،چشم دیگرآن  اما    ؛ پذیر نیستعلاجکه  یک چشم    : ایشان پس از معاینه گفتند  . رجوع کردم  جا آن  پزشکانبه  

  .احتمال بهبود هست ،شود درمانمواظبت به 

 

به مشهد   پس  .برساند)علیه السلام(  یوس شدم و از شوهر خود خواهش کردم که مرا به زیارت حضرت رضا  أ من م  ،چون چنین گفتند

.  گرفتند و مرا می بردنددستم را می  ، دیدمی و چیزی را نمییچون جا  ،خواستم به حرم برومهر وقت می  م. تشرف پیدا نمود

به حرم   ،لذا با دل شکسته . که بسیار به من اثر کرد شوهرم سخنی گفت ، تا یک وقت .جستممن توسل به آن حضرت می گاه آن 

یک حال    ،در آن حال تضرع  . شفا مرحمت فرما)علیه السلام(  مرا به برکت امام هشتم    ، بسیار تضرع کردم که خدایا  شدم وشرف  م

به   - شناختممیقبلاً چون او را دیده بودم و -دیدم سیدی به شکل سلطان الواعظین شیرازی   ،در آن حال . دیگر به من روی داد

در این مرتبه   .برخیز  :بار دیگر فرمود  .یا بنشینم  ،توانم برخیزمنمی  . بینمی را نمیی من که جا  ؛ عرض کردم  .برخیز  : من فرمود

 . دیدمدر حالتی که همه جا را و همه چیز را می ؛برخاستم

 

 به عنایت نظری کن که من دل شده را

 223نرود بی مدد لطف تو کاری از پیش

 

 عنایت کن شها دائم ببوسم آستانت را 

 کشم بر دیده خود خاک پای زائرانت را 

 

 224: شعِْرٌ  - 18

 مَا ذاَ ضمَِنْتَ مِنَ الخَْیْراَتِ یاَ طُوسُ                                           طُوسَ سَقَاکَ اللَّهُ رَحْمَتَهُ]ارض[  یاَ قَبْرَ  

 ای سرزمین طوس! خداوند تو را با مهربانی خویش سیراب نماید  

  ای!آوردهقدر نیکی و فضیلت را در خود گرد ای طوس! چه 

 
 از تبریز مهاجرت به مشهد نمود و مقیم ارض  پیش هاسال  وی . حسین مجتهد تبریزی استتألیف عالم جلیل آقای حاج شیخ غلام  که 40ص  - 3کتاب دروس دینیه: ج  -222

 نمود.در مسجد گوهرشاد اقامه نماز جمعه می ،و روزهای جمعها .نددشمند میو مردم از مواعظش بهره   داشتمحراب و منبر  .اقدس رضوی شد         
 دیوان غزلیات حافظ شیرازی.از  -223
 .شاعر این ابیات، بنا بر گزارش »المناقب«، علی بن احمد الخوافی است و »عیون الاخبار« آن را به علی بن ابی عبدالله الخوافی نسبت داد - 224
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 السَّلَامُ عَلَى شهُُورِ الْحوَْلِ   -19

 های نیرومند سال  درود بر ماه 

 

  الدِّین    ذلِکَ  ح ر مٌ  أَرْبَعَۀٌ  مِنهْا  الأَْرْضَ   وَ  السَّماواتِ  خَلَقَ  یَومَْ  اللهِ  کتِابِ  فی  شهَْراً  اثْناعشََرَ  اللهِ  عِنْدَ  الش ه ورِ  عِدَّۀَ  إِنَّ

 225معََ الْم تَّقینَ  أَنْف سکَ مْ وَ قاتِل وا الْم شْرِکینَ کَافَّۀً کَما ی قاتِل ونَک مْ کَافَّۀً وَ اعْلَم وا أَنَّ اللهَ فیهِنَّ  فَلاتَظْلمِ وا الْقَیِّم  

 

ماه است که    12ها و زمین را آفریده،  ها نزد خداوند در کتاب ]آفرینش[ الهى، از آن روز که آسمان تعداد ماه 

در این    لذاماه از آن، ماه حرام است ]و جنگ در آن ممنوع[. این، آیین همیشگى و استوار ]الهى[ است.    4

ها گونه که آن ریزى بپرهیزید[. و با همه مشرکان پیکار کنید، همانبه خود ستم نکنید ]و از هرگونه خون   هاماه

 .کنند و بدانید خداوند با پرهیزگاران استشما پیکار مى  تمامبا 

 

 مراجعه کرد.  )علیهم السلام(برای دریافت تفسیر و معنای حقیقی مفاهیم آیات الهی، باید به کلام معصومان 

 

   :رَوَی جاَبِرِ الْج عفِْی قَالَ

اثْناعشََرَ شهَْراً فِی کِتابِ اللهِ یَومَْ  )علیه السلام(  سَأَلْت  أَباَجَعْفَرٍ   عَنْ تَأْوِیلِ قوَْلِ اللَّهِ عَزَّوجََلَّ إِنَّ عِدَّۀَ الش ه ورِ عِنْدَ اللهِ 

 : خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ مِنهْا أَرْبَعَۀٌ ح ر مٌ ذلِکَ الدِّین  الْقَیِّم  فلَاتَظْلمِ وا فِیهِنَّ أَنْف سَک مْ قَالَ

 :فَتَنَفَّسَ سَیِّدِیَ الص عَداَءَ ث مَّ قاَلَ

)علیه أَمِیر الْم ؤْمنِِینَ  ه فهَِیَ جَدِّی رَس ول  اللَّهِ )صلی الله علیه و آله( وَ ش ه ور هاَ اثْناَعشََرَ شهَْراً فَه وَ  نَأَمَّا السَّ  !یاَ جاَبِر 

وَ ابْنِهِ  )علیه السلام(  وَ ابْنِهِ م حَمَّدٍ  )علیه السلام(  وَ ابْنِهِ عَلیٍِّ  )علیه السلام(  وَ ابْنِهِ م وسَی  )علیه السلام(  جَعْفَرٍ    إِلَیَّ وَ إِلَی ابْنِی السلام(  

الحْسََنِ  )علیه السلام(  عَلِیٍّ   م حمََّدٍ الهْاَدِی الْمهَْدِیِّ )عجل الله تعالی فرجه الشریف(  )علیه السلام(  وَ إِلَی ابْنِهِ  وَ إِلَی ابْنهِِ 

نَ ه م  الدِّین  الْقَیِّم  أَرْبَعهَ مِنْه مْ  اثْناَعشََرَ إِمَاماً ح ججَ  اللَّهِ فِی خلَْقِهِ وَ أ مَناَؤ ه  عَلَی وحَْیهِِ وَ عِلْمهِِ وَ الْأَرْبَعهَ الحْ ر م  الَّذِی

م حَمَّدٍ    بْن   وَ عَلِی   م وسَی  بْن   الْح سَیْنِ وَ عَلِی   بْن   عَلِی   وَ أَبِی)علیه السلام(  ر ج ونَ باِسْمٍ واَحِدٍ عَلِیٌّ أَمِیر الْم ؤْمنِِینَ  یَخْ

 226. وافاَلْإِقْرَار  بهَِؤ لاَءِ ه وَ الدِّین  القَْیِّم  فَلاَتَظْلمِ وا فیِهِمْ أَنْف سَک مْ أَیْ ق ول وا بِهِمْ جمَِیعاً تهَْتَد 

 

إِنَّ عِدَّۀَ الش ه ورِ عِندَاللهِ اثْناَعشََرَ »تأویل این کلام خدای عزّوجلّ:    درباره)علیه السلام( جابر جعفی گوید: از امام باقر   

،  «أَنف سَک مْ   الدِّین  القَْیِّم  فلَاَ تظَْلمِ واْ فِیهِنَّمِنهْا أَرْبَعۀٌَ ح ر مٌ ذلِکَ  شهَْراً فِی کِتاَبِ اللهِ یَومَْ خَلَقَ السَّمَاواَت وَ الأَرْضَ  

 کشید و سپس فرمود:   عمیقی پرسیدم. سرورم نفس 

 
 . 36 –التوبة  - 225
 . 149 ص – للطوسی ةالغیب و 240ص - 24 ج : بحار الأنوار  - 226



298 

 

 »یا ضامن آهو!« 

 

 گر و مِهرافروز است چشم تو نوازش 

 سوز است در عمق نگاه تو، غمی جان

 

 یک روز به دستِ تو نگاهش را دوخت 

 زیبایی چشم آهو از آن روز است 

 

 )محمدجواد غفورزاده »شفق«( 
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ست. پس او  عدد ا  12های آن  است و ماه   )صلی الله علیه و آله و سلم(، جدّم رسول خدا  ال»ای جابر! اماّ منظور از س 

العابدین و تا من و تا پسرم جعفر و پسرش موسی و پسرش  امیرمؤمنان، تا حسن و حسین و تا پدرم علی زین 

امام و    12،  )علیهم السلام(  علی و پسرش محمّد و پسرش علی و تا پسرش حسن و تا پسرش محمّد هادی مهدی

نفر    4]ماه[ حرام که دین قیّم هستند؛    4های خدا در میان خلق و امنای او بر وحی و علمش هستند. و  حجّت

موسی و    بن   حسین و علیّ   بن  و پدرم علیّ   )علیه السلام(امیرمؤمنان  گذارند، علی  از آنان با یک اسم پا به عرصه می 

ی  گ به هم  :فَلاَ تَظْلمِ وا فِیهِمْ أَنْف سَک مْ؛ یعنی  .به رسمیّت شناختن این امامان است  آیین استوار،  .محمّد   بن  علیّ

 .تا هدایت شوید  ؛ آنان ایمان بیاورید 

 

صادر شده است که چون لطایفی دیگر در آن هست، تیمناً و  )علیه السلام(  روایت مشابهی در این معنا از امام باقر  

 کنیم. تبرکاً و برای پندآموزی ذکر می

 

 : فَلَمَّا تَفَرَّقَ مَنْ کَانَ عِنْدَه  قَالَ لیِ ذَاتَ یَوْمٍ )علیهما السلام( جَعْفَرٍ م حَمَّدٍ البَْاقِرِ  حَمْزَه الث مَالیِ قَالَ: ک نْت  عنِْدَ أَبیِعَنْ أَبیِ

ا أَق ول  لَقِیَ  مِنَ الْمَحْت ومِ الَّذِی لَا تَبْدِیلَ لَه  عنِْدَ اللَّهِ قِیاَم  قَائمِِنَا )عجل الله تعالی فرجه الشریف( فَمَنْ شَکَّ فِیمَ  !یَا بَاحَمْزَه

   .اللَّهَ وَ ه وَ بِهِ کَافِرٌ وَ لَه  جَاحِدٌ

 : ث مَّ قَالَ

أ مِّی الْم سَمَّی بِاسْمیِ وَ الْم کَنَّی بکِ نیَْتِی السَّابِع  مِنْ بَعْدِی بِأَبیِ مَنْ یَمْلَأ  الْأَرْضَ عَدْ قسِْطاً کَمَا م لِئَتْ ظ لْماً وَ  بِأَبیِ وَ  لًا وَ 

 . جَوْراً

 :وَ قَالَ

وَ قَدْ حَرَّمَ اللَّه  عَلَیْهِ الْجَنَّه وَ مَأْواه   )علیه السلام(  وَ عَلِیٍّ    )صلی الله علیه و آله و سلم(ی سَلِّمْ لَه  فمََا سَلَّمَ لِم حَمَّدٍ  مَنْ أَدرَْکَه  فَلَمْ    !یَا بَاحَمْزَه

 اللَّهِ تَعَالیَ  وَ أَوْضحَ  مِنْ هَذَا بِحَمْدِ اللَّهِ وَ أَنْوَر  وَ أَبْیَن  وَ أَزْهَر  لِمَنْ هَدَاه  اللَّه  وَ أَحْسَنَ إلَِیْهِ قَوْل    النَّار  وَ بِئْسَ مَثْوَی الظَّالِمِینَ

السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ مِنْها أَرْبَعَۀٌ ح ر مٌ ذلِکَ    فیِ م حْکمَِ کِتَابِهِ إِنَّ عِدَّۀَ الش ه ورِ عنِْدَ اللهِ اثْناعَشَرَ شَهْراً فیِ کتِابِ اللهِ یَوْمَ خَلَقَ

بَعْ مَا  رَبِیعٌ وَ  وَ  الْم حَرَّم  وَ صَفَرٌ  مَعْرِفَه الش ه ورِ  وَ  أَنْف سکَ مْ  الْح ر م  منِْهَا وَ هیَِ ج مَادَی وَ  الدِّین  الْقَیِّم  فَلاتَظْلِم وا فِیهِنَّ  دَه  وَ 

ذ والْحِجَّ وَ  جَ   ۀ ذ والْقَعْدَه  النَّاسِ  وَ  الْمِلَلِ  سَائِرَ  وَ  الْمَج وسَ  وَ  النَّصَارَی  وَ  الْیَه ودَ  لِأَنَّ  قَیِّماً  دِیناً  لَایکَ ون   الْم حَرَّم   مِنَ  وَ  میِعاً 

الْقَوَّام ونَ بِدِینِ اللَّهِ وَ الْح ر م     )علیهم السلام(أَئِمَّه  الْم نَافِقِینَ وَ الْم خاَلِفِینَ یَعْرِف ونَ هَذِهِ الش ه ورَ وَ یَع د ونَهَا بِأَسمَْائِهمِْ وَ إِنَّمَا ه م  الْ

اللَّهِ  )علیه السلام(  طَالِبٍ    أَبیِ   بْن   الْم ؤْمِنِینَ عَلِی منِْهَا أَمِیر  الْعَلِیِّ کَمَا اشْتَقَّ لِرَس ولِ  الَّذِی اشْتَقَّ اللَّه  تَعاَلیَ لَه  اسْماً مِنِ اسْمِهِ 
  بْن   م وسیَ وَ عَلِی   بْن   الْح سَیْنِ وَ عَلِی   بْن   اسْماً مِنِ اسْمِهِ الْمَحْم ودِ وَ ثَلَاثَه مِنْ و لْدِهِ أَسْمَاؤ ه مْ عَلِیٌّ عَلِی    علیه و آله و سلم()صلی الله

 227.بِهِ ۀم حمََّدٍ فَصاَرَ لِهَذَا الِاسمِْ الْم شْتَقِّ مِنِ اسمِْ اللَّهِ تَعَالیَ ح رْمَ
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 »تکرار قشنگ بچه آهو« 

 

 مگذار مرا در این هیاهو آقا

 تنها و غریب و سر به زانو آقا

 

 ای کاش ضمانت دلم را بکنی! 

 تکرار قشنگ بچه آهو آقا 

 

 )؟(
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رفتند، به من    خدمت ایشانکه حاضران از  بودم. هنگامی)علیه السلام(  ابوحمزه ثمالی گوید: روزی نزد امام باقر  

چه  که در آن   فرمود: »ای ابوحمزه! قیام قائم ما از جمله امور حتمی است که نزد خدا تغییرپذیر نیست. هر

حالی دیدار خواهد کرد که به او کافر و منکر است«. سپس فرمود: »پدر و مادرم    گویم شک کند، با خدا در می 

پدرم فدای کسی شود که    !پیشوای[ پس از منیام را داری و هفتمین ]فدایت شوند ای کسی که نام و کنیه 

«. سپس فرمود: »ای ابوحمزه! هرکه او را  باشد که از ظلم پرشده    کند، چنانزمین را با عدل و قسط پر می

تسلیم نشده است و همانا خدا  )علیه السلام(    و علیّ   )صلی الله علیه و آله و سلم(  درک کند و به او تسلیم نشود، بر محمّد 

  آل عمران ! ]کارانستم  مأوای گاهی است قرار ها، آتش است و چه بد گاه آن کند و جای می  حرام بهشت را بر او 

تر برای کسی که خدا او را هدایت کند  تر و آشکارتر و نورانی تر و روشنو ]به حمد خدا[ از این واضح [ 151  -

ست: إِنَّ عِدَّۀَ الش ه ورِ عِندَ اللهِ اثْناَعشََرَ شهَْراً فِی کِتاَبِ  ا  و به او نیکی کند، کلام خدای عزّوجلّ در کتاب محکم او 

ها و شناخت ماه   .خَلَقَ السَّمَاواَت وَ الأَرْضَ مِنهْاَ أَرْبَعَۀٌ ح ر مٌ ذَلِکَ الدِّین  الْقَیِّم  فلَاَتَظلْمِ واْ فِیهِنَّ أَنف سَک مْ  اللهِ یَوْمَ 

ها و همه مردم از موافق و مخالف،  . زیرا یهودیان و مسیحیان و مجوس و سایر آیینیستمند( ندین قیِّم )ارزش 

دین    هستند. ایشان برپادارنده   )علیهم السلام(حقیقت، آنان ائمهّ    شمارند. در با نام می را  ها  دانند و آن ها را می این ماه 

هایش ]یعنی علی[  که خدا نامی را از نام)علیه السلام( امیرمؤمنان علی  .ستا هاهای حرام از آنِ این ند و ماه اخدای

نفر از فرزندانش؛    3از نام محمودش اشتقاق کرده است و نام    که برای رسولش نامی را   اشتقاق کرده است، چنان 

است. پس این نام گرفته شده از نام خدای عزّوجلّ    )علیهم السلام(محمّد    بن  موسی و علی  بن  حسین و علیّ  بن  علیّ

 دارد.« ی او حرمت وسیلهاست و به 

 

 فرمایند:می)علیه السلام( صادق چنین امام هم

 

  ۀ وَ القَْائِم  )عجل الله تعالی فرجه الشریف( بِدَلَالَ  )علیهم السلام(خَبَرٍ آخَرَ أرْبَعهَْ ح ر مٌ عَلیٌِّ وَ الحْسََن  وَ الحْ سَیْن     وَ فیِ 

 .228قَوْلِهِ ذلِکَ الدِّین  الْقیَِّم 

 

و قائم )عجل الله تعالی    )علیهم السلام(علی و حسن و حسین    ، ماه حرام(  4أربعۀ ح ر م )  : ... در مناقب آمده است 

 . دلالت این آیه بر موضوع ذلِکَ الدِّین  الْقیَِّم  سبببه  ؛ فرجه الشریف( هستند 
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 »هشت«

 
 

 دادند تا ملائک همه، پر را حرکت می

 دادند دور تو قرص قمر را حرکت می

 

 به طواف تو زمین بار دگر می چرخید 

 دادندچون که خدام تو در را حرکت می

 

 دسته برای زوار گنبد و گلپرچم و 

 دادند به خوش آمد همه سر را حرکت می

 

 صبح خدام تو بودند که با جاروشان 

 دادند از کف صحن سحر را حرکت می

 

 مقصد اصلیشان پنجره فولاد تو بود 

 کودکانی که پدر را حرکت میدادند 

 

 نمره صندلی ام باز در آمد، هشت است

 استساعت رفتن من نیز به مشهد، هشت 

 

 همه جا مضربی از هشت و به تخت اعداد 

 آن که امروز نشسته است به مسند هشت است

 

 بین ما مردم ایران نود و نه درصد 

 حاجتمان پنج نباشد، هشت است عدد 

 

 کربلایی ست دلم در وسط مشهد تو 

 کسر بر نُه شود هفتاد و دو درصد، هشت است

 

 علی و فاطمه را هشت عدد حرف بس است

 حاصل ضرب دو تا اسم محمد، هشت است

 

 عدد چهار همان پرچم سبز حرمت

 دسته و گنبد، هشت استیازده شکل دو گل

 

 ترینت لب پایین من استتابهفتِ بی

 گر برویش لب بالایی مرقد، هشت است

 

 هشتمین بیت رسیده است که تأکید کنم 

 بهترین ساعت پرواز به مشهد، هشت است
 

 

 )مهدی رحیمی( 
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 مَنْ سُئِلُوا عَنْ کلَِمَةِ التَّوْحِیدِ فَقَالُوا نَحْنُ وَ اللَّهِ مِنْ شُرُوطهِاَ  وَ  -20

های بایستگی ها پرسیده شد، پس گفتند: به خدا قسم؛ ما از ویژگی و کسانی که درباره حقیقت توحید از آن 

 یکتاپرستی هستیم

  

 حدیث سلسلة الذهب 

 و شروط آن است.  توحید در باب )علیه السلام(  امام رضا منقول از  حدیث قدسی ، الذَّهَب حدیث سِلسِلَۀ  

 .  ندبیان کرد مرو به طرف نیشابور را هنگام عبور از حدیث این آن حضرت،

 

 الذهب  به سلسلة  این حدیث   گذاریعلت نام

دلیل است که افراد حاضر    آنگذاری به زنجیرۀ زرّین است. این نام :یعنی ، الذّهب معروف به حدیث سلسلۀ روایت، این 

ا همگی  امامان  در سند حدیث،  السلام(  معصومز  رضا  یعنی  .هستند )علیهم  السلام(  امام  هفتم از   )علیه  ا امام  امام   از   یشانو 

 کند.  از خدا نقل می ایشان و  )صلی الله علیه و آله و سلم(  برپیام از آن حضرترسد و می امام اول  که به و ... تا این  ششم

  

 . دندنموهزار نفر آن را مکتوب  20بیش از  )علیه السلام(از امام رضا  زمان با نقل حدیث ها، همطبق برخی گزارش

 

خود را شرط  ولایت    )علیه السلام(  ولی امام رضا   ؛ است جهنم باعث نجات از آتش  ، بر اساس این حدیث، اعتقاد به توحید

 . است امامت اعتقاد به آن حضرت،، منظور شیعه . به گفته عالمان فرمودنداین نجات معرفی 

 

 متن حدیث 

 گر ما به سعادت و رضوان الهی گردد.  هدایت نماییم. باشد که تقدیم میاین حدیث شریف را  ،از باب تیمن و تبرک

 

وَافىَ  لَمَّا  قاَلَ:  رَاهَوَیْهِ  بْنِ  إِسْحَاقَ  عَنْ  عَقِیلٍ  بْنِ  ی وس فَ  عَنْ  أَبِیهِ  عَلیٍِّ عَنْ  الْم تَوَکِّلِ عَنْ  الرِّضَا    ابْن     )علیه السلام(أَب والْحَسَنِ 

تَرْحَل  عنََّا وَ لَات حَدِّث نَا    !یَا ابْنَ رَس ولِ اللَّهِ  :أَنْ یَرْحَلَ مِنْهَا إِلَى الْمَأْم ونِ اجتَْمَعَ إلَِیْهِ أَصْحَاب  الْحَدِیثِ فَقاَل وا لَه   نَیسَْاب ورَ وَ أَرَادَ 

سَمِعْت  أَبیِ    :سَمِعْت  أَبیِ م وسىَ بْنَ جَعْفَرٍ یَق ول   : بِحَدِیثٍ فنََسْتَفِیدَه  مِنْکَ وَ قَدْ کَانَ قَعَدَ فِی الْعَمَّارِیَّۀِ فَأَطْلَعَ رَأْسَه  وَ قَالَ

سَمِعْت  أَبیِ الْح سَیْنَ بْنَ    :سَمِعْت  أَبیِ عَلیَِّ بْنَ الْح سَیْنِ یَق ول   :سَمِعْت  أَبیِ م حَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ یَق ول   :جَعْفَرَ بْنَ م حَمَّدٍ یَق ول 

  : یَق ول   )صلی الله علیه و آله و سلم(سَمِعْت  رَس ولَ اللَّهِ    :یَق ول   )علیهم السلام(أَبیِ أَمِیرَالْم ؤْمِنِینَ عَلِیَّ بْنَ أَبیِ طَالِبٍ  سَمِعْت     :عَلیٍِّ یَق ول 

إلَِّا اللَّه  حِصْنِی فَمَنْ دَخَلَ حِصْنیِ أَمِنَ مِنْ عَذَابیِ  :سَمِعْت  اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ یَق ول   : یَق ول   )علیه السلام(سَمِعْت  جَبْرَئِیلَ     .لَا إِلَهَ 

 229بِش ر وطِهَا وَ أَنَا مِنْ ش ر وطِهَا. :فَلمََّا مَرَّتِ الرَّاحِلَۀ  نَادَانَا

 

 
 .123 ص - 49: ج بحارالانوار  -229

https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D9%82%D8%AF%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B1%D9%88
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%B4%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%B4%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1(%D8%B5)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
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 بال« »سبک  

 

 شود وقتی که قال در حرمت حال می

 شود دست دعا به شانه من بال می

 

 در این همه مریض یکی را شفا مده 

 همه جنجال می شود تقصیر تو است این 

 

 هابر راه زائران تو کردیم گریه

 شود این آبروی ماست که پامال می

 

 از توبه در حریم تو ما هم ملک شدیم 

 شود بال میآدم در این محیط سبک 

 

 این نامه نیست بر پر و بال کبوتران 

 شود خون دل است سوی تو ارسال می

 

 آباد شد کسی که ز گریه خراب شد 

 شود حال آن که پیش تو بد حال میخوش 

 

 رسد به در آفتاب اوهر کس نمی

 شود معنی اگر چه نیز بود کال می

 

 )محمد سهرابی(
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از عذابم در امان    ؛ آید  کس که در دژ من در  پس هر  .من استاستوار  دژ    «لَا إِلَهَ إلَِّا اللَّه : »فرمایدجل جلاله می خداوند

 است. 
    

 .مهست  : ]البته[ با شرایطش و من جزو شرایط آنفرمودند[  )علیه السلام( ]امام رضا ،چون مرکب به راه افتاد

 

هم عالمانی  را  روایت  صدوق  چوناین  کتاب.ق  381)وفات    شیخ  در  معانی  »،  231« الامالی»،  230« توحید»  های ( 

 234«و بصیرۀ المتعظین  روضۀ الواعظین»   ( در.ق  508نیشابوری )وفات    233، «)علیه السلام(  عیون اخبار الرضا»  و  232« الأخبار

با سند و الفاظ مختلف و مضمون واحد    235« بشارۀ المصطفی لشیعۀ المرتضی» ( در کتاب.ق  533)وفات    طبری آملی  و

روایت مختلف    2را در    حدیث ضمون این  م « خود،امالی» ( در کتاب .ق  460)وفات    شیخ طوسی  اند. البتهنقل کرده

أَنَا مِنْ ش ر   بدون جزء پایانی آن  که این روایت    با توجه به این از علما،  برخی    236ت.وطِهَا« نقل کرده اس»بِش ر وطِهَا وَ 

یا همدستی بر دروغ آن منتفی    ،ی نقل شده است و احتمال توافقفراوانافراد   از سویبه بعد   قرن سوم هجری قمری از

  237د.اندانسته روایت متواتر است، آن را

 

نقل   بنا صدوق بر  کتاب  شیخ  راهویه از  «التوحید» در  بن  وقتی اسحاق  رضا ،  السلام(  امام  سفر  )علیه    در 

آنندرسید نیشابور به خراسان هب از  پس  کرد  ،  اراده  کن مأمون سویبه  ندکه  عرض   م حدِّثان د،ن کوچ  و  شدند  جمع 

 فرمایید؟  بیان نمی حدیثی ،برید و برای استفاده ما از شهر ما تشریف می )صلی الله علیه و آله و سلم( پیغمبر ای پسر کردند:

 

این تقاضا، حضرت سرش از  از کجاوه بیرون    انپس  از پدرم:  داینفرم مید و  نآورمیرا  )علیهما   موسی بن جعفر شنیدم 

که   )علیهما السلام(  محمد بن علی شنیدم از پدرم  ند:که فرمود )علیهما السلام(  جعفر بن محمد شنیدم از پدرم  ند:که فرمود السلام(

  ند: فرمود که    )علیهما السلام(  حسین بن علی  شنیدم از پدرم   :دنکه فرمو )علیهما السلام(  علی بن الحسین  شنیدم از پدرم   ند:فرمود

ت   شنیدم از   ند:که فرمود )صلی الله علیه و آله و سلم(  رسول خدا شنیدم از  ند:که فرمود )علیه السلام( شنیدم از پدرم    جبرئیل حضر
کلمه »لا إِلهَ إلَِّا اللَّه « دژ و حصار من است. پس هر کس  :  فرمودکه  عزّوجلّ   پروردگار شنیدم از  عرض کرد: که    )علیه السلام(

)علیه  ، امام رضا  پس هنگامی که مَرکب حضرت حرکت کرد .«داخل دژ و حصار من شود، از عذاب من ایمن خواهد بود

   238  .مهست هاطشروط آن و من خود یکی از آن شرمراعات : »با ندبا صدای بلند فرمود السلام(

 

 درج شده است. )علیه السلام( حرم امام رضا هایدر یکی از ورودی طرف سر 2بر  ، حدیث سلسلۀ الذهب

 
 . 25ق، ص1389صدوق، التوحید،  - 230

 . 235ش، ص 1376صدوق، امالی،  - 231

 .371ق، ص1403صدوق، معانی الاخبار، - 232
 . 135، ص2ق، ج 1378صدوق، عیون أخبار الرضا،  - 233
 . 42،ص1ش، ج1375فتال نیشابوری، روضة الواعظین،  - 234

 . 269ق، ص 1383طبری آملی، بشارة المصطفی،  - 235

 . 589و  279ق، ص 1414طوسی، امالی،  - 236
 .44ش، ص1392تبار، مروجی طبسی، »توحید و امامت در حدیث سلسلة الذهب«، حبیبی - 237
 . 25ق، ص1389صدوق، التوحید،  - 238

https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D9%84%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%82
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%86_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C_%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C_(%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikishia.net/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%82
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF_%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%82
https://fa.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%88%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF(%D8%B5)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7(%D8%B5)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7(%D8%B9)
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 »عطر شب بو«  

 

 زنیمی درخشی از دیاری دور سوسو می

 زنیبو می ها را عطر شب وزی و کوچه می

 

 هاتو خودت هستی به عشق زائرانت صبح 

 زنیات را آب و جارو می جای جای خانه 

 

 با در و دیوارهای ساده اما با صفات

 زنی روی دست هر چه قصر و برج و بارو می 

 

 کشاند عطر تو زنبورها را تا حرم می

 زنیمی ها براشان شهر کندو در مشبک 

 

 رود ات چون نور بالا میدستهاز تن گل 

 زنیرو به قلب آسمان فریاد یا هو می 

 

 رسانی تا خدا هایمان را می عرض حاجت 

 زنیمان به او رو می بعد تا حاجت روایی 

 

 هاتو خودت هستی به عشق زائرانت صبح 

 زنیات را آب و جارو می جای جای خانه 

 

 )علی اصغر ذاکری( 
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  این است که از شروط  ، گوید: معنای سخن حضرتمی کتاب توحید  در  )علیه السلام(  امام رضا پس از نقل کلام  شیخ صدوق

  امیداربرفرمان  امامی هستم که ،خداوند انبج که من از  این اعتقاد به  است و    من و ولایت   امامت اقرار به «لا إِلهَ إلَِّا اللَّه »

 239.است واجب

 

  ، هدف اصلی این روایت  ؛ ندابرخی معتقد  ،اشاره کرده است  ولایت و توحید له ئبه مسیادشده   حدیثکه    با توجه به این 

، ولایت به  )علیهم السلام(  بودند و نگاه آنان به ولایت معصومان سنتاهل ، از نیشابور مردم   بیان همین پیوند است؛ چرا که 

 امامت( نبود.  :)یعنی  اطاعتمعنای 

 

گاهی قابل اعتماد و اصل دین است، اما مسیر رسیدن  پناه  ، که توحید  با اشاره به این   )علیه السلام(  امام رضا این،  بر اساس  

 240.است یشانو پیروی از ا )علیه السلام(معصوم حقائق از امام  به آن، گرفتن

 

 .زیارت جامعه کبیره :مانند ؛ به رابطه میان توحید و ولایت امامان معصوم در دیگر روایات نیز اشاراتی شده است

 

احتمالاتی    «مَنْ وَحَّدَه  قَبِلَ عَنکْ مْ  مَنْ اَرادَ اللهَ بَدَأَ بکِ مْ وَ»  با عنوان:  از زیارت جامعه کبیره  یدر شرح فراز علامه مجلسی

 است.  را ذکرکرده 

فقط    ،توحید الهی   .ممکن نیست  )علیهم السلام( جز با پیروی از امامان معصوم    ، رسیدن به معارف الهی و مقام رضای اومثلاً:  

برای    راهی   )علیهم السلام( منصوص الهی    از امامان حقیقی  بدون دریافت علوم    . یافتنی استش سخن معصومان دستربا پذی

 وجود ندارد.  صحیح و مورد قبول خداوندعبادت  به توحید و  رسیدن 

 

رسیدن    .است  قابل تحصیل و اکتساب   له آنانو اد  )علیهم السلام(معصوم  فقط با گفتار امامان  دینی،  دیگر معارف    توحید و

ست و امشرک  علیهم السلام() هل البیتکننده سخنان ارد .تنها در پرتو پیروی از آنان ممکن است  ،به نهایت مراتب توحید

  241.است )صلی الله علیه و آله و سلم(بر خاندان پیامشک پذیرنده تمام سخنان بی ،این که خداشناس حقیقی

 
  

  

 
 . 25ق، ص1389التوحید، صدوق،  - 239

 . 52-53ش، ص1392تبار، مروجی طبسی، »توحید و امامت در حدیث سلسلة الذهب«، حبیبی - 240

 . 147، ص1علامه مجلسی، شرح زیارت جامعه کبیره، ج - 241

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%82
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikishia.net/view/%D9%84%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
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https://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84%E2%80%8C%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C
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 »نشود کم« 

 

 ات غذا نشود کموقتِ پذیرایی 

 لطفِ تو با حیف و میل ما نشود کم

 

 هر که نشد سائل تو باخت وگرنه

 نشود کمدور ِکرم خانه از گدا 

 

 بنده زیاد است و با نیامدن من

 در حرم تو برو بیا نشود کم

 

 عادت ما بر گناه گرچه زیاد است

 عادت احسان کبریا نشود کم

 

 قهر ز ما آشتی ز بنده نوازان

 از سر ما سایه ی خدا نشود کم

 

 حاجت ما در خور ِ خزانه ی تو نیست

 هرچه کرم میکنی عطا نشود کم

 

 روز قیامت به آتشم که بسوزند

 در دلِ ما مهِر مرتضا نشود کم

 

 از سر ما هرچه رفت هیچ غمی نیست 

 سایه ی سلطانِ کربلا نشود کم

 

 شکر، خدا را که مبتلای حسینیم

 سینه زنِ بیرق عزای حسینیم

 

 )علی اکبر لطیفیان( 
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 ]بتولاهم[   بِلَوْلَاهمُْ ]بولائهم[ السَّلَامُ عَلَى منَْ یعَُلَّلُ وُجُودُ کُلِّ مَخْلُوقٍ  -21

  ای وابسته به ولایت تکوینی آن حضرات استدرود بر کسانی که حیات هر آفریده 

 

 لو لا الحجة لساخت الارض بأهلها 

 242. لَوْلَاکَ لَمَاخَلَقْت  الأْفَْلَاکَ  )صلی الله علیه و آله و سلم(وَ قیِلَ للِْحبَِیبِ   

   

 آفریدم. گفته شد: اگر به گل روی تو نبود، کائنات را نمی  )صلی الله علیه و آله و سلم(بر عظیم الشأن  در حدیث قدسی به پیام 

 

 اند آدمی و پری! طفیل هستی عشق

 

 سخن بسیار است!   ،نهایت مهمدر این موضوع بی 

 

موجب نابودی    شمایه آرامش و نبودن ،  گونه وجود حجت هچیست؟ و چ  «هلهاألساخت الارض ب  ةلا الحج  لو»مقصود از حدیث  

 شود؟ساکنان زمین می 

ای در قرآن وارد شده است , آنجا که خداوند متعال ,وجود پیامبر را مانع از نزول عذاب معرفی می کند و می  گونهه ب  ،مضمون این حدیث 

( خداوند آنان را عذاب نمی کند , در حالی که تو ) ای پیامبر ( در میان آنان قرارداری . در  1فرماید : و ما کان اللّه لیعذبهم و انت فیهم . )

بر , امانی برای مردم شمرده شده و وجود حجت خدا مانع ازنزول عذاب معرفی گردیده است . مضمون این آیه با  ایـن آیـه , وجـود پـیام

ـان  حدیث پیش تقریبا یکسان است . امـیرمومنان علیه السلام در نهج البلاغه از آیه یاد شده , همین نکته را استفاده کرده و می فرماید : ک

ستغفار  الارض امـانان من عذاب اللّه و قد رفع احدهما فدونکم الاخر فتمسکوا به اماالامان الذی رفع فهو رسول اللّه و اما الامان الباقی فالافـی  

از نزول    ( . در روی زمین , دو وسیله ایمنی بخش2قال اللّه تعالی وما کان اللّه لیعذبهم و انت فیهم و ما کان اللّه معذبهم و هم یستغفرون )

عذاب الهی وجود داشت . یکی برداشته شد و دیگری در اختیار شما هست , پس به آن چنگ زنید . امـانـی که برداشته شد آن وجود رسول  

  خدا بود , و امانی که در اختیار هست طلب آمرزش از خدا است . خدامی فرماید : هرگز خدا آنان را عذاب نمی کند در حالی که تو ) پیامبر

به    -در میان آنان هستی . و خدا آنان را عذاب نمی کند , در حالی که طلب آمرزش می کنند . ثانیا : هرگاه بدانیم که مقصود از حجت    (

انسان کامل است , یعنی حدیث روشن و واضح خواهد بود . توضیح اینکه : آفرینش جهان بی هدف نیست . و هـدف از    -تعبیر بعضی افراد  

, تـربیت انسان درمسیر کمال است که از طریق معرفت و کسب فضائل اخلاقی به مقام رفیع انسانی برسد . اگر دیگر انسانها  آفـریـنـش آن  

به   -از فیض حیات بهره مند می شوند , به خاطر همین انسان کامل است که این جهان برای او در حال گردش و تحرک است . اگر روزی 

ی انسان کاملی وجود نداشت , قطعا بقای انسان در روی زمین بی هدف خواهد بود . و ساحت مقدس  درمیان جامعه بشر  -فرض محال  

  خدای تعالی , از کارهای غیر حکیمانه پیراسته است . بـاغـبـان بـه خـاطـر یک درخت نیرومند و تناور , باغچه بزرگی را آب می دهد و در 

نین درختی خشک شود , باغبان آب را قطع می کند . حـجـت خـدا در روی زمـیـن ,  ضمن ,علف هرزه ها نیز آب می خورند . اما اگر چ

از بزرگان معتزله    -همانند درخت برومند است که به خاطر آن , دیگرانسانها به نوائی می رسند . در مـناظره هشام بن حکم با عمرو بن عبید  

شده است . بدیهی است که اگر قلب یک انسان از کار افتاد , از دیگر اعضای  ,امام علیه السلام به قلب عالم خلقت تشبیه    -در زمان خود  

. هـمـیـن  نیست  و موسی    -تـشـبـیـه    -اولا   بدن کاری ساخته  ابراهیم  از صحف  , کلماتی  السلام  علیه  امام صادق  فـرموده  بـه  کـه 

رضوان اللّه   -مجلسی    خوبی جایگاه امام علیه السلام در میان مخلوقات را نشان می دهد . مشروح این مناظره را علامههب  –علیهماالسلام بود  

 . نقل کرده است  9 -  6ص    23در بحار الانوار ج    -علیه  

 

  

 
 . 406ص  - 16 ج : بحارالأنوار - 242
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 »شرمنده« 

 

 

 روی نهم بر سرای تو ،چه رو من با

 شرمنده از گناهم و جانم فدای تو 

 

 بر آستان قدس تو هر دم که رو کنم 

 بینم به چشم خویش صفا و عطای تو

 

 دستم بگیر از ره احسان غریب طوس

 طمع زخوان تو دارد گدای تو  چشم

 

 ایران زمین ز مقدم تو باغ جنت است

 باشد بهشت این حرم با صفای تو

 

 دادگان کوی تو هستند انبیا دل

 عیسی دخیل گشته به دارالشفای تو

 

 شوق وصل ست لیک دلم پر زادستم تهی 

 راهم ده از کرم که شدم مبتلای تو 

 

 شهر طوس تا یک قدم زدی به قدمگاه

 فیروزه ریخت در اثر رد پای تو 

 

 من عاجزم ز وصف تو توصیف ناتوان 

 که نموده ثنای تو  است آنا تنها خد

 

 ای که دیده ام افتاده بر درتاز لحظه

 دیده ندیده است بخیر از عطای تو 

 

 درگوش من ز بعد اذان خوانده مادرم

 های تو دستهلالایی از کبوتر و گل

 

 بر در تو آمدم شها صد امید  با

 ؟! حریمت گدای تو نومید کی شود ز 

 

 ستا جا که خادمی درت فخر انبیاآن

 ؟! چه کاره بود در سرای تو «ایران منش»

 

 منش( ایران )مقصود
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 ناسازگاری حدیث »لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها« و خالی بودن زمین از حجت شبهه 

 . لولا الحجۀ لساخت الأرض بأهلها:  : در روایات شیعه آمده است گویندمی
 

 . کشداگر حجت در روی زمین نباشد، زمین، مردم را به کام خود فرو می 

است که حجت خدا بر روی زمین نیست، ولی زمین مردم خود را به کام خویش فرو نبرده    بنابراین چگونه است که اکنون سالیان درازی

  است؟

  

 پاسخ 

گردد. اگر انسان کاملی  هدف نیست، هرچند غرض به خود خدا برنمیجهان برای انسان کامل آفریده شده است و فعل خدا کار عبث و بی

 آنِ  از  غرض  گاهی  سخن،  دیگر  به  و  است،  آن  از  پیراسته  خدا  فعل  که  بود  خواهد  غایت  بدون  و  هدفبی  آفرینش بقای در روی زمین نباشد،  

کند،    غرض از آنِ فعل است. در این مورد، غرض از آن فاعل نیست که خدا دارای نیازی باشد تا با این کار، آن را برطرف  گاهی  و  است  فاعل

بلکه از آنِ فعل اوست، یعنی فعل او در چارچوب فعل حکیمانه خواهد بود و سود آن به خود مخلوقات و جهان آفرینش و جامعه انسانی باز  

 : فرمایدکند و آن، آفرینش انسان کامل بر روی زمین است. میهدف نبوده، و هدفی را تعقیب میها و زمین بیگردد. طبعاً آفرینش آسمانمی

 

 243لیَنْا لا ت رْجَع ونَأَ فَحَسبِتْ مْ أَنَّما خلََقنْاک مْ عبَثَاً وَ أَنَّک مْ إِ

 

  .شویداید که شما را بیهوده آفریدیم و شما بهسوی ما بازگردانده نمیآیا پنداشته 

 

 : فرمایدو در آیه دیگر می

 

 244ذیِنَ کَفَر وا منَِ النَّارِ خلََقنَْا السَّماءَ وَ الأَْرْضَ وَ ما بیَْنَه ما باطلِاً ذلِکَ ظَن  الَّذیِنَ کَفَر وا فَویَْلٌ لِلَّ  وَ ما

 

ز  و آسمان و زمین و آنچه را در میان آنهاست بیهوده نیافریدیم. این پندار کسانی است که کفر ورزیدند. پس وای بر آنان که کفر ورزیدند ا

  .آتش دوزخ

 

هاست که آنها نیز در  گلهای سرسبد جهان آفرینش هستند، و هدف از خلقت، پرورش انسان ،  )علیهم السلام(  امام معصوم و انبیا و اولیا و ائمه

  .خدمت دین و هدایت مردم باشند تا هدف آفرینش به نحو احسن، به دست آید

 

گویند زمین بیش از هزار سال است که از حجت خالی شده  برگردیم به اعتراض شبهه پردازان که میتا اینجا با معنی حدیث آشنا شدیم.  

گاه زمین از حجت خدا خالی نشده است و آن حجت خدا و دوازدهمین خلیفه  است، این یک برداشت غلط یا سخن مغرضانه است. هیچ

بینیم و از کار او  دهد، هرچند ما خود او را نمی کند و کارهایی به نفع امّت، انجام می در روی زمین، زندگی می  )صلی الله علیه و آله و سلم( پیامبر  

است که بدون معرفی خود، سه کار شگفت و مهم را انجام داد، سپس اسرار آن را برای    )علیه السلام(اطلاع نداریم. او به سان مصاحب موسی  

آمده است و حاکی از آن است که ممکن است حجتی    82تا    60های  که داستان آن در سوره کهف در آیهفاش ساخت. چنان  )علیه السلام( موسی  

 245. الهی روی زمین باشد و اعمالی به نفع مردم انجام دهد بدون آنکه حضور وی لمس شده و شناخته شود

   

 
  

 
 .115 – مؤمنونال - 243

 .27 –ص  - 244

 . 262ص  - جدال احسن - 245
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 «از تو اگر هم که نخواهم بده »

 

 ندالشکر شیطان به کمین من 

 بده  پناهم !کسم ای شاه بی

 

 از صف مژگان نگهی کن به من

 با نظری یار و سپاهم بده 

 

 در شب اول که به قبرم نهند

 نور بدان شام سیاهم بده 

 

 ! ای که عطابخش همه عالمی

 جمله حاجات مرا هم بده 

 

 آن چه صلاح است برای حسان

 از تو اگر هم که نخواهم بده 

 

 چیان(چای  الله)حبیب 
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 چرا امام مهدی )عج( خود را امان اهل زمین نامیده اند؟ 

 .«برد»اگر حجت خدا نبود، مسلما زمین، ساکنانش را فرو می   .می فرمایند: »لولا الحجه لساخت الارض باهلها«  )علیه السلام( امام صادق  

 

  فیِهمِْ  سوره انفال می فرماید: وَ ما کانَ الَلّه  لیِ عَذِّبَه مْ وَ أَنْتَ  33  آیه  در  خداوند

 

 «.کندنمی  عذاب  را  آنان  خداوند  هستی  امت  میان  در  تو  که  زمانی  تا!  پیامبر  »ای

 

فرمود: ستارگان    )صلی الله علیه و آله و سلم( المرام به نقل از مسند احمد بن حنبل به سند خود از علی علیه السلام آورده که فرمود : رسول اللَّه  در غایه

برای اهل آسمان امان هستند که اگر ستارگان از بین بروند آنها هم از بین می روند، و خاندان من برای اهل زمین امان هستند، پس اگر  

 246. یت من بروند اهل زمین هم می رونداهل ب

 

روشان به جوش و  : اگر امام یک ساعت از زمین برداشته شود زمین اهلش را فرو می برد و اهل خود را همچون دریای خ)علیه السلام(امام باقر

 247خروش در می آورد. 

 

پرسیدم: آیا زمین بی امام می ماند؟ فرمود: نه، عرض کردم:    )علیه السلام(: از امام رضامحمد بن یعقوب به سند خود از وشاء نقل کرده که گفت

گامیکه بی امام  به ما روایت رسیده است که آن بدون امام نمی ماند مگر آنکه خدای عز و جل بر بندگانش خشم کند؟ فرمود: نمی ماند وهن

 248باشد فرو می رود. 

 

مترجم کتاب الغیبه در ذیل حدیث فوق آورده »اگر فرض شود که روزی حجت از میان مردم برداشته شود معنایش برداشتن تکلیف از مردم  

است و معنای برداشته شدن تکلیف آن ست که خداوند انقراض نسل بشر را اراده کرده است واین توجیه، اگر چه از نظر عامه مردم قابل  

ناختی عمیقترمی توان گفت که مقصود آن است که به یمن وجود امام و ولیّ کامل است که مردم روی زمین از نعمت  قبول است ولی با ش

حیات و دیگر نعمت های الهی بهره مند می شوند و مثََل اولیاء خدا در میان مردم مثل گلهای بوستان است که هزاران بوته گیاه به برکت 

 249ین هستند و جعلنا الجبال اوتادا« های با عظمت اند که موجب استقرار زمآنها آبیاری می شوند و همچون کوه

 

 250برد.«می فرمایند: »لولا الحجه لساخت الارض باهلها« »اگر حجت خدا نبود، مسلما زمین، ساکنانش را فرو می   )علیه السلام( امام صادق  

 

 251پاشد« امام باشد از هم مین بیدر حدیثی دیگراز ایشان: »اگر زمی

 

 
 . 282ص  44به نقل ازبحار ج  173، ص 1المکارم فی فوائد دعا للقائم، ج مکیال  - 246
 .156غیبت نعمانی، بخش روایات درباره لزوم حجه، ص  - 247
 همان.   - 248
 .156غیبت نعمانی، توضیح مترجم ص  - 249
 . 155غیبت نعمانی، بخش روایات درباره لزوم حجه در زمین ص  - 250
 .378الحجه، ص ، کتاب1 اصول کافی، ج - 251

https://www.mashreghnews.ir/news/603577/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%AC-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
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 « ها مثل کربلا نشودکعبه »

 

 

 دل خود را گره زدم به حرم

 گرهی کور تا که وا نشود 

 

 خدا در دلم به غیر خودتهب

 این چنین عاشقانه جا نشود

 

 خواهمام چه میبه شما گفته 

 شود حاجتم روا نشود می

 

 درد من درد دوری از حرم است 

 وای اگر درد من دوا نشود 

 

 وعده کردم کنار سجاده 

 سجده عشق من قضا نشود

 

 به اباالفضل قسم که پیش کسی

 جز خودت قامتم دوتا نشود

 

 لاعلاجم خودت علاجم کن

 تا کجا قصه بر ملا نشود 

 

 حاجی کعبه توام اما

 ها مثل کربلا نشود کعبه

 

 

 زاده(حبیب  )محمد
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به حضرت محمد بن علی باقر علیه السلام عرضه داشتم : برای چیست که به پیغمبر و امام    در غایه المرام از جابر جعفی نقل شده که گفت :

احتیاج هست؟ فرمود : برای باقی ماندن جهان بر صلاح خودش، و آنکه خداوند عزّ و جل در صورتی که پیغمبر یا امام بین اهل زمین باشد،  

ی  ؛ و تا وقتی که تو در میان آنهای(  33د : »وَ ما کانَ اللَّه  لیَ عَذِّبَه مْ وَ اَنتَْ فیهمِْ« )انفال/عذاب را از آنان برمی دارد، خداوند عزّ و جل می فرمای

 252خداوند آنها را عذاب نمی کند.

 

کند که حضرتش  نقل می  از امام زین العابدین  حضرت  آن  و  )علیه السلام(   باقر  امام  بزرگوارش  پدر  از  حضرت  آن  و  )علیه السلام(  سلیمان از امام صادق

  و   روسفیدان  پیشوای  ایمان،  اهل  آقای  جهانیان،  بر  خدا  هایحجت  اسلام،  امت  پیشوایان  )صلی الله علیه و آله و سلم( پیامبر  بیت  اهل  »ما فرمودند:

دا به واسطۀ ما  خ  که  هستیم  کسانی  ما.  آسمانند  اهل  برای  امان  ستارگان  که  همچنان  هستیم،  زمین  اهل   برای  امان ما.  مؤمنانیم  سرپرست

شود و  بارد و رحمت خدا منتشر می آسمان را بر فراز زمین نگه داشت و اهل زمین را از هلاکت نجات بخشیده است. به واسطۀ ما باران می 

 کرد. برد و هلاک میآورد و اگر نبود در هر عصر و زمانی امامی از ما اهل بیت در زمین، زمین اهلش را فرو میزمین برکاتش را بیرون می 

 

[  پرده   در]  و  است  غایب  یا  و   مشهور  و  است  ظاهر  یا  که  نبوده  خالی  الهی  حجّت  از  زمین  آفریده  را  آدم  خداوند  که  روزی  از سپس فرمودند:

 253«.شود  نمی  پرستش  خداوند   گرنه  و  ماند  نخواهد  خالی  الهی  حجّت  از  نیز  قیامت  روز  تا  و  مستور،

 

ندارد.    )علیه السلام(  بیان شده است که اختصاص به زمان حضور امام  )علیه السلام(  ای از برکات وجودی ائمۀ اطهاپاره   السلام(   )علیه  در فرمایش امام سجاد

 شود. زیرا آثار و برکات آن حضرت چنان گسترده است که شامل زمان حضور و غیبت می

 

 از جمله اینکه: 

 

 کند.در زمین نباشد، زمین اهلش را نابود می  )صلی الله علیه و آله و سلم(الف( اگر امامی از اهل بیت پیامبر  

 

 تا قیامت جریان دارد.   )علیه السلام(   ب( این که خالی نبودن زمین از حجت خدا، یک سنّت الهی است که از زمان حضرت آدم

 

 ج( این که عبادت خدا در زمین بستگی به وجود حجّت خدا دارد. 

 

 254در ایام غیبت تصریح شده است.   )علیه السلام(   مند شدن مردم از وجود امامبهره د( در کلام حضرت به  

 

 در نامۀ مبارک امام مهدی)عج( به »اسحاق بن یعقوب« ]نیز[ آمده است که:  

 
 .   2ح  23باب  566ص  11 ج الشیعه، وسائل به نقل از 175، ص 1مکیال المکارم فی فوائد دعا للقائم، ج  - 252
 .22 ، ح207 کمال الدین، ص - 253
 . 63-62جلوه های پنهانی امام عصر)عج(، حسین علی پور، صص  - 254
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 « »خجلم  

 ست ا امام رضا ،قبلة جان من

 ستا  امام رضا ، دین و ایمان من

 

 بی ولایش ز مرده مرده ترم 

 من امام رضاست  جان و جانان

 

 هرچه کردم تلاوت قرآن 

 ست ا روح قرآن من امام رضا

 

 چارصحنش بهشت هشت بهشت 

 ستا  خلد و رضوان من امام رضا

 

 ست ا نسخه و دارو و طبیبم او 

 ست ا درد و درمان من امام رضا

 

 خجلم از عنایت و کرمش 

 که مرا راه داده در حرمش 

 

 رویی مرا دیده او سیه

 پوشیده به سیاهیم پرده 

 

 کارم به کسی چه که من گنه

 هرچه هستم رضا پسندیده 

 

 بوده اشک خجالتم بر رخ 

 او به اشکم ز لطف خندیده 

 

 دست او بر روی سرم بوده 

 مهر او در دلم درخشیده 
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النّجوم امان لأهل السّماء«   باعث   آسمان،  ستارگان  که  گونههمان   هستم،  امنیت  و  آرامش  مایۀ  »من ». . . إنیّ أمان لأهل الأرض، کما أنّ 

 255« .هستند  آسمانیان  امنیّت

 

با توجه به احادیث فوق، روشن است که وجود امام معصوم در میان جامعۀ بشری از جهات گوناگون موجب آرامش و امنیت برای ساکنان  

 : کنیممی   اشاره  جهات  آن  از  ایگوشه   به  که   زمین است

 

 امنیت فکری و روحی 

کند  »امام و حجت بر اساس این که مسئولیت هدایت و ارشاد جامعه را بر عهده دارد، از مرزهای اعتقادی و فکری جامعۀ اسلامی نگهبانی می 

تا مورد هجوم افکار غلط و اعتقادات منحرف دشمنان خدا واقع نشود. در پرتو هدایت و ارشاد حجت خداست که انحرافات فکری و عقیدتی  

 آید. که موجب تزلزل فکری و روحی جامعه است، از بین رفته و امنیت فکری و روحی به وجود می 

 

 به دست گرفتن زمام امور جامعه

مسئولیت دیگر امام به دست گرفتن زمام امور جامعه است که در صورت فراهم شدن شرایط و امکانات کافی، امام زمام امور را به دست  

نماید؛ در نتیجه اهل زمین از آرامش  می-زندکه نظم و آرامش اجتماعی را بر هم می-هاعدالتیگرفته و قسط و عدالت همگانی را جایگزین بی

 گردند. و ثبات برخوردار می 

 

کند، به واسطۀ عدم وجود شرایط و مقدمات لازم است و خودداری  بینیم که امام از تصرف ظاهری در ادارۀ امور جهان خودداری می اگر می 

از تصرف ظاهری در امور، چیزی نیست که منحصر به حضرت حجت علیه السّلام باشد، بلکه امامان پیشین نیز چنین بودند، چنانکه در  

بینیم که آن حضرت بیش از بیست و پنج سال در امور اجرایی دخالت و تصرف نکردند؛  می  )علیه السلام(تاریخ زندگانی حضرت امیر المؤمنین

در عین حال که از اولین لحظۀ ارتحال پیامبر گرامی اسلام واجد تمام شرایط زعامت جهان بشریت بودند و علاوه بر آن، از طرف خدا و  

مامت بر مردم انتخاب شده بودند، لکن وقتی موضوع غصب خلافت پیش آمد، جامعۀ اسلامی به واسطۀ کوتاهی  پیامبر نیز به مقام ولایت و ا 

 ای دیگر از برکات وجود امام و رهبری معصوم، محروم ماند. ای و نفاق و دشمنی عده انگاری عده و سهل 

 

اگر امروز اجتماع ما از برکات تصرف مستقیم امام و حجت خدا محروم است، نه تنها مربوط به کوتاهی مسلمین صدر اسلام، بلکه به خاطر  

 باشد. های جامعۀ خود ما نیز می غفلت 

  

در گذشته و حال، مردمی هستند که از اطاعت پیشوایان راستین    )علیه السلام(و تصرف ننمودن ائمۀ اطهار  توضیح این که مسئول دخالت نکردن 

ببرند که برای  اسلام سرباز زدند و به مخالفت با آنان برخاستند. امید است روزی فرا رسد که جامعۀ اسلامی و مردم جهان به این حقیقت پی 

ترین مدارج تکامل انسانی، ناگزیرند از انسانی کامل و معصوم که واجد تمام شرایط رهبری در ابعاد مختلف زندگی انسان  دست یافتن به عالی

گردد و امام با اذن  است، اطاعت و پیروی کنند؛ در این صورت است که زمینه و شرایط برای تصرف مستقیم حجت و ولیّ خدا فراهم می

پس از    )علیه السلام(و قسط پر کند و ظلم و بیداد را از بین ببرد، چنانکه امیر المؤمنینخداوند متعال ظاهر خواهد گشت و زمین را از عدل  

گیری از تصرف در امور مسلمانان، بعد از فراهم شدن شرایط، رسما زمام امور را به دست گرفت و موفق گردید که  بیست و پنج سال کناره 

 ای از حکومت قرآن و اسلام را برای همۀ مسلمانان و حتی برای جهان بشریّت ترسیم کند.در این مدتّ کوتاه زعامت و رهبری خود نمونه 

 
 . 177 ؛ غیبة طوسی، ص485 ، ص2 ج الدین، کمال به نقل از 120 ص ای تونه مجتبی مهدویت الفبایی فرهنگ نامه موعود - 255
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 چه باشد گناهِ بسیارم گر 

 هر که ام ثامن الحجج دارم 

 

 هرکه زین آستانه در بزند

 نیست جایز در دگر بزند 

 

 ای خوش آن دل که بر زیارت او 

 سوی باب الجواد پر بزند

 

 خوش تر آن مادحی که در حرمش 

 دم ز آل پیامبر بزند 

 

 زنگی ار رخ به خاک او شوید 

 نی عجب طعنه بر قمر بزند 

 

 کیست جز او که زائر خود را 

 از کرامت سه بار سر بزند؟ 

 

 بی حساب است لطف و احسانش

 پدر و مادرم به قربانش

 

 اند زائرینی که دور این حرم

 اند بین زوّار کربلا علم

 

 دردمندان کز او شفا گیرند

 اند آسمانی دل و مسیح دم

 

 همه عالم اگر شوند گدا 

 اندپیش لطف و عطاش باز کم
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 256.« وجوده لطف و تصرفّه لطف آخر و عدمه منّا»  گوید:مرحوم محققّ طوسی در »تجرید الاعتقاد« می

 

انتخاب و نصب امام برای هدایت جامعۀ بشری،    وجود امام لطف و اتمام حجت بر بندگان است. خداوند به مقتضای حکمت خویش به وسیلۀ

)علیه  امام  نصب  روز-غدیر  روز  دربارۀ  لذا.  داندمی  آن  به  مربوط  را  دین  اکمال  و  دانسته  نعمت  را  آن  که  طوری  به  حجت را بر همگان تمام نمود؛

  د:فرمایمی  السلام(

 

 257...   أتَْمَمْت  عَلیَْک مْ نعِْمتَیِاَلیَْوْمَ أکَْمَلْت  لَک مْ دیِنَک مْ وَ  ...  

 

ها است.  انگاری و کوتاهی خود آنکند، به واسطۀ سهل شوند و امام در امور اجرایی تصرّف نمیامّا اگر مردم از این نعمت خداوند منتفع نمی

لذا بر تمام امت اسلام است که از خواب غفلت بیدار شوند و مقدمّات حضور امام معصوم را در میان خود به وجود آورند تا از برکات کامل  

 الهی برخوردار گردند. 

 

 وجود امام، منشأ خیر و برکت 

از بلاها و    بر حسب روایات و اخبار، وجود افراد مؤمن در بین مردم، منشأ خیر و برکت و موجب نزول باران و جلب منافع و دفع بسیاری

 نقل شده که فرمودند:   )علیه السلام(   از امام صادق ،بقره  سوره 152 خطرها از جامعه است، چنانکه در تفسیر آیه

 

نمازگزاران  به درستی که خداوند به واسطۀ    258جتمعوا علی ترک الصلاۀ لهلکوا؛ « »إنّ اللّه لیدفع بمن یصلیّ من شیعتنا عمّن لا یصلیّ و لو ا

  گردند.کند. زیرا اگر همه شیعیان نماز را ترک کنند، هلاک می خوانند، دفع میشیعه، بلا را از کسانی که نماز نمی

 

 فرماید. آنگاه حضرت نسبت به سایر احکام، مانند پرداخت زکات و حجّ گزاردن همین مطلب را می 

 

واضح است که وقتی وجود افراد مؤمن در اجتماع، چنین برکتی را به همراه داشته باشد، برکات وجود امام معصوم که ولیّ و حجتّ خدا بر  

مردم است، به مراتب بیشتر خواهد بود. زیرا امام و حجت خدا واسطۀ رسیدن فیض و برکت خداوند متعال به مردم و برطرف کنندۀ بلاها از  

 فرماید: می)علیه السلام(دربارۀ برکات وجودی ائمه اطهار  )علیه السلام( چنانکه امام سجادآنان است.  

 

 (8ما کسانی هستیم که به واسطۀ ما آسمان برفراز زمین نگهداری شده و زمین از هلاک نمودن اهلش منع گردیده است. )رج به ح  

 

 259.«و بنا ینزّل الغیث و تنشر الرحمۀ و تخرج برکات الأرض»  فرماید:حضرت در ادامه می 

 
 . 285 کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، ص - 256
 .3- مائدهال - 257

 . 451 ، ص2 اصول کافی، ج - 258
 .207 کمال الدین، ص - 259
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 رئوف میهمانان این امام 

 اند غرق دریای رحمت و کرم

 

 دوستانش ستارگان زمین 

 اند زائرینش چو کعبه محترم

 

 کعبه با آن جلال، سنگ و گِل است 

 این حرم مسجدالحرامِ دل است

 

 یک جهان دل مقیم خاک درش 

 لحظه لحظه کرامت دگرش 

 

 ست ا این جگر پارة رسول خدا

 به چه تقصیر پاره شد جگرش 

 

 جز خدا نمی داند  هیچ کس

 که چه آمد امام ما به سرش 

 

 بر گل روی او به جای گلاب 

 ریخت اشک دو دیدة پسرش 

 

 دل بسوزد برای آن پسری 

 که نگه کرد و داد جان پدرش 

 

 کرد ناله از پردة جگر می 

 کرد گریه بر غربت پدر می 

 

 زد می   پدر از سوز زهر پر

 زد ناله اش بر جگر شرر می 
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)علیه  فراز از بیان امام، به برکاتی دیگر اشاره گردیده و نزول باران و انتشار رحمت خدا و خروج برکات زمین، از آثار وجودی ائمۀ اطهار  در این

 فرماید: شمرده شده است. این موضوع یک اصل قرآنی است؛ زیرا قرآن کریم می  السلام(

 

 260وَ اَلأَْرضِْ وَ لکِنْ کَذَّب وا فأََخذَْناه مْ بِما کان وا یَکْسبِ ونَ الَسَّماءِ  مِنَ  بَرکَاتٍ  عَلیَْهمِْ  لَفتََحنْا  اتَِّقَواْ  وَ  آمنَ وا وَ لَوْ أَنَّ أهَْلَ اَلْق ری

 

تکذیب  ها حق را( گشودیم؛ لکن )آن کردند، برکات آسمان و زمین را بر آنان می آوردند و تقوا پیشه میها ایمان می اگر اهل شهرها و آبادی 

 کردند. ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم.

 

ها، تقوا را رعایت نکردند و حق را نیز انکار و تکذیب نمودند و  توان استفاده نمود این است که اهل شهرها و آبادی ای که از این آیه می نکته

کند و برکات زمین از دل آن  کنیم که باران رحمت الهی ریزش میسزاوار تنبیه و مجازات الهی گردیدند؛ لکن در عین حال مشاهده می

که مظهر قدس و تقوا و پرهیزکاری    )علیه السلام(شود مگر به واسطۀ وجود ائمه اطهارشوند و این نمی مند می گردد و اهل زمین از آن بهره خارج می 

کند، بلکه بلاها و آفات را نیز به واسطۀ کرامت و عظمت  تنها به خاطر آنان برکاتش را از اهل زمین دریغ نمیدر زمین هستند. خداوند نه 

دهد تا شاید به وسیلۀ توبه و انابه به سوی  های گنهکار مهلت میکند و به انساندر پیشگاهش، از اهل زمین برطرف می  )علیه السلام(ئمه اطهارا

 261ر و برکت و رفع عذاب از امت است. خدا باز گردند؛ زیرا وجود ائمۀ معصومین همچون وجود پیامبر سبب خی

 

 خورد؟لو لا الحجة لساخت الارض باهلها« در این روایت چه مطلب مهمی به چشم می »

معتبر نقل نشده   قبل از پرداختن به پاسخ به این نکته باید توجه داشت که این روایت به نحوی که در سؤال ذکر شده است در کتب روایی

ی و البته روایات فراوانی قریب به این روایت وجود دارد، مثل این روایت که از امام صادق ـ علیه السّلام ـ نقل شده است که قال قلت لاب

ـ سؤال می کند که آیا  عبدالله ـ علیه السلّام ـ اتبقی الارض بغیر امام قال لو بقیت الارض بغیر امام لساخت؛ که راوی از امام ـ علیه السلّام 

و از طرفی کلام   262ت شود، اهل خود را فرو می برد. زمین بدون حجت باقی می ماند و حضرت در جواب می فرمایند: اگر زمین خالی حج

از   اهل بیت ـ علیهم السّلام ـ همانند قران دارای بطون متعدد می باشد و ما به اندازۀ فهم خود از آن بهره مند می شویم، لذا نکاتی را که

مردم نیازمند امامت بوده، و لطف خداوند برای پاسخگویی به  :این روایت شریف، می توان استفاده کرد به صورت مختصر تقدیم می نماییم

این نیاز می باشد و جای شک و تردیدی نیست که مردم به خودی خود قادر به راه یافتن به مسیر سعادت و خوشبختی نیستند و نیاز به  

قیقت زندگی دنیوی و اخروی آشنا کند و این نیاز  کسانی دارند که در راه سعادت و خوشبختی را به آنها نشان دهند و آنها را با واقعیت و ح

در هر زمانی به لحاظ مقتضیات آن زمان متفاوت و بیشتر می شود، که خداوند چون نسبت به بندگان خود عنایت دارد و آنها را در برابر  

د و نصب اوصیاء آنان، برطرف کرده است  تسویلات و هجمه های شیطان تنها نمی گذارد از باب لطف و کرم، این نیاز را با ارسال رسولان خو

و لذا از سنن الهی این است که از آغاز آفرینش بشر را تحت سرپرستی یک راهنما و رهبری قرار داده است و برای هر قوم و ملتی پیغمبری  

ردم را هدایت و راهنمایی و ایصال  فرستاده که آن رسول، خلق خدا را از عذاب الهی ترسانیده و وصی او خلیفه و جانشین و امام پس از او و م 

به مطلوب کرده است و به همین منطق قوی آسمانی تمام حکماء و فلاسفه و خردمندان جهان معتقدند که بشر بدون رهبر و راهنما نبوده  

ین شاهد صادق  و نیست و نخواهد بود و در لسان شرع گفته شده زمین خالی از حجت نیست و هیچ وقت خالی از حجت نخواهد بود و بهتر

این حقیقت آیۀ مبارکه رعد است که می فرماید: برای هر قومی هادی وجود دارد و مفسرین گفته اند که این آیه دربارۀ طلب معجزۀ کفار 

 263. استاست، لذا حضرت صادق ـ علیه السّلام ـ می فرماید: اگر در دنیا مردم به دو نفر تقلیل یابند، یکی از آنها امام و حجت خدا بر خلق  

 
 .96 – عرافالا - 260

 .71-65جلوه های پنهانی امام عصر)عج(، حسین علی پور، صص  - 261
 .ش 1365، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 179، ص 1ثقه الاسلام کلینی، اصول الکافی، ج - 262
 .ش 1365، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 179، ص 1ثقه الاسلام کلینی، اصول الکافی، ج - 263
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 کشید از دل هم پدر آه می  

 زد هم پسر ناله از جگر می 

 

 هم پدر چشم خویش را می بست 

 زدهم پسر دست غم به سر می 

 

 دیدنی بود لحظه ای که پدر 

 زد بوسه بر عارض پسر می 

 

 حجره دربستهدیده گریان و  

 سینه سوزان و ناله آهسته 

 

 در غم آن ولیّ سبحانی

 ریخت خون، چشم هر خراسانی 

 

 پای تابوت او به سینه زدند

 خواهرانه؛ زنان نوغانی 

 

 همه با اشک دیده می کردند 

 افشانیاش گلجای معصومه

 

 حیف! با دست دوستان در خاک

 شد نهان آن جهان نورانی 

 

 عاقبت داد جان و راحت شد 

 میهمان غریب زندانی

 

 ستا  ای ز تربت اوهر دلی قطعه

 ستا  اشک »میثم« نثار غربت او

 

 سازگار(  رضا)غلام
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قوم عاد و قوم ثمود   و هر گاه خداوند بخواهد ملتی را عذاب کند اول حجت خود را از می ان آنان می برد، چنان چه در اقوام پیشین مانند

 .و رس و اصحاب ایکه و غیره، اول پیغمبران را بیرون می برد و بعد عذاب نازل می کند

 

نکته دوم: اماّ غایت و سبب ذاتی برای ایجاد عالم است و بدون او جهان نابود می شود. وقتی خداوند متعال موجودات را بر اساس سلسلۀ  

و به نحو ابداع خلق کرد ابتداء پایین ترین آنها را از حیث خست و پستی که همان مواد عنصری، به خصوص عناصر ارضی    شرافت و خست

  که منبع خست و کثافت و بعد از لطافت بودند، خلق کرد. بعد از آن خداوند اراده فرمود تا موجوداتی را که در نهایت شرف و بزرگی هستند، 

مالی و غایی برای موجودات پست قرار دهد، لذا زمین را برای نبات و نبات را برای حیوان و حیوان را برای انسان  خلق کند و آنها را سبب ک

خلق کرد و غایت و نهایت انسان را مقام امامت که همان انسان کامل باشد، قرار داد، انسان کاملی که سلطان این جهان است و خلیفۀ خدا  

ین عالم وجود دارد برای او خلق شده است. و لذا چیزی که همۀ عالم برای او خلق شده است، اگر وجود  بر روی زمین است و هر چه در ا

نداشته باشد این عالم هم وجود نخواهد داشت و از درجۀ وجود ساقط می شود. خداوند متعال می فرماید: »هو الذی خلق لکم ما فی الارض  

چون انسان اشرف اکوان زمینی است و سبب و غایت برای    264ین است برای شما خلق کرده است.جمیعا؛« اوست کسی که هر چه در زم

وجود آن است و اگر انسان از روی زمین از بین برود جماد و نبات و حیوان همه مرتفع می شود و اگر حجت و امام هم از روی زمین از بین 

غرض وجود امام، حصول امامت و زعامت نیست    برود، تمام مردم از بین می روند، چون امام و حجت، غایت برای وجود انسان است. و غایت و

تا این که اگر کسی به او رجوع نکرد یا از نظرها غایب شد، غرض فوت شود. بلکه همانم به کمال رساندن انسان و راهنمایی او به سرچشمۀ  

ه اند و اعمال شان حجاب برای آن  هدایت و سعادت است که مردم در این زمان با پیروی هوا و هوس از نور الهی امام زمان )عج( محروم شد

 265. نور رحمت هستند

 

نکته سوم: برای حجت مصادیق دیگری هم وجود دارد مثل عقل انسانی که یکی از حجت های خداوند بر خلق است ولی در این روایت مراد  

 .از حجت، امام است چون در روایات فراوان دیگری به جای لفظ حجت، لفظ امام آمده است که به بعضی از آنها اشاره می کنیم

 

ت الارض بغیر امام ساعه  ابوحمزه ثمالی از امام صادق ـ علیه السلّام ـ نقل می کنند که: قال قلت له اتبقی الارض بغیر امام قال لو بقی

لا اذاً  از امام رضا ـ علیه السّلام ـ نقل شده است که قال قلت له تکون الارض و لا امام فیها، فقال ـ علیه السلّام ـ    و همچنین  266لساخت؛ 

 268. و روایات دیگر  267لساخت باهلها 

 

نها از عذاب الهی معرفی می  نکته چهارم: همان طور که قرآن وجود پیامبر ـ صلیّ الله علیه و آله ـ در بین مردم را موجب در امان ماندن آ

ائمه ـ علیهم السلّام ـ هم امان اهل زمین از عذاب و غضب الهی هستند و لذا این روایت بیان می دارد که اگر زمین از حجت خالی    269.کند

، و زمین اهل خود را فرو می برد و لذا امام محمد باقر ـ علیه السلّام ـ فرمود: خداوند تبارک و تعالی  بماند دستگاه آفرینش به هم می خورد

ما را حجت خود در زمین و امان برای اهل آن قرار داد و هرگز زمین بدون حجت خدا نمی ماند و مادامی که حجت در بین اهل زمین باشد،  

 270. زمین آنها را فرو نخواهد برد

 
 تر مطالعه بیش  برای   یمنابع

 .1364، انتشارات علمی فرهنگی، چ اول، تهران 53رسائل عرفانی و فلسفی حکیم قائین، حکیم قائینی، ص   .1

 . 1361ناشر: افست، چ اول، تهران، زمینۀ تفسیر قرآن، قدرت الله شاه مرادی، .2

 .، انتشارات مفید، چ اول، تهران166قرآن، عباس راسخی، ص   مصلح جهان از دیدگاه .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .29بقره،   - 264
 .ش 1367، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، چ اول، 507، 504، 489، 478 ، صص2ملاصدرا، شرح اصول کافی، ج  - 265
 .ق 1395، دار الکتب الاسلامیه، قم، 201، ص 1شیخ صدوق، اکمال الدین، ج  - 266
 .ق 1378، انتشارات جهان، 272، ص 1شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج  - 267
، انتشارات رضی، قم؛ و محمد بن جریر طبرسی، دلائل 199، ص  1، مکتبه الداوری، قم؛ و فتال نیشابوری، روضه الواعظین، ج  198، ص  1شیخ صدوق، علل الشرایع، ج    -  268

 .، دار الذخائر للمطبوعات قم231الامامه، ص 
 .33انفال،  - 269
 .ق 1395، دار الکتب الاسلامیه، قم، 204، ص 1شیخ صدوق، کمال الدین، ج  - 270
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 »قلب شاعر آب شد« 

 

 آمد از راه و کشید آرام عبا روی سرش 

 ی آخرش هاست روز ناله ا  یعنی امروز

 

 هر قدم رفت و نشست و دست بر پهلو گرفت 

 کشد خود را به سوی خانه مثل مادرش می

 

 دقت کنی  روی خاک کوچه دنبالش اگر

 ترین بال و پرش بنگری آثاری از خاکی 

 

 خندید بر حالش عدو خورد و می او زمین می 

 این هم ارثی بود که برده ز جدّ اطهرش 

 

 صحنه جان دادن او روضه مستوره شد 

 داند چه آمد بر سرش حجره در بسته می

 

 بار دیگر صورت خاکی و دست و پا زدن 

 شد باورش خادمش دید و ولی هرگز نمی 

 

 یک بُنیَّ گفت و از کام پسر بوسه گرفت 

 از مدینه بهر یاری زود آمد دلبرش 

 

 کربلا بابا رسید اما پسر افتاده بود

 قلب شاعر آب شد در این دو بیت آخرش 

 

 هر چه قدر آغوش خود وا کرد اکبر جا نشد

 ش ... تا که آخر در عبا پیچید جسم اکبر

 

 ( قاسم نعمتی)
  



325 

 

    منَْ خطََبَتْ لَهُمُ الْخُطَبَاءُ [السَّلاَمُ عَلَى]وَ   -22

 ها خواندند وران برایشان خطبه و ]درود بر[ افرادی که سخن 

 

 به دعبل خزاعی  )علیه السلام(عهدی امام رضا هزار سکه ولایت  10اعطای 

واج  بزرگان و امرا و خلفا ر  میاندر    -افتخار بودند  نوعی موجب سرافرازی و وکه به-  تأثیرگذار  موضوع تشویق و تقدیر از افراد

 ند. گرفتمیمورد تفقد و تحسین قرار  ، نشان ویژه  ویا خرقه   ،با اهدای زر و سیم اینان  داشت.

 ،بنابراین در یک اقدام جسورانه  .ناک بوددر بین مردم داشت، همواره بیم  )علیه السلام(  از محبوبیتی که امام هشتمملعون،  مأمون  

 مقدمات سفر آن حضرت را از مدینه به مرو فراهم ساخت.

 

قرن   2در    )علیهم السلام(به یاد مظلومیت خاندان عصمت و طهارت    ،پس از خالی شدن مدینه از نور وجود آن حضرت ،دعبل خزاعی

با قصیده    ،به سوز درونی خود ،داشتندروا    آنانعلیه    ، که بنی امیه و بنی عباسرا  هایی  کشیها و حقگذشته افتاد و جفاها و ظلم

   .ظاهر کرد «مدارس آیات»جاودانه 

 

پس   .بخواند )علیه السلام(اش را نخستین بار برای امام رضا با خود عهد کرد که قصیده ، فراغت یافتشعر، چون از سرودن آن دعبل 

از این    )علیه السلام(گاه امام رضا  را در پیش  چکامه خوددعبل خواندن    ،های برخی از مورخانآماده سفر خراسان شد. بر پایه گفته 

تِلاوَۀ»  بیت آغاز کرد: مِنْ  خَلَتْ  ...    مدَارِس  آیاتٍ    .هانه گذر روزها و سال  ند،گران سرکش ویرانشان کردهایی که ستمخانه...؛ 

را    :بپرسم آنان  غربت  بیدادگر،  نبوت که دست کجایند شاخه؟  ساخته است  منتشرکجایند کسانی که دست  های  های درخت 

نمازمان را قبول    ،خداوند را به نام آنان نخوانیم  ،اگر در نمازهای خود  ؟ها را شکسته و هر یک را به سویی افکنده استآن  ، جفاکار

دریغ  تشنه جان خواهد داد، بیلب  ،تو در کنار شط جاری فرات  )علیه السلام(ردی که روزی حسین  کمی  یاد اگر    ! ای فاطمه  کند. نمی

مدینه و فخ    ،فاطمه! برخیز و مویه کن بر گورهای غریبی که در کوفه  دی. نمومی  روانکوفتی و سیل اشک از دیده  بر چهره می

در بغداد که خداوند او را در   )علیه السلام(  امام موسی الکاظم،  نهاد گریه کن بر مزار غریب آن پاک  ها باد.درود و سلام بر آن  .است

   هشتی جای داده است.های بغرفه

 

تا شعرت کامل    بیفزایم؛بیت به قصیده تو    2  ، جا  خواهی در این آیا می  امام به او فرمود:   ،ل به این فراز قصیده رسیدبچون دع 

 ؟ گردد

 

 . )صلی الله علیه و آله و سلم( ای فرزند رسول خدا ؛آری :ل جواب دادبدع 

 

ها را در آتش  بر قبر غریبی که در طوس است و از این مصیبت که تا صبح حشر دل   مویه کن»  :ندبیت را فرمود  2حضرت این  

 «( را برانگیزد و او بار سنگین دردها و رنج ها را از دوش ما بردارد.ل الله فرجهکه خداوند حضرت قائم )عج  تا آن  ؛ گدازداندوه می

 

 271. ندبار آفرین گفت 3امام  ،اش فارغ شدقصیده قرائتچون دعبل از 

 
 . 63-82ترجمه اشعار برگرفته از مصطفی قلی زاده، دعبل خزاعی، ص  -271
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 »... پسر رسید«  

 

 کشیدای که آتش از آن شعله می با سینه 

 ناله برای کشته دیوار و در کشید

 

 او بود و خاک حجره و یک ناله ضعیف 

 آری نفس نفس زدنش تا سحر کشید

 

 یک روزه زهر بر دل زارش اثر نمود 

 گاه سحر به جانب جانانه پر کشید

 

 در انتظار آمدن میوه دلش

 قبله چنان محتضر کشید  پا را به سوی

 

 گریبان پسر رسید زنان دریده سینه 

 دستی به روی ماه کبود پدر کشید

 

 شمس الشّموس روی زمین اوفتاده و 

 فریاد ای پدر ز دل خود قمر کشید

 

 آه از دمی که زینب کبرای غم نصیب 

 آمد تن امام زمانش به بر کشید

 

 با دست زخم خورده خود دختر علی 

 از تن ارباب در کشید تیر شکسته

 

 هاگل مانده بود در وسط تیغ و نیزه 

 آمد ز پای ساقه یاسش تبر کشید

 

 ( حسن لطفی)
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 حدیث پی رو:  2و اینک داستان متن کامل چکامه دعبل خزاعی، در 

 

الْخ زَاعیِ  عَلىَ الرِّضاَ ع بِمَرْوَ فَقَالَ لَه  یاَ ابْنَ رَس ولِ اللَّهِ کشف، کشف الغمۀ عَنْ أَبیِ الصَّلْتِ الْهَرَوِیِّ قاَلَ: دَخَلَ دِعْبِل  بْن  عَلیٍِّ    -13

 ا فَأَنْشدََ إِنِّی قَدْ ق لْت  فِیک مْ قَصِیدَۀً وَ آلَیْت  عَلىَ نَفْسیِ أَنْ لَا أ نْشدَِهاَ أَحدَاً قَبْلَکَ فَقَالَ الرِّضاَ ع هَاتِهَ
 نَوَائِح  ع جمْ  اللَّفْظِ وَ النَّطَقاَتِ  تَجاَوَبْنَ بِالْأَرْناَنِ وَ الزَّفَرَاتِ

   

 أ ساَرَى هَوًى ماَضٍ وَ آخَر  آتٍ  ی خْبِرْنَ باِلْأَنْفَاسِ عَنْ سِرِّ أَنْف سٍ

 ص ف وف  الد جىَ بِالْفَجْرِ م نْهَزِماَتٍ  فَأَسْعدَْنَ أَوْ أَسْعَفْنَ حَتَّى تَقَوَّضَتْ

 سَلاَم  شَجٍ صَبٍّ عَلىَ الْعَرَصاَتِ  عَلىَ الْعَرَصاَتِ الْخَالِیاَتِ مِنَ الْمَهاَ 

 مِنَ الْعَطِرَاتِ الْبِیضِ وَ الْخَفَراَتِ   فَعَهدِْی بِهاَ خ ضْرَ الْمَعاَهدِِ مَأْلَفاً 

 تدََانِیناَ عَلىَ الْعَزَباَتِ وَ ی عدِْی   لَیاَلیَِ ی عْدِینَ الْوِصَالَ عَلَى الْقِلىَ

 وَ یَسْت رْنَ باِلْأَیْدِی عَلَى الْوَجَناَتِ  وَ إِذْ ه نَّ یَلْحَظْنَ الْع ی ونَ سَوَافِرَا 

 یَبِیت  بِهاَ قَلْبِی عَلىَ نَشَوَاتٍ   وَ إِذْ ک لَّ یَوْمٍ لیِ بِلَحْظیِ نَشْوَۀٌ

 و ق وفیِ یَوْمَ الْجَمْعِ مِنْ عَرفَاَتٍ  فَکمَْ حَسَرَاتٍ هاَجَهاَ بِم حَسِّرٍ

 عَلىَ النَّاسِ مِنْ نَقْضٍ وَ ط ولِ شَتاَتٍ  أَ لمَْ تَرَ لِلْأَیَّامِ مَا جَرَّ جَوْر هاَ

 بِهمِْ طَالِباً لِلن ورِ فیِ الظ ل ماَتِ  وَ مِنْ د وَلِ الْم سْتَهْزِءِینَ وَ مَنْ غدََا 

 إِلىَ اللَّهِ بَعدَْ الصَّوْمِ وَ الصَّلَوَاتِ   أَنَّى بِطَالِبِ ز لْفَۀٍ فَکَیْفَ وَ مِنْ

 وَ ب غْضِ بَنیِ الزَّرقْاَءِ وَ الْعَبَلاَتِ  سِوَى ح بِّ أَبْناَءِ النَّبیِِّ وَ رهَْطِهِ

 أ ول و الْک فْرِ فیِ الْإِسْلاَمِ وَ الْفَجَرَاتِ   وَ هِندٍْ وَ ماَ أَدَّتْ س مَیَّۀ  وَ ابْن هاَ

 وَ م حْکَمَه  بِالز ورِ وَ الش ب هاَتِ  ه مْ نَقَض وا عَهدَْ الْکِتاَبِ وَ فَرْضَه 

 بدَِعْوَى ضلََالٍ مِنْ هَنٍ وَ هَناَتٍ  وَ لمَْ تَک  إِلَّا مِحْنَۀٌ کَشَفَتْه مْ

 وَ ح کمٌْ بِلَا ش ورَى بِغَیْرِ ه دَاۀٍ   ت رَاثٌ بِلاَ ق رْبىَ وَ م لْکٌ بِلَا ه دًى
 وَ رَدَّتْ أ جَاجاً طَعمَْ ک لِّ ف رَاتٍ  رَزَایاَ أَرَتْناَ خ ضْرَۀَ الْأ ف قِ ح مْرَۀً

 عَلىَ النَّاسِ إِلَّا بَیْعَۀَ الْفَلَتاَتِ  وَ ماَ سَهَّلَتْ تِلْکَ الْمذََاهِب  فِیهمِْ
 بدَِعْوَى ت رَاثٍ فیِ الضَّلَالِ نَتَأَتْ  قِیل  أَصْحاَبِ السَّقِیفَۀِ جَهْرَۀً  وَ ماَ 

 لَز مَّتْ بِمَأْم ونٍ عَلىَ الْعَثَرَاتِ   وَ لَوْ قَلَّد وا الْم وصىَ إِلَیْهِ أ م ورهَاَ
 الْأبَْطَالِ فیِ الْغَمَرَاتِ وَ م فْتَرِسِ  أَخیِ خاَتمَِ الر س لِ الْم صَفَّى مِنَ الْقذََى

 وَ بدَْرٌ وَ أ ح دٌ شَامِخ  الْهَضَباَتِ  فَإِنْ جَحدَ وا کَانَ الْغَدِیر  شَهِیدَه 
 وَ إِیثاَر ه  بِالْق وتِ فیِ اللَّزْباَتِ  وَ آیٌ مِنَ الْق رْآنِ ت تْلىَ بِفَضْلِهِ

 مَناَقِب  کاَنَتْ فِیهِ م ؤْتَنِفاَتٍ  خلَِالٍ أَدْرَکَتْه  بِسَبْقِهاَ وَ عِز 

 ءٍ سِوَى حدَِّ الْقَناَ الذَّرَباَتِبِشیَْ  مَناَقِب  لَمْ ت دْرَکْ بِخَیْرٍ وَ لمَْ ت نَلْ
 ع ک وفٌ عَلَى الْع زَّى مَعاً وَ مَناَتٍ  نَجیٌِّ لِجِبْرِیلَ الْأَمِینِ وَ أَنْت مْ
 وَ أَذْرَیْت  دمَْعَ الْعَیْنِ بِالْعَبَرَاتِ  بَکَیْت  لِرَسمِْ الدَّارِ مِنْ عَرفََاتٍ
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 و« به سر نیزه نرفته سر ت »

 

 پر اشک است دو چشم تر تو 

 شده وقت نفس آخر تو 

 

 در دل حجره زمین افتاده 

 ؟!به روی خاک چرا پیکر تو 

 

 مرغ بسمل شدی و بال زدی

 حجره است به روی پر تو  خاک

 

 آمد ، قدر فاطمه گفتیآن

 زنت مادر تو و شده سینه 

 

 خواهرت نیست کنارت اما 

 هتک حرمت نشده خواهر تو 

 

 کرد کنار تو جواد گریه می 

 خوب شد آمده او در بر تو 

 

 جگرت پاره تنت سالم بود 

 هست در دست تو انگشتر تو 

 

 سوخت گر چه از زهر گلویت می 

 پاره پاره نشده حنجر تو 

 

 سر تو در بدنت باقی ماند

 و ...به سر نیزه نرفته سر ت 

 

 ( مجتبی شکریان همدانی)
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 ر س وم  دِیاَرٍ قدَْ عَفَتْ وَعَرَاتٍ  وَ باَنَ ع رَى صَبْرِی وَ هاَجَتْ صَباَبَتیِ
 وَحیٍْ م قْفِر  الْعَرَصاَتِ وَ مَنْزِل   خَلَتْ مِنْ تِلَاوَۀٍ  آیاَتٍ مدََارِس 

 وَ بِالْبَیْتِ وَ التَّعْرِیفِ وَ الْجَمَرَاتِ   لِآلِ رَس ولِ اللَّهِ باِلْخَیْفِ مِنْ مِنىً
 وَ لِلسَّیِّدِ الدَّاعِی إِلىَ الصَّلَوَاتِ   دِیاَرٌ لِعَبدِْ اللَّهِ باِلْخَیْفِ مِنْ مِنًى

 وَ حَمْزَۀَ وَ السَّجَّادِ ذِی الثَّفِناَتِ  الْح سَیْنِ وَ جَعْفَرٍدِیاَر  عَلِیٍّ وَ 
 نَجیِِّ رَس ولِ اللَّهِ فیِ الْخَلَوَاتِ   دِیاَرٌ لِعَبدِْ اللَّهِ وَ الْفَضْلِ صِنْوِهِ

 وَ وَارِثِ عِلمِْ اللَّهِ وَ الْحَسَناَتِ  وَ سِبْطیَْ رَس ولِ اللَّهِ وَ ابْنیَْ وَصِیِّهِ
 عَلىَ أَحْمدََ الْمذَْک ورِ فیِ الصَّلَوَاتِ  مَناَزِل  وَحیْ  اللَّهِ یَنْزِل  بَیْنَهاَ 
 فَی ؤْمَن  مِنْه مْ زَلَّۀ  الْعَثَرَاتِ   مَناَزِل  قَوْمٍ ی هْتدََى بِه دَاه مْ
 وَ التَّطْهِیرِ وَ الْحَسَناَتِ  وَ لِلصَّوْمِ  مَناَزِل  کاَنَتْ لِلصَّلاَۀِ وَ لِلت قىَ
 وَ لاَ ابْن  ص هاَکَ فَاتِک  الْح ر ماَتِ  مَناَزِل  لاَ تَیمٌْ یَح ل  بِرَبْعِهَا 
 وَ لمَْ تَعْف  لِلْأَیَّامِ وَ السَّنَوَاتِ   دِیاَرٌ عَفَاهاَ جَوْر  ک لِّ م ناَبذٍِ 
 مَتىَ عَهْد هاَ بِالصَّوْمِ وَ الصَّلَوَاتِ   أهَْل هاَ قِفاَ نَسْأَلِ الدَّارَ الَّتیِ خَفَّ 

 أفَاَنِینَ فِی الْأَقْطاَرِ م فْتَرقَِاتٍ  وَ أَیْنَ الْأ ولَى شَطَّتْ بِهمِْ غ رْبَۀ  النَّوَى
 وَ ه مْ خَیْر  ساَدَاتٍ وَ خَیْر  ح ماَۀٍ   ه مْ أَهْل  مِیرَاثِ النَّبیِِّ إِذَا اعْتَزَوْا

 بِأَسْماَئِهمِْ لمَْ یَقْبَلِ الصَّلَوَاتِ   إِذَا لمَْ ن نَاجِ اللَّهَ فیِ صَلَوَاتِناَ
 لَقدَْ ش رِّف وا باِلْفَضْلِ وَ الْبَرکَاَتِ  مَطاَعِیم  لِلْأَعْساَرِ فِی ک لِّ مَشْهدٍَ 

 وَ م ضْطَغِنٌ ذ و إِحْنَۀٍ وَ تِرَاتٍ  وَ ماَ النَّاس  إِلَّا غاَصِبٌ وَ م کَذِّبٌ
 وَ یَوْمَ ح نَیْنٍ أَسْبَل وا الْعَبَراَتِ   إِذَا ذَکَر وا قَتْلىَ بِبدَْرٍ وَ خَیْبَرَ
 وَ ه مْ تَرکَ وا أَحْشاَءهَ مْ وَغَرَاتٍ  فَکَیْفَ ی حِب ونَ النَّبیَِّ وَ رهَْطَه  

 ق ل وباً عَلىَ الْأَحْقاَدِ م نْطَوِیاَتٍ  لَقدَْ لاَیَن وه  فیِ الْمَقَالِ وَ أَضْمَر وا
 فَهَاشمِ  أَوْلَى مِنْ هَنٍ وَ هَنَاتٍ  فَإِنْ لمَْ یَک نْ إِلَّا بِق رْبىَ م حَمَّدٍ 
 الْأَمْن  بِالْبَرکَاَتِفَقدَْ حَلَّ فِیهِ   سَقىَ اللَّه  قَبْراً باِلْمدَِینَۀِ غَیْثَه 
 وَ بَلَّغَ عَنَّا ر وحَه  الت حَفاَتِ  نَبیِ  الْه دَى صَلَّى عَلَیْهِ مَلِیک ه 
 وَ لاَحَتْ ن ج وم  اللَّیْلِ م بْتدَِرَاتٍ  وَ صَلَّى عَلَیْهِ اللَّه  ماَ ذَرَّ شاَرِقٌ

 قدَْ مَاتَ عَطْشاَناً بِشَطِّ ف رَاتٍوَ   أَ فاَطمِ  لَوْ خِلْتِ الْح سَیْنَ م جدََّلاً 
 وَ أَجْرَیْتِ دمَْعَ الْعَیْنِ فِی الْوَجَناَتِ  إِذاً لَلَطَمْتِ الْخدََّ فاَطمِ  عِنْدَه 

 ن ج ومَ سَماَوَاتٍ بِأَرْضِ فَلَاۀٍ   أَ فاَطمِ  ق ومیِ یَا ابْنَۀَ الْخَیْرِ وَ اندْ بیِ
 وَ أ خْرَى بِفَخٍّ نَالَهاَ صَلَوَاتیِ  ق ب ورٌ بِک وفاَنَ وَ أ خْرَى بِطَیْبَۀَ 

 وَ قَبْرٌ بِبَاخَمْرَى لدََى الْغ ر باَتِ  وَ أ خْرَى بِأَرْضِ الْج وزْجاَنِ مَحَل هاَ
 تَضَمَّنَهاَ الرَّحْمَن  فیِ الْغ ر فاَتِ  وَ قَبْرٌ بِبَغدَْادَ لِنَفسٍْ زَکِیَّۀٍ
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 خاکستری« »تابوت یک پروانه  

 

 جور دیگری بود  ، امروز آقا بی تو

 بود ها، نیلوفری یاس  نگاه  حتی

 

 شدنمی  پا  شنبهپنج  مثل خورشید

 بود  بستری خوابشرخت  بین انگار

 

 صبح   اول در هاشمع  هایبرشانه

 بود  خاکستری پروانه یک تابوت

 

 وضعیت آب و هوا مثل همیشه

 بود  سری  پشت جمعه هوای مثل

 

 آخرینم  التماس هایمچشم  در

 بود « بریهایت میچشم » به سمت را ما

 

 ( اکبر لطیفیانعلی )
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 أَلَحَّتْ عَلىَ الْأَحْشاَءِ باِلزَّفَرَاتِ  وَ قَبْرٌ بِط وسَ یاَ لَهاَ مِنْ م صِیبَۀٍ
 ی فَرِّج  عَنَّا الْغمََّ وَ الْک ر باَتِ  إِلىَ الْحَشْرِ حَتَّى یَبْعَثَ اللَّه  قاَئِماً 
 وَ صَلَّى عَلَیْهِ أَفْضَلَ الصَّلَوَاتِ  عَلیِ  بْن  م وسىَ أَرْشدََ اللَّه  أَمْرَه 
 مَباَلِغَهاَ مِنِّی بِک نْهِ صِفاَتٍ  فَأَمَّا الْم مِضَّات  الَّتیِ لَسْت  باَلِغاً 

 م عَرَّس ه مْ مِنْهاَ بِشَطِّ ف رَاتٍ  النَّهْرِ مِنْ جَنْبِ کَربَْلاَءَق ب ورٌ بِبَطْنِ 
 ت و فِّیت  فِیهمِْ قَبْلَ حِینِ وَفاَتِی  ت و ف وا عِطَاشاً بِالْف رَاتِ فَلَیْتَنیِ

 سَقَتْنیِ بِکَأْسِ الث کْلِ وَ الْفَظَعاَتِ  إِلىَ اللَّهِ أَشْک و لَوْعَۀً عِندَْ ذکِْرِهمِْ
 مَصاَرِع ه مْ بِالْجَزِعِ فَالنَّخَلاَتِ  أَخاَف  بِأَنْ أَزْدَارهَ مْ فَتَش وقَنیِ
 لَه مْ عَقْرَۀً مَغْشِیَّۀَ الْحَجَراَتِ   تَغَشَّاه مْ رَیْب  الْمَن ونِ فَماَ تَرَى

 مدَِینِینَ أَنْضاَءً مِنَ اللَّزَباَتِ  بِالْمدَِینَۀِ ع صْبَۀًخَلاَ أَنَّ مِنْه مْ 

 مِنَ الضَّب عِ وَ الْعِقْباَنِ وَ الرَّخَماَتِ  قَلِیلَۀَ ز وَّارٍ سِوَى أَنَّ ز وَّراً 
 م فْتَرقِاَتٍثَوَتْ فیِ نَوَاحیِ الْأَرْضِ   لَه مْ ک لَّ یَوْمٍ ت رْبَۀٌ بِمَضاَجِعَ

 وَ لاَ تَصْطَلِیهمِْ جَمْرَۀ  الْجَمَرَاتِ   تَنَکَّبَتْ لَأْوَاء  السِّنِینَ جِوَارهَ مْ
 مَغاَوِیر  نَجَّار ونَ فیِ الْأَزَماَتِ  وَ قدَْ کَانَ مِنْه مْ باِلْحِجاَزِ وَ أَرْضِهاَ 
 ء  لدََى الْأَسْتاَرِ وَ الظ ل ماَتِت ضیِ  حِمىً لمَْ تَز رْه  الْم ذْنِباَت  وَ أَوْج هٌ
 مَساَعِیرَ حَرْبٍ أقَْحَم وا الْغَمَراَتِ   إِذَا وَردَ وا خَیْلاً بِس مْرٍ مِنَ الْقَناَ 
 وَ الْف رقْاَنِ وَ الس ورَاتِ  وَ جِبْرِیلَ  فَإِنْ فَخِر وا یَوْماً أَتَوْا بِم حَمَّدٍ 

 وَ فاَطِمَۀَ الزَّهْرَاءَ خَیْرَ بَناَتٍ  وَ عدَ وا عَلِیّاً ذَا الْمَناَقِبِ وَ الْع لىَ
 وَ جَعْفَراً الطَّیَّارَ فیِ الْح ج باَتِ  وَ حَمْزَۀَ وَ الْعَبَّاسَ ذَا الْهدَْیِ وَ الت قىَ

 س مَیَّۀَ مِنْ نَوکْىَ وَ مِنْ قَذَرَاتٍ  مَلْق وح  هِندٍْ وَ حِزْب هاَ أ ولَئِکَ لاَ 
 وَ بَیْعَت ه مْ مِنْ أفَْجَرِ الْفَجَرَاتِ   سَت سْأَل  تَیمٌْ عَنْه مْ وَ عَدِی هاَ 

 وَ ه مْ تَرکَ وا الْأَبْناَءَ رهَْنَ شَتاَتٍ  ه مْ مَنَع وا الْآباَءَ عَنْ أَخذِْ حَقِّهمِْ
 فَبَیْعَت ه مْ جاَءَتْ عَنِ الْغَدَرَاتِ  وَ ه مْ عَدَل وهاَ عَنْ وَصِیِّ م حَمَّدٍ 

 أَب و الْحَسَنِ الْفرََّاج  لِلْغَمَرَاتِ   وَلِی ه مْ صِنْو  النَّبیِِّ م حَمَّدٍ
 أَحِبَّایَ ماَ دَام وا وَ أهَْل  ثِقَاتیِ  مَلاَمَکَ فیِ آلِ النَّبیِِّ فَإِنَّه مْ
 عَلىَ ک لِّ حاَلٍ خِیَرَۀ  الْخِیَرَاتِ   تَخَیَّرْت ه مْ ر شدْاً لِنَفْسیِ إِنَّه مْ
 وَ سَلَّمْت  نَفْسیِ طاَئِعاً لِو لاَتیِ  نَبذَْت  إِلَیْهمِْ بِالْمَوَدَّۀِ صاَدِقاً 

 ح بَّه مْ یاَ رَبِّ فیِ حَسَناَتیِ وَ زِدْ  فَیاَ رَبِّ زدِْنیِ فیِ هَوَایَ بَصِیرَۀً
 وَ ماَ نَاحَ ق مْرِیٌّ عَلَى الشَّجَرَاتِ   سَأبَْکِیهمِْ مَا حَجَّ لِلَّهِ رَاکِبٌ

 وَ إِنِّی لَمَحْز ونٌ بِط ولِ حَیاَتیِ  وَ إِنِّی لَمَوْلاَه مْ وَ قَالٍ عدَ وَّه مْ
 لِفَکِّ ع تاَۀٍ أَوْ لِحَمْلِ دِیاَتٍ  بِنَفْسیِ أَنْت مْ مِنْ ک ه ولٍ وَ فِتْیَۀٍ
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 کنند«  دعبلم شما چشم لطف به  »فردا

 

 قابلم کنند   ،باید به قد عرش خدا 

 نازلم کنند  ،شاید به خاک پای شما 

 

 تو بریده است  که دل از کنم از آندل می

 کننددلم دهم دست تو تا بی دل می

 

 به  زندامشب کمیت شعرم اگر لنگ می 

 کنند دعبلم  شما  چشم لطف به  فردا

 

 ایمان راستین هزاران رسول را 

 آمیخته اگر که در آب و گلم کنند 

 

 شاید خدا بخواهد و با گوشه چشمتان

 تان نائلم کنند بر رتبه غلامی 

 

 وقتی سرشت آب و گلم را ازل خدا

 بر آن نوشت رعیت سلطان ارتضا 

 

 در هشتمین دمی که خدا بر زمین دمید 

 بوی بهشت هفتم او ناگهان وزید 

 

 از شش جهت نسیم خبر داد و بعد از آن 

 از پنجره صدای اذان خدا رسید 

 

 چار عنصر از ولادت او جان گرفته اند 

 یعنی زمین به یمن وجودش نفس کشید

 

 حسین ،از صلب سومین گل سرخ خدا 

 ایران گرفته بوی دو آلاله سپید 

 

 خود این همه پایین نیامدم از هشت بی 

 ؟! تر چه کسی از خدا شنیدیک حرف بیش 

 

 ستا   توحید، حرف محوری دین انبیا

 ست ا شرط رضا به حکم أنا من شروطها 
 

... 
 

 (محسن عرب خالقی)



333 

 

 باِلذَّرَباَتِفَأَطْلَقْت مْ مِنْه نَّ   وَ لِلْخَیْلِ لَمَّا قَیَّدَ الْمَوْت  خَطْوهَاَ
 وَ أهَْج ر  فِیک مْ زَوْجَتیِ وَ بَنَاتیِ  أ حِب  قَصیَِّ الرَّحمِِ مِنْ أَجْلِ ح بِّک مْ

 عَنِیدٍ لِأَهْلِ الْحَقِّ غَیْرِ م وَاتٍ  وَ أَکْت م  ح بِّیک مْ مَخاَفَۀَ کَاشِحٍ
 فَقدَْ آنَ لِلتِّسْکاَبِ وَ الْهَمَلاَتِ  فَیاَ عَیْن  بَکِّیهمِْ وَ ج ودِی بِعَبْرَۀٍ

 وَ إِنِّی لَأَرْج و الْأَمْنَ بَعْدَ وَفاَتِی  لَقدَْ خِفْت  فیِ الد نْیاَ وَ أَیَّامِ سَعْیِهاَ 
 أَر وح  وَ أَغدْ و دَائمَِ الْحَسَرَاتِ   أَ لمَْ تَرَ أَنِّی م ذْ ثَلَاث ونَ حِجَّۀً 

 وَ أَیدِْیَه مْ مِنْ فَیْئِهمِْ صِفْرَاتٍ  أَرَى فَیْئَه مْ فیِ غَیْرهِمِْ م تَقَسِّماً
 أ مَیَّۀ  أهَْل  الْک فْرِ وَ اللَّعَناَتِ  وَ کَیْفَ أ دَاوِی مِنْ جَوًى بیِ وَ الْجَوَى

 رَس ولِ اللَّهِ م نْهَتِکاَتٍ  وَ آل   وَ آل  زِیاَدٍ فیِ الْحَرِیرِ مَص ونَۀً 
 وَ ناَدَى م ناَدٍ الْخَیْر  بِالصَّلَوَاتِ   سَأبَْکِیهمِْ مَا ذَرَّ فیِ الْأ ف قِ شاَرِقٌ

 وَ بِاللَّیْلِ أبَْکِیهمِْ وَ باِلْغَدَوَاتِ  وَ ماَ طَلَعَتْ شَمسٌْ وَ حاَنَ غ ر وب هاَ 
 وَ آل  زِیاَدٍ تَسْک ن  الْح ج رَاتِ   أَصْبَحْنَ بَلْقَعاًدِیاَر  رَس ولِ اللَّهِ 

 وَ آل  زِیاَدٍ رَبَّۀ  الْحَجَلاَتِ  وَ آل  رَس ولِ اللَّهِ تدَْمىَ ن ح ور ه مْ
 وَ آل  زِیاَدٍ آمَن وا السَّرَباَتِ  وَ آل  رَس ولِ اللَّهِ ی سْبىَ حَرِیم ه مْ 

 أَک فاًّ عَنِ الْأَوْتَارِ م نْقَبِضاَتٍ  إِلَى وَاتِرِیهمِْإِذَا و تِر وا مدَ وا 
 تَقَطَّعَ نَفْسیِ أَثَرهَ مْ حَسَرَاتٍ  فَلَوْ لاَ الَّذِی أَرْج وه  فیِ الْیَوْمِ أَوْ غدٍَ 

 یَق وم  عَلىَ اسمِْ اللَّهِ وَ الْبَرکَاَتِ  خ ر وج  إِماَمٍ لاَ مَحاَلَۀَ خاَرِجٌ
 وَ ی جْزِی عَلىَ النَّعْماَءِ وَ النَّقِماَتِ  ی مَیِّز  فِیناَ ک لَّ حَقٍّ وَ بَاطِلٍ

 فَغَیْر  بَعِیدٍ ک ل  مَا ه وَ آتٍ  فَیاَ نَفسْ  طِیبیِ ث مَّ یَا نَفسْ  فَابْشَرِی
 أَرَى ق وَّتیِ قدَْ آذَنَتْ بِثَباَتٍ  تَجْزَعیِ مِنْ م دَّۀِ الْجَوْرِ إِنَّنیِ  وَ لاَ

 لِأَشْفیِ نَفْسیِ مِنْ أَسىَ الْمَحَناَتِ  فَیاَ رَبِّ عَجِّلْ ماَ أ ؤَمِّل  فِیهمِْ
 وَ أَخَّرَ مِنْ ع م رِی وَ وَقْتِ وَفاَتِی  فَإِنْ قَرَّبَ الرَّحْمَن  مِنْ تِلْکَ م دَّتِی
 وَ رَوَّیْت  مِنْه مْ م نْص لیِ وَ قَناَتیِ  شَفَیْت  وَ لمَْ أَتْر کْ لِنَفْسیِ غ صَّۀً

 [حَیاَۀً لدََى الْفِرْدَوْسِ غَیْرَ تباتی ]بَتاَتٍ  فَإِنِّی مِنَ الرَّحْمَنِ أَرْج و بِح بِّهمِْ 

 إِلىَ ک لِّ قَوْمٍ دَائمِ  اللَّحَظاَتِ  إِنَّه عَسىَ اللَّه  أَنْ یَرْتَاحَ لِلْخَلْقِ 

 وَ غَطَّوْا عَلَى التَّحْقِیقِ باِلش ب هاَتِ  فَإِنْ ق لْت  ع رفْاً أنَْکَر وه  بِم نْکَرٍ 

 کَفاَنیِ ماَ أَلْقىَ مِنَ الْعَبَرَاتِ   تَقَاصَرَ نَفْسیِ دَائِماً عَنْ جدَِالِهمِْ

 وَ إِسْمَاعَ أَحْجاَرٍ مِنَ الصَّلدََاتِ  أ حاَوِل  نَقْلَ الص مِّ عَنْ م سْتَقَرِّهاَ 

 تَردََّدَ فیِ صدَْرِی وَ فیِ لَهَوَاتیِ  فَحَسْبیِ مِنْه مْ أَنْ أَب وءَ بِغ صَّۀٍ

 تَمِیل  بِهِ الْأهَْوَاء  لِلشَّهَوَاتِ   فَمِنْ عَارِفٍ لمَْ یَنْتَفِعْ وَ م عَاندٍِ 

 لِماَ ح مِّلَتْ مِنْ شدَِّۀِ الزَّفَرَاتِ  کَأَنَّکَ بِالْأَضْلَاعِ قدَْ ضَاقَ ذَرْع هاَ 
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 »طعم دعای سحر« 

 

 شکر صد بار خدا را که سعادت دارم 

 فرصت آمدن و عرض ارادت دارم 

 

 ام باز در کسوت یک عبد گدا آمده

 خلعت شهرت دارم  ،به تن  ،من از این جامه 

 

 ام دست من نیست اگر بی سر و پا آمده

 دست من نیست اگر شوق زیارت دارم 

 

 دانیفولاد و مرا می   قصّه پنجره 

 عادت دارم  ، من به بوسیدن این پنجره

 

 شاهد باش   ،امخیمه زده  ،کدهاین می  درِ

 دست امید به دامان اجابت دارم 

 

 ست ا  اش دست شمازندگی  ،این دل مرده من

 من خودم خوب به این نکته عنایت دارم 

 

 من حتیّ  ؟!معجزه از تو عجیب است مگر

 دارم  کرامت  چشم هم، تو گدایان به

 

 پیش خودم خواهم گفت  ، حاجتم را ندهی

 ! ست که قیمت دارما پیدا ، او مرا خواسته

 

 « خواندمداشتم کنج حرم جامعه را می »

 این سلامی است که تا صبح قیامت دارم 

 

 گفت تو هم خادم این آقا باشپدرم  

 ست که عزتّ دارم ا خادمی کردم و عمری

 

 طعم دعای سحر است   ،تر از طعم عسلخوش

 راه به رحمت دارم  ،هابا همین زمزمه 

 

 شرط آن سلسله زرد تو را یادم هست

 من از آن شرط ولایت دارم   ،هر چه دارم 

 

 ی( وحید محمد)
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یَا ابْنَ رَس ولِ اللَّهِ فَقَالَ   قَبْرٌ بِبَغدَْادَ قَالَ ع لَه  أَ فَلَا أ لْحِق  لَکَ بِهذََا الْمَوْضِعِ بَیْتَیْنِ بِهِماَ تَمَام  قَصِیدَتِکَ قَالَ بَلىَ]لَمَّا وَصَلَ إِلىَ قَوْلِهِ وَ  

لسِّن ونَ حَتَّى تَصِیرَ  [ قَالَ دِعْبِلٌ یَا ابْنَ رَس ولِ اللَّهِ لِمَنْ هذََا الْقَبْر  بِط وسَ فَقَالَ ع قَبْرِی وَ لاَ یَنْقَضیِ الْأَیَّام  وَ اوَ قَبْرٌ بِط وسَ وَ الَّذِی یَلِیهِ

نْفذََ إِلیََّ  ف وراً لَه  وَ نَهَضَ الرِّضاَ ع وَ قَالَ لَا تَبْرَحْ وَ أَ ط وس  م خْتَلَفَ شِیعَتیِ فَمَنْ زَارَنیِ فیِ غ رْبَتیِ کَانَ مَعِی فیِ دَرَجَتیِ یَوْمَ الْقِیاَمَۀِ مَغْ

 273إِلىَ آخِرِ ماَ رَوَاه  الصَّد وق  رَحْمَۀ  اللَّهِ عَلَیْهِ مِنَ الْقِصَّۀِ. 272ص رَّۀً فِیهاَ مِائَۀ  دِینَارٍ

 

ضیَِ اللَّه  عَنْه ماَ قاَلا حدََّثَناَ عَلِی  بْن  إِبْرَاهِیمَ بْنِ  حدََّثَناَ الْح سَیْن  بْن  إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمدََ بْنِ هِشاَمٍ الْم ؤَدِّب  وَ عَلِی  بْن  عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاق  رَ

السَّلاَمِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ قَالَ: دَخَلَ دِعْبِل  بْن  عَلِیٍّ الْخ زَاعیِ  ره عَلَى عَلِیِّ بْنِ م وسىَ الرِّضاَ  هَاشمٍِ عَنْ أَبِیهِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشمٍِ عَنْ عَبدِْ  

 ا أَحدَاً قَبْلَکَ فَقَالَ ع هَاتِهَا فَأَنْشدََه شدِهََ ع بِمَرْوَ فَقَالَ لَه  یاَ ابْنَ رَس ولِ اللَّهِ ص إِنِّی قدَْ ق لْت  فِیکَ قَصِیدَۀً وَ آلَیْت  عَلىَ نَفْسیِ أَنْ لاَ أ نْ
 وَحیٍْ م قْفِر  الْعَرَصاَتِ وَ مَنْزِل   خَلَتْ مِنْ تِلَاوَۀٍ  آیاَتٍ مدََارِس 

 فَلَمَّا بَلَغَ إِلىَ قَوْلِهِ
 وَ أَیدِْیَه مْ مِنْ فَیْئِهمِْ صِفْرَاتٍ  أَرَى فَیْئَه مْ فیِ غَیْرهِمِْ م تَقَسِّماً

 إِلىَ قَوْلِهِبَکىَ أَب و الْحَسَنِ الرِّضاَ ع وَ قَالَ لَه  صدََقْتَ یَا خ زَاعیِ  فَلَمَّا بَلَغَ 
 أَک فاًّ عَنِ الْأَوْتَارِ م نْقَبِضاَتٍ  إِذَا و تِر وا مدَ وا إِلَى وَاتِرِیهمِْ

 ی قَلِّب  کَفَّیْهِ وَ یَق ول  أَجَلْ وَ اللَّهِ م نْقَبِضاَتٍ فَلَمَّا بَلَغَ إِلىَ قَوْلِهِ )علیه السلام(جَعَلَ أَب والْحَسَنِ 
 وَ إِنِّی لَأَرْج و الْأَمْنَ بَعْدَ وَفاَتِی  لَقدَْ خِفْت  فیِ الد نْیاَ وَ أَیَّامِ سَعْیِهاَ 

 آمَنَکَ اللَّه  یَوْمَ الْفَزَعِ الْأَکْبَرِ فَلَمَّا انْتَهىَ إِلىَ قَوْلِهِ )علیه السلام(قَالَ الرِّضاَ 
 تَضَمَّنَهاَ الرَّحْمَن  فیِ الْغ ر فاَتِ  وَ قَبْرٌ بِبَغدَْادَ لِنَفسٍْ زَکِیَّۀٍ

 )علیه السلام( قَالَ أَ فَلاَ أ لْحِق  لَکَ بِهذََا الْمَوْضِعِ بَیْتَیْنِ بِهِماَ تَماَم  قَصِیدَتِکَ فَقَالَ بَلَى یَا ابْنَ رَس ولِ اللَّهِ! فَ )علیه السلام(قَالَ لَه  الرِّضاَ 

 تَوقََّد  فِی الْأَحْشاَءِ باِلْح ر قاَتِ  وَ قَبْرٌ بِط وسٍ یاَ لَهاَ مِنْ م صِیبَۀٍ

 ی فَرِّج  عَنَّا الْهمََّ وَ الْک ر باَتِ  الْحَشْرِ حَتَّى یَبْعَثَ اللَّه  قاَئِماً إِلىَ 

ا تَنْقَضیِ الْأَیَّام  وَ اللَّیاَلیِ حَتَّى تَصِیرَ ط وس  فَقَالَ دِعْبِلٌ یاَ ابْنَ رَس ولِ اللَّهِ! هذََا الْقَبْر  الَّذِی بِط وسَ قَبْر  مَنْ ه وَ فَقَالَ الرِّضاَ ع قَبْرِی وَ لَ

ط وسَ کاَنَ مَعِی فِی دَرَجَتیِ یَوْمَ الْقِیاَمَۀِ مَغْف وراً لَه  ث مَّ نَهَضَ الرِّضاَ ع بَعدَْ فَرَاغِ  م خْتَلَفَ شِیعَتیِ وَ ز وَّارِی أَلاَ فَمَنْ زَارَنیِ فیِ غ رْبَتیِ بِ

إِلَیْهِ بِماِئَۀِ دِیناَرٍ رَضَوِیَّۀٍ فَقَالَ  اعَۀٍ خَرَجَ الْخاَدِم  دِعْبِلٍ مِنْ إِنْشاَدِ الْقَصِیدَۀِ وَ أَمَرَه  أَنْ لاَ یَبْرَحَ مِنْ مَوْضِعِهِ فَدَخَلَ الدَّارَ فَلَمَّا کاَنَ بَعدَْ سَ

ءٍ یَصِل  إِلیََّ وَ رَدَّ الص رَّۀَ  قَصِیدَۀَ طَمَعاً فیِ شیَْلَه  یَق ول  لکََ مَوْلاَیَ اجْعَلْهاَ فیِ نَفَقَتکَِ فَقَالَ دِعْبِلٌ وَ اللَّهِ ماَ لِهَذَا جِئْت  وَ لاَ ق لْت  هَذِهِ الْ

الرِّضاَ   إِلَیْهِ  فَأَنْفذََ  بِهِ  یَتَشَرَّفَ  الرِّضاَ ع لِیَتَبرََّکَ وَ  ثِیاَبِ  ثَوْباً مِنْ  لَه  خ ذْ هذَِهِ    )علیه السلام(وَ سَأَلَ  لِلْخاَدِمِ ق لْ  الص رَّۀِ وَ قَالَ  ج بَّۀَ خَزٍّ مَعَ 

بِلٌ الص رَّۀَ وَ الْج بَّۀَ وَ انْصَرَفَ وَ ساَرَ مِنْ مَرْوَ فیِ قَافِلَۀٍ فَلَمَّا بَلَغَ میان قوهان  الص رَّۀَ فَإِنَّکَ سَتَحْتَاج  إِلَیْهاَ وَ لاَ ت رَاجِعْنیِ فِیهاَ فَأَخذََ دِعْ

ۀَ وَ جَعَل وا یَقْسِم ونَهاَ بَیْنَه مْ لَکَ الل ص وص  الْقاَفِلَوَقَعَ عَلَیْهمِ  الل ص وص  فَأَخذَ وا الْقاَفِلَۀَ بِأَسْرهِاَ وَ کَتَف وا أهَْلَهاَ وَ کاَنَ دِعْبِلٌ فِیمَنْ ک تِفَ وَ مَ

 فَقَالَ رَج لٌ مِنَ الْقَوْمِ م تَمَثِّلاً بِقَوْلِ دِعْبِلٍ فِی قَصِیدَتِهِ
 وَ أَیدِْیَه مْ مِنْ فَیْئِهمِْ صِفْرَاتٍ  أَرَى فَیْئَه مْ فیِ غَیْرهِمِْ م تَقَسِّماً

الَ فَأَنَا دِعْبِلٌ قاَئِل  هذَِهِ الْقَصِیدَۀِ الَّتیِ مِنْهَا  فَسَمِعَه  دِعْبِلٌ فَقَالَ لَه  لِمَنْ هذََا الْبَیْت  فَقَالَ لِرَج لٍ مِنْ خ زَاعَۀَ ی قَال  لهَ  دِعْبِل  بْن  عَلیٍِّ قَ

 لِّی عَلىَ رَأْسِ تَلٍّ وَ کَانَ مِنَ الشِّیعَۀِ فَأَخْبَرَه  فَجاَءَ بِنَفْسِهِ حَتَّى وقََفَ عَلىَ دِعْبِلٍ وَ  هذََا الْبَیْت  فَوَثَبَ الرَّج ل  إِلىَ رَئِیسِهمِْ وَ کاَنَ ی صَ
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 »مداح درباری سلطان!«  

 

 خوانم برایت شعر می  ، همیشه قبل هر حرفی

 دانممن آداب زیارت را نمی  ، قبولم کن

 

 دانم چرا این قدر با من مهربانی تو نمی 

 !یا که مهمانم ، دانم کنارت میزبانمنمی 

 

 ماندبلاتکلیف می ، روی تونگاهم روبه 

 فراوانم  ، ریزم، که از گریهلب  ، خندکه از لب 

 

 غرقم کن  ، ستا  زنم، دریا ضریح توبه دریا می 

 در این امواج پرشوری که من یک قطره از آنم 

 

 چه آیینه، نمازم را طمأنینه  سکوت هر

 دیرینه در سینه پریشانم بریز آرامشی 

 

 شوی آیه به آیه در قنوت من تماشا می 

 اگر گاهی مسلمانم ، تویی شرط و شروط من

 

 گویم می  ، دیگر ابایی نیست ، اگر سلطان تویی

 مداح سلطانم  ، امکه من یک شاعر درباری 

 

 انسانی(  )علی
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مِیعِ أهَْلِ الْقاَفِلَۀِ وَ رَدَّ إِلَیْهمِْ جَمِیعَ ماَ أ خذَِ  قَالَ لَه  أَنْتَ دِعْبِلٌ فَقَالَ نَعمَْ فَقَالَ لَه  أَنْشدِْنیِ الْقَصِیدَۀَ فَأَنْشدََهاَ فَحَلَّ کِتاَفَه  وَ کِتاَفَ جَ

ى ق مَّ فَسَأَلَه  أهَْل  ق مَّ أَنْ ی نْشدِهَ م  الْقَصِیدَۀَ فَأَمَرهَ مْ أَنْ یَجْتَمِع وا فیِ الْمَسْجدِِ الْجاَمِعِ  مِنْه مْ لِکَرَامَۀِ دِعْبِلٍ وَ ساَرَ دِعْبِلٌ حَتَّى وَصَلَ إِلَ

اتَّصَلَ بِهمِْ خَبَر  الْج بَّۀِ فَسَأَل وه  أَنْ یَبِیعَهاَ   ءٍ کَثِیرٍ وَفَلَمَّا اجْتَمَع وا صَعدَِ الْمِنْبَرَ فَأَنْشدَهَ م  الْقَصِیدَۀَ فَوَصَلَه  النَّاس  مِنَ الْمَالِ وَ الْخِلَعِ بِشیَْ

قَ  مْ وَ سَارَ عَنْ ق مَّ فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ ر سْتاَقِ الْبَلدَِ لَحِمِنْه مْ بِأَلْفِ دِیناَرٍ فاَمْتَنَعَ مِنْ ذَلِکَ فَقاَل وا لَه  فَبِعْناَ شَیْئاً مِنْهاَ بِأَلْفِ دِینَارٍ فَأَبَى عَلَیْهِ

إِلىَ ق مَّ وَ سَأَلَه مْ رَدَّ الْج بَّۀِ فاَمْتَنَعَ الْأَحدَْاث  مِنْ ذَلِکَ وَ عَصَو ا الْمَشاَیِخَ فِی    بِهِ قَوْمٌ مِنْ أَحدَْاثِ الْعَرَبِ وَ أَخذَ وا الْج بَّۀَ مِنْه  فَرَجَعَ دِعْبِلٌ

إِلَى الْج  وا إِلَیْهِ بَّۀِ فَخ ذْ ثَمَنَهاَ أَلْفَ دِینَارٍ فَأَبَى عَلَیْهمِْ فَلَمَّا یَئسَِ مِنْ رَدِّهِم  الْج بَّۀَ سَأَلَه مْ أَنْ یدَفَْع أَمْرهِاَ فَقاَل وا لدِِعْبِلٍ لَا سَبِیلَ لَکَ 

وَ انْصَرَفَ دِعْبِلٌ إِلَى وَطَنِهِ فَوَجدََ الل ص وصَ قَدْ أَخذَ وا    شَیْئاً مِنْهاَ فَأَجاَب وه  إِلىَ ذَلِکَ وَ أَعْطَوْه  بَعْضَهاَ وَ دَفَع وا إِلَیْهِ ثَمَنَ باَقِیهاَ أَلْفَ دِیناَرٍ 

ی  وَصَلَه  بِهاَ فَبَاعَ مِنَ الشِّیعَۀِ ک لَّ دِیناَرٍ بِماِئَۀِ دِرهَْمٍ فَحَصَلَ فِ  )علیه السلام( جَمِیعَ ماَ کاَنَ فِی مَنْزِلِهِ فَبَاعَ الْماِئَۀَ الدِّیناَرَ الَّتیِ کاَنَ الرِّضاَ  

إِنَّکَ سَتَحْتَاج  إِلىَ الدَّناَنِیرِ وَ کاَنَتْ لَه  جَارِیَۀٌ لَهاَ مِنْ قَلْبِهِ مَحَلٌّ فَرَمِدَتْ عَیْن هاَ رَمَداً    )علیه السلام(یدَِهِ عَشَرَۀ  آلَافِ دِرهْمٍَ فذَکََرَ قَوْلَ الرِّضاَ  

ۀٌ وَ قَدْ ذَهَبَتْ وَ أَمَّا الْی سْرَى فَنَحْن  ن عاَلِج هاَ  ا حِیلَعَظِیماً فَأَدْخَلَ أهَْلَ الطِّبِّ عَلَیْهاَ فَنَظَر وا إِلَیْهاَ فَقاَل وا أَمَّا الْعَیْن  الْی مْنىَ فَلَیسَْ لَناَ فِیهَ

ث مَّ إِنَّه  ذَکَرَ ماَ کَانَ مَعَه  مِنْ و صْلَۀِ الْج بَّۀِ فَمَسَحَهاَ    وَ نَجْتَهدِ  وَ نَرْج و أَنْ تَسْلمََ فاَغْتمََّ لذَِلِکَ دِعْبِلٌ غَمّاً شَدِیداً وَ جَزِعَ عَلَیْهاَ جَزَعاً عَظِیماً

 274)علیه السلام( انَتاَ قَبْل  بِبَرکََۀِ أَبیِ الْحَسَنِ الرِّضاَ عَلىَ عَیْنیَِ الْجَارِیَۀِ وَ عَصَّبَهاَ بِعِصاَبَۀٍ مِنْهاَ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ فَأَصْبَحَتْ وَ عَیْناَهاَ أَصَح  مَا کَ 

 

و علىّ بن عبد اللَّه ورّاق )رضى اللَّه عنهما( به سند مذکور   -که همان مکتّب است -حسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام مؤدّب  

در متن از عبدالسّلام هروىّ روایت کردند که گفت: دعبل خزاعى در آن هنگام که حضرت در مرو، نزول اجلال فرموده بودند، بر  

ام که  اى ساخته و سوگند یاد کردهوارد شد و به امام عرض کرد: یا ابن رسول اللَّه! من قصیده  )علیهما السّلام(على بن موسى الرّضا  

 براى احدى قبل از شما نخوانم.  

 

 حضرت فرمود: »بخوان آن را.«  

 

 اى که یک سطرش این است:دعبل شروع کرد بخواندن قصیده

 

 275منزل وحى مقفر العرصاتو   مدارس آیات خلت من تلاوۀ 

 

 تا به آن جا رسید: 

 

 أرى فیئهم فی غیرهم متقسما
 و أیدیهم من فیئهم صفرات 

 

 گریست و فرمود: »راست گفتى اى خزاعى! همین طور است.« )علیه السّلام(حضرت رضا 

 

 چون دعبل به این بیت رسید:
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 « ترینمدر بین محبان تو آلوده»

 
 همه بود و نبودم  !ای ضامن آهو

 وجودم  تو عطای و  لطف و تو قربان

 
 دهم آقا! عوضش عشق عطا کن جان می 

 ای یک طرفه طالب سودم در معامله 

 

 ترینم در بین محبان تو آلوده 

 شرمنده از اینم که مطیع تو نبودم 

 
 گه گاه تو را دیدم و نشناختم ای وای 

 صد حیف که آغوش برایت نگشودم 

 
 به سر سفره کنار تو نشینم  گاهی

 راه تو ای شاه غذا میل نمودم هم

 
 کشت مشهدی ام کن حاجی شدنم پیش 

 من طالب دیدار شما زود به زودم 

 
 گویم و این اذن دخول است یا فاطمه می 

 راهم بده من سینه زن یاس کبودم 

 
 گفتم به شما شیعه اثنی عشرم! نه! 

 ام گریه کن جدّ تو بودم از کودکی 

 
 در صحن دو چشم من از آن روز که وا شد 

 ا گریه و با اشک حسینیه بنا شد ب

 

 ای حضرت سلطان بنگر حال گدا را 

 از من بخر این ناله و این اشک و بکا را 

 

 در باز نکردی ز کرم لااقل آقا 

 ها راوا کن به روی من یکی از پنجره 

 

 ! ای دست شفا بخشی تو پنجره فولاد

 انگار مسیح از تو گرفته است شفا را 

 

 ست ا صفر ما-این نقطه پایان محرم

 بلا راوامضا بنما تذکره کرب 

 

 یم یامروز، دو ماه است عزادار شما

 سخت است در آریم ز تن رخت عزا را

 
 مان مادرمان بست پوشی در روز سیه 

 با دست خودش دگمه پیراهن ما را 

 
 امروز ولی نیست توقّع که بیاید 

 خدا را  باید که کند دفع خطر شیر

 

 جز اشک ندارم به کفم، شاید همین اشک 

 خاموش کند دامن امّ النّجبا را 

 

 امروز که از زهر، ز پا تا سرتان سوخت 

 بار پس در مادرتان سوخت انگار دو

 
 

 ( سعید توفیقی)
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 276أکفاّ عن الاوتار منقبضات  إذا وتروا مدّوا إلى واتریهم

 

 ها بسته است.«فرمود: »آرى این چنین است. دستکرد و میچرخانید و زیر و رو میدستش را می 2کف  )علیه السلّام(امام رضا 

 و چون به این بیت رسید:

 

 277و إنىّ لأرجو الا من بعد وفاتى   لقد خفت فی الدّنیا و ایام سعیها 

 

 و از عذاب در امان دارد.«   -که قیامت است- فرمود: »خداوند تو را از فزع اکبر )علیه السلام( آقا امام رضا 

 و چون به این بیت از قصیده رسید: 

  و قبر ببغداد لنفس زکیّۀ
 

 278تضمّنها الرّحمن فی الغرفات
 

 گردد؟«  ات بیفزایم، تا کاملبیت به قصیده 2فرمود: »آیا در این جا،  )علیه السلّام(امام رضا 

  

 دعبل عرض کرد: یا ابن رسول اللَّه! بفرمایید. 

 

 بیت را اضافه کردند:  2سپس حضرت این 

 

 توقدّ فی الأحشاء بالحرقات  و قبر بطوس یا لها من مصیبۀ

 یفرّج عناّ الهمّ و الکربات  إلى الحشر حتىّ یبعث اللَّه قائما 

 

گذرد مگر  دعبل گفت: یا ابن رسول اللَّه! بفرمایید که در طوس، قبر کیست؟ حضرت فرمودند: آن قبر من است که روزگارى نمى

کنم که هر کس مرا در زمان غربت قبرم در طوس زیارت کند، او در شود. اعلام میاین که محلّ آمد و رفت شیعیان و زوّار مى

 دم خواهد بود در حالى که خداوند از گناه پاکش نموده و آمرزیده باشد.  درجه من با من هم

 

حضرت پس از این که قصیده دعبل به پایان رسید، از جاى برخاست و دعبل را فرمود که بر جاى خود بماند. به درون خانه رفت  

صد دینار بود، بیرون آمد و آن را به دعبل داد. سکه آن که حاوی یک-اى از زر  و ساعتى گذشت. خادم آن حضرت، با کیسه

  بود. به دعبل گفت: مولایت فرموده است: »این کیسه زر را نفقه خود کن.« دعبل گفت: »به   )علیه السلام(دینارها به نام امام رضا  

ام. لذا آن صله حضرت را نستاند و رد کرد.  ام و این قصیده را به طمع مال نسرودهبراى اخذ صله بدین جا نیامده  خدا سوگند؛ من

)علیه  هاى ایشان را نمود که بدان تبرّک جسته و خود را متیمن به آن جامه نماید. پس امام رضا  اى از جامهسپس تقاضاى جامه

 وسیله خادمشان به او عطا فرمودند. خادم را دستور دادند که به دعبل بگوید:  اى خز با همان کیسه زر، بهجبّه  السّلام(

 

 
 گشایند. سوى دشمن میههاى تهى از حربه و بسته را بشوند، دستهر گاه هدف حربه تیر جنایت و بلا و ظلم دشمن واقع می  -276
 دیگر از عذاب در امان باشم. ،امّا امید من همه این است که پس از وفاتم .همه عمر در ترس و وحشت زندگى کردم ؛مرا دار من چون محبتّ شما خاندان -277
 .)علیهما السلّام( استحضرت موسى بن جعفر شاعر، مراد  .اى است که خداوند در یکى از غرفات بهشت او را مأوا داده استو قبرى در بغداد از ان نفس زکیّه -278
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 « تابت کردزهر در سینه شراری شد و بی »

 

 ست ا کوثر اشک من از ساغر و پیمانه تو

 ست ا ام، شمع عزاخانه توزده دل آتش 

 ست ا جگر سوخته، خاکستر پروانه تو

 ستا های دلم از آه غریبانه تو شعله

 !ای تراب قدم زائر کویت گ ل من

 وی خراسان تو تا صبح قیامت دل من 

 درد جان را تو طبیبی تو طبیبی تو طبیب 

 بزم دل را تو حبیبی تو حبیبی تو حبیب 

 بی تولّای تو دل را نه قرار و نه شکیب 

 تو غریب الغربایی و همه خلق، غریب 

 ستا نه خراسان که سماوات و زمین حائر تو 

 ستا دور و نزدیک ندارد، دل ما زائر تو 

 !ای قبول غم تو گریه ناقابل ما 

 آتش عشق تو در روز جزا حاصل ما

 مایه از خاک خراسان تو دارد گل ما

 دل ما  سوخت به یادتما نبودیم که می 

 ها آتش غم شمع صفت آبت کرد سال

 تابت کرد زهر در سینه شراری شد و بی

 تو به خلقت پدری و تو به زهرا پسری 

 تری مثل جد و پدرت از همه مظلوم 

 جگریتو جگرپاره پیغمبر و پاره 

 بال و پری تر از بسمل بی تاببلکه بی 

 میزبان تو شد ای جان جهان قاتل تو 

 کس ندانست ندانست چه شد با دل تو 

 تو که سر تا به قدم آینه توحیدی

 ؟! به چه تقصیر چو بسمل به زمین غلطیدی

 مرگ را دور سرت لحظه به لحظه دیدی 

 چنان مارگزیده به خودت پیچیدیهم

 که گمان داشت که با آن غم پیوسته تو 

 ! گاه تو شود حجره در بسته تو؟قتل
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اى سوى مرو با قافلهخواهی شد. آن را باز نگردان.« دعبل سرّه زر را با آن جبّه پذیرفت و به»این مال را بپذیر؛ زیرا بدان محتاج 

زنان قافله را ربودند و تمام اموال را تصرّف ، راه-که نام موضعى است نزدیک طوس-بیرون آمد. چون به »میان قوهان« رسیدند  

گیر و کتفش بسته شده بود. حرامیان هایشان را بستند. دعبل خود از کسانى بود که دستکردند. اهل قافله را نیز اسیر کرده، کتف

 مشغول تقسیم اموال شدند. در میان دزدان، مردى به این شعر دعبل تمثّل جست:

 

 و أیدیهم من فیئهم صفرات  279أرى فیئهم فی غیرهم متقسّما

 

دعبل از وى این شعر را شنید. از آن مرد پرسید: »این شعر از کیست؟« مرد جواب داد: »از یک شخصى است که از قبیله خزاعه  

ام که یک بیتش گویند. دعبل گفت: آن خزاعى من هستم و نامم دعبل است. آن قصیده را من سروده  است و او را دعبل بن على

رسانید که او    -اى مشغول نماز بوددر حالى که بالاى تپّه-این است که تو بدان تمثّل جستى. آن مرد، فورى خود را به رئیسش  

بود. ماجرا را به وى خبر داد. رئیسشان نیز شخصاً به پاى خویش نزد دعبل آمد. ایستاد و گفت:    )علیهم السلام(داران اهل بیت  از طرف 

تمامه براى او خواند. مرد  »قصیده را برایم بخوان.« دعبل قصیده را به»آیا تو دعبل هستى؟« او پاسخ داد: »آرى.« مرد افزود:  

کتف او را باز کرد و دستور داد کتف همه اهالی قافله را باز کردند و آزادشان نمودند. سپس به احترام دعبل، جمیع اموال را به  

جا از وى تقاضا کردند که قصیده خود را براى ایشان بخواند.  آنان رد کردند. دعبل به راه افتاد و آمد؛ تا به شهر قم رسید. اهل آن

دعبل گفت: »همگى به مسجد جامع بیایید.« وقتى همه در مسجد جمع شدند، به منبر رفت و قصیده خود را براى اهل قم 

از او درخواست کردند که  یافتند.    )علیه السلام(خواند. مردم براى او صله آوردند از مال و خلعت بسیار. آن گاه خبر از جبّه امام رضا  

اى از آن را به هزار دینار بدیشان بفروشد.  آن را به هزار دینار زر به آنان بفروشد. دعبل حاضر نشد. از او خواستند که قطعه و پاره

  اى جوان عرب، از پشت سر به اوهاى قم بیرون شد، عدّهسپار شهر و دیار خویش گشت. چون از آبادیباز حاضر نشد و از قم، ره

رسیدند و جبّه را از وى بستاندند. دعبل ناچار به قم بازگشت و از آنان با التماس، جبّه را طلب کرد. جوانان از دادن آن امتناع 

تران خود را که نظر داشتند جبّه را به او باز پس دهند، نافرمانى نمودند. آنان به دعبل گفتند: راهى براى گرفتن  ورزیدند و بزرگ

کرد. تا این که از باز پس دادن آنان مأیوس  دارى. پس قیمتش را از ما بستان. هزار دینار زر بگیر و برو. دعبل قبول نمیآن جبّه ن

نهاد را پذیرفتند و بعض آن را به وى تسلیم کردند.  اى از آن را به وى دهند. جوانان این پیشگشت. ناچار درخواست کرد که پاره

چنین قیمت باقى آن را هزار دینار به او دادند. دعبل عزیمت نموده، روانه شهر خویش گشت و چون به منزل رسید، دید هر  هم

هزار   10صد درهم فروخت و  صد دینارى که امام به او داده بود، هر دینارش را به یکاند. لذا آن یکچه داشته است، دزدان ربوده

افتاد که فرموده بودند: »تو بدان دینارها محتاج خواهى شد.« دعبل   السلّام( )علیهدرهم به دست آورد. آن گاه به یاد گفتار امام رضا 

داشت. آن کنیز را چشم درد عارض شد. چشم دردى سخت بود و طبیبان را به بالین او  کنیزى داشت که او را سخت دوست می

امّا چشم چپش را معالجه آوردند. آنان به او نظرى کردند و گفتند: »چشم راستش که معالجه پذیر نیست و کور شده است؛ 

تاب  شد و اندوهى گران او را فرا گرفت و بی  کوشیم که بهبود یابد. امیدواریم که خوب شود. دعبل سخت ناراحت کنیم و میمی

بست و چشم جاریه را در اوّل شب با آن    2اى از آن جبّه همایون نزد او است. آن را بیاورد و شد. ناگهان به یادش آمد که رشته

 تر شد. از اوّل بهتر و سالم )علیه السلّام(چون صبح شد، چشمان کنیز، به برکت حضرت رضا 

 

 

 
 ، از آن خالى است.( )آل محمدّ علیهم السلّام هاى ایشاننگرم که دستشود، و میدیگران تقسیم مى بینم که در میان غنائم و بیت المال مسلمین را مى -279
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 بابی انت و امی« که چه آمد به سرت»

 داغ معصومه مظلومه به جان زد شررت 

 تو زدی بال و پر و کرد تماشا پسرت

 بس که بر شمس ر خت ریخت ستاره قمرت 

 شرر آه بر آمد ز نهادت مولا

 صورتت شسته شد از اشک جوادت مولا

 طایر روح غریبانه پرید از بدنت

 فشان بود به تشییع تنتقاتلت اشک

 خبر از غربت تن داشت فقط پیرهنت

 کرد با خون جگر دست جوادت کفنت 

 چوب تابوت تو بر شانه جان همه بود 

 فشان فاطمه بود جای معصومه تو اشک

 پوشیدندبانوان چشم ز مهریه خود 

 دور تابوت تو پروانه صفت گردیدند 

 ها بود که بر غربت تو باریدنداشک

 لاله از خون جگر بر سر راهت چیدند 

 مردها مثل زنان شیونشان برپا بود 

 بود  دور تابوت تو ذکر همه یا زهرا

 ای خدا سوختم از گریه، دل از کف دادم 

 سوخت فلک از شرر فریادم کاش می 

 داد غم شام بلا بر بادم کاش می 

 یاد خاکستر و سنگ لب بام افتادم 

 چنگ و نی و دف نزدند  پای تابوت رضا

 همه سیلی زده بر صورت خود، کف نزدند 

 دور تابوت تو بر چهره اگر چنگ زدند 

 لیک پای سر جد تو همه چنگ زدند 

 دور تابوت تو ناله ز دلِ تنگ زدند 

 دور زینب همه از چار طرف سنگ زدند 

 تا شرار از جگر و ناله ز دل برخیزد 

 اشک »میثم« به تو و جد غریبت ریزد 

 

 رضا سازگار()غلام 
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نویسنده کتاب )رحمه اللَّه( گوید: من این خبر را در این باب آوردم؛ چون متضمنّ ثواب زیارت آن حضرت بود و خبرى از دعبل 

 280آید. است که مى )علیه السلّام(درباره حضرت قائم 

 

هزار    10  )علیه السلام(امام رضا    ، ل اشعار خود را به پایان رسانیدب ابوالفرج اصفهانی در کتاب اغانی نقل کرده است: »هنگامی که دع 

های خود را به او خلعت  و یکی از جامه  ند به او مرحمت فرمود  ، ها نقش بسته بودبر آن  انهایی که نام مبارکش درهم از سکه

 281.« ندداد

 

مردم قم حاضر شدند در برابر آن  .برای مردم قصیده مدارس آیات را خواند ،دعبل از خراسان به قم رفت و در مسجد جامع شهر

اما بالاخره راضی شد    . ها دهدرا به آن  لباس متبرکهزار درهم به او بدهند و او نپذیرفت که    30  ،جامه که حضرت به او داده بود

 ای از آستین را به او بدهند.پاره  انها بدهد و آنکه جامه را به آن

 

ها خواهی برد. پیراهن را به تو بهره ، از این سفر . به شهر قم سفر کن افتاد که به او فرمود:  )علیه السلام(به یاد سخن امام رضا  دعبل

 ام. کرده با آن ام و هزار ختم قرآنهزار رکعت نماز در آن خوانده  ، هر شب،زیرا هزار شب .داری کنخوب نگه .امداده

 

را  پیراهن نمود که آن  وصیتای نوشت و با آن احرام کرد و پس از آن خود را بر جامه دعبل قصیده مدارس آیاتکه گفته شده 

 در کفنش بگذارند. 

 

 

  282]ای المطر[  هُمْ أفَْضَلُ مَنْ یَشْربَُ صَوْبَ الْغَمَامِ                         ماَ هُمْ]ابائهم[ بِسَبْعَةِ آبَاءٍ هُمْ   -23

 گانه، آنان همانا  هفت به نام فرخنده پدران 

 گردند نوشند و سیراب می های ابرهای وحی و دانش و رحمت الهی می بهترین کسانی هستند که از بارش 

 

  

 
 .649ص  - 2 ترجمه عیون أخبار الرضا )علیه السلام(: ج -280
 . 29ص  - 1ج  :الاغانی ؛اصفهانی، ابوالفرج -281
از شعر    ،ها هستند و این جملهترین انسان با فضیلت  )علیه السلام(رضا    اماماین آباء سبعه  )علیهم السلام(  موسى بن جعفر بن محمد بن على بن حسین بن على بن ابى طالب    -  282

اللهّ علیه و آله)یا عبدالجبار بن سعید در مدینه بر منبر رسول خدا    ،من یشرب صوب الغمام گرفته شده که عبدالحمید  ... من هم أفضل    معروف: سبعة آباؤهم خطبه    و سلم(  صلىّ 

 .شعر یاد شده را خواندیشان، ... و دعاى براى ا )علیه السلام(عهدى حضرت رضا خواند و با اشاره به ولایتمى
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 !«ای جانمی جان »

 

 ساعات طوفان، وقت جزر و مد رسیده 

 تا صد رسیده  !زندنبضم چه محکم می

 
 آیا قبولم می کند یا نه؟ ولی نه 

 بد رسیده   اصلاً چرا این فکرهای

 

 این جا تمام مهربانی مال آقاست 

 این جا مگر بر سینه دست رد رسیده؟

 

 سوت قطار آمد، کسی در پشت در گفت:

 اول مشهد رسیده   !ای جانمی جان

 

 باره پر زداز کوچه قلبم تا حرم یک

 ردّ پرم تا پرچم گنبد رسیده 

 

 طوفان عشقت شست و شو داده دلم را 

 را  دلم  داده  آبرو  رئوفت  چشم

 

 دلشوره ای شیرین سر بال و پرم هست

 هشت آسمان آیینه در دور و برم هست

 

 گیرد سراغم باران غم هرگز نمی 

 های تو روی سرم هست تا مهربانی 

 

 وقف سر انگشت پر از مهر تو بوده 

 هر جا اگر نام و نشانی از کرم هست 

 

 خوبی تو تا نا کجا تا آن سوی عرش 

 هر قدر هم بالا و بالا می پرم هست

 

 این بچه آهوهای اشکم زنده هستند 

 تا گوشه های دنج و گرم این حرم هست

 

 داخل نمی آیم، دم باب الجوادم 

 این جا برای ما گداها بهترم هست 

 

 شرط قبول افتادن ایمان، تویی تو 

 تاب من! سلطان تویی تو خورشید عالم 

 
 ( اکبر لطیفیانعلی)
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إمَِاماً عَلىَ   کُلِّ لُغةٍَ بلِِساَنِهِمْ القَْائِلِ لِشِیعَتِهِ ماَ کَانَ اللَّهُ لیُِولَِّی]اهل[ الْمتَُکَلِّمِ مَعَ  ... السَّلَامُ عَلَى  -24

 ]و ادیانهم[  حَتَّى یُعَرِّفَهُ بِلُغَاتهِِمْ  أمَُّةٍ

فرمود:  زد و به شیعیانش می خودش حرف می درود بر آن کسی که با اهل هر زبان و کتابی، با زبان و کتاب  

 آموزد ها ]و ادیان[ آن ملت را به وی میگزیند امامی را بر امّتی مگر این که زبان خداوند بر نمی 

 

  283)علیهم السلام(و امامان  )صلی الله علیه و آله و سلم( اکرم بر پیام ، )علیهم السلام(رسولان الهی آگاهی زبان

وَ ماَ تِلْکَ    )علیه السلام(ا الْق ل وب  فَقَالَ الرِّضاَ  فاَبْتَدَأَ عَمْر و بْن  هَدَّابٍ فَقَالَ إِنَّ م حَمَّدَ بْنَ الْفَضْلِ الْهَاشِمیَِّ ذَکَرَ عَنْکَ أَشْیاَءَ لاَ تَقْبَل هَ  »

صدََقَ م حَمَّد  بْن  الْفَضْلِ فَأَناَ   )لیه السلام(رِّضاَ قَالَ أَخْبَرَناَ عَنْکَ أَنَّکَ تَعْرِف  ک لَّ ماَ أَنْزَلَه  اللَّه  وَ أَنَّکَ تَعْرِف  ک لَّ لِساَنٍ وَ ل غَۀٍ فَقَالَ ال

ک لِّ شَیْ قَبْلَ  فَإِنَّا نَخْتَبِر کَ  فَهَل م وا فَاسْأَل وا قَالَ  الل غَاتِأَخْبَرْت ه  بذَِلِکَ  وَ  بِالْأَلْس نِ  وَ هَذَا ر ومیٌِّ وَ هَذَا هِنْدِیٌّ وَ فاَرِسیٌِّ وَ ت رکْیٌِّ    ءٍ 

 مَسْأَلَۀً بِلِساَنِهِ وَ  فَلْیَتَکَلَّم وا بِماَ أَحَب وا أ جِبْ ک لَّ وَاحدٍِ مِنْه مْ بِلِساَنِهِ إِنْ شَاءَ اللَّه  فَسَأَلَ ک ل  وَاحدٍِ مِنْه مْ  )علیه السلام(فَأَحْضَرْناَه مْ فَقَالَ 

 284. ب وا وَ أَقَر وا جَمِیعاً بِأَنَّه  أَفْصَح  مِنْه مْ بِل غاَتِهمِل غَتِهِ فَأَجاَبَه مْ عَمَّا سَأَل وا بِأَلْسِنَتِهمِْ وَ ل غَاتِهمِْ فَتَحَیَّرَ النَّاس  وَ تَعَجَّ

 

 عرضه داشت:)علیه السلام(  عمرو بن هدّاب سخن گفتن آغاز کرد و خطاب به امام رضا 

 کند.  ها باور نمىحمدّ بن فضل هاشمى درباره شما چیزهایى گفت که دلم

 

 فرمودند:  )علیه السلام(  امام رضا

 

 آن چیزها چه بود؟ 

 

 ها آگاهید. ها و لغتهمه زبان  دانید و بهگفت: به ما خبر داد که شما هر چه را خدا فرو فرستاده مىوی 

 

 فرمودند:  )علیه السلام(  امام رضا

 

 ام. اکنون بیایید و بپرسید.  محمد بن فضل، راست گفته است. من به او چنین گفته

 

از رومیان، هندیان، فارسیان و  را  کنیم. افرادى  ها آزمایش مىها و لغت: ما نخست شما را با زبانعرض کردعمرو بن هدّاب  

 ها حاضر کردیم.  ترک

 

 ! دهم. ان شاء اللهپاسخ مى ویمن هر کدام را به زبان  . چه دوست دارند بگویند فرمودند: هر)علیه السلام(  امام رضا

 

 دادند.   شانرا به همان زبان  ها آن پاسخ )علیه السلام(  اى را به زبان خود پرسید و امام رضاآن گاه هر یک از آنان مسئله

 
 . حسن عرفان؛ اثر 117 صفحه -برگرفته از کتابی به همین عنوان 117 صفحه - 283
 .75، ص 49بحارالانوار، ج - 284
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 سازی!«»از گدا هم کریم می

 

 !ای که چون من هزارها داری

 آسمانی پ ر از دعا داری 

 

 دست هایم دخیلتان هستند 

 گشا داریبس که دستِ گره

 

 !سازیاز گدا هم کریم می

 بس که اعجاز کیمیا داری 

 

 من هوای تو را به سر دارم 

 تو هوای دلِ مرا داری 

 

 بیمار هم بیاید باز هر چه 

 تو برایِ همه دوا داری 

 

 شکسته کسی به من می گفت: دل

 !خوش به حالت امام رضا داری 

 

 در ِ این خانه را زدم عشق است 

 کفتر جلدِ مشهدم عشق است 

 

 آمدی مستجابمان کردی

 یک پیاله شرابمان کردی 

 

 چقدر خوب شد برای سفر 

 یا رضا انتخابمان کردی 

 

 شب به دنبالمان فرستادی 

 از خجالت که آبمان کردی 

 

 سنگ کم قیمت و کمی بودم 

 واقعاً د رّ نابمان کردی

 

 این همه خوب دورتان بود و 

 باز ما را حسابمان کردی 

 

 ذره بودیم و هیچ بودیم و 

 آمدی آفتابمان کردی 

 

 ست ا نور شمس شموس نور شما 

 ست ا یا رضا ارض طوس طور شما 

 
 

 ( جواد پرچمی )محمد
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 .« تر استزده شدند و تعجب کردند و همه اعتراف کردند: آن حضرت از همه آنان در زبانشان فصیحمردم، حیرت

 

هر زبانى میراث دار احساس ها، دانش ها، بینش ها، روش ها و پیشینه صاحبان آن زبان است. زبانْ آگاهى و توان دریافت  

مفاهیم زبان هاى دیگر و برگردان آن، تنها راه انتقال و تبادل اندیشه ها، فرهنگ ها،تمدن ها و ضرورى ترین راه براى تفاهم  

 .بین انسان ها است

 

فرهنگ بشرى به زبان ها و لغات گونه گونْ شکل یافته، تدوین گشته و رشد کرده است و به همین شکل فرهنگ آسمان بنیاد 

 .وحى، گنجینه شده است

 

بنابراین، بنیادى ترین راه دریافت این فرهنگ ها زبانْ آگاهى است. ملتى که کم تر زبان ها را بشناسد، از فرهنگ و تمدن  

 .بشرى بیشتر دور مى ماند و در ارائه پیام ها و مفاهیم خویش به دیگران، ناتوان تر است

 

اکنون گرچه پدیده هاى مختلف هنرى و تصویرى در نشان دادن اندیشه ها و احساس ها کاربرد فرا ملیتى دارد و گرچه هم  

دلى از هم زبانى بهتر است، لیکن برگردان درست و گویاى یک فرهنگ یا یک مکتب و ارائه توان مند و پویاى ره یافت هاى  

 .آن، بدون زبان آورى و زبان فهمى ممکن نیست

 

روحِ فکر پرور، فرهنگ ساز و تمدن آفرین اسلام نیز بستر مناسبى براى مترجمان فکرها و فرهنگ هاى بیگانه پدید آورد و   

از سوى دیگر فرهنگ اسلامى را در میان ملل دیگر گستراند. بدین گونه است که تمدن هاى بزرگ و فرهنگ هاى غنى و  

 .سان بوده اندجهان گیر، پیوسته وام دار مترجمان و زبان شنا

 

 .با توجه به این همه، زبانْ آگاهى یکى از ارزشمندترین دانش هاست

 

دین اسلام، که رسالت جهانى و جاودانى دارد و همه ملل، مخاطب آنند، این زبان آگاهى یک ضرورت   بى تردید در قلمرو 

 .تبلیغى و دینى و ارتباطى پیدا مى کند

 

به زبان هاى رومى، سندى، چینى، خزرى، فارسى،   ، )علیهم السلام(معصوم    14  واقعیت هاى بى شمار تاریخى نشان مى دهد که

ون کتاب  مت  یا   اند  نگاشته  نامه  اند،   گفته  سخن...    حبشى، هندى، ترکى، عبرى، س ریانى و نَبَطى، سَقْلَبى، یونانى، آفریقایى و 

 .هاى مذهبى پیشینیان را به همان زبان ها قرائت کرده اند

 

 در روایات  )علیهم السلام(بران پیشین  تصریح به زبانْ آگاهى برخى از پیام

خوانیم: »قال اجعلنى على خزائن  به زبانْ آگاهى برخى از پیامبران تصریح شده است؛ مثلاً در قرآن کریم مى  در معارف اسلامى 

   285الارض انى حفیظ علیم؛ 

 

 
 .55(، 12یوسف ) - 285
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 »کار و کسب شریف گدایی« 

 

 هایِ عرشپایه  ،هایِ مرقدتاندسته گل

 انتهایِ عرشهایِ ساحل بیفانوس 

 

 ملک دخیل  بر ساحت ضریح تو انس و

 کاری حرمت کار جبرئیل آیینه 

 

 اند کبریایی  ،زوار خاکی حرمت

 اندکسب شریف گدایی  و سرگرم کار

 

 لحظه فطرس آمده پابوسیِ شما  هر

 پا  دست و طفلی همیشه مانده پرَش زیر

 

 لاهوتیان مقلد احکام عشقتان 

 تان دائمیِ جام عشق  خوارگانمِی 

 

 ! رضا !ای قبله نیاز سماواتیان 

 ! رضا !پیر مغانِ دیر خراباتیان

 

 صدها ستاره مست شراب نگاهتان 

 هایِ سما فرش راهتان بال فرشته 

 

 برندپیغمبران ز محضرتان فیض می 

 خرند بهر کبوتران حرم دانه می 

 

 روح الامین به لطف شما دل سپرده است 

 او با کبوتران حرم دانه خورده است
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 . ]یوسف[ گفت: مرا بر خزانه هاى این سرزمین بگمار، بى تردید من پاسدارى دانا هستم 

 

من آن چه را در قلمرو مدیریت    286در تفسیر این آیه فرموده اند: »قال حفیظ بما تحت یدىّ علیم بکل لسان؛ )علیه السلام(  امام صادق 

 .« خویش دارم پاس مى دارم و به همه زبان ها آگاهم

 

در آن هنگام تنها سى بهار از روزگارش )علیه السلام( به نقل از عرائس آورده اند: با این که حضرت یوسف  )رضوان الله علیه( مجلسىعلامه 

 287اى گوناگون سخن مى گفت. سپرى شده بود به زبان ه

 

 : چنین نقل شده است )علیه السلام( و درباره حضرت سلیمان، از قول امام صادق

 

مع علمه معرفۀ المنطق بکل لسان ومعرفۀ اللغات ومنطق الطیر والبهائم والسّباع فکان اذا شاهد  )علیه السلام(    سلیمان بن داوداعطى  »

الحروب تکلم بالفارسیۀ واذا قعد لعماّله وجنوده واهل مملکته تکلم بالرومیۀ فاذا خلا مع نسائه تکلم بالسریانیۀ والنبطیۀ واذا قام  

  288لوفود والخصماء تلکم بالعبرانیۀ؛س لفى محرابه لمناجاۀ ربّه تکلم بالعربیۀ واذا جل

 

افزون بر دانش سلیمان، پسر داوود، به او معرفت گفتار با هر زبان و هر لغت و معرفت گفتار با پرندگان، حیوانات و درندگان داده  

 . شده بود

 

سخن مى گفت و آن گاه که به فرمان روایى براى کارگران، سپاهیان   او هر گاه در میدان هاى جنگ حضور مى یافت، به پارسى 

و مردم مى نشست به زبان رومى حرف مى یزد و زمانى که با همسرانش خلوت داشت به زبان س ریانى و نَبَطى تکلم مى کرد و  

شمنان، سخن مى گفت، سخن وقتى در محرابش به نیایش برمى خاست، زبان به عربى مى گشود و آن هنگام که با میهمانان و د

 .« گفتنش عبرانى بود

 

 ان کیست که او حقیقت جان دانستک                                        پرسیدم از آن کسى که برهان دانست

 289دانست سلیمان است، طیر منطق این                                           بگشاد زبان و گفت اى آصف راى

 

 )صلی الله علیه و آله و سلم(   زبانْ آگاهى پیامبر اکرم

 . ستا ها به همه زبان )صلی الله علیه و آله و سلم(  بر اکرماین باب درباره سخن گفتن و نوشتن پیام

 

 :در این باره روایات صریح و استوارى داریم از جمله

 
 

 
 .246بصائر الدّرجات، ص  - 286
 .294، ص 12بحارالانوار، ج - 287
 . 112، ص 14همان، ج  - 288
 .این اشعار از عوفى است - 289
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 شومامشب دخیل پنجره فولاد می 

 شوم عشق تو فرهاد می  در بیستون

 

 بگو با دلم سخن  !لایزال ای نور

 من  طور کوه مطهرتان بقعه شد

 

 حدیث تو طعم عسل دهد  !شیرین دهن

 کلام تو عطر غزل دهد ! زیبا سخن

 

 نگاهتان به گِلم روح داده است  !آقا

 العاده است هایِ شما فوقچشم تاثیر 

 

 من کافر نگاه اهورایی توام 

 مجذوب طرز خنده زهرایی توام 

 

 دربین پیروان تو ملحدترین منم 

 زندیقیِ رسیده به مرز یقین منم 

 

 پرست کعبه خال شما شدم تا بت

 زاهدترین خلیفه ملک خدا شدم 

 

 روم از زیر قبه تو به معراج می 

 روم وار در پی حلاج می دیوانه 

 

 قرآن مقام شامختان را ستوده است 

 خود را گشوده است  گنجینه حقایق

 

 ( )؟
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)علیه السلام(  یک. حدثنا احمد بن محمد عن ابى عبدالله البرقى عن جعفر بن محمد الصوفى قال: سألت ابا جعفر محمد بن على الرضا

 وقلت له: یابن رسول الله، لم سمى النبى الامى. قال: ما یقول الناس؟

 

انما سمى النبى الامى لانه لم یکتب فقال: کذبوا علیهم لعنۀ الله انى یکون ذلک والله تبارک    قال: قلت له: جعلت فداک یزعمون

وتعالى یقول فى محکم کتابه: »هو الذى بعث فى الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمۀ«  

لسانا وانما سمى الامى    290نیقرأ ویکتب باثنین وسبعی  )صلی الله علیه و آله و سلم(فکیف کان یعلمهم ما لا یحسن والله لقد کان رسول الله

 291.به: »لتنذر ام القرى ومن حولها«لانه کان من اهل مکۀ ومکۀ من امهات القرى وذلک قول الله تعالى فى کتا 

 

! چرا پیامبر، »ا مىّ« نامیده  الله علیه و آله و سلم( )صلیپرسیدم: اى فرزند رسول خدا)علیه السلام( جعفر بن محمد صوفى گفت: »از امام جواد

شده است؟ حضرت فرمود: مردم چه مى گویند؟ گفتم: فدایت شوم مردم مى پندارند که پیامبر، »ا مىّ« نامیده شده است چون  

 .چیزى ننوشت

 

سخن درست باشد، با این که خداى والا و برین    حضرت فرمود: دروغ پنداشته اند، لعنت خدا بر آن ها باد! چگونه مى شود این

در کتاب استوار خویش مى گوید: »او در میان امیّون، پیامبرى از خودشان برانگیخت. آن پیامبر، آیاتش را بر آنان مى خواند و  

اکنون چگونه مى تواند بیاموزد چیزى را که نیک نمى داند؟ به خدا    292مهذّبشان مى کند و کتاب و حکمت بدیشان مى آموزد.« 

نوشت و »ا مىّ« نامیده شده است! چون او از اهل مکه بود و  مى  خواند وزبان مى  72با    )صلی الله علیه و آله و سلم(  بر خدا سوگند، پیام

تا بیم دهى مردم ا مّ القرى 293مکه، از »ا مهات قرا« است. خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است: »لتنذر ام القرى ومن حولها؛

 .« )مکه( و آنان را که در کرانه هاى آن زیست مى کنند

 

 294؛ «انى لأسمع کل قوم الجبارین والمنافقین بلغاتهمفرمودند: »می  )صلی الله علیه و آله و سلم(بر اکرم ... پیام

 

 .بى شک من پیامم را به گوش همه اقوام ستم گر و منافق، با زبان خودشان مى رسانم

در شمار دلیل هاى که براى امامت، بر شمردند فرمودند: وان یکون عالماً بجمیع اللغات حتى لایخفى  علیه السلام(  )  شش. امام رضا

  اى  جامعه  هر  با  و  نباشد  پوشیده   او  بر  زبانى   هیچ  تا  بداند  را  ها  زبان  همه  باید  وامام   ؛…علیه لسان واحد فیحاجّ کل قوم بلغتهم

 .«کند احتجاج خودشان زبان به

 

 : بنگرید؛ حجت خدا باید زبان آگاه باشد

 

 یکلمّ الناس بلغاتهم وکان والله افصح الناس واعلمهم بکل لسان ولغۀ. فقلت له یوما: یابن  )علیه السلام(  یک. عن الهروى قال: کان الرضا

 

 
 .133، ص 16نقل شده است، بنگرید به: بحارالانوار، ج بثلثة وسبعین« نیز» - 290
 . 246و   245؛ بصائر الدرجات، ص  20؛ معانى الأخبار، ص  53علل الشرائع، ص  - 291
 . 2(، 62جمعه ) - 292
 .92(، 6انعام) - 293
 گوناگون، سخن مى گفتند، فرمودند: »انا اعرف جمیع تلک اللغات . امام حسن مجتبى)علیه السلام( پس از وصف دو شهر بزرگ که به زبان هاى 6، ص 26بحارالانوار، ج - 294

 .(359ما فیها و ما بینهما وما علیها حجة غیرى والحسین أخى« )بصائر الدرجات، ص  و        
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 گشا«»دست گره 

 

 ! الحجج من کیستم؟ گداى تو یا ثامن 

 !تو یا ثامن الحجج   شرمنده عطاى

 روم بر بیگانگان به عجزباللَّه نمى 

 !الحجج  تا هستم آشناى تو یا ثامن 

 از کار ما گره نگشاید کسى مگر

 ! گشاى تو یا ثامن الحجج دست گره 

 تا آخرین نفس نکشم دست التجا

 ! از دامن ولاى تو یا ثامن الحجج 

 خواهم ز بخت همت و از حق سعادتى 

 ! تا سر نهم به پاى تو یا ثامن الحجج 

 باشد صفاى صبح نیشابور یادگار

 ! الحجج  فزاى تو یا ثامنز انفاس جان 

 ست کوى تو و خود تویى طبیب ا لشفاادار

 !الحجج درد من و دواى تو یا ثامن  

 هستى چو پاره تن پیغمبر خدا 

 ! الحجج  جان جهان فداى تو یا ثامن

 بنما عنایتى به »مؤید« که نسپرد

 ! الحجج تو یا ثامن   راهى به جز رضاى

 

 )سید رضا مؤید( 
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رسول الله، انى لأعجب من معرفتک بهذه اللغات على اختلافها. فقال: یا أبا الصلت، انا حجۀ الله على خلقه وما کان لیتخذ حجۀ 

 295رف لغاتهم؛ على قوم وهو لایع

 

آن ها سخن مى گفتند. به خدا سوگند آن حضرت فصیح ترین و   با مردم به زبان هاى)علیه السلام(    ابا صلت هروى گفت: امام رضا

داناترین مردم به هر زبان و لغتى بود. روزى به آن حضرت گفتم: اى پسر رسول خدا! من از آگاهى شما به این زبان ها گوناگون 

 .در شگفتم

 

 .زبان آنان را نداند بر جامعه اى نمى گمارد حضرت فرمود: اى ابا صلت! من حجت خدا بر مردمم و خداوند، حجتى که

 

 فصل الخطاب

در زیارت جامعه نیز مى خوانیم: »فصل الخطاب عندکم« و در روایات دیگرى »فصل الخطاب« به زبانْ آگاهى و آشنایى با لغات  

 .تفسیر شده است

 

رضا  امام  السلام(    دو.  قول  :  فرمودند)علیه  بلغک  ما  السلام(  امیرالمؤمنین»أو  معرفۀ  )علیه  الا  الخطاب  فصل  فهل  الخطاب،  فصل  اوتینا 

 296اللغات؟؛ 

 

به تو نرسیده است که فرمود: به ما »فصل الخطاب« داده شده است. آیا »فصل الخطاب« )علیه السلام(  علی    آیا سخن امیرالمؤمنین

 297ت؟«سا هاچیزى غیر از شناخت زبان 

 

 298فرمودند: »سلونى قبل ان تفقدونى؛ مى السلام(  )علیه حضرت على

 

 پیش از این که مرا از دست بدهید، از من سؤال کنید.«  

 

 .در این حدیث، مشخص نکرده اند که چه چیز بپرسید. و همین افاده عموم مى کند؛ یعنى هر چه مى خواهید بپرسید

 

ادعایى بکند و از عهده آن برآید و اکنون در قرن بیستم هم اگر همه کالج  در تمام تاریخ هیچ دانشمندى نتوانسته است چنین  

باز   دهند،  تشکیل  خویش  سرآمدان  از  علمى  بزرگ  کانون  یک  جهان،  دانشمندان  و  شوند  بسیج  ها  دانشگاه  ها،  آکادمى  ها، 

علىنمى حضرت  السلام(  امیرالمؤمنین    توانند سخن  و  )علیه  محدود  دانششان  و  است  نامحدود  ها  آن  مجهولات  چون  بگویند  را 

 .رسواییشان در برابر هزاران هزار پرسش بى پاسخ، معلوم

 

 
 . )این روایت دنباله دارد( 228، ص 2؛ عیون اخبار الرضا)علیه السلام(، ج78، ص 49، و ج 190، ص 26همان، ج  - 295
 . 190، ص 26بحارالانوار، ج - 296
 ( و در حدیث آمده است: وقال النبى)صلی  20گفتنى است: تعبیر »فصل الخطاب« در قرآن کریم نیز به کار رفته است: »وشددنا ملکه وآتیناه الحکمة وفصل الخطاب« )ص    -  297

 عندنا من العلم الذى لم یکن عند أحد من أوصیا، الانبیاء ولا ذریّة الأنبیاد ولاذریّة الأنبیاء غیرنا   الله علیه و آله و سلم( فیما سأل ربه »رب زدنى علماً«: فهى الزیادة التى        

 .(65، ص 26فبهذا العلم علمنا البلایا والمنایا وفصل الخطاب )بحارالانوار، ج         
 . 384، ص 1، احتجاج طبرسى، ج189و  93نهج البلاغه، خطبه  - 298
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 « »رضا جان! 

 

 !جان رضا !کرانای فضل تو بی

 ! جان رضا !ای جنت جاودان

 ! جان رضا !ای جلوة لامکان

 ! جان مرضیّ و رضیِّ جان رضا

 ! جان ات روان رضاعالم ز پی 

 !جان رضا !آسمان ای آمده ز

 ! جان بمان رضا !جانِ دل و جان

 ! جان رضا !ای جان همه جهان

 ! جان رضا !جان تو و شیعیان

 

 !ای سلسلة الذهب کلامت

 از هر چه بلندتر مقامت 

 !ای مستحب خدا سلامت

 ! ای واجب عینی احترامت

 خورشید، کبوتری به بامت 

 آه ای به رضا رسیده نامت 

 ! از خالقِ مهربان، رضا جان

 ! جان رضا !جان همه جهان ای

 ! جان جان تو و شیعیان رضا

 

 !هاای مقصدِ شوق کاروان 

 هاند و جان اها ز پی تودل

 هاجان و دل پیرها، جوان 

 هامشهور تویی در آسمان 

 هاوصف کرمِ تو بر زبان

 هامشهور کرم، تو در جهان 

 ! جان عالم به تو میهمان رضا

 ! جان رضا !ای جان همه جهان

 ! جان رضا !جان تو و شیعیان

 

 جان در حرمِ تو پر گرفته

 دل رفته ز جان خبر گرفته

 پروانه شده، شرر گرفته

 تا خاکِ تو را به بر گرفته 

 عالم سخنت به زر گرفته 

 گر خصم، رهی دگر گرفته 

 ! جان چنان رضاماییم و تو هم

 ! جان رضا !ای جان همه جهان

 ! جان رضا ،جان تو و شیعیان

 

 ! جان مقبول خدا تویی رضا

 !جان خورشید هدی تویی رضا 

 !جان شاه دو سرا تویی رضا

 !جان هم عینِ »رضا« تویی رضا

 ! جان هم حسن قضا تویی رضا

 ! جان جان و دل ما تویی رضا

 ! جان عالم همه تن، تو جان رضا

 ! جان رضا !ای جان همه جهان

 ! جان رضا ،جان تو و شیعیان
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 را دارد. ها این ویژگى ، آید که علوم و معارف آنانبه دست مى)علیه السلام(  در معارف امامان از کاوش

 

 . ـ نامحدود است1

 

ـ صحت دارد؛ مثلاً فرضیه نیست، تا آزمون ها بنیادش را بلرزاند و مولود اندیشه هاى بشرى نیست، تا تراوش فکرى دیگران به 2

 . بطلانش قیام کند

 

 . است نه اکتسابى  ـ موهبتى3

 

اساساً بسیارى از آن معارف، با شیوه هاى معمول آموزشى دست یافتنى نیست و اگر همه پژوهش کده هاى امروز و فرداى جهان،  

هم دست گردند، به آن معارف دست نمى یابند. چون دانش هاى بشرى اسیر گذشت زمان، تضاد، استقرا، تجربه و آزمایش است،  

و جلوتر از زمان و دور از محدودیت هاى ابزارى، اقیانوس هاى بى کران دانش و بینش    ولى معارف و علوم الهى این چنین نیست

سازد و انسان را چون هاى گوناگون نمىها و آزمونمذبوح تجربه   را پیش کش بشر مى کند و عمر بشر را قربانى گذشت زمان و 

ى او صحت یا سقم آزمونى را بسنجد. به علاوه،  گاهى به آزمایش گاه زمان نمى سپارد تا به قیمت تباهى زندگموش آزمایش

 .بسیارى از قلمروهاى زندگى بشر با ابزارى مادى کاویدنى نیست

 . کندـ جامع و فراگیر است؛ همه ابعاد حیات مادى و معنوى انسان را هدایت مى4

 

 . ـ تضاد و تناقض ندارد5

 

تضاد و تناقض از ویژگى هاى اندیشه ها و دریافت هاى بشرى است و در معارف آسمانى، تضاد وجود ندارد. آن چه متضاد گونه  

به نظر مى رسد، یا مولود دریافت ناقص ماست یا به وجود آمدن شرایط تقیه و مانند آن است که کاملاً با ابزار و شیوه هاى علمى  

وجیه است و یا دست حدیث سازان و تحریف گران، آن را پدید آورده است که اساساً خارج از  و حدیث شناسى قابل بررسى و ت

 .فرهنگ وحى، و قابل شناسایى است

 

 .ـ معارف اهل بیت، مغلوب و محکوم هیچ شرایطى نیست6

 

اندیشه ها و علوم بشرى محکوم و مغلوب پیش فرض ها، شرایط محیطى، شخصیت ها، عامل تغییر پذیر و ناثابت دیگر است،  

 . محکوم و مغلوب هیچ یک از عوامل شخصى و محیطى نیست)علیه السلام( بنیاد امامانلیکن علوم آسمان 

 

اثبات مى گردد و زبانْ آگاهى به  )علیه السلام( کوتاه سخن این که: براساس ادله نقلى، عقلى و تاریخى، دریاى بى کران دانش امامان

 .عنوان پرتوى از آن اقیانوس معارف خداداد به جلوه مى نشیند
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 ای گل ز تو رنگ و بو گرفته 

 چون غنچه ز غیر، رو گرفته

 مه در حرمت وضو گرفته 

 مهر از رخت آبرو گرفته 

 اشک است و ره گلو گرفته 

 گو گرفتهوبغضم ره گفت

 ! جان خود حرف دلم بخوان رضا

 ! جان رضا !ای جان همه جهان

 ! جان جان تو و شیعیان رضا

 

 است مقام بارگاهت عرش

 !ای چشم ملک به روی ماهت

 چة نگاهتمن عابر کو

 قربان نگاه خیرخواهت

 ! ای هر چه که هست در پناهت

 ،من سر نکشم، به خاک راهت

 !جان زین قبله و آستان، رضا

 ! جان رضا !ای جان همه جهان

 ! جان رضا ،جان تو و شیعیان

 

 هر چند که غرقة گناهم

 شرمندة نامة سیاهم

 ست راهما آهویم و گمشده

 جز این حرم پناهم خود نیست

 من جز تو ولیِّ خود نخواهم

 های اشک و آهمای قافله

 !جان رضا !دنبال تو مهربان

 ! جان رضا ،ای جان همه جهان 

 ! جان رضا ،جان تو و شیعیان

 

 ! ای جلوة آیة تبارک

 ای تاج ولایتت به تارک 

 الشمسُ حَمامةُ مزارِک  و

 طوبی طوبی لمن زارک 

 الله أنارک و بارَک

 دیدار تو بر جهان مبارک

 ! جان رضا !ات انس و جانای بنده

 ! جان رضا !ای جان همه جهان

 ! جان رضا !جان تو و شیعیان

 

 ست کامل ا توحید به شرط تو 

 !حاملای آینة فرشتهْ

 ! ای عرشیِ پاکِ نورْ محمل

 محمود تو را همه خصائل

 خورشیدی و چشمة فضائل 

 مهمان توییم و جمله سائل 

 !جان قربان تو میزبان، رضا

 ! جان رضا ،ای جان همه جهان 

 ! جان رضا ،جان تو و شیعیان

 

 

  



357 

 

 مکالمه ها 

یا مناظره دینى و علمى    ، ها و اقوام گوناگونى ارتباط داشتندبا ملت)علیه السلام(    هاى انکارناپذیر تاریخى است که اماماناین از واقعیت

کاوان است و معارف  پرداختند. سندهاى روشن و فراوان این حقیقت، در دست تاریخوگو مىها به گفتکردند و با زبان آنمى

 . دهدبر آن گواهى مى  ،عظیم ما

 

 :زبان ارتباط داشتند از جملههاى ناهمضرورت با گروهبه )علیه السلام(  امامان

 

 .ـ اهل کتاب، مثل یهود و نصارى1

 . گوناگون به قلمرو حکومت مسلمانان آورده شده بودندـ موالى یا بردگانى که از ملل 2

 . آمدند مى)علیه السلام(  هاى مختلف که براى زیارت، تجارت، پرسش و آموختن به دیار امامانـ شیعیان با ملیت3

 . حقیقت جویان کشورهاى دور و نزدی ـ دانشمندان و4

 .ـ مأموران دولتى5

 . و غلامان ناهم زبانى که در خانه آنان بودند ـ زنان، کنیزان6

 

 . مى پردازیم)علیه السلام( فقط از امام رضا به نمونه هایى از این گفت و گوها برای مراعات اختصار، اکنون 

 

 :روایات فراوانى داریم از جمله)علیه السلام(  درباره فارسى سخن گفتن امام رضا

 

الخراسانى:  یک الخراسانى بالعربیۀ فاجابه هو بالفارسیۀ فقال له  . »فوالله ما لبثت ان دخل علینا رجل من اهل خراسان فتکلمّ 

ت لا احسن اجیبک فما فضلى  اصلحک الله ما منعنى ان اکلمک بکلامى الا أنى ظننت انک لا تحسن فقال: سبحان الله اذا کن

 299علیک؛

به زبان )علیه السلام(   به خدا سوگند، من درنگ نکرده بودم که مردى از خراسان بر ما وارد شد و به زبان عربى سخن گفت. امام رضا

فارسى به او پاسخ دادند. آن مرد خراسانى گفت: »اصلحک الله« مرا از این که به فارسى سخن بگویم باز نداشت مگر این که  

 .پنداشتم شما نمى توانید نیک به فارسى سخن بگویید

 

 « فرمودند: پیراسته است خدا. اگر من نتوانم نیکو پاسخ تو را بگویم، پس برترى من بر تو چیست؟)علیه السلام(  امام رضا

 

فیدعو بعض غلمانه بالصقلبیۀ والفارسیۀ وربما بعثت غلامى  )علیه السلام(  دو. »عن ابى هاشم الجعفرى قال: کنت اتغدى مع ابى الحسن

 300بالفارسیۀ فیفتح هو على غلامه؛   هذا بشئ من الفارسیۀ فیعلمه وربما کان ینغلق الکلام على غلامه

 
ناهار مى خوردم، آن حضرت برخى از غلامانش را به زبان صقلبى و فارسى  )علیه السلام(   ابو هاشم جعفرى گفت: در خدمت امام رضا

داشت به محضر آن حضرت مى فرستادم، آن حضرت او را    فرا مى خواند و چه بسا من این غلامم را که آگاهى اندکى از فارسى

 .«آموزش مى داد و چه بسیار که غلامش در گفتار فارسیش گیر مى کرد و آن حضرت، لکنت او را مى گشود

 

 
 .133، ص 25جبحارالانوار:  - 299
 .(6)ح  87، ص 49(؛ نک: بحارالانوار، ج13)ح   356ائر الدرجات، ص بص - 300
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 ! ای وارث مسندِ معارف

 ؟تا کیست به رفعت تو عارف

 ! ای حسن تو مجمع اللطائف

 دل در حرمت همیشه عاکف

 تو طائف   جان گشته به گنبد

 !ای بر تو به جملة مواقف

 ! جان پیوسته درودمان رضا

 ! جان رضا ،ای جان همه جهان 

 ! جان رضا ،جان تو و شیعیان

 

 کنم تأمّلهر چند که می

 دل هجر تو کی کند تحمّل؟

 جز بر تو کجا برم توسّل؟ 

 تمثیل رضایی و توکّل 

 ! ای خاک قدوم تو همه گل

 نام تو بر آسمان زده پل

 ! جان از نور، چو نردبان، رضا

 ! جان رضا !ای جان همه جهان

 ! جان رضا ،جان تو و شیعیان

 

 ست بر سر ما ا تا سایة تو 

 ست، رهبر ماا چون نور خدا

 ست سنگر ماا حبّ است و ولا

 کشتی نجات و لنگر ما 

 دوری ز تو نیست باور ما 

 طوبایی و سایه گستر ما 

 ! جان رضا !فشانای گلشن گل

 ! جان رضا !جان همه جهان ای

 ! جان رضا ،جان تو و شیعیان

 

 خاک تو بقیعِ جانِ مردم 

 بحر کرمی و در تلاطم

 ! ای طور کلیم در تکلّم

 کنم گممن خاک درت نمی 

 ! ای سمت بهشت، باب هشتم

 !نورِ حرمِ کریمة قم

 ! جان عطر تو به جمکران رضا

 ! جان رضا !ای جان همه جهان

 ! جان رضا !جان تو و شیعیان

 

 !هایمای بال و پر خیال 

 ! هایمای شوق تو داده بال

 هایملطف از تو رسیده سال

 !هایمای غایت احتمال 

 هایمپاسخ به همه سؤال 

 هایمحال ،گذشته ،آینده

 ! جان چون از تو دهم نشان؟ رضا

 ! جان رضا !ای جان همه جهان

 ! جان رضا ،جان تو و شیعیان
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 د: ظره خویش با رهبران ادیان فرمودن سه. آن حضرت در وصف منا

 

 301على أهل الهرابذۀ بفارسیّتهم؛ و »... 

 
هنگامى مأمون از تأسیس این مناظره، پشیمان مى گردد که با هر گروه به زبان خودشان و با آتش بانان )زردتشتیان( به زبان 

 .«فارسیشان، احتجاج کنم

 

 بر امی پیام 

و به معنای پیامبری که درس نخوانده و ناآشنا به خواندن و   )صلی الله علیه و آله و سلم(حضرت محمد برای قرآنی توصیفی پیامبر ا میّ

ها معرفی شده است. ا می بودن  به آن  انجیل  و  تورات داند که پیامبر اسلام درنوشتن بوده است. قرآن، ا می بودن را از صفاتی می

که سوادی برای خواندن و نوشتن نداشت تا علم بیاموزد، اما دارای علم    اند؛ زیرا پیامبر با اینرا فضیلتی برای پیامبر اسلام دانسته

و   بود  انسان  رستگاری و هدایت واملع آسمانی  برای  و  را  علوم  بر  مشتمل  که  قرآنی  آوردن  معتقدند  محققان  کرد.  فراهم  ها 

 آید. به حساب می معجزات الهی های مختلف است توسط فردی که نوشتن و خواندن را فرانگرفته، ازحکمت 

 

 توصیف اُمی در قرآن 

دو مورد   و چهار مرتبه به شکل جمع ذکر شده است. 302تکرار شده است که دوبار به صورت مفرد قرآن کلمه »ا می« شش بار در

پیامبر اسلام می ا می بودن   303باشد. مفرد آن در وصف  ها  به آن  انجیل  و  تورات داند که پیامبر اسلام دررا از صفاتی میقرآن 

است. شده  مغنیه معرفی  جواد  شامل   محمد  و  است  اسلام  پیامبر  خاص  صفت  بودن  ا می  است  معتقد  شیعه،  مفسران  از 

   304شود. نمی پیامبران دیگر

 

  307ذکر شده است. 306و »ا میون«  305ا می در قرآن به صورت »ا میین« تکرار جمع 

  310اند. و مشرکان عرب به عنوان ا می شناخته شده 309ها عرب ،308ها یهودی  های مختلف از جملهدر این آیات گروه

 

 )مکه(   فردی منسوب به ام القری یعنی:    امّی

امی« به معنای این است که این پیامبر منسوب به  برخی مفسران معتقدند »پیامبر   311شود. با نام »أ م ّ الْق ری« نیز شناخته می شهر مکه

 دارم ز ازل محبتّ تو در   313نقل شده که نبی ا می را به معنای پیامبری از مکه دانسته است.  )علیه السلام(امام باقر روایتی از  312شهر مکه است. 
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 دل بندة مهر و رأفتِ تو

 در حشر هم از شفاعت تو

 خواهم به بهشت، صحبت تو 

 گویم که به عزّ و رفعت تو،

 راضی نشوم به زحمت تو، 

 ! جان گردم مفشان، بمان، رضا

 ! جان رضا !ای جان همه جهان

 ! جان جان تو و شیعیان رضا

 « »رُقعة الجیب تا یافتم از تو 

 شد حرز من از بلای هر عیب 

 است لاریب ا نامت رقم خد

 گر بندة حضرتم مکن عیب 

 ! ای غنچة سر همیشه در جیب

 !ای سرِّ تو از خزائن غیب

 ! جان قدَرت نشود عیان رضا

 ! جان رضا !ای جان همه جهان

 ! جان رضا ،جان تو و شیعیان

 

 ! ای پاسخِ خصم پست داده

 بر برمکیان شکست داده 

 !پرست دادهای دل به تو حق

 بر شیعه میِ الست داده

 ای پاسخ هر که هست داده 

 ! مأمونِ به مکر دست داده

 !جان با علم تو ناتوان، رضا

 ! جان رضا !ای جان همه جهان

 ! جان رضا ،جان تو و شیعیان

 

 ای کرده به علم و فضل و تقوی

 !خویش هم مدارابا دشمن 

 توحیدِ تمام حق تعالی 

 تهلیل تویی ز بعد الا 

 جان تو غریب مثل مولا 

 دفن تو شبانه مثل زهرا 

 ! جان رضا !ای آینة نهان

 ! جان رضا !ای جان همه جهان

 ! جان رضا ،جان تو و شیعیان

 

 الله الارض تویی بقیةفی 

 از نور تو آن سوار در راه 

 تشریف تو گر چه نیست کوتاه

 برگشتن مهدی از خدا خواه

 !گاهای عرش برین تو را قدم

 ماییم به اشک و ناله و آه 

 !جان نزد تو به الامان رضا

 ! جان رضا ،ای جان همه جهان 

 ! جان رضا ،جان تو و شیعیان
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قائلان به این سخن را تواند بخواند. ایشان  مخالف تفسیر نبی ا می به فردی است که نمی)علیه السلام(  روایت دیگری نیز امام باقر

و معتقد   انسته است.د سوره جمعه دروغگو خوانده و لعنت کرده )کذََب وا لَعَنَه م  اللَّه ( و این تفسیر از امی را در تعارض با آیه دوم

  314باشد. است امی به معنای فردی منسوب به مکه می

 

 سوره اعراف  -  157آیه 

لِ یَأْم ر ه مْ بِالْمَعْر وفِ وَ یَنْهاه مْ عَنِ الْم نْکَرِ وَ ی حِل  الَّذینَ یَتَّبِع ونَ الرَّس ولَ النَّبیَِّ الْأ مِّیَّ الَّذی یَجدِ ونَه  مَکْت وباً عِندْهَ مْ فِی التَّوْراۀِ وَ الْإِنْجی

بَع وا  یَضَع  عَنْه مْ إِصْرهَ مْ وَ الْأَغْلالَ الَّتی کانَتْ عَلَیْهمِْ فاَلَّذینَ آمَن وا بِهِ وَ عَزَّر وه  وَ نَصَر وه  وَ اتَّ  لَه م  الطَّیِّباتِ وَ ی حَرِّم  عَلَیْهمِ  الْخَبائِثَ وَ

  الن ورَ الَّذی أ نْزِلَ مَعَه  أ ولئِکَ ه م  الْم فْلِح ونَ

 

صورت مکتوب  برى که صفاتش را در تورات و انجیلى که بهکنند؛ پیامبرِ »ا مّى« پیروى مىهمان کسانى که از فرستاده ]خدا[، پیام

شمرد و  ها حلال مىاشیاء پاکیزه را براى آن . داردمى  دهد و از منکر بازها را به معروف دستور مىیابند؛ که آننزدشان است، مى

پس کسانى که به   .داردمى ها بود، ]از دوش و گردنشان[ برکند و بارهاى سنگین و زنجیرهایى را که بر آنها را تحریم مىناپاکی

 .«نداپیروى نمودند، تنها آنان رستگاران  ،ش کردند و از ]هدایت و[ نورى که با او نازل شده ااو ایمان آوردند و حمایت و یاری

 

فَق لْت : یاَ ابْنَ رَس ولِ اللَّهِ لمَِ س مِّیَ النَّبیِ  )صلی   )علیهم السلام(م حَمَّدَ بْنَ عَلیٍِّ الْباَقِرَ    عَنْ جَعْفَرِ بْنِ م حَمَّدٍ الص وفیِِّ قاَلَ: سَأَلْت  أَباَجَعْفَرٍ 

لِأَنَّه  الْأ مِّیَ  کذََب وا  )علیه السلام(   لمَْ ی حْسِنْ أَنْ یَکْت بَ. فَقَالَ  الله علیه و آله( الْأ مِّیَّ؟ فَقاَلَ: ماَ یَق ول  النَّاس ؟ ق لْت : یَزْع م ونَ أَنَّه  إِنَّماَ س مِّیَ 

ل وا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ ی زکَِّیهمِْ وَ ی عَلِّم ه م   اللَّهِ، أَنَّی ذَلِکَ وَ اللَّه  یَق ول  فیِ م حْکمَِ کِتاَبِهِ ه وَ الَّذِی بَعَثَ فیِ الْأ مِّیِّینَ رَس ولاً مِنْه مْ یَتْ  ۀ عَلَیْهمِْ لَعْنَ

بْعِینَ ( یَقْرَأ  وَ یَکْت ب  باِثْنَتَیْنِ وَ سَ وَ الْحِکْمۀََ؟ فَکَیْفَ کاَنَ ی عَلِّم ه مْ ماَ لاَ ی حْسِن ؟ وَ اللَّهِ لَقدَْ کاَنَ رَس ول  اللَّهِ )صلی الله علیه و آلهالْکِتابَ

مِنْ أ مَّهاَتِ الْق رَی وَ ذَلِکَ قَوْل  اللَّهِ عَزَّوَجَلَ لِت نذِْرَ أ مَّ    ۀوَ مَکَّ  ۀه  کاَنَ مِنْ أَهْلِ مَکَّ الْأ مِّیَّ لِأَنَّوَ سَبْعِینَ لِساَناً وَ إِنَّماَ س مِّیَ    ۀأَوْ قاَلَ: بِثَلاَثَ

 315.الْق ری وَ مَنْ حَوْلَها

 گفتند«؟  را امیّ می و آله و سلم()صلی الله علیه پرسیدم: »چرا نبی اکرم )علیه السلام( محمد صوفی گوید: از امام باقر  بن جعفر

 

 گویند«؟  این موضوع چه می : »مردم دربارهندفرمودآن حضرت 

 

 امیّ گفتند«!  به ایشان  ،توانست بنویسد و بخواندکنند که چون آن حضرت نمیعرض کردم: »مردم گمان می

 

توانست بخواند شود که پیغمبر نمیگونه چنین چیزی میه چ  ! ها بادلعنت خدا بر آن  . گویند: »دروغ میندفرمود)علیه السلام(  امام باقر  

که خداوند در کتاب محکم خود قرآن مجید    برخلاف قول خدا معتقد شده[ با این  ، که چنین معتقد باشد  ! ]و هر ؟و بنویسد

ها  خواند و آنها میرا بر آن   نخوانده رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتشفرماید: و کسی است که در میان جمعیّت درس می

ست خدایی که میان عرب امیّ )که خواندن و ا  او (2  –)الجمعۀ    آموزدمی  حکمت کند و به آنان کتاب )قرآن( ورا تزکیه می

تا برایشان آیات وحی خدا را تلاوت کند    ؛مبعوث به رسالت فرمود  ،وار از جنس همان مردمدانست( پیغمبری بزرگنوشتن را نمی

 ها بیاموزد.  آنو ایشان را از جهل و صفات ناپسند و اخلاق زشت پاک سازد و شریعت و کتاب آسمانی و حکمت الهی به 
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 ای از تو و مقامت آیینه

 در عید، نماز ناتمامت

 اسم اعظم تویی و نامت

 ای آدمی و پری غلامت 

 در فضل گواه، خاص و عامت 

 هر لحظه ز دل رسد پیامت

 !جان توان رضادور از تو نمی

 ! جان ای جان همه جهان رضا

 ! جان جان تو و شیعیان رضا

 

 ! گفته ای قدَ حَضرََت صلاة 

 هر دم که اذان حق شنفته 

 در باغ خدا چو گل شکفته

 سجّادة خود به اشک رُفته 

 شب نافله خوانده و نخفته

 تا صبح عقیق اشک سُفته

 ! جان دریای گهر فشان رضا

 ! جان رضا !ای جان همه جهان

 ! جان رضا !جان تو و شیعیان

 

 ! ای آمده در نماز باران

 !ای ابر جهان تو را به فرمان

 ! ای داده به نقش شیرها جان

 خود نیست محاجة تو آسان

 انکار ولایت تو نتوان

 منظور تویی به نور رحمان

 ! جان از»علّمهُ البیان«، رضا

 ! جان رضا !ای جان همه جهان

 ! جان رضا ،جان تو و شیعیان

 

 یا نور امامنا الجوادِ 

 یا ملتجأی و مستنادی 

 حقٌّ بِولاکَ اعتقادی 

 یوم معادی  اشفع لیَ فی 

 نورٌ الی الجنة هادی  یا

 :فی العرشِ نداءٌ فینادی

 ! جان قد طاب لک الجنان رضا

 ! جان رضا !ای جان فرشتگان

 ! جان رضا !ای جان همه جهان

 ! جان رضا ،جان تو و شیعیان

 

 من لاذبهُ الظبیة« فی القوم »

 من مذهبه الصلاةُ والصوم 

 قد افلح من زارک فی النوم 

 أشتاقکُ؟ فی الساعةِ و الیوم 

 ای نور تو مقتدای هر قوم

 «لا تأخذهُ سنة و لا نوم»

 ! جان رضا !سلطان همه زمان

 ! جان رضا !ای جان همه جهان

 ! جان رضا ،جان تو و شیعیان
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توانست بخواند  کرد، آیا چنین پیغمبری نمینمود و مردم را تعلیم کتاب میپس وقتی که خدا بفرماید: »پیغمبر تلاوت آیات می

 بنویسد«؟!  و 

 

برای این    ؛که آن حضرت را امیّ گفتند  نوشت و علّت آنخواند و میزبان می  73به    )صلی الله علیه و آله و سلم(رسول خدا    ؛به خدا قسم

کسانی را که  فرماید: تا ]اهل[ أمّ القری ]مکّه[ و  که خدای تعالی می  چنان  . گویندبود که از اهل مکّه بود و مکّه را امّ القری می

 (92 –! )الانعام  گرد آن هستند، بترسانی

 

 سوره اعراف  -  158آیه 

ه وَ ی حْیی وَ ی میت  فَآمِن وا باِللهِ وَ رَس ولِهِ    ق لْ یا أَی هاَ النَّاس  إِنِّی رَس ول  اللهِ إِلَیْک مْ جَمیعاً الَّذی لَه  م لْک  السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لا إِلهَ إِلاَّ آیه

  عَلَّک مْ تَهْتدَ ونَالنَّبیِِّ الْأ مِّیِّ الَّذی ی ؤْمِن  بِاللهِ وَ کَلِماتِهِ وَ اتَّبِع وه  لَ

 

ست؛ معبودى جز او  ا ها و زمین، از آن اوشما هستم؛ آن کس که حکومت آسمان  سوى همه خدا به بگو: »اى مردم! من فرستاده

که به خدا و سخنانش ایمان دارد و از  مکی برِ اش، آن پیامایمان بیاورید به خدا و فرستاده میراند؛ پسکند و مىنیست؛ زنده مى

 .« تا هدایت یابید ؛ او پیروى کنید

 

 .  نه نتوانستنِ خواندن و نوشتن ؛نخواندن و ننوشتن است  چه با معجزه بودن »قرآن« تناسب دارد، صرفاًآن 

 

   316تَتْل وا مِن قَبْلِهِ مِن کِتاَبٍ وَ لاَتَخ ط ه  بِیَمِینِکَ إِذًا لَّارْتاَبَ الْم بْطِل ونَ  وَ ماَک نْتَ

 

از این هیچ کتابى نمى ابطالِ  خواندى و با دست خود چیزى نمىتو هرگز پیش  نوشتى، مبادا کسانى که درصدد ]تکذیب و[ 

علیه و آله( چیزى نمى  بردلیل است بر این که پیامفقط  سخنان تو هستند، شک و تردید کنند. این آیه   خواند و  )صلی الله 

ن کافى است؛ زیرا ابراى ساکت کردن معارض  ،همین اندازهبه  توانست بنویسد و بخواند و  نوشت؛ ولى دلالت ندارد که نمینمى

 .دیدند راه اعتراض را بر خود بسته مى را هرگز با سواد نمى پنداشتند؛ بنابراین )صلی الله علیه و آله و سلم( برپیام
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 سلطانی و بر فلک خراجت 

 در حُسن، مَلکَ نهاده باجت 

 میراث علی است تخت و تاجت

 با سکة مصطفی رواجت 

 با طب محمدّی علاجت

 کس نیست حریف احتجاجت

 مولای علی بیان رضاجان 

 ای جان همه جهان رضاجان 

 جان تو و شیعیان رضاجان 

 

 ماشاءالله« بر نگینت»

 ای نقش سجود بر جبینت 

 ای حسرتِ آسمان زمینت

 ای دست خدا در آستینت 

 پیوسته ز عرش، آفرینت 

 تا کیست در آسمان قرینت 

 !جان رضا !ای دورتر از گمان

 ! جان رضا !ای جان همه جهان

 ! جان رضا !جان تو و شیعیان

 

 !آه ای دهمین سپهر عصمت

 خورشیدی و بیست و چار ساعت 

 از بهر نماز بسته قامت

 آورده به جا هزار رکعت 

 نزد تو فرشتگان به حیرت

 ای همچو علی شهید غربت

 ! جان رضا !نشانای مهرِ نبی

 ! جان رضا !ای جان همه جهان

 ! جان رضا !جان تو و شیعیان

 

 قرآن نبی به حسن اظهار 

 بار شد ختم تو هر سه روز یک

 جبریل تو را رسد به دیدار 

 بردار نزد تو فرشته نسخه

 قرآن نبی به فعل و گفتار

 من سائل و تو کریم، ناچار

 ! جان سائل ز درت مران، رضا

 ! جان رضا ،ای جان همه جهان 

 ! جان رضا ،جان تو و شیعیان

 

 بند ای نزدِ نبی عزیز دل

 ای آینة بتولْ پیوند

 ای حجتّ بالغ خداوند 

 ای دشمن و دوست از تو خرسند 

 ای گشته به مکر خصم، دربند

 قدر تو نبود آنچه گفتند 

 !جان بالایی و بیش از آن رضا

 ! جان رضا !ای جان همه جهان

 ! جان رضا ،جان تو و شیعیان

 

 

  



365 

 

  مَفْخَرِ عَبدِْ مَنَافٍ [السَّلاَمُ عَلَى ]وَ   -25

 مایه مباهات عبد مناف و خاندان بنی هاشم و ]درود بر تو ای[ 

 

 عبد مناف 

قصی بن   بود. پس از پدرش، )صلی الله علیه و آله و سلم(بر  پیام  قمر البطحاء، جد سوم به  معروف  مَنافِ بْن ق صَی  عَبْد 

مناصبکلاب میان مکه ،  برادرش   ،  و  او   عبدالدار او  بین تقسیم شد.  معروف    در  پیمان  مکه،  قبایل  از  برخی 

 را منعقد کرد.   317«احابیش» به

 

 . مناف شهرت دارند  یا آل عبد  ،مناف  بنی عبد  نوادگان وی به

 

 هستند.   قریش مناف و های مشهور بنی عبد از شاخه ، بنی امیه و بنی هاشم

 

عبد  قرن   ، مناف  تبار  داشتند  اسلامی اصطلاح[  ]به خلافت   هاتا  اختیار  در  امیه  .  را  بنی  خلفای   و خلفای 

 .روند شمار میمناف به  مگی از نوادگان عبد ه ،عباسی

 

 نام و لقب 

  318د. گفتننیز می  « قمر البطحاء» به او  ،دلیل زیبایی ظاهر. به بودمناف  مغیره و معروف به عبد  ،نام اصلی او 

 

 جناب عبد مناف  فرزندان و نوادگان

 ، مطلّب و نوفل داشت.  عبد شمس ،هاشم های عمرو معروف بهنام مناف پسرانی به  عبد 

 

 319بود. عاتکۀ بنت مرۀ بن هلال و مادر نوفل، واقدۀ بنت عمرو المازنیۀ  ، فرزند اولش 3مادر 

 

  320.اند برشمرده  وی برخی ابوعمرو و ابوعبید را نیز جزو پسران

 

 
 یاد کردند تا همیشه در دفع   ، سوگندمکه فرود حبُشی کوهدر دامنه بودند که گروهی از قریش نویسد: احابیش نامه خویش میخدا در دائرة المعارف لغت علامه ده - 317

 .378 و 289،  288،  285، 280، 278، 255، 219،  218، 127ص  -جزء اول  ،مصر چاپ. رجوع به امتاع الاسماع مقریزی دیگران با هم اتحاد کنند        
 .405، ص14، جق 1412علامه حلی، منتهی المطلب،  - 318
 .106، ص1ق، ج1375ابن هشام، السیرة النبویة،  -319
 .166، ص4م، ج1989زرکلی، الاعلام،  - 320

https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85(%D8%B5)
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B5%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B5%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DA%A9%D9%87
https://fa.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81
https://fa.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%B4%D9%85%D8%B3&action=edit&redlink=1
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 چون نور حسین، آسمانْ سیر

 مسجد شده از تو کعبه و دیر 

 کی عاقبتم خدا کند خیر؟ 

 کی در حرم رضا کنم سیر؟ 

 محبوب دلم تویی تو لاغیر

 ای وارث علم منطق الطیر

 ! جان زبان رضابا آهو هم

 ! جان رضا  !ای جان همه جهان

 ! جان رضا ، جان تو و شیعیان 

 

 تا در حرم تو جا گرفتم 

 ؟! راه دگری کجا گرفتم

 من از حرمت شفا گرفتم

 چندین صله و عطا گرفتم

 از پای فتاده، پا گرفتم

 چون شرح دهم چها گرفتم

 ! جان  رضا ، زبان با این دل بی

 ! جان رضا  !ای جان همه جهان

 ! جان رضا ، جان تو و شیعیان 

 

 ای از غم تو دل فلک، خون 

 چون؟  ؟شرح دهم غم ترا چون

 ست بر تو مدیون ا خود دین خدا

 ! ای وصف تو از کلام، بیرون

 !ای قلب زمانه بی تو محزون

 زنهار! مبر به بزم مأمون 

 جان  انگور سوی دهان، رضا

 ! جان رضا  !ای جان همه جهان

 ! جان جان تو و شیعیان رضا

 

 !ای امّ تو نجمه رشک مریم

 ست در دو عالما نام تو رضا

 مسموم شدی، گل مکّرم 

 !ای پارة جسم پاک خاتم

 « قد قطُِّعَت أمعائک بالسم»

 اینک ز غمت نبی اعظم 

 ! جان خون شده در جنان رضادل

 ! جان رضا  !ای جان همه جهان

 ! جان رضا ، جان تو و شیعیان 

 

 ( میرزایی)محمدسعید 
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  321د. عبدمناف در مکه وفات نمو

 

 .مناف شهرت دارند  عبد  همگی به بنی  وی،فرزندان و نوادگان  

 

  آن   ، ند. در مقابلهست  بطائح مشهور  به   قریش   ، از این رو  . بودند  بیت الحرام از ساکنان اطراف  ، مناف  بنی عبد 

  322. ند اه قریش ظواهر خوانده شد   ،ها استقرار یافتند دسته از قریش که در حاشیه شهر مکه و بالای کوه 

 

در اختیار بنی   جهان اسلام  ها خلافتقرن  ،رو اند و از این مناف  از تبار بنی عبد  بنی عباس  و بنی امیه  خلفای

 . مناف بود عبد 

 

  مناف و از نوادگان مطلب بن عبد   نیز از ریشه بنی عبد  اهل سنت از امامان چهارگانه ، محمد بن ادریس شافعی

  323بود. مناف 

 

 )صلی الله علیه و آله و سلم( بر اسلام تبارنامه پیام 

مناف و بقیه از    از آنِ عبد   ، و رفادت سقایت به این نحو که  .را میان فرزندانش تقسیم کرد مکه مناصب قصی

ها، قصی همه مناصب را به عبدالدار سپرد، از این رو که او از  البته بنابر برخی از گزارش  324بود. آنِ عبدالدار  

  325د. تر بوبرادرانش بزرگ 

 

شمس، مطلّب و نَوْفَل( با عموزادگانشان )یعنی بنی عبدالدّار(    و برادرانش )عبد  هاشم مناف،  پس از وفات عبد 

  بدون آن   سرانجامپیمان شدند.  هم  قریش به نزاع برخاستند. هر گروه با طوایفی از کعبه بر سر تصاحب مناصب

بدین صورت    .شمس تقسیم شد   طرف صلح کردند و مناصب اجتماعی بین هاشم و عبد   2که نزاعی درگیرد،  

ها و شاخه نظامی  دهی جنگو منصب قیادت )فرمان رسید  به هاشم   ، سقایت که منصب رفادت )اطعام حجاج( و

مناف به هاشم    ریاست قریش بعد از عبد   ، طور کلیبر این، به   شمس گذاشته شد. علاوه   عهده عبد   قریش( بر

  326د.واگذار ش 

 

 
 همان. - 321
 همان. - 322
 .344، ص3ش، ج1385، علام القرآن ا - 323
 .66، ص 1ق، ج1417ابن عبد البر، الانتقاء فی فضائل الثلاثه الائمه الفقهاء،  - 324
 .180مسعودی، التنبیه والاشراف، دارالصاوی، ص  - 325
 .190ق، ص1405بغدادی، المنمق فی اخبار قریش،  - 326

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B5%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DA%A9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81
https://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D8%B9%D8%A8%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%A8%DB%8C%D9%84%D9%87_%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC
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 « »عرش برین خورد زمین
 

 زمین  خورد زمین امروز خوردنت زمین با

 زمین  خورد برین عرش زمین  خورد آسمان

 

 گرفت  لرزه  بدنت که همین کوچه وسط

 زمین  خورد الامین روح پر و بال ناگهان

 

 پیچی  می خودت به داری که است زهری چه این

 زمین  خورد جبین گاه  کمرت پشت گاه 

 

 افتاد  خاک رویبه  بگوییم؟ چه تو سر از

 زمین  خورد ...  همین بگوییم؟ چه تو  تن از

 

 برخیزی  جا  ز که تا توان نیست دگرت

 ! زمین خورد مبین  دین همه تو با که ای

 

 دفعه  چندین  که اباصلت مرد می داشت

 زمین  خورد معین و  یار بی چه مولاش دید

 

 است  مسموم جگر بر اثرش اول زهر

 زمین  خورد چنین  زانوت که سوخت پهلویت

 

 رسید  تو  کنار به مدینه ز تا پسرت

 زمین  خورد حزین  و گریان و شد کم طاقتش

 

 است  موروثی شدنت  خاکی و خوردن زمین به

 زمین  خورد زین  عرشه از  لبت تشنه جد
 

 ()؟
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  327د. احابیش بین قبایلی از مکه جاری کر  معاهدهاست که پیمانی را معروف به  چنین عبدمناف کسیهم

نامه پیش رو، پدر نازنین خویش را مفخر عبد مناف  در زیارت )علیه السلام(  در میان این همه شخصیت، امام جواد  

 داند.و مایه مباهات و سرافرازی خاندان وی می 

 

 تفاوت قریشی و سید 

)صلی الله علیه و آله  نات  ئبه نضر بن کنانه که جدّ جناب فخر کا  نسبش برسد گویند که  کسی را می   ، یا قرشی قریشی

محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن زید بن  :  به این نحو؛  است در مرتبه دوازدهم و سلم(

 .  کلاب بن مر بن کعب بن لوی بن غالب بن قهر بن مالک بن نضر بن کنانه

 

 . گویند می « قرشی»قریش بود؛ لهذا منسوب به ایشان را    نضراسم 

که منسوب باشد از جانب پدر به هاشم که جد ثانی    استکسی    (فقها  یان بنابر مشهور م)  « سید »  اما اصطلاح 

   .است )صلی الله علیه و آله و سلم(جناب خاتم انبیا و سید رسل 

 

  328.سید نیست، لزوماً اما هر قرشی ؛شی هست یپس هر سیدی قر

  

 
 .386و  64، ص1م، ج1976جواد علی، المفصلّ،  .593ش، ص1378صدر اسلام،  نژاد، تاریخزرگری - 327
 .131ص  –؛ اثر ملا عبدالرحیم اصفهانی درة الرضویه فی شرح زیارة الجوادیهتر، ر. ک. به: برای مطالعه بیش - 328
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 « خوانی »نوبت غزل 

 

 ست ا  پریشانی از  پر کلاف یک سرانجامم، بی  افکار جمع

 ست ا  پیشانی روی که دردی خط موزونم،  ادعای سندِ

 

 نیست تو هایچشم  روزیّ اخم اما،  من گناه  از  خوریدل

 ست ا  پشیمانی دلم بند بند ...  وای  ای زنیمی  خندلب  باز

 

 کن  محبت دلیصاحب که تو اما،  امداده  راه  دل به بد

 ست ا بارانی که هاچشم  این جان اول،  از بساز را امخانه

 

 یعنی  ام، بسته امید تو به گناهانم اندازة  به من

 ست ا   پنهانی هایسرمایه  وجز داند، نمی  کسی را عددش

 

 بسته  و شکسته ضریحت،  بر بندممی  دخیل را غزلم

 است  خوانیغزل  نوبتِ مهربان! بگشا،  امبسته کار از گره 

 

 حرمت  در نشسته که خودی به آورد،  خود به مرا شدمی کاش

 ست ا  مهمانی همیشه خیالش  به گیرد، نمی  گنبدت از چشم

 

 ایآمده  من با فرسنگ چند ماندم،  حرمبی  فرسنگ چند

 ست ا  چراغانی دلم هایکوچه  آوردی...  تو  و بردی مرا تو

 

 خوانممی  شعر صبح  خود تا بار،  این تو دارالشفای پشت

 است  درمانی-مهر به متخصص آقایی،  مریض بیتم هشت

 

 ( عظیمی الهام)
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 ...السَّلَامُ عَلَى الْإمِاَمِ الرَّءُوفِ    -26

 ...  درود بر پیشوای مهربان و پرعاطفه

 

)علیه   امام هشتم نازنین  در وجود    ،فت و مهرورزیأولی این ر  مهربان هستند؛   )علیهم السلام( اگر چه همه اهل بیت

 .تری داردبروز و ظهور بیش السلام( 

 

 لقب رئوف است.   )علیهم السلام( یکی از القاب حضرت ثامن الحجج، علی بن موسی الرضا

 

فت و  أواژه ر  2. در واقع هر چند بین  استفت یک نوع شدت در رحمت  أباید بدانیم که ر  ، در توضیح این واژه

فرقی ظریف    ،به یک معنا نبوده   ،این دو  ،رحمت، قرابت و نزدیکی در معنا وجود دارد؛ اما در بررسی دقیق لغوی 

 د. بینشان وجود دار 

 

 گونه بیان می کند:  مرحوم مصطفوی در کتاب »التحقیق« خود فرق بین رأفت و رحمت را این 

 

لطف و رحمتی است که وقوع درد و ناراحتی را    :یعنی  .»رأفت، عطوفت، لطف و رحمت خالص و شدید است

  .اما رحمت، صرف عطوفت و مهربانی کردن است  .به مصلحت فرد باشد   ،هر چند آن درد و ناراحتی  ؛تابد برنمی

لطف و رحمت یک جراح به یک بیمار    :مانند   ؛راه استمهربانی کردنی که گاهی با درد و ناراحتی فرد نیز هم 

 329. مند به بهبودعلاقه 

 

   ؛ رودکار نمی یند به آای دقیق تر و بالاتر از »رحمت« است و هرگز در مسائل ناخوش بنابراین »رأفت« مرحله 

 

 گردد. شود، استعمال می خاطر مصلحتی انجام می یندی که به آولی رحمت در امور ناخوش 

 

شود، مشاهده  می)علیه السلام(  وارد حرم رضوی  »انسان هنگامی که :)رضوان الله علیه( به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی

 « .باردرأفت می  ،کند که از در و دیوار حرم آن اماممی 

 

 

 
 .ش  1368و ارشاد اسلامی، چاپ: تهران،  ، ناشر: وزارت فرهنگ6، ص 4مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج  - 329
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 «پای طلب معنی ندارد سر که باشد»

 

 پرواز خواهم کرد سویت، پر که باشد

 که باشد می پرم باور که باشد  پر چون

 

 شاه و گدا فرقی نخواهد داشت این است 

 پشت در، که باشدکه    درک کریم از این 

 

 آری رضا گفتن مؤثر بوده برلب

 ثیر دارد خطبه بر منبر که باشد أت

 

 مثل شراب از سرکه بودن ها گذشتیم

 پای طلب معنی ندارد سر که باشد 

 

 آیم من از باب الجوادتدیگر نمی

 روی لبم سوگند بر مادر که باشد

 

 قم می شود دروازه مشهد یقیناً

 حرف برادر می شود خواهر که باشد

 

 جا ضریحت را همیشهوقت وداع این

 شش گوشه می بینم دو چشمم تر که باشد 

 

 (مهدی رحیمی)
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دانست    ؛دهند ن خود، در قبال زیارت، می اتوان در پاسخی که حضرت به زائریکی از مصادیق این رأفت را می 

  أ خَلِّصَه    حَتَّی   ش ط ونِ مَزاَرِی أَتَیْت ه  یَوْمَ القِْیَامۀَِ فِی ثَلاَثِ مَوَاطِنَ که در بیانی فرمودند: »مَنْ زَارنَِی عَلَی ب عْدِ دَارِی وَ  

  330.« مِنْ أَهْوَالهَِا إِذَا تطََایَرَتِ الْک ت ب  یمَِیناً وَ شمَِالاً وَ عِنْدَ الصِّرَاطِ وَ عِنْدَ المِْیزَان

 

نزد او خواهم   ، جا 3روز قیامت در  مدفن و حرم من دور است، با وجود این که مرقد و هر کس مرا زیارت کند 

  - 2یا چپ،    ،هنگام پخش شدن نامه اعمال به دست راست  - 1رهایش سازم:    مواقف،های آن  تا از ترس   ؛آمد 

 . نزد میزان -3 و  صراط در پل

 

نسبت به مردم و مظهر عشق و محبت    کانون مهر و عاطفه  ،در زمان حیات مبارک خویش)علیه السلام(    امام رضا

   .روشنی مشهود استبه   ، در تک تک زوایای زندگی و برخورد ایشان با آحاد جامعه آن روز  ، بودند و این مهربانی

 

 : به عنوان نمونه

  . کسی را با سخن خود بیازارد)علیه السلام(  کند: هرگز ندیدم که حضرت رضا  الف: »ابراهیم بن عباس« نقل می 

هرگز کسی را که قدرت برآوردن حاجت او    . گذاشت تا حرف او تمام شودمی   .ندیدم سخن کسی را قطع کند 

هرگز ندیدم سخن درشتی به    .زدکرد و تکیه نمی هرگز نزد کسی پای خود را دراز نمی  .کردرا داشت رد نمی 

همین طور هرگز ندیدم که با صدای    . ندازدهرگز ندیدم که آب دهان خود را بر زمین بی  .خادمان خود بگوید 

  تمام   ،انداختند می   سفره   و   رفتمی   خانه   به  که  زمانی.  دنمومی    بلکه همیشه تبسم  ؛بلند قهقه کند و بخندد

 331نشاند. می   سفره آن سر  برخواند و فرا می   نیز را  هادربان حتی  گزاران،خدمت

 

  همراه   راسانخ  به   مدینه  از)علیه السلام(    در سفر امام رضا  که -کند که شخصی از اهل بلخ  ب: مرحوم کلینی نقل می 

  از   غلامان  و  خادمان  تمام  حضرت،  آن  .کردند   پهن  را  غذا  سفره  ،راه   بین  در  روزی:  گفتمی   -بود  واربزرگ   آن

  جداگانه   سفره  اینان   برای  که   نبود  بهتر   شوم،   شما  فدای:  عرض کردم  من  . کرد  جمع  سفره   سر  بر   را  سیاه  و   سفید 

وَ   واَحِدٌ  الْأَبَ  وَ  واَحِدَۀٌ  الْأ مَّ  وَ  واَحِدٌ  تَعَالَی  وَ  تبََارکََ  الرَّبَّ  إِنَّ  »مَهْ  فرمودند:  آن حضرت  الجَْزاَءَ  انداخته شود؟ 

به اعمال است )نه به    تند مرو، همانا خدای ما یکی است، مادر و پدر همه یکی است و پاداش ؛  332.«بِالْأعَمَْالِ

 .سیاه و سفیدی و جاه و مقام( 

 

  

 
 .ش  1356، ناشر: دار المرتضویة، چاپ: نجف اشرف، 304ابن قولویه، جعفر بن محمد، کامل الزیارات، ص  - 330
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 « »آفتاب هشتمین 

 

 

 هر آن سائل که سر بر خاک مهر هشتمین دارد 

 مفاتیح الجنان را یک به یک در آستین دارد 

 

 زمین طوس را نازم که حتی آسمانش هم 

 ز مهر و ماه، نقش سجده بر روی جبین دارد 

 

 پوشد تو می  زمین هر نو بهار از حلّة سبز

 فلک از ماه نو نام ترا نقش نگین دارد 

 

 شب در جوار این حرم باشد   هر آن زائر که یک

 نشین دارد« دم او گشت و دولت هم سعادت هم »

 

 ند بر قسط از شرف، قائمابه درگاهش اولوالعلم 

 های دیگر بر سر اهل یقین دارد ولایت 

 

 ست ا  خراسان بین که نور دیدة خیرالنسا در او

 ای از جسم خیرالمرسلین دارد که در خود پاره 

 

 جا هواگیر حرم گرددکبوتر گر رسد این 

 اگر آهو بیاید در برش، حصن حصین دارد 

 

 چنان دارد بنازم نام این سلطان که رأفت آن

 چنین دارد بنازم بخت آن کشور که سلطان این 

 

 ولای چارده خورشید نورانی است با آن دل

 شتمین دارد که منشور رضای آفتاب ه

 

 

 )محمدسعید میرزایی( 
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که    شفقتتا رأفت و    ،را باید در کنار مقام عظیم معنوی آن حضرت قرار داد)علیه السلام(    این نوع رفتار امام رضا

مندان و شیعیان باشد که نباید به صرف رسیدن به پستی،  تر جلوه کند و درسی به ارادت بیش   ،امام داشتند 

 خود را تافته جدا بافته بدانند و ممتاز از دیگران قلمداد نمایند.   ، مقامی و مالی

 

داران و صاحبان  داران، کارخانهدر این دنیای ماشینی مدرن و زندگی مادی پر زرق و برق امروز، سرمایه   ویژهبه 

عنوان به   ، امام است  رنگی و سادگی را که محصول رأفت و مهرورزیآلایشی، بی های بزرگ، باید این بیشرکت

گاه اجازه  خویش در برخورد با کارکنان و زیردستان خود قرار دهند و هیچ اجتماعی یک الگو، سرلوحه زندگی 

 .ی قرار گیرددنیو تحت الشعاع امور ظاهری   ،ندهند که رعایت مسائل اخلاقی و حفظ کرامت انسانی

 

 زد هستند.« زبان تعبیر رایج »امام رئوف و مهربان چنین آن حضرت، به هم

 

؟ یستند پناهان نمهربان و رئوف نبودند؟ یا فریادرس بی  )علیهم السلام(ن است که سایر ائمه آ ، آیا معنای این جمله

 !نه  تر بوده است؟ مسلماًرنگ در آنان کم  ،یا این خصوصیات

 

با آغوش    یشانآورد، ابه امام پناه می   ی بود که هر کس به هر شکلیطورشرایط  )علیه السلام(  در زمان امام رضا  

 بودند.او را پذیرا  ،باز

 

اشتند  د  نیازمند و گرفتار  افراد   ای با ویژه   سوزی دل   و  خاص، مواسات  توجه »الغوث« )فریادرس(    آن امام، به تعبیر 

 د.آمدنمی  و در صدد رفع مشکل آنان بر 

 

)علیه رضا  برای دعوت امام    ملعون  مون أبرنامه مبا این که کل    ،خصوص در زمان امامت حضرت در خراسانه ب

انجام شد و    یشاناعتماد کردن مردم و پیروان نسبت به اعهدی با هدف بینهاد ولایتبه طوس و پیش السلام(  

نامه و  اما این نوع سلام به امام در این زیارت   ؛بیندازدمندان  و ارادت مندان  ه را از چشم علاق  آن حضرتاین که  

ناکام ماند و به  ملعون  مون  أتنها مکه نه   خنثی شدن توطئه یادشده استگر  بیان  واقعی آن حضرت،  شهرت

که امام را جذب دستگاه خلافت  -   دسیسه و نیرنگ عکس درست در نقطه مقابل این  ه بلکه ب  ؛هدفش نرسید 

نکنند   ،کنند  توجه  ازشیعیان و چه غیر شیعیان(  به کسی )چه   ، در خراسانالسلام(    )علیهرضا  امام    - تا حضرت 

  آن حضرت از    پناهی بهتر  خلق الله،ند و  د دستان مطرح ش عنوان کانون توجه مردم و همه درماندگان و تهی به 

 کردند. پیدا نمی
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 بهشت« زار گل  به فروشند ناز »انبیا

 

 عشرانداثنی  شیعة  فقط ن توازائر

 خیرالبشراند  عترت باختةدل همه

 تطهیر  نگاهت دریای به گشتند همه

 ند اترپاک  گل ز سوگند تو  روی گل به

 بستند دل دل،  کعبة این به که زائرینی

 نبرند و  نبرند دل حَرمت از ابد تا

 به سوی حَرمت روی کنند اهل جحیم  گر

 تا ابد از طمع روضة رضوان گذرند

 سره ارباب کرم سائلان کرمت یک 

 سرند  خلق همة از حرمت زائران

 حور  طرة  و ملک بال به گذارند پا

 سپرند  ره  حرمت سوی به که روانیره 

 فولادت پنجرة  روی به رو عالمی

 ند ادر پشت گدا چوهم  کرمت امید به

 بهشت زارگل  به فروشند ناز انبیا

 نگرند  طلایت ایوان به دور از اگر

 ست ا ما دل بهشت ریحان  و لاله تو مهر

 ! ببرند  جهنم به را ما که لله حاش

 مولا کن نظری پایم  و سر بی «میثم»

 شمرند  کویت سر سگان جزو مرا که

 

 رضا سازگار()غلام
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نیز نسبت به بارگاه امام    ایشان بلکه پس از شهادت    ،در زمان حیات آن حضرت   فقط نه   نگاه،جالب است که این  

حاجات خویش    ملجأ و مأوای که همگان حرم آن حضرت را    شته استوجود دا  تاکنون   هماره)علیه السلام(    رضا

 دانند.  می

 

را  رش  نیز این نگ و ارباب ادیان دیگر  ویژه عالمان آنان  بلکه برخی از اهل سنت و به   ،شیعیان  منحصراً   نه   حتی

 د.دارن

 

در    -درگذشتهجری قمری    354که به سال  -   عامه از عالمان برجسته    «ابن حبان بستی»  ، عنوان نمونهبه 

واران اهل بیت  از بزرگان و عقلا و نخبگان و بزرگ ]علیهما السلام[  الرضا    گوید: »علی بن موسیمی ش  کتاب

السلام[   از وی]علیهم  اگر  واجب است حدیثش معتبر شناخته شود. من    ، و بنی هاشم است.  روایتی شود، 

علی بن    تربتداد،  ام. زمانی که در طوس بودم، هر مشکلی برایم رخ می قبر ایشان را زیارت کرده   ،دفعاتبه 

کردم و برای برطرف شدن مشکلم  که درود خدا بر او و جدش بادـ زیارت می را  ـ]علیهما السلام[  موسی الرضا 

تجربه کردم و جواب گرفتم. خداوند   مراتشد. این کار را به دم و دعایم مستجاب و مشکلم حل می نمودعا می 

 333.« بادـ بمیراند  یشانکه درود خدا بر اما را بر محبت مصطفی و اهل بیتش  ـ

 

باید توجه داشت که این سخن از شیخ صدوق و شیخ مفید نیست بلکه از عالمی سنی است که اتفاقا در میان  

عنوان »امام،  از وی به  .اند ستوده ی بسیار گوناگون و ای که او را با تعابیر  گونه ای دارد؛ به گاه برجستهجای  عامه،

شده  های علم در فقه و لغت و حدیث، و از عقلای رجال« یاد  استوانه علامه، حافظ، شیخ خراسان، یکی از  

 334است. 

 

وجود    « شیعه»و آن معنا و مفهومی که در کلمه  )علیه السلام(  از امام معصوم  تبعیت  وظیفه  ما بر اساس    ، به هر حال

رضا  دردی امام  دریغ و نوع مواسات و اظهار هم سوزی و توجه بی دل که شیوه    باید در نظر داشته باشیم  ، دارد
 قرار گیرد.ما زندگی  سرمشق و الگوی حتماً  ،کردند با کسانی است که به ایشان مراجعه می )علیه السلام( 

را شیعه   ما که خود  السلام(  امام رضا  و محب  یعنی  ایشان می  به   و  دانیممی)علیه  جه کنیم که  تو  رویم، زیارت 

ن از صرف  نمود بدون دریغ    ؛ ر صدد رفع مشکل آنان برآییمد نوعان خود،  دردی با هم ابراز هم   مواسات و   منظوربه 

 .خودمان و آبروی مال، وقت و حتی هزینه کردن از آسایش

 

 
 .475ص  - 8ج  :الثقات -333
 .94 تا 92ص  - 16ج  :سیر اعلام النبلاء ؛ذهبی -334
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 »روز میلاد غزل« 

 

 غزل آفریده شد   ،روز ولادت تو

 مفعول و فاعلات و فعل آفریده شد

 

 ای را رقم زدیپلکی زدی و معجزه 

 هات زحل آفریده شداز برق چشم 

 

 شهد غنچه لب پرخنده شما  از

 عسل آفریده شد  ،در چشمه بهشت

 

 اشکوبیاز پای  عالم به رقص آمد و 

 گسل آفریده شد ،طوس تا حجاز   از

 

 خدا عاشق توایم سینه به سینه؛ شکر 

 این عشق پاک روز ازل آفریده شد

 

 بریم ما از پدر ولای شما ارث می 

 ایرانیان کشور موسی بن جعفریم 

 

 کوبی تنبورهای مستدر جشن پای 

 گساری انگورهای مستدر بزم می 
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و    از چیزهای اضافه  ، معمولاًکنیمگونه نیستیم و تعارف هم ندارد. ما اگر انفاق می بسیاری از ما این   ه امروز

مورد نیازمان    است که آن مقداری    ، متأسفانه بخشیممی به فقرا  اگر    . کنیمانفاق می   دردنخور و دورریزمان به 

 !، اخلاق امام رضایی نیسترفتار و کردار در حالی که این  ؛نیست

 

ه  ن و شیعیان و کسانی که ادعای پیروی از ائمامنؤم اصطلاح  به بسیاری از    دریغ و افسوس که در این زمانه،

السلام(اطهار   السلام(    رضا   امام  جمله   از  )علیهم    بستگان   نهایتاً   و   فرزندان  خود،   زندگی   به   تنها   دارند،  را)علیه 

  شب  نان   به  هاییانسان  تر،طرف   آن  خانواده   سایگی، یا چند در هم   شاید   که  حالی  در  دارند؛  توجه نزدیکشان

رفاه و سفرهای  مبلمان و دکوراسیون خانه و  منزل و ماشین و  به فکر تعویض  بسا  چه   او م  باشند   محتاج   خود

خوانی  تناسب و هم   )علیهم السلام(رضا و خاندان وحی  با سیره امام    ،وجه  به هیچمرام،  این  که قطعاً  م.  باشی  چنانیآن

 !ندارد

 

که در اولویت    طوریترین دستورهای دین اسلام است. به ترین و اساسی مسئله آراستگی به اخلاق نیکو، از مهم 

 های قرآن و عترت قرار دارد. سفارش 

 

 کنیم. برای نمونه به چند حدیث، اشاره می 

 

 :(و سلم  آله )صلى الله علیه و اکرم   رسول از  معروف حدیث ـ 1

 335»إِنمّا ب عثت  لأ تمَمَ مکارمَ الأخلاقِ« 

 336»إنمّا ب عثت  لأ تمَمَ ح سنَ الأخلاقِ«  :چنینهم  و

 337محاسِنها«  »ب عثت  بمکارمِ الأخلاقِ و  :یا

 

)صلى الله    رسول اکرم  ت هداف بعثاکلّ    :یعنی  است.  حصرمفید  »إنمّا«  گردد؛ واژه  گونه که مشاهده می همان

 شود.در تکامل اخلاقی خلاصه می ،  (و سلم آله  علیه و 

 

لا    »لوَ ک ناّ لانَرجو جنۀًّ و   :آمده است که ایشان فرمودند )علیه السلام(  أمیرالمؤمنین علیّ    و در روایتی از مولانا ـ  2

 338لَنا أن ن طالِبَ بِمکارمِ الأخلاقِ فإنهّا مماّ تَد ل  على سبیلِ النجاحِ«  لا عقِاباً، لکان ینَبغی لا ثواباً و  ناراً و
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 نور خدایی تو چه اعجاز کرده است! 

 برت کورهای مست و کشند دورهو می

 

 شیرینی ولای شما چیز دیگری است! 

 این را شنیدم از لب ِ زنبورهای مست

 

 خورد! دارد تمام شهر به دیوار می 

 قاصر مأمورهای مست پیش ِ چشم در

 

 زننداین به بعد حرف خدایی نمی  از

 منصورهای مست  با دیدن جلال تو،

 

 کده ورد زبان مااذن دخول می 

 دهد امشب دهان ما بوی شراب می 

 

 شوند وقتی همه به عشق تو پروانه می

 شوندها کنایه و افسانه میپروانه 

 

 های خاراین بوته  هستی و روح بهار

 شوند های تو ریحانه میاز عطر گام 

 

 با دیدن جمال زلیخاکش شما 

 شوند ها همه دیوانه می شناسیوسف 
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یعنی: اگر بهشت و دوزخ و پاداش و مجازات اخروی هم در کار نبود، باز هم شایسته و سزاوار بود برای ما که  

ابزاری است که راه رستگاری و  منشیبزرگ  از بهترین  ها و خلق و خوی نیکو را در پیش گیریم. زیرا یکی 

 گرداند. نمایند و دنیای ما را نیز پاک و بهشتی می موفقیت را به ما می 

 

»جَعَلَ الله     :به ما رسیده است که ایشان فرمودند ،  (و سلم  آله   )صلى الله علیه والله    رسول  دیگری از  حدیث ـ  3

 339عبادِهِ فحسب أَحدِک م أَن یتمسّکَ بخ لق م تَّصل باللهِ« بین  س بحانَه  مکارمَ الأخلاقِ صِلۀً بینه و

 

های اخلاقی را میان خود و خلقش برای رسیدن بندگان به رضا و خشنودی  یعنی: خداوند منزه، برجستگی

 الهی قرار داد. پس کافی است به این ریسمان پیوسته به مرضات خداوند چنگ بزنید و درآویزید.

 

، خود خدای مهربان، معلم اخلاق و پروردگار آدمیان است. بنابراین برای نیل به قرب مقامی به  به عبارت دیگر

آفریدگار هستی و حسنات، گزیری جز آراستگی به اخلاق نیکو نیست. در این مسیر، تخلق به کمالات انسانی،  

 سازد.یابی به آن را فراهم می راه کسب مرضات الله را خیلی خوب هموار و دست 

 

 نمای این طریق فرزانگی و سلوک متعالی هستند.قرآن و عترت نیز همیشه مبین و راه 

 

  خداوند متعال ایشان را در کتاب خویش، ،  (و سلم  آله   )صلى الله علیه و  سول اکرمو چه شرفی بالاتر برای ر

 340م« إِنَّکَ لَعَلى خ ل ق عَظیِْ و»  :چنین ستوده استاین

 

 .بر بلندای سجایای اخلاقی عظیمی قرار داریگاه و  در بهترین جای  یعنی: تو بدون تردید 

- )علیه السلام(  چون سایر پیشوایان هدایت، در زیارت جوادیه امام محمد تقی  هم)علیه السلام(  در این میانه، امام رضا  

و    هااخلاقی و ویژگی لگوی برتر  زیستی مطلق و امظهر پاک   -که از زبان پسر برای پدر ایراد و انشا شده است

 گردد.فضایل انسانی معرفی می 
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 شاه و گدا در سرایتان  شانه به شانه، 

 شوند های کریمانه میمهمان سفره 

 

 ها به عشق باده نابت شیوخ شهرشب

 شوند خانه میشاگردهای حوزه می

 

 ای عمری کتاب تزکیه تدریس کرده

 !ایسیس کردهأکده تدر شهر طوس می

 

 ام ای از نور دیدهقبه ، شهر آن سوی

 ! ام؟صحن و سرای کیست که از دور دیده

 

 دوم هوش از سرم پریده و مستانه می 

 ام کنم که باغ ِ پرانگور دیدهحس می

 

 دست!دیگر چه احتیاج به نعلین و چوب

 ام موسی ِ پا برهنه شدم؛ طور دیده

 

 ؟! مشهد کجا و این دل ناپاک من کجا

 ام خود را شبیه وصله ناجور دیده

 

 ! محضرت جناب سلیمان شهر طوس در

 امبال ملخ به شانه یک مور دیده
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 الَّذِی هَیَّجَ أَحزَْانَ یوَْمِ الطُّفُوف  [السَّلَامُ عَلَى الْإمِاَمِ الرَّءُوفِ ] -27

 تر درآورد.  روز عاشورا را به تلاطم افزون   هایتنگی دریای خروشان اندوه و دلکه    [ بر امام مهربانی   درود ]  :یعنی

 

را دوباره  صحرای کربلا   و روز عاشورا را  اندوه)علیه السلام( این است که شهادت حضرت امام رضا  اش یکی از معانی 

 تازه کرد.  

 

 آن حضرت درباره ماه محرم فرمودند: 

 

فاَسْت حلَِّتْ فیِهِ دِمَاؤ ناَ وَ ه تِکَ )علیه السلام(  قَالَ الرِّضاَ   الْقتَِالَ  فِیهِ  ی حرَِّم ونَ   فیِهِ  إِنَّ الْم حَرَّمَ شهَْرٌ کَانَ أهَْل  الجْاَهِلِیَّۀِ 

مِنْ ثَقَلِناَ وَ لَمْ ت رعَْ لِرَس ولِ  ح رْمَت ناَ وَ س بِیَ فِیهِ ذَرَارِی ناَ وَ نسَِاؤ ناَ وَ أ ضْرِمَتِ النِّیرَان  فِی مَضاَرِبِناَ وَ انْت هِبَ ماَ فیِهاَ  

رضِْ کرَْبٍ وَ بَلاَءٍ وَ أَوْرَثَتْناَ ]یاَ  اللَّهِ ح رمَْۀٌ فِی أَمْرِناَ إِنَّ یوَْمَ الحْ سَیْنِ أَقْرَحَ ج ف ونَناَ وَ أَسْبَلَ د م وعَناَ وَ أَذَلَّ عَزِیزَناَ بِأَ

بَ ]وَ[ الْبَلاَءَ إِلَى یَوْمِ الاِنقِْضاَءِ فَعَلَى مِثْلِ الْح سَیْنِ فَلْیَبْکِ الْباَک ونَ فإَِنَّ الْب کاَءَ یَح ط   أَرْضَ کَربٍْ وَ بَلاَءٍ أَوْرثَْتِناَ[ الْکَرْ 

ضاَحِکاً وَ کاَنَتِ الْکِئاَبَۀ  تَغلِْب  عَلَیْهِ حَتَّى یَمْضِیَ    الذ ن وبَ الْعِظَامَ ث مَّ قَالَ ع کَانَ أبَِی ع إِذَا دخََلَ شهَْر  الْم حَرَّمِ لاَ ی رَى 

 یقَ ول  ه وَ الْیَومْ  الَّذِی ق تلَِ فِیهِ  مِنْه  عشََرَۀ  أَیَّامٍ فَإِذَا کَانَ یَومْ  العْاَشِرِ کَانَ ذَلِکَ الْیَومْ  یَوْمَ م صیِبَتِهِ وَ ح زْنِهِ وَ ب کاَئِهِ وَ

 341.)علیه السلام(الْح سَیْن  

 

خون    ، ماهی بود که کافران در این ماه جنگ کردن را حرام دانستند و منافقان این امت در این ماه  ، ماه محرم 

های ما زدند  ما را حلال دانستند و هتک حرمت ما کردند و زنان و فرزندان ما را اسیر کردند و آتش در خیمه 

درباره ما رعایت نکردند.  را    )صلی الله علیه و آله و سلم(رسول    و اموال و اسباب ما را غارت کردند و حرمت حضرت 

های ما را جاری ساخت و  های ما را مجروح کرد و آب دیده چشم)علیه السلام(  درستی که مصیبت امام حسین  به 

کنندگان  گریه   ،پس باید بر آن حضرت . مهیا کرد تا روز قیامتمصیبت را واقعه کربلا   .عزیز ما را ذلیل گردانید 

 .کند گناهان بزرگ را برطرف می ،گریه بر آن حضرت زیرا .بگریند 

 

ی آن حضرت را  سک  ،شدچون ماه محرم داخل می   )علیهما السلام(که پدرم امام موسی بن جعفر    ند پس فرمودس 

روز    ،شد شد و چون روز دهم می اثر اندوه بر آن حضرت ظاهر می   ، دید و در روزهای نخست ماهخندان نمی

 است. )علیه السلام( گفت امروز روز شهادت امام حسین و اندوه بود و می  مصیبت و گریه 
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 خور است ایم گدایی که دل جا ندیدهاین  

 ! قدر جیبشان پر استه جا فقیرها چاین 

 

 ترم کنیای است که عاشق گریه بهانه 

 شاید مرا کبوتر جلد حرم کنی 

 

 ؟خوردآقای من! کلاغ به دردت نمی 

 ام باورم کنی آمده از راه دور

 

 !ام حضرت رئوف شوق آمده با ذوق و

 فکری به حال رنگ ِ سیاه پرم کنی

 

 ! زشتم قبول؛ بچه آهو که نیستم

 باید نگاه معجزه بر جوهرم کنی 

 

 را به پهلوی زهرا قسم دهم  باید تو

 تا عاقبت به خیرترین نوکرم کنی 

 

 شما مرا  مادر سپرده است به دست

 کربلا مرا گفته فقط شما ببری 

 

 ( وحید قاسمی)
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  - فِی أَوَّلِ یَوْمٍ مِنَ الْم حَرَّمِ)علیه السلام(  دَخلَْت  عَلَى الرِّضاَ    و نیز شیخ صدوق از ریان بن شبیب روایت کرده که گفت:

رَبَّه  عَزَّوجََلَّ )علیه السلام(  زَکرَِیَّا    فَقَالَ لیِ یاَ ابْنَ شَبیِبٍ أَ صَائِمٌ أنَْتَ فَق لْت  لاَ فقََالَ إِنَّ هَذَا الْیَومَْ ه وَ الْیَومْ  الَّذِی دعَاَ فِیهِ

 فَنَادَتْ زکََرِیَّا وَ ه وَ  رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَد نْکَ ذ رِّیَّۀً طَیِّبۀًَ إِنَّکَ سَمِیع  الد عاءِ فاَسْتَجاَبَ اللَّه  لهَ  وَ أَمَرَ الْمَلاَئکَِۀَ  فَقَالَ 

بِیَحْیى  ث مَّ دعَاَ اللَّهَ عَزَّوَجلََّ اسْتَجَ  قائِمٌ ی صَلِّی فِی الْمِحْرابِ أَنَّ اللَّهَ ی بَشِّر کَ    ابَ اللَّه  لهَ  کَماَفمََنْ صَامَ هَذَا الْیوَْمَ 

  ث مَّ قَالَ یاَ ابْنَ شَبیِبٍ إِنَّ الْم حَرَّمَ ه وَ الشَّهْر  الَّذِی کَانَ أهَْل  الْجاَهِلِیَّۀِ فِیماَ مَضَى ی حَرِّم ونَ )علیه السلام(  اسْتَجاَبَ لِزَکَرِیَّا  

 قَتَل وا فِی هَذَا الشَّهْرِ ذ رِّیَّتَه   قَدْ فِیهِ الظ لْمَ وَ الْقتَِالَ لِح رمَْتِهِ فَماَ عَرَفَتْ هَذِهِ الْأ مَّۀ  ح رْمۀََ شهَْرهِاَ وَ لاَ ح رْمۀََ نَبِیِّهاَ ص لَ

سَیْنِ بْنِ عَلیِِّ  ءٍ فاَبْکِ لِلْح  لشَِیْ وَ سَبَوْا نسِاَءَه  وَ انْتهََب وا ثقََلَه  فَلاَ غَفَرَ اللَّه  لَه مْ ذَلِکَ أَبَداً یاَ ابْنَ شَبیِبٍ إِنْ ک نْتَ بَاکِیاً 

أرَْضِ  فإَِنَّه  ذ بحَِ کَماَ ی ذْبحَ  الْکبَْش  وَ ق تِلَ معََه  مِنْ أهَْلِ بَیْتهِِ ثَماَنِیَۀَ عشََرَ رَج لاً ماَ لَه مْ فِی الْ  )علیهم السلام(بْنِ أَبِی طاَلِبٍ  

الْمَلَ مِنَ  الْأَرضِْ  إِلَى  نَزلََ  لَقَدْ  وَ  لِقَتْلهِِ  الْأَرَض ونَ  وَ  السَّبْع   السَّمَاواَت   بکََتِ  لقََدْ  وَ  لِنَصْرهِِ  شَبِیه ونَ  آلَافٍ  أَرْبَعۀَ   ائِکَۀِ 

عَار ه مْ یاَ لثََاراَتِ الْح سَیْنِ  فَوَجَد وه  قَدْ ق تِلَ فَه مْ عِنْدَ قبَْرهِِ ش عْثٌ غ بْرٌ إِلَى أَنْ یَق ومَ الْقاَئمِ  فَیَک ون ونَ مِنْ أنَْصَارِهِ وَ شِ

مَطَرَتِ السَّماَء  )علیه السلام(  أَنَّه  لَمَّا ق تِلَ الْح سَیْن  جَدِّی    )علیهم السلام(ا ابْنَ شَبیِبٍ لَقَدْ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ  یَ

حَتَّى تَصِیرَ د م وع کَ علََى خَدَّیْکَ غَفَرَ اللَّه  لَکَ  )علیه السلام(  دَماً وَ ت رَاباً أحَْمَرَ یاَ ابْنَ شَبیِبٍ إِنْ بَکیَْتَ عَلَى الْح سَیْنِ  

ى اللَّهَ عَزَّوجََلَّ وَ لاَ ذنَْبَ  ک لَّ ذنَْبٍ أذَْنَبْتَه  صَغِیراً کَانَ أوَْ کَبِیراً قَلِیلاً کَانَ أَوْ کَثِیراً یاَ ابْنَ شَبیِبٍ إِنْ سَرَّکَ أَنْ تَلقَْ

)علیهم یاَ ابْنَ شَبیِبٍ إِنْ سَرَّکَ أَنْ تسَکْ نَ الْغ رَفَ الْمَبنِْیَّۀَ فِی الْجَنَّۀِ مَعَ النَّبِیِّ وَ آلهِِ    )علیه السلام(عَلَیْکَ فزَ رِ الْح سَیْنَ  

مَعَ الْح سَینِْ    فَالعَْنْ قَتَلۀََ الْح سَیْنِ یاَ ابْنَ شَبیِبٍ إِنْ سَرَّکَ أَنْ تَک ونَ لَکَ مِنَ الثَّواَبِ مثِْلَ ماَ لمَِنِ اسْت شهِْدَ  السلام(
یا لَیْتَنِی ک نْت  مَعَه مْ فأََف وزَ فوَزْاً عَظِیماً یاَ ابْنَ شَبیِبٍ إِنْ سرََّکَ أَنْ تَک ونَ مَعَناَ فِی    فَق لْ مَتَى ماَ ذکََرْتهَ  )علیه السلام(  

لفَِرحَِناَ وَ عَ افْرحَْ  الْجِنَانِ فاَحْزَنْ لِح زْنِناَ وَ  لَحشََرهَ  اللَّه   الدَّرَجاَتِ الْع لَى مِنَ  أَنَّ رَج لاً توََلَّى حَجَراً  بِوَلاَیَتِناَ فَلوَْ  لَیْکَ 

 342مَعَه  یوَْمَ الْقِیَامۀَِ. 

 

ای پسر شبیب امروز روزه    در روز نخست ماه محرم خدمت حضرت امام رضا شرفیاب شدم، آن حضرت فرمود:

را در )علیه السلام(  حق تعالی دعای حضرت زکریا    این روز روزی است که  : فرمودایشان    عرض کردم: نه.  هستی؟

که فرمود: ای پسر شبیب، اگر برای چیزی خواستی    تا آن  ،و فرمایش خود را ادامه داد.  آن مستجاب فرمود

گریه کن که او را مانند گوسفند سر بریدند و با آن حضرت از اهل   )علیهما السلام(علی گریه کنی، برای حسین بن 

او نداشتند -تن    18،  بیت  نظیر  به   -که در زمین شبیه و  و  و  های هفتتحقیق که آسمانکشته شدند  گانه 

سوی زمین  هزار فرشته برای یاری آن حضرت به  4درستی که  ها برای شهادت آن حضرت گریستند و به زمین

بودند   .آمدند  آن حضرت شهید شده  که  رسیدند  زمانی  آن حضرت  .ولی  قبر  نزد  ایشان  و    ،پس  مو  ژولیده 

   .ظاهر شود  )صلی الله علیه و آله و سلم(که قائم آل محمد  تا آن   ؛گردآلوده اند 
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 »حجّ اکبر« 

 

 حجّ اکبر است  ، قصد زیارت حرمت

 حجی که مثل عمره و حج پیمبر است 

 

 ست ا هر کس که گشت زائر تو زائر خدا

 روایت موسی بن جعفر است  ،ام این گفته

 

 و زائر قبر تو روز حشر  قدر و جلال 

 از زائرین کل امامان فراتر است 

 

 ستا زوّار تو که شیعة کامل عیار تو

 زوّار چارده حجج الله اکبر است 

 

 برم  اگر احمد  تن نام دو پاره 

 است  اطهر زهرای و  تو مقدس نام

 

 حسرت برند خیل عظیم فرشتگان 

 بر آن فرشته ای که به صحنت کبوتر است 

 

 روح هزار عیسی مریم در این مزار

 چشم هزار موسی عمران بر این در است 

 

 روحم شفا گرفت ز یک جرعه آب آن 

 این حوض صحن توست و یا حوض کوثر است 

 

 بوی بهشت می وزد از چار صحن تو

 از بس نسیم بارگهت روح پرور است 

 

 فزون آمده  حساب ز او  جرم که »میثم«

 است جرم او سر  ین که عفو تو ازا شاد است از

 

 ( رضا سازگارلام)غ
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یا لثارات الحسین«. ای پسر  »  :پس ایشان یاوران آن حضرت باشند و شعار ایشان در جنگ این کلمه است

آسمان خون  از    ،شهید شد   )علیهم السلام(  پدرم مرا از پدرش و او از جدش خبر داد که چون جدم حسین  ،شبیب

 و خاک سرخ بارید.  

 

تعالی گناه صغیره  حق ، گریه کنی تا آب دیدگانت بر رویت جاری شود)علیه السلام( حسین  اگر بر    ،ای پسر شبیب

  . آن حضرت را زیارت کن  ،اگر خواهی در قیامت هیچ گناهی بر تو نباشد   ،ای پسر شبیب  .و کبیره تو را بیامرزد

بر قاتلان   ، ساکن شوی  السلام( )علیهمهای بهشت با رسول خدا و خاندانش اگر خواهی که در غرفه  ،ای پسر شبیب

داشته باشی که با آن حضرت  را  اگر خواهی که مانند پاداش کسی    ،لعنت کن. ای پسر شبیب  ، آن حضرت

اگر خواهی    ،ای پسر شبیب.  فوز فوزاً عظیماً«أ»یا لیتنی کنت معهم ف  :بگو  ، هرگاه او را یاد کنی  ند،شهید شد 

برای اندوه ما محزون باش و از برای شادی ما شاد باش و بر تو باد به    ،با ما باشی  ،که در درجات بالای بهشت

 خداوند او را در روز قیامت با آن محشور گرداند.  ،محبت و ولایت ما که اگر مردی سنگی را دوست بدارد 

 

در  )علیه السلام(  وجود مقدس حضرت امام رضا    ،آید بر می  )علیهم السلام(چنانچه از ملاحظه آثار و معارف اهل بیت  

در روز عاشورا و زنده و باقی  ایشان    و خاندان)علیه السلام(  یادآوری بر مصائب امام حسین    ،های مختلفمناسبت

 ورزید. تأکید و تحریص می   را حضرت  شهادت مظلومانه آننگه داشتن 
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 « از چشم بدان کوکبة دولتتان دور»

 

 الطوس فهذا البلد الطور لمع البرق من 

 نوره الازهرُ فی المشرق و المغرب مشهور 

 

 احمدیٌ علویٌ موسویٌ رضویٌ 

 قل فسبحانک یا من خلق النور من النور 

 

 رسد از دور؟ یارب این قافلة کیست کنون می

 کیست مردم ز کجا آمده این محمل پرنور؟ 

 

 مثل این است که باز آمده مهمان ز مدینه 

 اش موج زند هلهله و شور کیست کاینسان ز پی

 

 آمد   یاد آن سر، که ز دروازة ساعات بر  

 او فراز نی و هر سوی صدای دف و تنبور 

 

 یاد آن ماه که از بام به سنگش طلبیدند 

 یاد آن بانوی شوریده و آن حضرت رنجور 

 

 هیچکس آیة قرآن نپذیرفت خدا را 

 گر چه از منبر نی بانگ زد آن قاری مشهور 

 

 به زر نقش ببندند حدیثت   لیک این قوم 

 ! ای ز حکمت سخنت معدن زر، سلسلة نور 

 

 ! مردم طوس نه از کوفه و شامند، رضاجان

 مکن ای شاه عرب ملک عجم را ز نظر دور 

 

 ! ای گلستان شده از یمن تو ویرانة سائل

 ! ای که بینا شده از مرحمتت پیرزن کور 

 

 ! ای خوشا ملک خراسان که ز خورشیدِ زمینش

 همه لعل است بدخشان، همه فیروزه نشابور 

 

 کرده گل در حرمت مسجد پیغمبر اعظم 

 کعبة نوری و چون بیت خدا بیت تو معمور 

 

 های دل و جان را همه مقصد حرمت قافله

 نظرت آینه زار دو جهان را شده منظور 

 

 سوخته دانه به دانه دل صد باغ انارت 

 کده انگور خون شده حبّه به حبّه دل صد می

 

 در پی قافلة نام تو آهو شده شعرم 

 یارب این رود روان را نکند قافیه محصور 

 

 صد گلستان غزل از نام تو در من شده روشن 

 ! نورای تو مهمان عزیز دلم این کلبة بی

 

 هر که دل بسته به خورشید تولای تو مولا 

 ره و مغرور هرگزش جلوة دنیا نکند گم

 

 نبرد رونق فضل علوی، مسند مأمون 

 آب حیوان نبرد هیچ سکندر به زر و زور 

 

 هر کسی روی تو در آینة خویش ببیند 

 ولی سرّ تو مستور  !ای تجلّیِ علی در تو 

 

 ! ای دل ما به تو از منّت لطفت شده نزدیک

 از چشم بدان کوکبة دولتتان دور  !رب   یا

 

 (میرزایی)محمدسعید 
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 اش«اشاره  یک از شودمی بهشت دوزخ»

 

 به شهر خراسان سفر کنید  !ای عرشیان

 کنید سحر الهی، بهشت شب را در این

 کنید سر الله حرم  این زائرین با

 کنید بر ز قرآن آیة چو رضا مدح

 است پیمبر آل شیعة بزرگ عید

 است اکبر الله حجج هشتمین میلاد

 ای دل بگیر جان و به جانان نظاره کن 

 کن  نظاره ایمان حقیقت بر چهرة

 کن نظاره قرآن تمامی بر لحظه یک

 کن نظاره  فروزان نجم نجمه دست در

 است   احمد و زهرا تن پارة میلاد

 است  محمد آل عالمِ الشموس شمس

 این مظهر جمال خداوند اکبر است 

 است پیمبر نمایآیینة تمام 

 است  پرور افلاک مه یا ،نجمه خورشید

 است  جعفر ابن موسی سینة روی قرآن

 این  ستا  مقتدا زمین و آسمان خلق بر

 این   ستا خدا روی که دهید نما رو جان

 روشن هزار سینة سینا به نور او 

 او  طور به عمران چشم هزار موسی

 او حضور در رسل خیل اندبسته صف

 او  شور  و شوق از  ایکرانهبی بحر دل

 اش  نظاره از  خدا عفو برات ریزد

 اش اشاره  یک از شودمی بهشت دوزخ

 شود هر قامتی که سرو لب جو نمی

 شودنمی  الهو هو هر صورتی که وجه

 شود نمی آهو ضامن که پادشه هر

 شود نمی او رضا، اوست نام  که کس هر

 یکی بود  احمد تن پارة طوس در

 یکی بود محمد آل رئوف آری

 ! ای خلق، خاک پای تو یا ثامن الحجج

 ! الحجج ثامن یا تو جان جهان فدای

 ! الحجج ثامن یا تو ثنای از پر قرآن

 ! الحجج ثامن یا  تو ولای بود ایمان

 دین را به جز ولای تو اصل و اصول نیست

 نیست قبول تهلیل بی ولای تو هرگز

 گردون هماره دور زند در طریق تو 

 تو عتیق صحن خورشید خشت گوشة
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 تو  دقیق لطف و کرامت همه آن با

 تو  رفیق گدایان اند شمرده را خود

 تویی شود می خدا لطف دست که دستی

 تویی شود می گدا رفیق خود که شاهی

 بود به وقت عطای تو خاص و عام  یکسان

 غلام  یا شاه درت به فرقی نمی کند

 احترام گیرد گدا ز ام   ندیده سلطان

 سلام  کند را خود زائر سلام  از پیش

 کشی می زوار سر بر دست پیوسته

 ؟! کشیمی کار  گنه ناز که  کیستی تو

 ست ا پاییز بوستان دل ما بهار تو

 ست ا تو دیار عالم در شهر طوسی و همه

 ست ا  تو مزار بر زمان امام  بوسة گل

 ست ا تو کنار  در رود که کجا هر به شیعه

 !رضا یا ستا جااین  محفلم و چراغ  و چشم

 !رضا یا ستا جااین دلم کنم سفر جا هر

 ام از این که بپرسند کیستم شرمنده

 چیستم گفت نتوان ترم از ذره کم

 زیستم  خورشید کرامت پرتو در

 نیستم تو کنار به نیستم که روزی

 شوممی عید دمِصبح تو دم  یک با

 شوم می توحید تو، صحن آفتاب در

 گل از نسیم صبح بهشت تو بو گرفت 

 گرفت  رو شرم  از تو خورشید پیش روی 

 گرفت  وضو طلایت خشت فروغ  از ماه

 گرفت آبرو  درت خاک ز آبروبی

 کبوترم تو کرم  گندم  دور من

 آبروترم  بی همه از که نکن ردّم 

 ! ای نقش دیده و دل ما جای پای تو 

 تو  سرای و صحن روح الامین کبوتر 

 تو   برای  بگویم تو از که بده مضمون

 تو  ثنای و مدح گفتن و کجا  «میثم»

 توام  ناقابل ذاکر که بده راهم

 توام  دعبل ره خاک که این انگار

 

 رضا سازگار()غلام 
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 یادداشت 
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 « آداب زیارت »

 

 ست مدام بر لب چشمانماذکری 

 شرمنده تر از همیشه ام، ویرانم 

 

 امبا حال خراب و سر به زیر آمده 

 دانمآداب زیارت تو را می 

 

 در این همه ازدحام خلوت کردم

 ه مدام خلوت کردممدر همه

 

 امشب که حرم شلوغ تر هم شده است 

 دغدغه با امام خلوت کردمبی

 

 ( شفیعی)
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 جواد الأئمة! ادرکنی« »یا 

 

 ! چو گوهر بودعجب خجسته حدیثی که هم

 بر بود سفارش پدری به جوان دل
 

 نرو از آن در کوچک که سمت دیگر بود »

 «که چشم خیل گدایان همیشه بر در بود
 

 !چه بارگاه و چه صحنی شبیه مشهد ما

 ! چه آشیانه امنی شبیه مشهد ما
 

 ! مشهد ما عجب حریم و چه شأنی شبیه

 خیال صحن و سرایت همیشه در سر بود 
 

 شد اگر تا سحر درون حرم چه خوب می

 فقط سه واژه تنها من و ضریح و سرم 
 

 تو هم اگر که بیایی ز اوج لطف و کرم 

 ! کدام خاطره از این خیال برتر بود؟ 
 

 تمام عمر نشستم به آستان شما 

 همیشه خیره نشستم به کنج خوان شما 
 

 مرا بس است ز روزی کمی ز نان شما 

 غلام حلقه به گوشت به شاه سرور بود 
 

 چنین غریب به چشمش ندیده کون و مکان

 چنین اسیر غمی تا ابد ندیده زمان 
 

 ها بود و رقص دخترکان صدای هلهله 

 تن نحیف تو اما میان بستر بود 
 

 خندید به دست و پا زدنت نانجیب می

 خندیدمی  !غریببه »آب« گفتن تو ای 
 

 خندید شبیه قاتل »شیب الخضیب« می

 عدو غریبه اگر بود بِه ز همسر بود 
 

 مرد آهعطوفت و دل سنگش اگر نمی

 برد آهتو را به بام با طناب گر نمی
 

 خورد آه کرد و گر نمیکمی ملاحظه می

 ! قدر بهتر بوده لبت به تیزی پله چ
 

 خانه خود  تو را کشید و رسیدی به بام 

 ! ها که تو دیدی به بام خانه خودچه روضه
 

 حسین« را تو چشیدی به بام خانه خود»

 !پناه جسم رها بال چند کفتر بود
 

 (حسین کریمی)
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